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بدام بزدان 


فردوسی یکی از بزرگترین مردان نامی و ب رگزیده‌ترین رجال بس‌گراهی 
کشور ایبران است . عظمت مقام وقدرت کلام وی شایسته بسی تکریم و باسته‌همه 
گونه تعظیم است . 

ان اعجو بهسخن و اغلوطه بدید آوذعصر کبن زمانی‌رسوم‌فراموش‌شده‌باستان 
را آغاز فرمود ۶ تازیخ دوران گذشته‌را داستان‌نمودکه‌پادشاهی بیگانه نوادبراریکه 
ودیهیم پادشاهی این کشود 1 زده بود و بدست تشاندگی و تحت الحه‌ایکی خلیفه 
,غداد بر خود می‌بالید و به لقّب و عنوانیکه خلیفه بدو داده بود مفخرت‌میورزید. 

در این گاه بودکه از آئین وسنن باستانی هیحگونه سخن و داستانی نبود 
و آرام آرام زبان تازی‌بر بیان شکرین بادسی‌چیزه می کعت و کتاب‌ها بدانزیت 
برشته تحریر در می آمد و مورد تدیر می‌گردید از فرهنك و ادب و نا‌بزرگان 
عالی نسب و تادیخ این سرزمین فقط سخنی چند مانده بودکه آن نیز دستخوش 
زوال و در بیم اضمحلال میبود : 

در این گیرو دار فردوسی برخواست و کاخ بلند بایه ملیت را بر افراشت ,۲ 
دوران بزد کی و عظمت و فرهی و جلالت و آئين و دسوم پیشین را پدید. د ۴ 
شاهنعاهان قبرمانان و بزرگان اين مرز و بوم دا جاوید ساخت . و زبان شیرین 
۱ 

قدرت این پادشاه سخن و ثبروی این سراینده کهن را آن سزدکه دانایان 
خردمند و دانشوران ازجمند در آن مطالعه کافی و مباحثه وافی نموده و اربابان 


فصل و ادب نسبت بشاهنامه و حیات فردوسی استقصاً بسیار و استقراً بیشمازفرموده 


۹ 


و ارزش این اثر جاویدان را از لحاظ ت#یج هیون پرستی و ترویج غرور ملی و از 
حهات شئون اجتماعی و ادبی » تاریخی » اخلاقی وصدها محاسنو فوابددیگر بدانگونه 
که شایسته | نست بشناسانند . 

رون تر وبر تر از همه شاهن‌مه و محیط زندگانی فردوسی دا از نظر 
دوان شناسی مورد تحقیق و از این لحاظ درخود تدفیقعمیق‌قر ارده‌ند و حهات و 
صفات فایده انتکیز آبرا تمیز بخشند و ارج و بهاء این یکتا خدمت فردوسی دا بی 
همتا دار ند 

۱ و اينك دو نمونه از گفته های با ثمر و نگارش‌های دی اثریکه در ک مقام 

و سمو کلام فردوسی نگاشته‌اند اکتفا میرود و این وحیزه حال ور ژیادتر و 
مچال بحث بیشتری دا نمیدهد . 

ار بخ نورس آئینه سک در ی می کار د: 

«داگر همین شاهنامه فردوسی نمی‌بود بعد از استیلای اقواء عربیه بر ایران 
فلا وت یت و حست و پا ملت ایران مبدل برسوم و زبان عرب شده‌فارسی 
زبانان نیز مانند اهل : سوریه » مصر » مراکش » نونس ) الجزایر تبدیل ملیت و 
جنسیت کرده بودند . » 

و دانثمند شادروان «<هدعلی فردعی ذ کاء | لملك در خطابه ابکه در باره 
اهمیت مقام فردوسی ایراد نمود چنین فرمود: 

آیاقومی که خودرا بازماند گان اشخاصی مانند : کیقباد » کیخسرو اردذیر 
و انوشروان داد گر و رستم و جاماسب وبودرجمپر بداند سرافراژی و ءزت نفس 
خواهند طااعت و و ۳ همکن است گذشته خودرا فرام‌وش کنند دتن بذلت و خواری 
دهند ؟ - و اگر حوادث روز کار آ نا دا دوچار نکیت‌و دلت اف د رصن 
و برای نجات خود از زند کانی تک همواره دوش ننمایند ؟ - لین یاد آوریارا 
فردوسی در شاهنامه جاودان‌داشته است . » 

و هرآنگاه بقسمت زند گانی‌فر دوسی که در این مجموعه از سراسر شاهن‌امه 


1 زر دده خاهنامه 
یسح 


جمع آودی شده مراجعه شود با افسوس بسیار متوجه میگردیم که : زندگانی این 
رادمرد بز رگ از دوران حوانی تا بیرانه سر همازه گر فتاد سیختی و محنت و هموازه 
دوجار تبره‌بختی 2 کت بوده‌است . 

آنجاکه‌در ناکامی خویش فرماید : 


3 ۰ ۹ ۱ ِ 
هوا پر خروش و زمین پرزجوش خنک | نخهدل‌شاد دارد بتوی 


درم دارد ونقل و نان و نبید سر گوسفندی تواند برید 
مرا دخل و خور کر برابر بدی رمانه درا حون برادر بدی 
همی‌خورد باید کسی‌را که‌هست منم رل تا شدم تنك دست 
بدین تبره گی روزو هول خراج زمین گت از برف‌چون کویعاج 
نم‌اندم نمك‌سود و هیزم نه حو نه حیزی بدیداست تا حو درو 
مارد خرم آنرا که‌هست وهای ۱ بر «مزدم عت‌کدست 


این چند شعر چشم هر حق شناس دا پر آپ و دل هر حساسی را کباب 
هینماید 
این آزاده مرد وانا تادگر حبان مرس دی عطمت کلام2 سر مقام او 
تک بست ۰و رفته‌رفته پس از مر موقع‌شامخ و قدرت‌سخن راسخ او مفیود کعت 
۳ نکه‌شاهدشاه فد رضاضاه کبیر که درهکی شون کشور 1 رات‌بایدار و آثار 
استوار بدید از نمود» حشن ه هزاره فردوسی را چنانحه در خور گاه و لازمه حاه وی 
بود بربا فرمود - وبار گاهی آراسته و باعی‌پیر استه یر اوه این بکانه سخن‌سر | 
و شاءر شیوا ایجاد واز سراسر جبان دان‌مندان گرامی و ایران شناسان نامی دا 
دعوت فُرموده و شاهنشاه بنقسه این حشن عظیم را در مزار فردوسی گشایش‌داد و 
روان فردوسی را در میئو شادمان فره‌ود . و این کرامت بی مانند شاهانه حاودانه. 
خو اهد ماند - 


اينك‌با نجه دراین مجموعه ازافکارا بکارو ازاشعار دلپذیر و چکامه‌های‌بی نظیر 


۱۱ 
فردو ی آوسی پس از دو نوبت مطالعه وافی ددو کرت مداقه کافی ۹ آورده‌ام 
شر دمه‌ای ۳ آنرا می‌نکارم . 
ابتدا آ نحه راکه در اخلاقیات بوده در يك قسمت بر داخته کر 
از قبیل : 

خدا پرستی - عدل وداد حلم و بردباری - وفاء بعهد سعی وعمل - سخاوت 
شحجاءت - دوستی-محیت - قناعت - تواضع دفردتنی رازداری دصر و 
دور اندیشدن - سخن نیوشیدن - عاطفه - حوانمردی - نیکی کردن - سشادزیستن 
تکریم‌دانش ودانشم‌ند - هیپن پرستی - سرزنش طمع و از ۳ 

سیس تانتجاب‌دیگر از اشعار شاهنامه پرداختم و در هر قسمت شعرهای 
مربوط بدانرا بکايك ی . مخصوصا قسمت ایران‌باستان که‌ندیت‌بهمگان از 
شئون اجتماعی و دز باری وسایر حمات أتر ند فردوسی درباره آن داد سخن را 
داده و آنرا در خور استفاده شابان نهاده است ۰ ببمچنین مواضیع دیتکر از امثله 
و حکمت و پند و اشعار گوناگون و عناوین دیگر در جمع‌آودی آنبا قصورنرفته 
و نست بحیات و زند گانی‌فر دوسی 9 اشعار یر | کنده دریکجا 1 گنیر دیاس 

و با اتدگ مءمارست‌مدلل مککر دد کهجایتگاه ارحمند فردوسی و با ابگاه‌سخن ۰ 
وی بدان یابه و مایه است (4 وی همیشه بکتا مانده و در آینده نیز بی همد-ا 
خواهد زست . 

و هر گگاد بفپرست و مندرحات این تلخیص گکر بسته شود بخوبی درد 
گرد هبتر ین اخعار شاعنامه که در موارد ومطالب مختلف پرا کنده بوده‌باملازمه 
دقت‌وفکرت:و تلف گشته است که‌مطالعه کنند گان از آن بپره‌مندو مراجعه‌نم‌ایند کان 
سودمند می رک دند ۰ 

و در بایان هر آ را که نسبت بسپپید باستان رستم دستان که پپلوان 
داستان و مایه سخن‌سر ائی‌شاهنامه و اساس و پایه این چکامه است » از آغاز ولادت 
و حیات تا پایان‌زند کی وممات در بك حا جمع آوری کردیده که ازمر احعه و مطالعه 


ز ده شاهنامه 
سس 
گذشته از اینکه در کلية شاهنامه نفرفضائل 
لاخص پپلوان‌نامی خود رستم‌زال‌رامظهرصفات 
بلئد مر نبه ِ شعاعت» امانت » راستی 4 حوانه‌ردی 3 مردانگی ۰ سخاوت 4 وفاء بعد 


کوادی و فضلت ورادمردیو شرافت‌دانسته اشت:. 
ی » بد عهدی » شقاوت » حمل ونادانی 


۲۲ 
آن بدین نتیجه میرسحم که فردوسی 


و یحت خصائل عالیه اخلاقی پرداخته و با 


و صد‌ها بزر 
3 


و افر اسیاب را نمونه بارز ؛ 
تجاوز » بغماگری» پیمان‌شکنی » بیوفائی » جورورزی * تبپکاری . وانواع 


تعدی و 
ان خطلا کاری و بد اخلاقی بشمر آورده است . 

س جرت ازششمپزارد سیصدو چپلوسه ( ۳ع۱۳) بیت که در این مجه‌وعه 
تكاچین وبر گزیده‌شده‌است چکیده و خل(صه‌شاهنامه است که میتوانند نوسند گان 
و دانهحویان و صاحبان سلیقه و ذوق از آن بهره وافر گیرند و مطالعه آن ت 
سودهند وبرای هرخانواده آمو زگاد صدها بند است . 

ور خاتمه از دانایانیکه بدین تلخیص‌مراجعه می‌فر مایند ملتمش‌چنام که گر 
دیده خطا بوششان‌سپوی برخورد نمود یا نقصی ءشاهده کردند بلطف عمیم از آن 
در گذرند وبر آن‌شوند که خودنیزدر این‌اثرحاویدان ملی در آینده صاحب اثرباشند 
چراکه فردوسی فرماید : 

زد چه بکف کردی ازروز گار ست ماندو بس درجیان‌بادگار 

سخن نو کند داستان کین 


چو پیوسته گردد سراسر سخن 
ع . روحی کرمانی. 


سس وس بت 


سوو[ در ستی 


بنام خداونه جان و خرد 
خداوند کیوان و کرز در ۳ 
به بنندگان آفریننده را 
نیابد بدو نیز اندیشقه راه 
که او قادر وحی وفرمانرواست 
آذین پرده برتر سخن گاه نیست 


خدا بر ست باش : 





چو یزدان پرستی پسندیده‌ای 
بسی از جهان آفرین یاد کن 
تو بادی و آیر سرشته بخاك 
پرستش ز خود ایچ کمتر مکن 
به نیکی گرای وغنیمت شناس 


]فربننده بی نیاز : 








بنام خداوند خورشید و ماه 
خداوند بی یار و انباز وجفت 
جبان آفربننده و بی نءاز 
فرازند؛ تاق فروز فا 
شب عنبرین هندوی بام اوی 


بکوس بر زر تشه رتکدرد 
فروز نده ماه و ناهید و مپ-ر 
نه بینی «ر نجان دو بیننده را 
که او برتر از نام و از جایگاه 
همه چیز بر هستی او دواست 


بپستیش اندیشه را راه نیست 


جهان‌چون‌سر شاكه تو چون‌دیده‌ای 
ری ثر این اناد اد رک 
فرامشی مکن داه یزدان باك 
تونوباالااگرهست فرمان کهن 
همه ز لاف بننده دان‌این سباس 


که او داد بر آفر 0 دعتگاه 
ازو نیست پیدا و پنپان نهفت 
بفرمان او دان نشیب و فراز 
۳ آرندء صبح زایوان شام 
شفق دردی آشام از حام اوی 


4 
بنام یز دان : 
کنون ای خردمند روشن روان 
که اوست برنيك و رن رهنمای 
کیبا آفرید او روان و خرد 
همی بگذرد بر تو ایام تو 


خدار | ستااش کنید: 





ستاش کنم ایزد با را 
بموری دهد مالش نره شیر 
افز و نی از خدا بخو اهید : 
خراوند رای و خداوند داد 
خداو ند هوش و زمان و توان 
گذرنیست کس را زفرمان اوک 
و اک نه ببند حز از کاستی 
اقرار بهستی پروردگاد : 
بپستی بزدان کواهن دهیم 
بپشت است وهم‌دوزخ ورستخیز 
کب کر نگرود بروز مار 
از یاک و بد بدا پناه : 
ز تيك و بدیپابیزدان" آگرای 
۱ گرزه‌شناسی همه‌خوب وزشت 
و که کی هوا 


چو یزدان بدارد زتو دست باز 


ز بده شاهنامه 
کح 


بجز نام یزدان مگردان ذبان 
ازویست گردون گردان بجای 
حالص حز اورا نه اندر خورد 


سرائی جز اين باشد دام تو 


نک 1۳ 
دند بشه بر بیل و 


ز دادش خردمند پیروز وشاد 
خرد پروراند هعمی باروان 
کسی کو بگردد ذ پیمان اوک 


بدو ی و راستی 


روان را بدین |آ هن دهیم 


زنيك و ز بد فلشتها فلا یز 


مر او را تو با دانش و دین مدار 


چوخواهی که نیکیت ماند بجای 
بیا بی بباداش خرم بهشت 
بمانی بجنك هوا بی نوا 
حلیعها#تنالی +ابکرام کداز 


خدا پر ستی 
بط ح ۳ 


خدای را سپاس : 





خرده‌ند بیثا دل آن را شناس 
بداند که هست اوذمها بی نباز 
اح را کجا سرفرازی دهد 


مهر برو رد کار : 





همه مهر پرورد کار ات 3 
که تو نيك بختی ذ یزدان شناس 
که اویست جاوید و فریاد رس 


سخن هیچ بهتر ز توحید نیست : 
( کرد گار روان و خرد 
ببین ای خردمند روشن روان 
همه دانش مابه بیجار گیست 
همیدان‌تواورا که‌هست:یکیست 
ابا فلسفه دات بسیار گوی 
سخن هیچبپتر زتوحید نیست 
ترا هرچه بر چشم بربگذرد 
چنان‌دان که یزدان‌نیکی‌دهش 
تو گرسخته‌ای راه‌سنجید‌پوی 
برگ د) زدن رستی‌ازجاندتن 
همی بگذرد بر تتو ایام ت-و 
نخست ازجهان آفرین یاد کن 


گزدیست کردون کردانبپای 


۱5 


4 دارد ز دادار گیتی سیاس 
سر ديكک او آشکار ات راز 


نخستین درش ِ نیازی دهد 


نه از دانش مردو از مپر سن 
مدار ازتن خویش هر گزهراس 
بسختی اتکرد حرلودست اش 


ستلارش گزین تا اک اندر خورد 
که چون‌باید او را ستودن توان 
به بیچار گان بر بباید گربست 
روان خردرا جز این داه نیست 
نبویم براهی که کر بموی 
بنا گفتن و گفتن ایز د‌ تک ریت 
اشنا همی در دلت با خرد 
جز آنست وذین برم‌گردان هنش 
نباید بدین هرگز لین زک گووی 


همی بس بزرك آیدت خویشتن 


سرای جز این باشد آرام تسو 


پرستش بر ایسن یاد بنیاد کن 
همم اورست بر نگ وی رهنمای 


‌ 
۱1 بده شاهنامه 
زر بیه شاهنای 


روزی ده‌و پرورهگار: 
هرانکس که او کردء کردگاد 
برستدن داور افزون کند 
پرهیزدازهرچه ناکردنیست 
بیزدان گراید بفرجام کار 

آفر بننده نهان و آ شکادرا : 
بدان دادگر کو جهان آفرید 
رک پدید آمداز افو نون 
سیپری که بینی ازینسان روان 
بباشدبفرمان اوهرچه‌خواست 
چزازنيك نامی‌رفرهنك و داد 

۱ خداپرستی ودین ؛ 
ببرسید از دین و از راستی 
بدو آگفت شاها بدینی گرای 
همان‌دوری از کی" راه دیو 
بفرمان بزدان نپاده دو گوش 


۲ نجه خدا خواهد : 





خداو ندخورشیدو گردنده‌ماه 
کسی‌راکه‌خواهد بر آردبلند 
چرا نه بفرمان او در نه‌چون 


همه نيك و بد ز بر فرمان اوست: 
و و و 


سپاس از جهانداد فریادری 


بدا دی زر راد روز گاد 
ز دل کارش دیو بیرون کند 
میلزاود ترا که زود 


که روزی ده اویست و پروردگاد 


همه آشکار و نبان آفرید 
چرا نه مفرمان اودرنه جوئ 
بدانالی او ب+-ود ناموان 
همه یه و او بادشاست 


ز رفتاد کیتی مگیرید یاذ 


کزو دور باشن که و کاستی 
کر نکسلد یاد کرد خدای 
بترسیدن از پاك کیبان خدیو 


وز ایثان تناشد کی ذین فزدوش 


فرازندة تاج و خت و کلاه 
درو را دکند سوکواد و نژند 


خرد کرد باید بدین رهنمون 


نگیرد بسختی جز او دست کس 


خدا پرستی ۱۷ 





کداو رهنمایست هم‌دلکشای که جاوید باشد هميشه بجای 


همه نيكو بد زیر فرمان اوست همه بندها زیر یمان اوست 


خدای دانا و توانا : 





چوشولیزبهر پرستش رخان بمنیر جهان آفرین را بخوان 
که اویست برتر زهر برتری همان بندءٌ اوست هر متری 
ذمین و زمان ومکان آفرید توانائی ناتوان آ فر ید 
بدویست امید وژویست با خداو ند آتش و باد و خالد 
ترا کرد کاراست پرورد گار توئی بندءٌ کردء کرد گاد 
هس نادس بان وخالد ز دانش مکن خویشتن در مغاله 
جزازد یو فرمان‌اوراه‌نییست خورو ماه از این دانش | گاه‌نیست 
توانا و دانا و دارنده اوست خردرا و حان را نکارنده اوست 


از د کار ان بخدا زناه برید : 


بیزدان گرایوزیزدان‌شناس 1 دار نده اویست و نک شناس 
زهر بد بدادار کیپان پناه که اد داشت بر فك و بد.دستگاه 
روا سان همه کار سعت ازوتی دل افروز و پیروذ بعت 


خدای پیروزی داد : 


مرا کرد پیروذ یزدان با سر دشمنان اندر امد بحاله 
بجز اتکی پیش من میاد جز از راست انديشة من مباد 


خدای حفظ کننده : 





سباس از خداوند پروذ کر که آوردمان رنج وسختی بسر 
که یزدان کسی را که داردنگاه کرد ز سرما و کرما تیاه 


۱۸ 


به بینیم تا کردگار حپان 
نباشد ز یزدان کسی نا امید 


ی خدای بعنایش آر: 


بخدا امیدو ار باش : 


ابا داور باك رت براز 


رسیده به هر جای برهان تو 


2 بنده ام با دلی پر گناه 


امیدم به بخشارش تست وبس 


ستامد لد ه را و ست فر بادر س: 





شما دست ار ردان زاب 
که بخشنده او بست ودار نده‌اوی 

ستمدیده را اوست فریاد دس 
بخدا تو به رید : 

کناهی که کردی زیزدان بخواه 

مکر دادگر باشدت رهنمای 
بخدا روآ ورشوید : 

همه روی را سوی یزدان‌کنید 

جزازخو است‌یزدان نباشد سخن 

بیزدان پناهید و فرمان کنید 

نماند بر این خالك جاوید کس 


بخدا امیدوار باشید : 


چنین کفت_ کر بودگار ۱ 


۳ شاهنامه 
سس 


درین اشکارا جه دارد نهان 


اگر شب شود روی روذ سبید 


که‌ای چاره‌خلق وخود بی نیاز 
نگردد فلك حز بفرمان تو 
بنزد خداو ند خورشید و ماه 


بچیزی دی نیستم دست رس 


بکوشید و یمان اورمت‌کند 
بلند اش را نگارنده اوی 
متازیت با نازش او بحس 


بپوزش سزد گربه بخشد گناه 


چوبیرون‌روی‌ذین‌سپنجی‌سرای 


دل خویش را شاد و خندان کئید 
چنین بود تا بود چرخ کین 
ردانرا بمپرش گروکان کنید 


ز هر بد بیزدان پناهید و بس 


دل ما پر از آفرین باد د هر 


خدا برستی 


۱۹ 


ست. 


رت تيك و بد و نام و کام 
ارت ور بد و پست زرر 
د دای د زذ پیمان او نگذريم 
جو بخشایش باك یزدان بود 


خدای آفر بننده 








چنین گفت کز داور داد باك 
نکار ندء چرخج اگر دنده لو ست 
چو ددیا و کوه و زمين آفربد 
کی تیر کردان و دبک بای 
چوچو گان‌لك ماچو کودرمیان 
تو شادان دل ومر ‏ چنکال تیز 
ذ آز و فزدنی بیکسو شویم 
مگربیره ان ذین سرای سپنج 
(فرمان‌او گردد آرزن ] سمان: 
نخضست آفرین بر جهاندار کرد 
15 اواست بر تر ز هر بر تری 
رت داماد سیب 
بفرمان او گردد لین آسمان 
سپپر و ستاره که گردنده اند 
داذ و نیاز با پروردتار 
چنین گفت کای بر تراژ جان باه 
کی( چندی » خرد 2 مرا 


و ژو هستمندیم و زو شاد کلم 
بفرمان او تابه از چرخ هور 
نقس جز بفرمان او نشمریم 


۵ لت و باد تکسان نود 


بر امید باشید و با ترس و بالك 
ری در بنده او ست 
بلند ان از برش بر کشید 
تحص ندادش نارنده بای 
برنجیم از دست سود و زیان 
نشسته چو شیر بان بر ستبز 
بنادانی خو یش خستو شوم 
نیاید همی کین و نقرین و نج 


حپان آفرین را بدان یار کرد 
توانا و دانتده از هر دری 
که مارا روان وخردداد و مپر 
که ابر تراست ازمکان‌وزمان 


همه درد آفریننده اند 


3 پر ده آتش و باد وخاه 
را 


۷۱۰ و شا هنامه 


ترا تا بباشم نیایش کنم 
بیامرز اکترده کناه مرا 


بگردان ز جانم بد دوذ کار 
چو بر من بپوشی در داستی 
بگردان ذزمن دبو را دیا 
روانم بدان جای نیکان رسان 


خدای فرباد رس : 





بپر کاد یزدان پیروز دباك 


بگیتی نه پینم همی یار کس 
بیزدان پناهید کو بد پناه 


خدا رابنده‌ایم: 





مرا و ترا بندگی پیشه باد 


بنيك ۶ بید هر چه شاید بدن 

چو خشنود گردد زما داد گر 

حل. زير م دستان, ها شاد باه 
برای رفع بلا : 

همه پیش یزدان نیایش کنید 

مگر کاین بلاها ز ما بگنرد 


دلیری برزم اندرو زور دست 


بکیتی نگرکایننرهاکراست 


دنا 1 کتامم 6۶ 
مس 2 0۰۰[ 2 ندععمی۸ تمعمممق 


و0 نیکوئیبا فزایش کنم 
ز کی کی حتگاه مرا 
همان جارء دیو آموز ۳ 
به تیرو شود که عا و کاستی 
بدان ها تاره روام تیاه 


نگهداد برمن تو این راه وسان 


بخوان ومدار از کم ری راز 
نماسنده راه ک کرده راه 


ابا بیشه‌مان نیز اندیشه باد 
بباید همی داستاپا زدن 
غم هستی روز فردا مخور 
سر سر کشان از غم آذاد باد 


بخوانید و او را ستایش کنبط 


کزین پس کس ازما بدی نسپرد 


همان باه دینی بزدان پرست: 


چودیدی ستایش مراوراسزاست 


6 سرت 


خدا برستی 


اف 





پیرو دی باخد است : 





ز‌ پیردزی اندر بیزدان کر 
همه نیک وئیها زیزدان شناس 
بیزدان خردمند نزديك تر 
نباید که یزدان چوخواندت 
بیزدان پناه‌و بیزدان گرای 
کرا پشت‌گرمی ز یزدان بود 


که او باشدت بیکمان رهنمای 
ورو دار تازنده باشی سیاس 
بد اندیش دا روز تاريك تر 
دوان تو شرمآرد از کارخویش 
که او هست بر نیکوئی‌رهنه‌ای 


همیشه دل و بخت خندان‌بود 








راأستی 


پر کار در پیشه کن راستی 

سخن‌هر چه پرسند همه راستگوی 
راستی رستگار ست: 

ز پیر جهاندیده بشنو سغن 

چو گفتاد تلخ است با راسنی 

همه چیز با خود شود 


کار برر استگو ]ساناست 1 





9 کانکو نجوید کزند 
چنین گفت کانکو ود رات ۳ 
زبان راندن و دیده پر آب شرم 
خرده‌ند به کو ندارد روا 

سرشت بد ؟و هران : 

بکویم به پیشت یکی داستان 
که ازراستی جان بدگوه‌ران 
ور ابدون‌که ,چاره‌پیمان کند 
چوکز آفریدش جبان آفرین 
خدوت بیفرف + امتح 


بدانید کانکس که گوید دردغ 


جو خواهی که‌نگزایدت کاستی 
بکژ ی مکن رای وچاده مجوی 


چوک آورد رای فرمان مکن 
یه بندد بتلخی در کا-تی 
اگر نيك گردد و گر رد شود 


زخوها کدامش بود سودمند 
براو داست باشد همه‌کار اوی 
کزیدن‌خروش اندر آوای نرم 
خرد دود کردن ز بر هوا 


کنون بهنو از گفته باستان 
گریزد چوگردن زبارگران 
بکوشد ۳ اد گر سا کف 


تو مشنو سخن زو و کر ی مبین 


نگیرد از آن پس برما فروغ 


دروغ آذمائی نباش زرای 
داد وراستی : 
عِ 
چنان ات ٩‏ دادو وز داستی 
که بزدان شمارا بدان آفرید 
سسکا کسی ٩‏ 
کر .‌ ستمکاره کیست؛ 
چو گزی کندمرد » بیحاره وان 
تارات ان که‌اپيشه کیر و 
مکن درستی با دروغ آزمای 
درهای پنجگانه جهن : 
به پیچاند از راستی ستی نج چیز 
کجار شكث‌وخت,م استو کین و نیاز 
تو گر چیره باشی براین‌پنج‌دیو 
ایشه من ر استی است : 


نهبینی حز از داستی بیشه ام 


کی به از داستی بیشه یست 

نماند بر این خالك جاوید کش 

یکدی ترا راه تاريك 7 
بباداش راستی : 


سیارم بتو ۳ آراسته 


۳۳ 


که ازرای باشد بزر گی پای 


میادا شما را تِ و کاستی 


کهر نج و بدها شود نایدید 


بر بده دل آزشرم و بحاره کیست 
چوبیشرهی آرد سم کاره خوان 
ستم‌کاره خواز‌ش ۵ فروغ 


همان نیز با مرد نا با رای 


که دانا برین بنج نفرود نیز 
به پنجم که گردد براوچیزء آز 
دید آیدتٌ راه کد ار خدیو 


به‌کز ی نیاید خود اندیشه ام 
ی بتر هیچ اندیشه نیست 
ترا توشه از راستی باد و بس 
سوی راستی دراه باريك تر 


ی ی ی ره 
بیابی بسی خلعت و خواسته 


1 ز بده شاهنامه 


چنین گفت‌کان کو بسود وزیان 


سر همةً خو بی‌هاراستی است : 





ری داد پاسج که از راستی 
شاد کر هر آتکس که‌داردخرد 
همه راستی باشد و مردمی 
۳ آزاری و راستی بایدت 
خداو ند شا بش‌ور استی : 
خداوند بخشایش و داستی 
که بافر و و است بامپروداد 
که اورا حزاز راستی‌بیشه‌نیست 
سرد استی‌د) نش ] هد نخست : 
از این پس مرا حای انکار نمست 
هر آنکس که‌داردز گردان خرد 
سر راستی داش آمد نخست 
همه‌رو شنی‌ددآن از راستی است 
دل‌عامی‌ور استی : 
مجوي از دل عامیان داستی 
وزیعان ترا گر بدآید. خبر 
بزد کآنکسی کو بکفتاررزاست 
سر تابا دروغ ۰ 


چودیدم کنون دانش ورای تو 


که حان وخردبردل او گواشت 


بکوشد نبندد بدی را میان 


نیاید بداد اندرون کاستی 
به کدی و نا راستی تدگرد 
ز کی و تاری برد ند 


چوخواه یکه‌خورده نه بکز ایدت 


گریزنده از کر 6 و کاستی 
نکبرد جز ازباك دادار یاد 


زبد دردلش هیچ اندیشه نیست 


به‌از راستی در جبان کارنیست 
ن آسائی و راستی پرورد 
خنك آ نکه ز آغازفرجام جست 
ز تاری وکوی بیاید کرت 


که از حستجو آیست‌کاسش 
تو مشنو زبدگوید انده مخور 


زبان رابیاراست کر ی نخواست 


دروغ استاات کش طوانای بو 


سس 


گر ایدون که یابم ذتو راستی 
به بخشمبتو هرچه خواهی‌زمن 
همه راستی باید آراستن 


راستگو ووفادار باشیم : 





دزین پس دل ازراستی كِ 
وفا دار باشیم حاودان 


و با راست ی باشی و عردمی 


سجن , و است تلخ است ۳ 


نگرتا چه گوید سخن گوی بلخ 
[ هر آنکس کهآ" آهوی‌توباتو گفت 


آراستکو باش : 





بجز راستی پاسخ من مگوی 
که‌شاید بدن کاین‌سخن کوبتگفت 
همان‌تابکويم همه هرچه هست 
‌ لعتی تجوید کسی راستی 


۰ 
۳ مایه مردعی راستی نت 


قریب زن و دروغگو : 





دروغ است گفتار و 
فریبنده ای سخت و دیوانه ای 
ندانی توگفتن سخن جزدروغ 

چرب ز بان ددوغکو : 


دردغ است یک همه کفت اوی 


۲۵ 
بشوئی بدانش دل کاستی 
ندارم دریغ ازتومن جان و تن 


ز‌ کی دل خویش پبراستن 


جبه مخ دز ک این بر کنیم 
سخن بشنویم اذلب بخردان 


ثه بینی جز اذ خوبی و خرمی 


که باشد سخن گفتن راست تلخ 
همه راستی ها کشاد یوت 


توراه نکو 1 مجوی 
بجز راستی نیست اندر نهفت 
یکی گر دروغ است بنمای دست 
کند ای 


د نادی ولرک بباند گرست 


5 از راستی بر 


سجن گفتن زک نباشت» هتر 
بدی بد نژادی نه فرزانه‌ای 


دردغ آنشی بد بود بی فردغ 


نباشد جز از اهرمن‌جفت اوی 


1۹ ژبده شاهنامه 


زبان چرب کوبا و دل پر دردغ 

زبان‌را مگردان بگرد ددوغ 
راتکو هتم : 

نجسم همیشه جز از راستی 

بگویم بدو آن سخنپاکه 7 

9 دروغ ایچ گونه ت 


راستگو بود : 


تبد در دلش ری و کاستی 


همان هرچه گوید بباشد همان 





نجوید حز از داد و از راستی 


بی آز اد ور استکو: 





ی رک 
زه بینی جز از خوبی و راستی 
اک پیشه دارد دلت راستی 


دروغگو ببچاره‌است : 





اگر جفت گردد زبان با دروغ 
سخن گفتن کج ز بیچار کیست 
رخ مرد را تیره دارد دروغ 
هر آنکس که‌بسیار گوید دروغ 


بکی 


متی نرانی سخن جز ددوغ 


بر مرد دانا نگرد فروغ 


چوخواهی که بخت ازتو کیردفردغ 


ز من دور بد کزی و کاستی 
ز من راستی‌ها نباید نهفت 


چوگردی بود بخت را روی زرد 


تجسی بجز خوبی و راستی 
چوگفتار اورا نباشد کات 


نیارد بداد اندرون ,کاستی 


چو خواهی‌که یابی بداد آفرین 
چوسحی سر اوه ی و کاستی 
چنان دان‌که کیتی تو آراستی 


نگرد زبخت سپپری فردغ 
به بیجارگان بر ببایدگریست 


بلندیش . هرگز. نگیرد فزدغ 
بنزديك ‏ شاهان انگبرد" فردغ 


کر یگرفتی ذهر سو فردغ 





راد" پات ۳ ت 
میان ک ان دشمنی افکنی 
ندانی #می جر لها آموختن 
رین ساز وچندین فرب ودروغ 


جد) از ۱ 
ار بنده ده ر استی میخو اهد: 





خداوند کیپان و خورشید وماه 

نید تا و از راسه 

‌ بحو اهد حز از راستی 

شما همحنین چادر ر استی 

چو داد ددهش باشد و راستی 
سز ای در وغکو: 
یوسب مسق : 

همه بارو بر کش دروغ آمدست 

۶ ون ذ بن برکنم بیخ اوی 


همه ر استی‌جویو بنمای‌راه : 





بدو گت از آن‌در که‌راندی‌-َخن 
توخواهشگری کن بر | زو بخواه 
باید ر استکو بود: 
اسان .ی 
اگر سر بکردانم از داستی 


نساز) جزاز خوبی و داستی 
کسیکو بتابد سر از راستی 


درو عکو نیستم 5 





چنن‌دان که بزدان گوایمن‌است 
که‌من زین‌سخنها نگیرم فردغ 


ندیدیم چیزی به از راستی 


۲۷ 
همی‌این بدان آن بدین‌برزنی 
اس گر بدی توختن 


بر هرد سم ۳ فردغ 


0 ح 
خدادند پروزی و دست‌گاه 
نجوید بداد اندرون کاستی 
بپوشید شسته دل از کاستی 


ببیحد دل از کدی و کاستی 


نزد مهان بیفروغ آمدست 


کم درحمان باوه تاریخ اوی 


ژگفتاد و "رایرت نگردم زین 


همه راستی جوی وبنمای راه 


فرازآید از هرسوئی کاستی 
بیندیثم اد وی زو کاستی 
کزی گردش کار و هم کاستی 


خرددین سخن رهنمای من دس 
نگردم بپرحای گ د دردغ 
همان دوری از ک ی و کاستی 


۳/۸ زبده شاهناه؟ 


راستگوست : 


همهراست کف تطفی دروغ 


همهراستگوید سخنکم بیش 


خرد - دانش ‏ راستی 
رد سس 
خرد باید و دانش و داستی 
همه" مردمي, بای و دای 
هر انجاکه روشن شود داستی 


همه راستی ک نکه از راستی 


راستی برای : خهنودی پررره گار: 
یماسا 


بترفید از داور داد خواه 
ملکوئنت 9" حز ازراستی 
امید براستی: ۱ 
امید ستم از کردگاد جهان 
که او باز گردد سوی راستی 
چر اشد دلهن سوی کاستی؟: 
شگفتم من از کار دیو نژند 


بدان مپربانی و آن راستی 


زکه ی نگیرنه مردان فردغ 


نگردد بپ رکار از آئن خویش 


که کر ی بکوبد در کاستی 
نباید بداد اندروت کار 


فردغ دروغ آووده کاستی 
نیاید بکار اندرون کاستی 


فروزنده اختر و هور و ماه 


نیایده ز دانندگان کاستی 


شناسنده اعتار 9 ان 


هودا دون از کزای و نی 


که‌ه رکز نخواهد بنج زگز ند 
چرا شد دل من سوی کاستی 





عدل و د(د 


ز کیتی به یزدان پناهید و بس 


از آن ات ی کنید آفرین 


عدالت زيشه وداد گر باش : 
کر تا نیاژی به بیداد دست 
بکردار بد هیچ مکشای چنگ 
ی و یت نندد مبان 
که نمسندد ازما بدی داد گر 


بهر کاز با هر کسی داد کن 


ببد اف ستمکار : 


که‌هر کس که بیداد جوید همی 


که نیسندد ازما بدی‌کر د کار 





مبادا جز از داد آئین من 

همه کار و کردار من داد باد 

9 افزون شود دانشو داد هن 
داد کر باش : 


مگردان زبان زین‌سبس‌جز بداد 





که دارنده اویست و فرباد رس 


که از دادش | باد باشد زمین 


نگردانی ابوان اد همست 
براندیش از دوده و نام وننتگ 
چنان ساز کز تو نبیند زیان 
سینجست ۳ و ما برگذر 
ز یزدان نیکی‌دهش یاد کن 


بجز دود از انش نجوید همی 


نه پیچد بد از گردش روز گار 


مباد زان وگردنکشی دین من 


دل زیر دستان من شاد باد 


پس از مرك دشن شود یادمن 


که از داد باشی تو پیروز وشاد 


۳ ژ بده_شاهنامه 
: سح 


من دیو را آشنا با دوان 
خردمند باش و بی ازاد باش 
نتیحة ستمکاد ی 
که‌ه رکس که تخم جفارا بکعت 
مر آنکس که دارد روانش خرد 
کرا گوهر تن بود با نژاد 
بداه و دهش کشوری نو کنم : 
دیسشی مرا دسدنت کوتاه باد 
جهان از بدان پاك بی خو کنم 
حپان ک۳ آ باد دارم بداد 
بزرگان و بازار گانان شهر 
قیام بر ضد ستمکار : 
هر آتکس که‌هست نع تمد 
دل و بت بیداد را شاد 
عدالت جو باشیم: 
بباشیم برداد و یزدان پرست 
ندازم ى داد باداش این 
کنون هرچه‌خواهیم کردن زداد 
هم دا( حو تمد و فرمان کنید 
برآ لین یزدان پرستان زیم : 
بکام دل زبردستان دیم 
شبان باشم و زیر دستان زمه 


چوخواهی که بختت بماندجوان 


همیشه زبان دا نهدار باش 


نه‌خوش روز بیند نه‌خرم بپشت 
گناه آن سکالدکه بوزش برد 
۱ و ۳ 
نگوید سخن با کسی جر یداد 


روا مرا داد همراه باد 
بداد ودهش کشوری نو کنم 
( دستان بمانند شاد 


مم از داد بابد که باند بر 


کجا یافت از کار داری گزند 


همه بیخ وشاخش د بن براکنید 


تا دست بدی را ردست 
که برعایس از ماکنتد ار 
بگوئیم وز داد باشیم شاد 
روان‌ را پیمان کروگان کنید 


برآئین یزدان پرستان ذیم 
تن آسانی و داد جویم همه 


عدل وداد 


۳۱ 





تجویم ابر بی گز ند ان کز ند : 
هرا نکس که جوید بدل راستی 
بد ارمش‌چون حان باه ارحمند 


کشور بداد ۲ لاد است: 





۳1 اکشو ر آ باد داری بداد 
همه داد کن تو جکیتی دردن 


س_ 
جر ۳ ییحی سر از داد خواه 


داد گر دمیشه شادمان است : 








چو خشنود داری حپانرا بداد 


همه ۱ 


یمثی باید و راستی 
ذره‌وده عیسی مسیح : 


هسیح پیمبر ۳ د ۰ باد 


ستون خرد دادو بغشاش است 
به از همه داد کستر بت : 


دگر گفت ای مرد روشن خرد 





رک خوشتر مرا روز گار؛ 
جچنن داد پاسجسن اگوی باز 


زمانه بخوبی ورا داد داد 


۷ داد باش : 





تواکنون همی کوش و بادادباش 
خردعند را شاد و نزديك دار 


ندارد بداد اندرون کاستی 


نجویم ابر بی‌گزندان گزند 


بمانی تو | بادو وز داد شاد 
کهاز داد هر گز تلا تکون 
نبخشی استم کارا کان را گناه 


تعکر بمانی‌و از داد شاد 


نیاید بداد اندرون کاستی 


که پیچد خردچون پیچی‌زداد 


در بخشش اورا چو ارایش است 


زوم بکذره 
ازین بر شده چرخ نا پایدار 
که هر کس شود ایمن و بی‌نیاز 
کر ککرد حر اازدادیباد 


جو داد اوری از غ‌ آزاد باش 


حمان بر بداندیش تاريك دار 


۳ زره شاهنامه 
دس سس 


جها ند ار نسندد از ها ستم : 
همه روی گیتی پراز داد شد 
همان بد که بیداد گر بود مرد 


حپاندار نیسندد از ما ستم 
بهر کارفرمان مکن جز بداه : 
ی باشد از بخت پیروز وشاد 
بهر کار فرمان مکن جز بداد 
از آن‌بس بر آن‌کس کنید آفرین 
تگوید همیی اک 22۳۱ 
بگفتند کاین فره ایزدیست 
نگویدههی يك سین حز بداد 
حو داد اد آن خویشتن داد مرد : 
خرده‌ند کز دشمنان دور رکفت 


جو داد از تن خویشتن داد مرد 


ُ 


در حای وبرانی اباد شد 
ورا دانش و بت باری تلود 


که‌ما شاد باشیم و دهقان دژم 


که باشد همیشه دلش بر زداد 
که از داد باشد روان تو شاد 


که از دادش آباد باشد ذمین 


نه از راه‌کژی و نا بخردست 


یرد رم دل از داد داریم ماه 


تن دشمن ار چو مزدود کشت 


چنان دان که پیروز شد درنبرد 


۸ 


حلم - بردباری 


سر پردباران نیاید بخشم 

و گر بردباری ز حد بگذرد 

هر اک که باشد خداو ندگاه 

نهتیزی نه سستی بکار اندرون 
جهان بی تن مرد دانا مباه : 

خنك آنکه در خشم هشیار تر 

که ی داش راد وشاد 


تندی اکوهیده است: 








که هرجای تندی نباید نمود 
همان به که با کینه داد آوریم 
که نام است اندر جپان یادگار 
همین چر خ‌گر دنده باهر کسی 
تندی‌مورث پشیما نی است : 
ز تندی پشیمانی آردت بار 
خرد باید اندر سر مرد کار 
هنر با خرد دردل مرد کند 
۱ 


یت 


ژنابودنی ها بخوابند چشم 
دلاور کمانی پسستی برد 
میانجی خردرا کند بردو راه 
خرد باد جان ترا رهنم‌ون 


همان درزمن‌اد بی اذار تر 


جات یس مرد دلنا ماد 


سر بی‌خرد را نشاید ستود 
بکام اندرون نام یاد آوریم 
نماند بکن حاودان روز کار 
تواند حفا کر بدن بسی 


تو در بوستان تخم تندیمکار 
که تیزی وتندی نیاید بکار 
چو تیفی که گر دد بز نکار تند 


به نابردبادان بباید گریست 


۳ 
خردهند پیروز با هنك و ستك 
بپوشو بادیشه وهنك ورای 
برخشم میفزا : 
همی هرزمان ترفرای بخشم 


زمانه بخشم آردت هر زمان 


مداد اس 





‌ 


کنون ای گرامی توشنو سخن 
که تندی و تیزی نیاید بکار 


مدارا خرد را برادر نود 


از کینه و خشم دور باش : 


همه کار نیکوست زو در جهان 


سر نبیجد ز فرمان تو 





همی 


با اوچهکوشی بکین ومخشم 
دره‌وقع خشم خدار) یاد کن : 
سزدگرز دل خشم سول ک 
ز دارند داد گر یاد کن 
چه‌شایسته است بردبادی : 
پرسید دیگر که دانش کدام 
جنین گفت انکر بود برد باز 


دگر آنکه منزش بجوشدزختم 


زنده غاهنامه 
سس 


بنيك‌وبد خو د شناسددرنگ 


فرا زمین و زمان یر بای 


همی آب شرمت نیاید بچشم 


بجوشد «می ک ی اندد نان 


که بیدار دل باش وتندی مکن 
ری از آید ز-وراخ مار 


ِ برسرحان چو افسر بود 


داش راست بینم بپیمان تو 
بشوی ازدلت کیند وزخشم چشم 


بجوشی وبرئیزی افسون تم 
خردرا براین داد بنیاد 5 


بگیتی که باشیم ازو شادکام 
بردیی اد و 
بخوابد بخشم از گنهکاد چشم 


حلم - بردباری ۳۵ 





سرمردمی برد بادی بود : 
همه بردباری کن و راستی 
سئیژه نهخوب | بد از نامجوی 
سر مردمی برد بادی بود 


شااستگی در آ هستگی است : 





بدو گفت مارا که شایسته تر؛ 
بپرسید ازو گفت آهسته کیست؛ 
چ:ین‌داد پاسخح که از عبب <وی 
بنزديك او شرم آهستکی است 
هر دا نگی در برد بار زست : 
بدان کو ش تا دورباشی زخشم 
جوخشم آدری‌هم پشیمان شوی 
سر مردمعی برد باری بود 


ستون ذرد بردباری بود : 





اکر چهره خویش بینی بخشم 
خرد را مهو خشم را بنده دار 
درشتی نباشد چو باشد درست: 
ستون خرد برد باری بود 
در برابر #رسخن بردباد باش 
سخن گوید بشنوازیشان سخن 
چو دانسته شد چار؛ آن کنیم 


جدا کن‌دل ازکژ ی و کاستی 
پرهیزو کرد ستیزه مپوی 


چو تبزی ند ننك‌و خوازری‌بود 


کات [ات هه که آهسته # 
که 03 بباید گر یست 
نگرتاکه بحد سر از کفتکوی 


خرده‌ندی‌ورای شایستکی اس 


بهء‌ردی ,خواب از کار جشم 
بیوزش کیان درمان شوی 


کش «همیشه بخوآری بود 


زچاره بیاسای و منمای چشم 
مشو تیز با حرد پرهیز کار 
انوشه کسی کو درشتی نجست 


چو تیزی کنی تن بخواری بود 
و ی تن 


کس ار تیز گرددتو تیزی مکن 
کر آسان بود کینه پنبان‌کنيم 


۳۹ 
تون ۳4 
چه ببترکزو باز دادیم چنک 
بیاسخج تتصداشی اوفت خشم 
وگ آتکه بیدار داری روان 
فرو هشته کین بر گرفته امید 


ز کار بزه چند باشی مزه 


فرجام «تیز هجو ی 





ستیزه بجائی دساند سخن 
چو پروز گشتی بترس از گز ند 
ستون بزر گیست ‏ هستگی : 


ستون بر رکشت اهتی 


سرم‌پر ژباداست ود پرزخون 
چوهنکام تیزی درنگ آوری 
که‌هر گز نیاید بهم دین و خشم: 
دل مرد بیدار شد یز زخشم 
همه انجمن کشت زورزخشم 
ز دانش ندارد سرش ۳ 
که آمدکه اکمتر کنی کین دخشم 
سای پردباری : 
بپرسید مردمکه نیکوتراست 


ز بده شاهناه» 
۱ 


گرفتن چه ببتر ذ ببر, ددنگ 
چو دانی که‌بانو بخوابند چشم 
نکوشی به بد کارها تا توان 
بتابد روان زو بکرداد شید 


بیفکن مزه دور باش از بزه 


که ویران کند خانو مان کهن 
کف بتکتتانم بسک دح سیپر بلند 


همان بخشش و داد رای 


که تیزی و تندی نیاید بکار 


جزاز کین ندارم بمغز اندرون 
حهان بردل خویش تشکآوری 


پر ازیاد لب‌ها پر از آب چشم 
ذبان بر زگفتار و پر آب‌چشم 
ی تیزی و تندیو ابلهی 


که هرگز نیاید بهم دین دخشم 


کفاو بر سر هر جعان اقیراز 3 


حلم - بردباری 


چنین داد پاسخ که‌چون بر دبار 
نه آن گزبی سودمندی بود 
چورادی که باداش رادی نجست 
سه‌دیگر چو کوشائی ایزدی 


از د گیش هر روز افز ون شود : 





هر آنکس که او از کنه کارچشم 
بزدگیش هرروز افزون شود 


نهد یت خشنو دی اند ر جبعان : 


چو بخشایش آرد بخشم اندرون 


نهد تخت‌خشنودی اندر حپان 


اک ار بدکند بردبادی کنیم 


بپوزش کنم نرم خشم ترا 


جه 4 


۳۷ 
بود مردم افسر بیاید بکار 
و گر نیز رای بلندی بود 
ببخشیدو تاریکی ازدل بشست 


که ازجان‌پاك اید وبخردی 


بخوابند و اسان فروخوردخشم 


شتاب آورد دلش پرخون شود 


سر راستان خواندش رهنمون 


بیابد بدو افرین مبان 


سم 


چورنج یدش پیش یاری نیم 


ببوسم سر و پا وچشم ترا 





ووا ره هرا ٍ بایدادی پیمان 


همه آفرین بر فزایش کنیم 
که‌ما زنده اندر زمان توایم 
تو ایمن بوی‌کز توما ايمنیم 
پیمان‌شکن مباش ٍ 


تواین آب روشن مگردان‌سیاه 

چو پیمان شکن باشی وتیزمفز 
زفرین 4 بیمان‌شکن 

که هرکو زبیمان ما بگذرد 

گرفت‌اری و دنج‌اورا سزاست 


استوار داشتنعهد : 








بدو گفت کاین عبد من باد دار 

سخن‌های من چون‌شنیدی‌بورز 
در بر ابر بدعهدی : 

چهممان شکستن‌چه کین آختن 


‌ 


چو یاد ایدم حون‌کنم آشتی 


خدای حبانرا نیایش نیم 


بپر کار نیکی کمان توایم 


مبادا که سمان تو بشکنيم 


که عیب آورد برتو برعیب‌خواه 


نیاید ز پیکار تو کار نفز 


دیدن خوب گفتاد ما نگرود 


که باداش ایزد مراورا حزاست 


همه گفت به گوی وا باد دار 


مگر باز دانی ز نا ارذ ارذ 


همیشه سوی بدی تاختن 


که نیکی‌سر اسر بدی داشتی 


و فا بععد - پابدادی بیمان ۳۹ 


و فادار توام : 





گ ابدون که‌بامن‌تو پیمان نی 
بجان باز بندم وفای تو را 
تو یمان شکنی : 


ب4 پیمان‌مزا باتو گفتار نیست 
آذیرا تو باهر که بیمان کنی 
چو بیمان آزاد گان بش‌کی 
ندانی که مردان پیمان‌شکن 
دست‌دادن نشا نه استو اری لیمان : 
به یمان بدوداد آنگاه دت 
که سر را ۳ ز پیمان و 
نشاید د بیمان کنون باز گشت 


مکن بادی‌مرد لومان‌شکن 5 


مکن باری مرد مان شکن 
کی که مان سین رشاه 
شاه نفرین کند تاج و گاه 
همه سر بسر باتو پیمان کنیم 
گرت رنج ناید خرامی بدشت 
۳۳ 2و سجان اس تخوست: 





وفا چون درختی بود میوه دار 





بدانم که پیمان من 
بچیزی نجویم جفای تو را 


خرد دا ردانت خریدار نیست 
دفا دا بفرجام گریان کنی 


نشان بزدکی بخاك افکنی 


سنتوده نباشند در انجمن 


پنزديك کردان خسرو پرست 
نپیچدکسی سر ز فرمان تو 


کهپیمان‌چنین بوده بریپن دشت 


که پیمان‌شکن خالك دارد کفن 


بزدگان پیشین ندادند راه 
که پیمان شکن باشد و کینه‌خواه 


روانبا بمپرت گروگان کنیم 
که کار زمانه بکام تو گشت 


کجا هر زمانی نو آید به بار 


2 اد عاهنامه 


چه‌نیکوتراست از وفاداردوست 
بدارم وفای و تا زنده ام 
پیمان‌شکن میا شید 1 
هرآ نکس کهعهد نیا بشتکند 
بکو شنت و بیمان ها مشکنید 
و فادار و فرمان بردارم : 
فرا گوش‌ودل سوی فرمان تست 
شوم هرچه گفتم بجای اودم 
فدای تو بادا تن و حان ما 
آنیم‌من بد اندیش وپیمان شخن ذ_ 
اکر اینکه اف بحای آوری 
دی با ما نیز یمان کنم 
نیم‌عن بداندیش و بیعان شیکن 
مبادبیمانثکن باشی : 
0 رک و 
اکر مبر دای بدان انجمن 


مباداکه باشی تو پیمان شکن 


جان۵هه فدای آو : 





فدای تو بادا همه جان ما 
وفادار باشیم ۳5 حاودان 
وفا با سیهردوان اند کی است : 
هی درحهپان‌حاودانه اند 


وفاداری ازدوستان بس‌نکوست 


روانرا بمهر نو | کنده ام 


سس راستی را بخاك افکند 


بی 2 بیخ و پیوند بک بر کنید 


به پیمان دوانم گروگان تست 
ز هرگونه پاکیزه دای آودم 
چنین باد تامرگ بیمان ما 


هنر با زمان رهنمای اوری 


زبان را بیزدان گروگان کنم 
که سمان یت خال بابد کفن 


نخواه ی که‌خوانندت‌پیمان‌شکن 


سراسر بر اینست پیمان ما 


سخن بشنویم اذلب بخردان 


بکی زما حز فسانه نماند 


وفا بعهد - پایداری پیمان 





۱ 
که‌مرک افکند سوی‌ماهم کمند 


وفا با سپپر روان ااکدکست 


همان نام رکه ماند بلند 
زمانه بمرك و مر تک لست 


چنین بود تابود پبمان‌ما : 
تلالد اراس ۲ 


فدای تو بدا نو جان ما چنین بود تا بود بیمان ما 
سر ما بیش و افکنده باد حهان امرورای تورا بنده راد 





سعی‌و عمل 


چو بیکار باشی مشو رامشی 
بپر کار ک-وشا بباید شدن 

بکادی نیازی که فرجام آوی 
نو هش کاهلی و بددلی: 

اکر کی یه ۹ دایر 

کجا کاهلی تبره بختی "بود 

وگر بددلی پیشه‌گیرد جوان 
از کاهل باری مخواه : 

هراسان بود مردم سخت کار 

وکر سستی‌آرد بکار انذروز 

کر از کاهلان یار خواهی‌بکار 
کاهل پیشو نمی شود : 

تن آسان نگرده سر انجمن 

بکن کار و کرده بیزدان سپار 
زر برای زور است :_ 


که‌کوشش وکینه و کار زار 


- کی 


شه در کار 


ًٍ 


نه کاریست بی‌کاری ار باهشی 


بدانشن نیوث-ا بباید شدن 


بفیمانی و تندی آدد بروی 


نگردد ز آسایش ود سیر 


باو بر همی رنجو سختی بود 


بماند هنش بست وتیره روان 


که اور) نباشد ی دوستدار 
زخوا ند ورا رای زن درهنمون 


نباشد جهانجوی دمردم شمار 


هم حم جان باشدو دنج تن 


بخره‌ا جه بازی چه ترسی‌زخار 


ود کنجو دینار برچشم خوار 


سعی وعمل - کو شش در کار ۳ 





بمردی همه گنج و رحت اوریم 
حرا برد باید هی روز کار 
مچیز ندش نرای وه 
چو بدخو شوده ر ددروش‌وخوار 
همه‌ساله بی‌کارو نالان زبخت 
ذکر باز گیرند او خواسته 
به بی‌چیزی د بدخوئی نازد او 
ند حیزو نه دانش نه رای وهذر 
ی ۱05۶ گنج : 
بر نج‌آندر اری تشت‌را رواست 
برنج ابداراست ای‌خردمند گنج 
انحام آرزودر پرتو کوشش در کار : 
وی نباشد تن زورمند 
چو کوشش‌زاندازه اندر گذشت 
باید کوشش کنی : 
دنر کات کیرات زرا 
چنین داد پاسخ که اندر خر د 
چوخواهی که رنجی بباد آیدت 
ضعف دو لت ضعف کذژور است : 
ی 
همانا شنیدی که دانا چه گفت 
که‌«ر که که گر ددحپاند ارسست 
چنان«م که درخانه‌ها کدخدای 





بخورشید بار درخت آدرم 


که گنج از ۳ هرد آ ید بکار 


«می بیندآن از بد روز کار 
نه رای ونه‌دانش نه‌زیبای تخت 
شود جانو مغزو داش کاسته 
ندارد خرد دردن افرازد ار 


نهدینو نه خشنودی و داد گر 


که خودر نجبردن بدانش‌سراست 


نیابد کسی گنج نابرده دنج 


نیارد سر از ارژوها ند 
چنان‌دان که کوشنده توهدا کشت ۱ 


جه کر 5 
جز اندیشه‌چیزی نه‌اندر خورد 


بکوشی جه در بیش کار ایدت 


چوراز سخن بر گشاد از بهفت 
نماند جهان بی گمان تندرست 


حوسستی کندیست گردد سرای 


34 ربده شاهنامه 


بت کار ِ 
بقیر‌دان که کاریکه دارد دوام 
توکاری که داری نبرده بسر 


هم ]واز با بد دلی کاهایست : 





فاص ۱ ۶۳ از کار کرد 
همه کاهلی مردم از بد دلیست 
بزر گی‌درخور کیست: 
دکر گفتآ نکس که‌افزون نراست 
چنین گفت آنکس که کوشنده بر 
فن آطان غم و رنج بار آورد 
امجانی به ازعمل آیست : 
دکر آنکه گویدگوا کیست‌داست 
به از آزمایش ندیدم گوا 
چاره بدست خودماست : 
که‌چاره‌چه‌سازیم وتدبیر چیست 
بکوشیم و هر گونه رای آددیم 
آسایش در پرتو-هی وعمل : 
حه کوشنده‌باشی‌تن آسان شوی 
نه کوشیدنی کان تن آرد برنج 
ستخن در خور کرداد نگوی : 
سخن هرچه گوئی بروی ک-ان 
بگوی آنجه رانی بکار اندرون 


بلندی پذیرد ازآن کر نام 
چرا دست بازی بکاز دک 


ازو دور شد نامو ننگء نبرد 


هم آواز با بد دلی‌کاهلیست 


کدامستدبیشی کرادرخوراست 
1 


چورنج آوری گنج بار آورد 


که‌جانو خرد برگوا بر گواست 


گوای سح گوی وفرمان روا 


کزین‌بیش نتوان بیدکامزیست 
همه جاره ها رهنمای آودیم 


وگر آزورزی هراسان شوی 
روانرا به بیحانی از آزو گنج 


شود پادو کر دار آن نارسان 


بنيك وبد روز گار آزمون 


سعی وعمل - کوشش 


برای‌تو ا نگری بدوش 


آاگر نیستت چیز لختی بورز 
مر رت تباید اگ 


ر چیز ایسشت 


و ان ردنج بی بر شود: 


مدارید کار حهان را دام 
نباید که لین دنج بی بر شود 
ک یکه ری دستی کنی 


از د گی سراسر بگفتار نیست 


چه گفت آن‌سخنگوی آزاده‌مرد 


بخواب‌اندر است | نکه‌بیکار گشت 


بزر؟؟ 


بی سراسر بگفتار یست 


2 درسایه سعی‌عمل 





چنین گفت پس این‌سرای سینج 

بدانکه که‌در کار سستی ِ 
کرذار به از کفتار است 

هذر بیش بینی زگفتار من 

زما ایمنی خواه وجاره مساز 
یکوفش بجوئیم خرم بهشت 


چنن داد پاسخ که گفتار پبس 


بکوشش بجوئيم خرم بهشت 


در کار 4 


الابی چرس ۳ زدار ند ارز 


همال جاه نزد سس یر نیست 


که ازرنج یابد سر افراز گنج 
بباد تن ۳ اندر شود 
رداک کندی وسستی رگ 


ک‌ 


که آزاده را کاهلی بنده‌کرد 
بشیمان شود چونکه بیدار گشت 


دوصد گفته‌چون یم کردار نمست 


نيابند جویندکان جز برنج 
همه رای نا تندرستی 


مجوی اندرین کار تیماد هن 


که برچاره گر کار کرت دراز 


بکرداد جویم همی دست رس 


خنك آ نکه جزتخم هگ نکشت 


ع‌ 
زبده شاهنامه 
دوک 


21 
کاهلی مورث بستی است: 
که چون کاهلی‌پیشه کیرد جوان بماند منش پست و تیره روا 
بکوشد بجوید بکوشش جبان رام بپنگم با همرهان 
توانگرشدآنکس کهدرویش‌بود و گرخوردش از کوشش خویش‌بود 


سیتواو ت - دوش 


کی شوی چونکه درویش‌را 
که پیداد گر بان از حجران 
تکزنون ایمن ز چنك بلا 
هر آنکس که از ببرتو رنج برد 
بهر کس ببخش [ نجه داریتوچیز 
چوگیتی ببخشی میاسای هی 
این کسان ذکوهیده) ند: 


تواذگر که تنگی کند درخورش 
زنانی که ایشان ندارند شرم 
همان‌ننگک مردان که ::دی‌کنند 


دروغ ۱ سار تست وخوار 


بجور هرچه داری قزو نی بده : 


بخور هرچه داری بفردا میای 
ستاند ز تو کر را دهد 
بخور هرچه دادی فزونی بده 
هر آنکهکه روز توا ندر گذشت 


بدشمن رسه آنچه باشد بگنج 


بو رو حریص هباش: 


چودانی که برتو نماندجهان 


نوازی دهم مردم خویش را 
تک ی کر ر ۰ زارت 
کهیابد رها زین دم ادها 
چنان دان که رنج ازپی گنج برد 
که ایدر نمانی تو بسیار نیز 


زک ترا روز کار بسح 


دریغ آیدش پوشش و پرودش 
ح. ح 

بهفتن ندارنه |واز نرم 
زر ای رالکی که 


چه بر پایکار وچه‌بر شمربار 


که فردا 5 ت آیدش‌رای 
ح<پان خوایش بی مان برحمد 
نو رنحرده ای مر دشمن من 
نهاده همی باد گردد بدست 


بده تا روانت نباشد برنج 


چه رنجانی از ازجان و دوان 


۸ ز بده شاهنامه 
سح 


بخور آنحه داریو بیشی مجوی 


بی منت ببتدش : 


زبختش‌هر آنکس کهجویدسپاس 


ستاننده 5 و ناساس است نیز 
سرمایه یکی دادو دهش اعت ۳ 

فردون فرخ فرشته نبود 

بدادو دهش یافت این نیکوتی 
مرد گرا ما4 : 

دگرگفت برمرد پیرایه چیست 

چنین دادپاسخ که بخشنده مرد 

پمال بکردار سر و ند 

اک ناسا را بساید بمشك 

۱ 

سخنبرسی از کتک واز هرد در 
مر ۵ فرو مابه : 

تواتگی ناس اعد جر 

چو در ش تادان کند برتری 
بخشنده آوانگراست : 

توانگر به بخشش بود شهریار 

بگفتار خوب ارهنر خواستی 
بکیتی ز بخشش بوده‌رد به : 

چنین دادراسخ که هر کس که گنج 


که از آز کاهد همی ابر23 


نخوانندش بخشنده‌یزدان شناس 


9 تدارد کس او دا بحیز 


رمعك و عبر سرشته مود 


تو دادو دهش کن فربدون‌توگی 


وذین کر هاگرانه‌ایه چیست 
که او نیکوئی با سزاواد ۹( 
بیالیز هر گز نگردد نژند 
نبوید نروید گل از خار خشك 


بداد اندر آثی نیاید سر 


فروماءه تر شد ز دروش نیز 
بدیواتگی اند این داوری 


بکنج نهفته نشد نام دار 


بکرداد پیداکن ان داستی 


بیابد پراکنده نابرده دنج 


سحاوت 


بت دهش ۹ 





نبخشد نباشد سزاوار تخت 
بکیتی ذ بخشش بود مرد به 
دهش لی منت : 
دگر گفت کز بخشش نيك خوی 
کجا زرد اه بار آورد 
چدن گفت |نکس که نا خواسته 
کر بر ستاننده دارد سیاس 
میا نه روی .- تکوهش اسر اف : 
چوداری‌بدست اندرون خواسته 
هزننه چنان کن که بابدت ۳ د 
1 میانه گزینی بمانی بجای 
مال برای تو نه تو برای مال : 
ز‌ پر درم نا نباشی بدرد 
ذبهر درم تندد ‏ بدخو مباش 
نو بگنج و درم نکر د 
از مستمندان دستگیری کنید : 
هر لفت بخشش کدامس به 
چنین داد پاسخج [ ارزانیان 
بخور هرچه داری منه باز پس : 
چنین است رسم‌سپنجی سرای 
بخود هرچه داری منه باز پس 


بچار ان دا دریاب : 


چنین داد پاسخ که دست فراخ 


زمان تاژمان‌تیره گرددش بخت 


تو گر گنج داری ببخش و دنه 


هس نو تر از هردوسوی 
بسالی بپارش دو بار آورد 


ببخشش کند جانش اراسته 


نه بخشنده » بازار گانی شناس 


زرو سم [ اسیان اراسته 
تباید فشانه و نباید فشرد 
نباش حز از فیکیت رهنه‌ای 


س ۳ بپتر دل راد مرد 
تو باید که باشی درم کومباش 


۰ گ 
همه رود اد برخوشی بدذرد 


که بخشنده گر دد سرافراز ومه 


مدارید بادایچ سود 2 زیان 


نخواهد که مانی بدو در بجای 
تو دنجی چرا ماند باید بکس 


همی مرد دا نو کند بركوشاخج 


۵ 
بدار وببخش آنجه افزون بود 
بارزانیان بخش هرچت هواست 
نماند بفردا از امرور چرز : 
نگهداد چرزی که رای آیدت 
نماند بقردا از امروز چبز 
هرا ند که از بدهر اسان شود 
دهش کاد: 
در ببخشش وانا بود 
چه دیناد در بز) پیشش چه خال 
جو بخشنده باشی آر امی شوی : 
چوبخشنده باشی گرآهی شوی 
بداد و دهش آباد دار 


هزننه به اندارَءٌ گنج ان 


بجر بی ز‌ ره باز ار 


ّ 


اگرگنج داری تو کشور مدار 


ببخشم بتو هرچه‌خواهی ذمن 


جد جد 


چه داری نژند اختر خویش را 


و 2 


چ 


و د 


ز بده شاهنامه 
2 


وز اندازء خورد بیردت بود 
م 


که کنج توارزانیان را سزاست 


بت آنحه‌دل رهنمای ایدت 


نخواهد که درخانه ماندش نیز 


درم‌خوار گبرد تن أسَان شود 


خردمند و " بیدار و دانا بود 


رش ندارد دلش‌ترس وباك 


بدانائی و داد نامی شوی 
دل زیر دستان خود شاد دار 


دل از بیش یگنج بی‌دنج کن 
سخن با هزینه زر افشانمش 


که دینار خواد ات برشهرباز 


ندارم دریغ از تومن جان وتن 
جر 


درم بخش و دینار درویش را 


دلبری ز‌ هشیار بودن بود 
چو بادل زبان را بود راستی 


در نام جستن دلیری بود 


چه گفت ان سراینده مرد دلیر 
که گر نام مردی بجوئی همی 
زبد ها نبایدت پرهیز کرد 


زمانه چو آید یمد ی فراز 


7و همره ۳ مرددا باخرد . 


خردرا ودین‌را دهی‌دیکر است 


‌ 


در سا به شمشیر : 





بدین‌دشت‌هم‌دارو هم متیر است 

گرا.دون که بازو بشمشیرو تير 
ی 

سزدگر برزم چنین يك دلیر 

اکرکوه خارا ذ پیکار اوی 


بدشمن امان مده : 





دلاور چو از بيشه بگرفت‌شیر 
دگر مهر بر خسته شیر آورد 


دلاو ر سزای ستودن بود 
پیندد در هر سو در کاستی 


زمانه زبد دل بسیری بود 


که ناگه بر آویخت باثر » شیر 
دخ تیغ هندی بشوئی همی 
چوپیش ایدت روزگاد نبرد 


همانا نگردد به برهیز باز 
دلیرت زجنك اوران نشمرد 


سخنبای نیکو ببند اندر است 


که‌ردش‌جهان زیر تیغ‌اندراست 


چنین اشنا شد توهر گز همبر 


شود نامبردار يك دشت شیر 
شود آب ددریا بود" کار اوی 


نشان ده کجا ژزنده ماندش دیر 


همان شیر او را بزیر آورد 





ت_ 
لا زبده شاهنامه 


آرسو باید بمیرد : 
0 
درم ازو مبر و پیوند پاك 
مردانقی جز از دبوانگی است: 
چنین گفت کامروز هردلتک 
فرآ تک ده تیرو ودرا بار شد 


همه راه و رسم پلنك آورید 


همه جا باید دلیر بوه : 





تن | نگه شود بی مان ازحمند 
کز انبوه دشمن نترسد بجنك 


_ شماراز بهر چنین روز گار : 
به آواز گفت ای دلیران هن 
شمارا ز ببر چنین روزگاد 
که بادشمنم تیغ بازی کته 
زدلها همه ترس بیرون کنید : 


زماکس نباشد ازین پس به بیم 

زدلبا همه تری بیرون کنید 
ستایش هرد دلیر: 

چواو درجهات امداری 

تک نباشد دلیری چواوی 

دلیر استواسب‌افکند کرد کیر 


که‌فرزند ما گر نباشد دلیر 
پدرش آب دریا بود مام خاك 


جدا کرد باید ز دیوانگی 
داش‌را به تیزی گرفتار شد 
سر هوشمندان بحنك آورید 


سزاواد شاهی و نخت بلند 


بکوه ازبلنك ویآب از نپنك 


گزیده بزرگان و شیران من 
همی برورانیدم اندر کتار 
بدین‌گونه درجنك تسازی کنید 


اک کوه زر داردو کان سیم 
همه نيكوتي‌ها بافزون کنید 


مرا درجهان نیز یادی بود 
مردانگت نر ه شیری چو اوی 
عقاب اندر آرد رت 


شجاعت - دلیری 


(9 





حماسه سرائی : 
همی‌هر کسی گفت‌چون من دکر 
یکی‌گفت من شیر گیرم بدست 
همی هر کسی گفت مردی‌خویش 

دلیر باش : 
مرا جنك دشمن به آید زننك 
که خیره ببدخواه منمای پشت 
و گر خیزد اندر جهان رستخیز 
پابداری در کارزار : 
کسی کو گراید بگرزه به مج 
اکر ی تال گر پلنك 


بدان کو به آغاز شیری نمود 

دلیرو خردمند و بادای بود 
نجوهش آهور وخیره سری : 
ولیکن چو جان و سر بی با 

چه پیش آیدش‌جز گزاینده دهر 
تهور از بی خر دیست : 

ولیکن بدوزخ چمیدن بای 

همان از تن خویش نابوده سیر 

دلاور که نندیشد از پیل و شبر 


نبندد بمیدان آکنه اکمر 
شود پست از گرز من پیلمست 


یکی گفت کم و بای کات شش 


یکی داستان زد براین برپلنك 
چوپیش ایدت روز کار درشت 


نه‌بیند بکسی پشت من در گریز 


بجنك اندرون حان‌ندار د دریغ 


ازو بر نگردد بپنکام جنك 


که درشتی دلیری نمود 


و جر اورا نشاید ستود 


نپد بخرد اندر دم اژدها 


ی ین ات یر 
۵ 

بزرگان شین ندیداند دای 
نیاید کسی پیش در نده شیر 


تودیوانه خوانش مخوانش‌دلیر 


9 
ترس ولرذ ‏ 
چگونه نم من که ترس ا دم 
نه ايمن بجانو نه‌نن سودمند 
دلیری و 
زدستان تو نشنیدی این داستان 
۰ ح‌ 
که شبری‌نترسد زيك دشت دور 
بد رد دل وس عزم سیر اد 
چو آندر‌هوا نا ی 
نهروبه شود ز ازمودن ۳1 
تن 
۳ 
چدونه جهد شیر بی‌چنگ تیز 


1 4+ + 


تو گردن‌کشان را کجا دیده‌ای 


+ +4 ه 


فروشد بماهی و بر شد بماه 


ی 


سلی از داز ددان ها 


خ 


للم خاهنامه 
۰ 


بدین(سان:تیکباز کوم1 بککسنام 


همسشه هراسان ذبیم گزند 


که پر کویت از گفته + ا ان 
نتابد فراوان تاره چو هود 
اگر بعنود نام چنگال‌گرک 
بترسد زچنگال او کبک 
بز کوران سا ۳۰۵ 


ج 


اکرچند بائد داش پر ستیز 


که اواز روباه نعنیده‌ای 


بن نمزه و قبه بان کل 


ی 


که بر وز گفتند ردان ما 


دژستی - میت 


چه گفت آن خر دمند با از مهفز 
که پیوند کس را نیاراستم 
از دوست‌هیچ‌چیزدریغ مدار : 
نداری‌دریغ آ نجه‌داری ز دوست 
اکر دوست‌بادوست گیرد شمار 
دهردوستی بار مندی نعوست : 
و آزمرددوست 
توککر بود چادر او یوش 
نهابت قدا کاری : 
تودانی که‌من جان فرزندخویش 
بچای سر تو ندارم به چیز 
مرا پشت از آزاد کانست راست 
دخم تازه از ذیب چهپرشماست 
دوست نادان : 


چه ناخوش بوددوستی باکسی 
کسی‌کش بود نام نیکو بسی 
او را دوست دارم : 


نه در بند گاهم. نه در بند جاه 


اج داستان زد د پیوند نغز 


۳ 


ش‌ به آزخویشتن خواسم 


اگردیده‌خواهدا گرمنزو بوست 


نیاید که باشد میانجی بکار 


رهر دوستی بارمندی سکورت 


چودردیش‌باشد توبا ادبکوش 


برد بوم آباد د پیوند خویش 
۳۹۹ این چبزها ارحمند است نیز 


دل روشنم بر زبام گواست 


روام فروزان در شماست 


که بپره ندارد انش یس 


سخن گفت بایدش با هر کسی 


مشود شید خواه نوشن کال 


٩ 
2 ( تشاایم باهم فه اتت‎ 


تی باادهست بخ و 2۱7۲ 7۵ 





اگر دوست یابد ترا تاژه ددکا 
و با دشمنت رخپر آژنك دار 
گرامیکن] نرا که ددپیش ست 
تو بایدار (مان : 
فدای تو بادا تن و حان ما 


همه سر سر نیکشواه توایم 


۳ 
که تامن ترا دیده‌ام مرده 8 
همی‌روز دوشن نبینم ز درد 

تو کرداد خوب ازتو انا شناس : 
تو کردار خوب از توانا شناس 

چه کس‌دوست زیاد داره :٩‏ 

پدوکفتکسری‌کراییش دوست 
چنین داد پاسخ که از نیکدل 

کر آنکسی کو نوازنده تر 


چه کس دشمن زیاد دارد ٩‏ : 





پپرسید دشمن کرا بیشتر 
چنن داد پاسخ که برتر منش 
هرآ نک س که آوازدارد درشت 


‌ 
تا شاه که 


‌ِ 
نخواهم جز او در بمن بدرستد 


۰ ۳ 
بیفزایدش نازشو دنت و بوی 
بداندیش را حهره پی‌رنگ داد 


شیر درده حان آزیداندیش تست 


چدن‌بود رب و 


که زنده بفر ک-الاه توایم 


خروشانو جوشان و آزردهام 


بر آ نم که‌خورشید شد للاحورد 


چنان‌دان که باتوييك‌بوست کشت 


رد رد نزديك دانا شناس 


که باشداز یشان‌وراخون دپوست 
جدائی تخواهد جز ازدل گسل 


دور بکردار و سازنده تر 


که باشد براو بر بداندیش ثر 
که باشد فراوان براه سرزنش 


م 


پر آژنك رخسارو بسته دومشت 


۳ - همجبن 


مس 


دو ست بایدار کیست : 





بیرسید تاحاودان دو ست‌کست 


جنبن داد پاسخ که انیاز م‌ 
بار ثبك : 


رد 





چهءاند بدو گفت جاوید چیز 
چنین داد پاسخ که کردار نك 
۷ هر ۵۵6۵ خواه :. 
همه دوستان را کرامی کنيم 
نباید که جز دادو مپر آوریم 
را اسان 


است راه 


دفیق بد : 








۳ آنکه پر سد که دشوارچ حست 


چو بدخواهو بدساژ با اونمسشت 


»ریز : 
هکن دوستی با در دغ را 
همان‌دوستی نی کن بلند 


۳ رساند دل دوستان 
ذمن بد سخن نشنود گوش تو 
که بینم پسندیده چپر ترا 
بهی ذان فزاید که تو به‌کنی 


۷ 


زدردجدائی که خواهد 5 


رت 


نکاهد نسوزد نترسد ز درد 


ک ۳ 
که آن‌چی ز کمی نگیرد به نیز 


نخواهد حدا بودن از بار نيك 


مهانرا پر جای نامی کنجم 
دگرچین ذکادی بچور آودیم 


بمهریم با مردم داد خواه 


بی آزار دل را دل آزار یت 
کی زند گانی‌بود چون 7 


همان نیز با مرد نا باكك رای 
که باخد بسختی ترا بارمند 
گزنه آید از وی بنا راستان 


نجویم جدائی ز آغوش تو 
کی و مردی و مر ترا 


مه آنشد کی که تومه کنی 


84 


دوست وفا دار توام : 








مرا با شما زان فزونست مهر 
که‌تا زنده‌ام ویژه یار توام 
شايستة دوستی : 


حز کی و آهتتاگی 


نکه‌کرد بیدارو چیزی ندید 


ازد 


با 
چودانا ترا دشمن حا. بود 
مور از ما بریدی : 
تواز هار لا یه بدنگوله مور 
دوست کدام است : 
بپرسیدش از دوستان کین 
چنین‌داد باس که از ءرددوست 
نخواهد بتو بد به ازرم تن 
خِ 


چنین گفت کا نکس کهدشمن‌زدوست 


( ت راهنامه 


که اختر نماید همی برپور 


بپر نيكو بد غمگسار ‏ توا 


خردمندیو عنم وه‌عابللشگی 
دلش مپرو پیوند او ب رگز ند 


به ازدوست مردیکه نادان بود 


بسندد چنین ۳۹ در 


که باشند هم پیشه وهم خن 
جوانمردی و داد دادن نگاشت 
بسختی بود يار و فزیاد دس 
جد جو 


زد زد مبادا ورا مغز و بوست 


+ بد ه 


که این آزمایش ندارد زیان 
سّ 


نباشد جز اندیشةٌ دوستان 


بماند مگر دوستی در مان 


و و 


فلك باد مارد از بوستان 


آز وگو 


سزد گر بگویم کی داستان 
مبادا که کستاح باشی به دهر 
میاژ ای با از وباکینه دست 
سرای سپنج‌است بر " راه رو 
یکی‌اندر ارت دگر بگذرد 
چو برخیزد آواز طبل رحبل 


بخوانید و پند گیر بد : 





تو گرداد گر باشیو باك رای 
ال کل 
بدان خویشتن‌دنجه داری همی 
در آ نجای جای تو لاش بود 


بدان ای کم نیکو نهاد 


ده دانشی گیرو پس راستی : 


سم 


جیان چون بزادی بر اید همی 
چو بستی کمر بر در راه آز 
ده دانشی رو پس راستی 
بيك‌روی جستن بلندی سزاست 
رن از و جویای کین 


ودیگر چوگیتی ندارد درنگ 


که باشد خردمند هم داستان 
که از پادزهرش فزو نست زهر 
بمنزل مکن حابگاه نشست 
تو گردی کین دیکر آید بنو 
زمانی به مذزل حمد یاچرد 


بخالک اندر اید سر شیر و بل 


همی مزد یابی بدیگر سرای 
دی 9 تیغ نیز از نیام 
پش | را بدشمن سباری ی 
بدنیا دلت تلخ و ناخوش بود 


بباید که کوشی بعدل و بداد 


بد ونيك روزی سر آید «می 
وی ات درز 
رن دو تّ د‌ ی کاستی 
اگر در میان دم اژدهاست 
بکیتی ذکس نشنود آفرین 


سرای سهنجی چه پپن‌وچه‌تنگ 


وه خاهنامه 
۱۰ / 


تکوهش آز و نیاز : 
بپرسید تا گوهر از چیست 
جنن داد پاسخ که ازو نیاز 
یک را زکمی شده خشك‌لب 
همان هر دورا روز بد بشکرد 
بدی درحهان بدتر از زر - ثست : 
7 بحیست 


جنین گفت کانکس که‌دارد بسند 
کسی‌راکجا بخت انباز نیست 





آز دشمن تواست : 
چو دل بر نبی برسرای هن 
گرت دل نه بارای اهرمشست 


پیوش و بباش و بنوش و بخود 


برتو نمی ماند حریص مباش : 


که‌ای بندء آز چندین مکوش 


که رفتن بیارای و بر بندرخت 
مکن روز برخویشتن تار وتنگ : 
می ری 


زآزو فزونی برنجی همی 
نماندت سک فراوان درنگ 


آز ونیاز مایه بچار ۴ ادست 





چنین داد پاسخج کین ناژ 


کش‌از بپر بیشی بباید گریست 


دو دیو اند بتباره دير شتا 
یکی از فزونیست بیخواب‌شب 
حنكآنکه جانشض بریزدخرد 


کش راز نش کت 
سی خداءوند چرخ بائد 


بدی درجپان بدتر از آژنیست 


کند نازو برتو بیوشد سخن 
بو ین منگر که او دشمنست 
ترا بهره اینست ازین دهگذد 


که روزی تکو | بدت يك‌خروش 


بمان‌دیگری دا مراین‌تاجوتخت 


وان ی 


مکن روزیرخویشتن تاروتنگ 


دودیوند بدگوهرو دیر ساز 


آز - حرص 





هرآتکس کی ند اآ رزوی 

و گر سفلگی بر کزید او زگنج 

چو بیحاره دیوی بود پر نباز 
ببین دانا چه ه آییو بد : 

نهبینی که دانا چه گوید همی 

نکوهیده باشی جفا پيشه م 

ار جان 


برد 

تو سرد راه از 
دست از از بردار : 

چوکر دی تو بر دل در از باز 


همان به کزو دست کوته کنی 


سر انحام از او بهره خا کست وس : 


پوئیم و رنجیم و کنج آکنیم 
سر انجام‌ازو بهره خاکست وبس 


قناعت کار توانگر است : 
توانگر شودهر که‌خشنود گشت 
ارات تس تیماد, پیش 


بی از ادی ومردمیبابدت : 





چنین بود تابود اين تیره روز 
بی آزادی و مردمی بایدت 
هر بان و بی از باشید : 


شما مپربانی بافزون کنید 


2 
و 
گزیند بدان گنج آآاکندء رنج 
که هردو بيك‌خو گرایند باز 


دلت را زکزی بشوید همی 
تک در از داران مگرد 


شود کار بی سود برتو دراز 


شود ر نج‌گیتی بتو ار داز 


روان را سوی دوشنی ده‌کنی 


بدل در همه آرزو ی 


رهائی نیابه از ان روز کس 


دل آز ور خانه دود کشت 


بکوشو منه مبوه آز پیش 


تو دلرا به آزو فزونی مسوز 
فرونی چوجوئی که بگزایدت 





۲ و بده شا دنا مه 
ع سس 


هر آنکس کجا ترسداز کردگاد 
گذر جوی و چندبن جهانرا مجوی : 
چه بیحی همی < بره در بند آز 
۱ چپانرامجوی 
دانا | آرحریص شد نادان است : 
9 آز را بر خرد باذشا 
وگر از ک لت ۱ بحنات 
نگر تا نگردد کف تو 


چو داننده مردم شود ازود 


تو از آذ باشی هه همیشه برنج ز ‌ 


فزونی محوی ارشدی بی نباز 
زگرد آوریدن که باید ببی 


تو از آز باشی همیشه برنج 


همه ناخی ي آذبهر بیشی بود : 





نخواهیم آکندن زد بکنج 
همه تاخی از بپر بیشی بود 
ز آز وفزدنی ۳ شویم 
حریص همیشه محتاج اشیک < 
توانگر بود هر کرا آز نیست 
که‌آزاد داری تنت را ذ دنج 


کسی کو بنام بلندش نیاز 


نبیئف دو چشمش بد روزگاد 


جو دانی‌ که ایدر نمانی دراز 


کل زهر دارد ۳9۶ 


که دانا نخواند ترا بارسا 
بماند روانت بکام نهك 
که آز آورد خشمو بو نیاز 


همی دانش او نیاید به بر 


که راه اردت پیش دنج دراژ 
که می‌رفت بابد بدست هی 


که هموازه سیری نیابی زکنج 


کزان گنج درویش ماند برنج 
مبادا که با 1 خویشی بود 


بنادانی خوش خستو شویم 


خنك فرذکش از انباز نیست 


تن مرد بی‌آذ بهتر زگیج 


نباشد چه بک دت همی 1 كٍ 


1 دنج‌آز : 


ای 


همان خوی‌نیکو که مردم بدوی 
زین گوهران دوهی استوار 
بدیشان امید است آهسته ط 


ددین گوهران اآژ دردم بر نج 


اما بل : 


شکم کر ده کالبد برهنه 


۰ رفتار دردست ارو نباز 


اک #کشتمندش فرو شک بزر 
شبانش همی گوشت نوشد بشیر 


دوجامه ندیداست هرگز 


بخیلی مکن هیچ ا گر مرده‌ی : 


کنون ای خردمند دانش پذیر 


بخیللی م ن هیچ اگر مرده-ی 


از بخیل چیزی نخو اه : 


چو آیدت دوزی بحیزی نیاز 


هم ازپیش‌هاآن گزین کاندرو 





۰ 


تن خشندی دیدم از روز گاد 
بر اسوده از رنج و شایسته تر 


که همواده سیری نیابد زگنج 


نه فرزند و خویش‌ونه‌بارو بنه 
تن از ناچریدن برنج و گداز 
یکی خانه بوحش کند برآثیر 
خود او نان ارزن‌خورد بی‌بنیر 


ازو ست هم بر آن او سم 


اکر بایدت يك‌سخن یاد گبر 
همانا که‌کم باشی از آدمی 


بدست و بگنج بخیلان متاز 
ژ نامش نگردد نهان آبرو 





که ایران چوباغی‌است خرم‌ببار 
درد از تر گرا سیب ناردبی 
سبرغم يکايك زین بر کنند 
سیاه وسلیح است دیوار اوی 
ار شوک خبره دیوار باغ 
۳ تو دواد او نفکنی 
کزان بس بودغادت و تاختن 
زنده باد ایران : 
چوایران نبائد تن من مباد 
دریغ است ابران که ویران شود 
همی تج 2 سل ۶ ۲۳۳ 
که ایران ببشت است با بوستان 
فداکاری برای میهن : 
زبهر برو بومر بوند خویش 
هم سر سر تن , کت دهیم 
کنون دشن ازخانه بیردن‌کنيم 
کشادرز ودهقانو پیکار مرد 
عنخامت دهنده ایران 5 


مرا گفت‌درخواب فر خ سروش 


را هعهن س سعی 


تفت همه 5 کامکار 
چو پایز گردد زمردم تبی 
همه شاخ تاو ببی به کننة 
ببر<ش همه تیرها خار اوی 
جه باغ‌وچه دشت وچه‌دریاچه‌راغ 
دل. وه بکتتر امیایات نکش 
خردش سواران و کین آختن 


براین بومه بر زنده‌یکئن‌مباة 
کیام . بلنلکان»ی-شیرزآن شود 
از آن به که کنشور بدشمن دهیم 
همی بویمشك | بد از دوستان 


زن و کودكك خردوفرزند خویش 
از آن به که کشور بدشمن دهیم 
وزینبس براین لشکرافسون کنیم 
همه رزم جویند وننك ونبرد 


که فر ش‌نشاند ازایران خروش 


ین پرستی 


م 


جو اراید او تاج و نوت مپان 

کنون خیز تا سوی ایران شویم 

مرا ارج ایران بیاید شناخت 
ابر ان معد هنرورانست : 

هذر نزد ایرانیانست و س 

همه یکدلانند ویزدان شناس 

#رتکات (ا راز ووسا دم ول آند 


1 
بر اسایداز دنج و سختی‌جهان 


بیادی بنزد لیران شویم 
پزرگ آنکه با نامداران بساخت 


ندار ند شب ژیانرا بکس 
به ۳ ندارند اژزید هراس 
توگوئی که آهن همی تن 


هن بسعی وءمل و کوشش‌در کار ] بادان شود : 


بسه چیز هرکار نیکو شود 
بگنج و برنج و بمردان مرد 
چهار) بیزدان ستایش کنیم 

45 اویست فریاد رس بنده را 

برای نحات‌میهن : 

که خوادم که بینم سر اسر زمین 
که‌دارای کیان مرا باوراست 
بپیروذی بلدشاه بزرلد 

به تخت‌و سپامو بشم‌شیرو گنج 
همه مرز ماجای اهردمن ات 
لخوانند -پوسا-همی. "افرین 


گنت شاهی بی آهوشود 
جزاین نست ان نتکو نبرد 
شبو روز او را ٍ اش کنیم 


همو با دارد گزاینده را 


هه رن ی 
که از دانش برتران بر تر ااته 
من ایران‌نگهدارم ازچنك کرک 
زکشور بکردانم لین دردورنج 


سراسر بویرانی آورد روی 
همه عرز ماحای اهریمن است 


که دیران بود بوم ایران‌زهان 





1 
برای آ داد داشتن‌میهن : 
نگه‌کن رباطی که ویران بود 
نکه کن بدهری کهو بران‌شداست 
فک جاهساریکه‌بی آب کشت 
بدین گنج سیم و زر آبادکن 


اتحاد برای نحات هبهن : 








ز بپر برو بومد فرزند خویش 
بیندید با دک راهتا 
بسی‌بومو برها که‌ویران تست 
ایران پاینده‌باد : 

وگر ذانکه مارا زچرخ بلند 
تو ایران زمین را نگهدار باش 





بشت و بناه ایر ان ِ 
پناه کوان پشت ایرانیان 
خداوند نیروی و فرذانگی 
لیادابران : 
همان شپر ایرانش آمد بیاد 
از ایران‌داش یادکردو بسوخت 


به آزادگان گفت‌ننك‌است این 
نباید که باشیم همداستان 


ز بده عاهنامه 
0 سح 


پلی‌کان بنزديك ایران بود 
کنام پت‌کان3 شیران شداست 
فراو ان براو سالیان بر گذشت 
درم خوارکن مرگ دا یادکن 


همان ازپی‌گنج د پیوند خویش 
ممانید بد خواه پیراضا 


همه‌از دلبران ايران شد است 


رسد از بد اندیش زخم گز ند 
بدادو دهش کوشو هشیار باش 


فرازند؛ اخدر کاویان 
نگپدار کشوز به مردانگی 


همی بر کشید ازچگر سردباد 
بکرداد آتش همی پر فروخت 


که ویران بود بوم ایران ذمن 
که دشمن زندزین‌نشان داستان 


مین بپرستی ۷ 


بیادمییهون : 
چنین گفت کی داود کردگار 
کر باز بینم برو بوم را 
رو ابرانیات : 
اذ ایران یکی بانك‌برشد بابر 
ت بر گر فتند كثِ_ خروش 
بهای مین در خورارز ست: 
رن نامداری که ایران 
ببین تا سپه چند باید بکار 
زمینی که پیوستة مرز تست 
دنام آزمبهی : 
همهمرز ایران پر از دشمن‌است 


نیاید نشستن به آرام و ناز 


ایرانبان باستانی : 





نیاکان ما آنکه بودند پیش 
اکرچه بدیبختغان دیر ساز 
سنی تهور لاد ان ایستانی زر 
ناتان بیدار شاهان ما 
میانبا ببستند خود با سپاه 
یر رز دی دار گنج 
عظامت شاهنشاهان ایران : 


نیاکان ما نام داران بدند 


بگردان ذمن این بد روز کار 


۰ ی ِ 
بمانم سثخت اختر شوم را 


تو کل زمین شد کنام هژ بر 
تو گفتی‌که ایران بر آعد بجوش 


ببخت تو شادند و هم پیشکاه 
رن ز‌ گردان همه نامدار 
بپای ذمین در خور ارز تست 


بهر دو ده‌ای ماتمو شیون است 


کزین ره ندانم نشیب و فراز 


نگهداشتندی هم آئین و« 
بکیتر نبرداشتندی نیز 


ستوده دلو نيك خواهان ما 
ز هرسو بدشمن سستند راه 


نیابند گنج ار نبینند رنج 


بدهر اندرون تاجداران بدند 


4 زبده شاهنامه 


تبرداشتند از کسی سرکشی 


مبارژه بادشمن خانگی : 
انش و 
به آواز بد گفتن و فال بد 

غرود ملی ۰ 
همان باك زاده نیاکان من 


برفتند و ما را سیردند جای 


تاخت‌و تاز بیگا نگان : 





نکه‌کن که ضحاك پیداد گر 
هم افراسیاب آن بداندیش مرد 
گید راک ۱ مد برین روزگار 


برفتند وزایشان جزراز نام زشت 


اير انی‌هماره باسکندر قرین فرستاده : 


بدانگه که اس‌ندر آمد ز دوم 
کراو ناحوانمرد بودو درشت 
لب خسروان پرزنفرین اوست 


قرام شاهنشاه اردشیر بابکان : 








دای ب رگشاد اردشیر حوان 
رک نیست‌دین نامدار انجمن 
که تشن اکاسکندا وید تیان 


92 تب 
بتیزتی و تندی‌و بیدانشی 


بجوید همی روذ بیگانگی 


ند سر افر از و پاکان هن 


نماندکسی در سبنجی سرای 


چه آورد از آن‌تخت شاهی بسر 
کزو _ّ دل شهر باران بدرد 
عت آن که بددرجمان‌شهربار 


4 


نماند و یایند خر بپشت 


بایران و وبران شد این‌مرزهبوم 
که‌سیوشش از شپریاران بکشت 
همه روی‌گیتی پرازکین اوست 


بر ادیست نفرین زجویای کین 


که‌ای ن‌امداران روشن روان 
ز فرزانه و مردم رای زن 


چه‌کرد از فرومایکی درجهان 





شجاعت . دلیرق 4 
و ره 


نیا کان ما را یکايک بکشت ببیدادی آورد ت به‌شت 
چو من باشم از تخم اسفندیار بمرژ اندرون اردوان راچکار 
به جو 
نبایدکه این خانه ویران شود کنام پلنگان و شیران شود 
غرودمای 
نزادم بگوهر زایران "ید است زگردان وازتخم‌شیران بداست 
مه جه جه 


همان‌است‌ایران که‌بوداز نخست بباشید شادان دل و تندرست 





1 
طهمم 
‌( 


هنر جوی و تیماد بیشی مخور 
اگر روز ما بایدار املی 
9 به از مردمی کار نیست 


نیچه‌طع ۰ 


برین بر تک داستان تک 


که‌خر شدکه‌خواهدز گاوان-رو 


طمع نورد : 
ک زیر دستی شود کنج دار 
که چیز کسان دشن گنج‌تو ست 


همه در بناه تو باید تست 





بگر۵ طمع تاتوانی مگرد : 
دل مرد طامع بود 9 درد 
باه فا کرت 
بجیز کسان دست بازد كِ 


بباید حریدو بباید <مید : 





چراباید این گنج واين ازو دج 

چو ایدر نخواهی همی آرمید 
ازطمع بر کنادیم : 

بدان خواسته نیست مارا نیاز 


_فوون شواستل 


که‌گیتی سپنج استد مابر گذر 
حپان‌را سی خواستار امدی 


بدین با تو دانش به‌پیکار نیست 


کجا بپره بودش زدانش‌بسی 


بیکبار گم کرد گوش از دوسو 


تواورا ازان گنج بی دنج دار 
بدان گنج‌شو شادرکر رنج‌توست 
زبردست باشی گر زیر.دست 


کرد طمع تا توانی وه 
گریزان شو ازمرد ناباگرای 


که بپره زدانش ندارد بسی 


روان بستن اندر سراو؛ سین 


بباید چرید و بیاید چمید 


که از جور و بیدادامد فراز 


مج - فزون خواستن ۷ 
ز‌ چیز رک بی نیایم نمز که دشون 


شوددوست از پرچیز 
رد کر اسان ردست کوته کنیم 


خرد را سوی روشنی ره کنیم 
(مال‌مر دم طمع ور ز بد 1 


فزونی نجوید تن آسان شود چو بیشی سکالد هراسان شود 
بحیز کسان کس میاژید دست هر نک که‌اوهست‌یزدانپرست 


زچیز کسان دور داریده دست 


بی ازار باشید ویزدان 


در ست 
ریت مسمصا 





رشك حسد 


غر آنکه که دل‌تبره گردد زرشاك 
چورشك آورد رو رگ م و نیاز 
بکش جان‌ودل تاتوانی زر فك : 
چو چره‌شود بر دل مرد رشكث 
بکش جان‌ودل نا توانی زرشاك 
دوس کر دور داری ذکین 





حه زسندیده است : 
بدو گفت مارا ستایش بحیست 
حنان‌داد پاسخ که هر کرو نباز 
همان کین و رشکش‌بماند نبان 


ندیحه حسد : 





سرا شك اندر 1 دبمژ گان‌زرشك 
کی در ۳اه بزرگان بود 
حو بی‌کام دل بنده باید شدن 
کرش ز آرزو باز دارد -پیر 
ورا هیچ خوبی نیو اهد بدل 


کیک از بن ناد خرد 


مران رشك را دیوناشد بزشاك 


دز آگاه دبوی بود کینه ستاز 


یکی دردمندی بود بی سرشك 
که‌رشك آ ورد گرمخونین بزشك 
ممان و کمانت کنند آفرین 


بنزديك هرکس بسندیده کیست 
بموشد همان رشب اننگکه آز 


بسندیده او باشد اندر حبان 


سرشکیکه‌درمان نداند پزشك 
زبیشی بماند ستر آن بود 
بکام کسی داستانها زدن 
همان آفرینش نخواند به‌مبر 
شود ز آرزوهای او دل کل 


خردمندش از مردمان نشمرد 


حعرسندی - تأصت 


دلوحان بدین‌رفته خرسند کن 
لا اسان بد ذهین ‏ برژنی 
ثیایی همه رفته را باز جای 
ستایش صبرو قناعت : 
تست 
عم بدست آوری کوشه ای 
و ۲ جا آوری بنداکی 
همی‌ر ی داری که افز ون کز . , 
کت ۰ ۱6 ۳۷ افز وی کنی .: 
جنان دان که پیدار آنکس بود 
گنه کار تر جیز مردم بود 
همی رای داری که آفزون کنی 
قناعت پيشه کیست؟: 
سصس یت 
بر سید دیکر که خرسند کت 


چنین‌دادپاسخ که نکس که‌مپر 


<وخر سند باشی تن آسان شوی ِ 
چوخرسند ی بداد خدای 
تبی دستیو ایمن از بیم و رنج 
چوخرسند باشی تن آ-ان شوی 


همه کوش سوی خردمند کن 
و گر آتش ایدر جهان درزنی 


روانش کبن دان بدیتکر سرای 


بصبرو قناعت خوری توشه ای 
مطیعش شوی در سر افکند کی 


که از کیتیش اندکی بس بود 


که کی ورس خرد ك بود 


زخاله سیه مفز ببرون آکی 


ببیشی زچرز آرژوهند کیست 


ندارد بدین گرد کر سیهر 


توانگر شدی یکدلو باك رای 


بدی هتر آذبیم با ناژو گنج 


چو آز آوری زان هراسان شوی 


۷ زبده شاهنامه 
۵ سح 


چو خرسند بو نبود در افتد بچاه : 


همه بنده سیم و زر ند و بس 


اک ۱ بت و مج ددعت ۹ 


بکیتی در خت مه باش : : 


فزو نی‌نجست انکه بودش خرد 


تومخروشو وز داده‌خرسند باش 


کسی دا نیابی تو فریاد دی 
جوخرسند نیو د درافتد بچاه 


بدو نيك برما همی بگذرد 
بیس لت برومند باش 





ذ بیشی و اذ گردن افراختن 
پشیمانی افز ون‌خوردزانکه هت 
کسی گفت آ تش ز بانش نسوخن : 
کسی کو فرو تن رد داد تر 


همان بردر تو ی 5 
کرک 1۳ 


مر 
شش ذبانش نسوخت 


ستازش فرو تنی ومدارا : 
سک مس ای ۷ ۱ 


دون چاره با اومداراست: بس 
همین چرخ گردان براو کرد 
تو اورا بتن زیر دستی نمای 
تج نا چنون نود 
فرو آن کند گردن خو دش بدست : 
دکر گفت کز ما چه نیکوتراست 
چذین داد پاسخ که احهستکی 
فردتن کند گردن خویش پست 
بکوشد بجوید بکوشش جران 


دذین کوشش و غارت و تاختن 


بشب‌زیر | تش کند هردو دست 


دل دوستداران بدو شاد ۳ 


و گر ی را خود اندر خورم 


بچاره رد از ان تواند سوخت 


ب 


س‌‌ 
حنین داند | ۳ که دارد خرد 


یک 


یبحی درسخن نیز چربی فزای 


که گردش ز اندیشه بیرون بود 


که تاج زردکنی سای 


که دار۳ بخردان افسر است 
در یمی و رادی و شایستکی 
ببخشد نه از ببر باداش دست 


خرامد گام با همرهان 





۰ 


9 


رازداری - حفظ اسر ار 


اگر دل ترا سك خارا شود 
اکرجند نرم است آواذ رو 
ندارد نگه راز مرد نب‌ان 
چو بی‌رنج باشیو پاکیزه دای 
زلیتی برافرازم آو از خویش : 
همان به که اکنتی ند کی 
یم بکویم همه دازخوش 
گر از من کنامی بیاید پدید 


ستایش راز بوشی : 





سخن هم مسرای با راز دار 
سخن‌را توا کنده دانی همی 
چو رازت بشهر آشکادا شود 


‌ 


بر آشوبی و سر سبك خواندت 
بدو گفت من راز دل پیش 2 
مرا خیره خواهی که رسواکنی 
سخرررا فرو کن‌هم اینجا بخاك : 
مبادا لب تو بکنتار چاك 


نماند نان آشکارا شود 
کناده کند روذ هم راذ تو 
همان به‌که نیکی‌کنی ددجهان 


ازد بهره یابی پر دود سراأی 


چو بیند بدق در نمائد بدی 


زگیتی برافرازم آواز خویش 


کزان بد سرمن بباید برید 


که اورا بود نیز همساز و یار 


۱ ی پراکنده خوانی همی 


دل بخر دت بی مدارا شود 
خردمند کز جوش بنشاندت 


بگفتم نهانی بد اندیش تو 


پیش خردمند دعنا کنی 


چذان کن‌همیشه لبت سته دار 
سخن‌را فروکن هم‌اینجا بخاك 


داژداری - حفظ اسرار 


فر هو دهسخنگوی‌دهتان : 
نگر تاسخنگوی‌دهقان چه گفت 
بدان تا نداند کسی داز تو 
همه داز ها برتو باید گشاد 
کنون چاره کار ما باز جوی 


زبانآورد برسرت بر کز ند : 





که این راز هر گز بروژو بمب 
اور بر کشائی دولبرا زبند 


که‌دیوار دارد بگفتار آوش : 





ح : 
چه گفت آ ن‌سخنگوی‌پاسخ نیوش 
وان شمارا سو‌کند سخت 


شب‌ورو زر بیداروهشیار باش 








هر آنکه که دوش نو 
ازو خویشتن دا نگهدار باش 
چو بشناخت او راه سامان تو 
نبینی ازد رت رن 
اعدماد برراز نکهدار : 
هراتس له وشددرداز بزشاک 
زدانند کان کر بپوشیم راز 
چه سازیمردرمان‌این کار چیست 





۱ 


که‌راز دل اندید کو در نپفت 


همان نشنود نام و اواز تو 


بژدفی ببین تاچه ایدت اد 


بتنها تن خویش وباکس‌مگوی 


تتگوکی کشاده نداری ‏ دو لب 


زبان آورد بر سرت بر کزند 


که دیوار دارد بگفتاد کوش 


بدانست داز کم 3 تس نو 
شبو روز بیدارو ۰هشیار ناش 
تواند بدی کرد ,بر ؛یجان :اتو 
پراکندن دوده و نام و گنج 


زمد کان‌فر وریخت خونین‌سرشات 
شود کار آسان بما بر شواز 
نبایدکه بر کرده_باید گرپست 


شراب فحله 


زدانا شنیدم نی داستان 
که هسته‌دل کی پشیمان شود 
شتاب و بدی کار آهرمنست 


سبکسار تندی نماید نخست : 





که دانا پر کار سازد درنگ 

سار تندی نماید نخست 

زبانی که اندر سرش مخز تست 
در آ مدن شتاب کن : 

اگر دسته داری بدستت مبوی 

اگر خفته‌ای زود برحه بای 
دراان کار شتاب مکن : 


برین کار برنیست جای شتاب 
نکه‌کرد باید بدین بر نتعست 








شکیبا و باهوش و رای خرد 

و دیگر کجامردم بد کنش 

بباد آفره آنگه شتابیدمی 
پرسش شاه : 


ز مهرد شکیبا پرسید شاه 


شکا 1 هددر 


خرد شد بدینگونه هم داستان 
هم آشفته را هوش درمان شود 
پشیمانی و دنج حان و شست 


سر آندر نیارد به پیکاروجنگ 
بفرحام کر انده رد درست 


ار "در ببارد همان نغز نیست 


یکی تیزکن مغزو بامای ددک 
وک رال ماش ۳ ی 


که تندی ببارد خردرا باب 


۶ اهی دهددل‌چو سل دد درست 


هذبر ژبان " را بدام آورد 
بفرجام روزی بیحد تنش 


که تفسیده ان بتابیدهمی 


کهازه یدارم ای یط کلاه 


شتاب - عجله شکیبائی - صبر 


چنین گفت آ نکس که‌نومید گشت 
دی انکه روزش بباید شمرد 
ردانش‌روانها پرازد امش است : 
برع شتییانی ۶ انش است 


شکیبالی صا تشانت ند 


شتاب پس نا زسند است : 





بپای اندر آتش نباید شدن 
هحی خبره بر بد شتاب اوری 
لتیحه کم جر به گی : 





کی داستان زد جم‌اندیده کی 
پداع آیدش ناسگالیده میش 


در نک آو رد ر استی‌ها ید ند : 





زراه خرد هیچونه متاب 
درنگگ اورد راستیپا یدید 


ستا دش شکیبا نی د در زك : 





پباشیم تا داز گردان سپهر 


ر 
بهر کار بهتر درنگ از شتاب 
شکیبا لیر نام باید گز ید : 
زرد ام باز ود بدم 
که این درد هر کس بباید چشید 
ستو دن شتاب : 


بدو گفت‌چون تیره شد روز گاد 


۶ 
دل تیره‌رایش چوخورشید کشت 


بکار بزر گ اندرون دست مرد 


زدانش روانها پراز دامش است 


نه‌کس دا زدانش رسد نیز بد 


نه 92 در یا برأیءعن شدن 


هدی بت حتان رال وی 


45 مرد جوان‌کی بود نيك پی 


پلنك از پس پشت دصیاد پیش 


پشیمانی ارد دلت را شتاب 


رال دعر سر لت رد 


چگونه کشابد براین کار چهر 


بمان ا بتابد بر این آفتاب 


۳ داد خواندش ۳ ستم 
شکیبائی و نام باید گزید 


درنگی شدن پس نباید بکار 


م۸ 
درنگت آوری کار گردد تیاه 


خرد باشتاب اندر آید بخواب : 





دلو مغز را دور دار از شتاب 
بکشتی دیران گذشتن بر آب 
و 


دل تو بدین درد خرسند باد 
که ما را بد,دارت آمد نیاز 


تو اندر شتاب وهی اندر شکیت : 
من اندر فراز و تو آندر نشیب 


شتکیباییا از عپربانامی#راست 
سو دمندی شعیبائی : 


بدی‌ها بصبر از مپان بگذرد 
هرآ که که دانا بود برشتاب 


هک باز نشناخت از پای دست 


پشیمانی آمد همه بر ما 


جد جه چه 


ج مه + 


تاه شاهناه4 
تسس 


میاسای و اسب ددشکی مخواه 


ر د.باشتاب اندر آید بخواب 
به آبد که در کار کردن شتاب 


اه 
بر ارای کارو درنکی مار 


تو اندر ختاب ومن‌اندر کیب 
سبْكّسر بود هر که او کمتراشت 


سر هرد بتاید که دارد خبرد 


چه‌دانش‌مر اوراچه در شوره آب 
توگفتی زمین‌دست انشان بست 


وزین‌کار ویران شود " شهر ما 





اعتماد بشی 


زفرزند و خویشان شده نا امید 
زخویشان کسی نیست فریادرس 
۳ بمردی توئی رهنبای 2 
نحنیادت کوه آهسن ز حای 
ز مرد 


خردمند بیدار تر 


بماند 0 وزژ ,2" کرد 
همی‌نام کوشم که ماند نه ننگق 
اععماد. بر خو بشتند اشته باش : 
چنان‌دان که اندرجان‌جزتو کس 
همه کامو بیروزی از نام تست 
اعساد برقس‌خود داد : 


بمردی همی ژ آسمان بکلود 


نبینم همی در جپان یار کش 


چودی رفت فردا نیامد هنوز 


+ بو +4 


سیه شد حپان دید کانم سید 


امیدم برورد کار است و بس 


بلانرا بمردی. توئی رهنمای 


ز دستور داننده هشیاد تر 


ی دک ید کزین برخورد 


در این مرکزماهء بر گازتنگت 


نباشد بپر کر فریاد؛ دس 
همه فر و دانائی از کم تست 


همی خویشتن کبتری" نشمرد 


, جز از ایزدم نست فریاد. رس 


+ ۶ 


نباشم ز انديشه امروذ کوز 


عرزرت هس 


دگر هر که خشنود باشد بگنج 
کسی کو بگنج درم ۹ 
و گردین‌بزدان پرست است دبس 
ز فرمان بزدان نگردد سرش 
بدین هم نشانست پرهیز نیز 
عزت س‌موحب تواناست : 

جورگفت آن‌سجتووی مدرد ولر 
که باری نزادی مرا ماددم 
نه روز ورگ نه روز نیاز 
زمانه زمانیست چون تک 
بیارای خوان و بیمای جام 
دلت‌را به تیمار چندین مبند 


که باپیل و باشیر بازی کنی 


نتیجه کردار جوانی در پبری : 


سبای از حپانداد پرورد گاد 


ه 


که روز جوانی هنر داشتم 
کیوتت روذ ببری بدانند کی 
جهان زیرفرهنگ و آئین‌ماست 


بهتر ین آرزوها بی نیاز بست : 


بپرسید و گفتش که از آرزوی 


تاد نسازد ش را برذ-.ج 
همه روز او بر خوشی بگذرد 
بازارد از تس به آرژم کس 
سرشب بدی‌نیست در گوهرش 


که نفروشد او راه یزدان‌بجیز 


که از گردش روز بی‌گشت ش 


نگشتی سیر بلند از سر 


نماند همی بررکسی بر دراز 
ندارد کسی آلت داودی 


ز نیمار گیتی مبر هیچ نام 
بس ایمن مشو بر سپهر بلند 
چنان‌دان که از بی نیازی کی 


کزویست..نيك: وید پروذگار 
بدو نيك را خواد نگذاشتم 
به‌رای وبکنج و به بخشندگی 


سپهر روان جوشن کین ماست 


چه‌پیش است‌پیدا کانی نیکخوی 


ون 


بدو گفت چون سر فراژی بود 
جو از بینیازی بود تن‌درست 
بز ر گی‌و گذشت داشته باش . 
چو پیروزکشتی بزرگی ای 
توچون‌چیره گشتی اکر بگذری 
نماند زر تو نام ایدر بدی 
همی برد جرخ وبزدان پای 
چنین داد باسح که سار 
جهان را بدان یازهل کافرید 
همی بگذردچرج و یزدان ببای 
از همه جهت ای نیازم : 
را نی تارست از هراکسی 
همم بوع و بررهست دم کی 
فدای تو بادا همه هرچه هست 


خدا همه حیز بشما داده : 





همه بی نیازی و نيك اختری 
توواو ی که ردان شمارا سرد 


مرده بنام به از ز نده به ندك : 





۳ داستان زد براین بر پلنك 
بنام ار بریزی مرا گفت خون 
توبی نیازی : 


ترا ای جهاندیدة سر فراز 


۸۳۲ 
همه ارزو بی نیازی بود 


نباید جز ازکام دل چیز حست 


بهر نیکتی نیکتی بر فزای 
نسازی ز کین با کسی داوری 


بتابه ز بو فرء ایزدی 


که‌گشتيم زین ساخته بی اماز 
وزو امد این آفرینش پدید 


ی مرا و تو را رهنمای 


نیفته جز این نیز دادم بسی 
هم اسبو سلیح‌و کازش و رای 


و ای 


بزرگی و مردی و افسونگری 
وذان دیگران نام مردی ببرد 


به از زند کانی‌به ننک‌اندرون 


نگ دااست یزدان بحیزی نیاز 


و 


زمودان و از گنج ونیروی دست 


مردن به از زند آی با هراس است : 





برزم اندرون کشته ببتر بود 

همان مرک خوشتر بنام" بلند 
لمع هل ۳ 

مرا کرد یزدان از آن تن 

ز بیشی و کمی و ازدنج و آز 

‌ رات که او باشد باشد از آي باه 

| سرنهان گرشود زیر سنگ 
بست طبعی ‏ 

گرامیکه خواری کند آرزوی 


زاآن به که‌نامم برآید به ننک : 


برهنه چو زاید زمادر کسی 


نا ۳ 0 


همه ایزدی هرچه بایدت‌هست 


که برما یکی بنده مپتر بود 
ازین زستن باهراس و گزند 


بچیز کسان دست ۳ دن دراز 


بنیروی یزدان شدم بی نیاز 


نیارد سر دوه اندر مغاک 


از آن به که نامم پر لیگ شتگ 


نقاید حدا کردن او راز خوی 


ب جه 


نباید که نازد ببوشش بسی 





دورآندشیدن - حزم 


چنین گفت بابچه چنگی پلنك 

ندانسته در کار تندی مکه 
سخن هرچه باشد بژدفی ددن : 

بکفتار شیرین بیگانه مرد 


پژدهش نمای وپترس از کمین 





پیش از آغاز انحام را بنگرید : 


بکار اندر اندیشه باید نخست 
اد هر کار وزان دس زکناد 


خرد خواسته کنج ناخو استه : 
سخن گو ید دوشن دلوپا کدین 
زبان راستی را بباراسته 

کنو بت امتحان کافیست : 
که با آهوئی گفت غرم ژیان 
زدامی‌که پای تن آزاد گعت 

سخن یافتن راخرد بابدت : 
دگر گفت مردم ک ود بلند 


چو باید که دانش بیفزایدت 


۰ سس 
که ای پرهنر بچة تیز چنگ 


پیندیش و بنثر دسر تا به بن 


بویژه ببتگام ننگ و نبرد 


سخن هرچه باشد بردفی ببین 


بدان تاشود یمن و تندرست 
دل مردم ک سخن هگید 


سخنهای داننده باید شنید 


بکادی که پیش یدش پیش‌بین 


خرد خواسته گنج ناخو استه 


که گر دشت گردد همه برنیان 
نبویم بدان سو » ترا باد دشت 


مکر سر پیچد زراه گزند 


سخن یافتن را خرد بایدت 


۸2 
بایان ببن باش : 
چنین گفت شیر ژیان با پلنك 
شك و بد کار خود ننگرد 


‌ 


هر 2 5 
بزرگی که‌فرچام آن تیره گیست 


عقل بدوراندیشی فر مان ِ 


ن داد پاسخ که بیم و گز ند 


بجوئی که بکبار سکن ت آب 


بد آید بدا ندیش راکار پیش : 
هرانکس که‌او 5 1 نلین. 
. آزادگان 


نه این باشد ین 


عمر هو ده مکذر ان 








چو دی رفت و فردا نیامد بپیش 


خردمندی و پیش بینی کنی 
هم‌اوزان‌سخنها پشیمان شداست 


هر آن کس؟ه جانش‌ندارد خرد 


"۳ 


و جد ۶ 


جه +4 و 


رده شاهنا مه 
-. سس 


که, غرم چون‌روزشدتارو نگ 


باید دمان پیش ما بگنرد 


سر مایه کاره-ا 3 فلا 


بدان برتری پربیای کر ۳ 


بدارد به دل مردم هوشمند 


ساره خر دمند ازو حجای خواب 


بدآید بد اندیش را کار پیش 


همی تن 67 د‌ زان 


مده خیره پرباد اوقت خویش 
توانائی و با دینی نی 


زتندی نجاید همی پشت دست 


کم و بیشی کارها تفگ ود 


افتنام فرصت 


از امروز کارت بمُردا ممان 

گلستان که امروز گردد بهار 
کار امر وز بفردا مفکن : 

ز گردون کردان که بارد گذشت 

بفردا ممان کار ام روز را 
بماند بسالی کشد روز ار : 

از امروز کاری بفردا ممان 

یواست هدام کار 


جو تیکو زک دد بيك ماه کار 


که داند که فردا چه گردد زمان 
تو فردا چنی گل نیاید بکار 


خردهند کرد گذشته نگعت 
پر تخت منشان بد آموز را 


چددانی که فردا جه سازد زمان 
که ننگا ندر آمدچنین روز کار 
بماند بسالسی کشد روزکار 


اما کمك کاری 


بزدگی کن وکاد ما دا بسا 
تودانی که گر بودهی «شت نو 


بدانگه شود شادو روشن دام 


که از باك یزدان نه‌ای پی نیاز 


بوزن نخستی کس آنکشت تو 


که‌رنج ستمدیدگان بکسلم. 


هر ُ که که باشی و بارای زن 
کرت رای با ازمایش بود 


پادو ست ست عاقل ه مشورت کنید : 


۳۳ هه ن تتکوست 
جو تس شود مرد هنکام کاز 


آردهتور برسیم بکسرسخن : 


همه رای با کاردانان دنم 


ز دستور برسیم یکسر سغن 


زتیحه مشورت در خا زو اذه : 





بدر جون شود باس‌ر رای‌زن 
نببره چوشد رای زن با نیا 


با دا نا معورت کنید : 





همه رای با مرد دانا زنید 


مزن نیز با هرد بد خواه رای 


جو متر شدی کار هشیار بسن 


ج 


9 


ج 


سخنپا بیادای" بی انجحن 


همه روزت اندر فزايش بود 


زدن رای بامرد هشیارو دوست 
از ان س نیاید چنان روزگاز 


هدییر پشت ه وا بشکلیم 
چوکاری نو افکند خواهیم بن 


شود زو هراسان دل انجمن 
از ان حایکه بر دمد مسا 


دل کودد بی بدا مک 
اگر پند گیدی بنیکی گرای 


ندانی تو داننده . دا یار کین 





سخن چون برابر شود با خرد 
اس راکه اندیشه ناخوش بود 
همی خویثتن دا چلییا کند 
دلیکن نبیند کس آهوی خویش 
اکره داد" بای" که مانک بای 
چو دانارسندو سندیده کشت 


چنان داد پاسخ که دانا مش 
نخستین سخن گفتن ‏ سود مند 
دگر آنکه پیمان‌سخن خوانیش 
که چندان سراید که اید بکار 
سه ۹ نگوی‌هنگام حوی 
چمارم که دانا دلارای خواند 
که موسته گوید سر اسر سخن 
بنجم که باشد سح کر ی ك 


سخن چون بت اندر دا یافتی 


داب سجن دانی : 





جو بر انجمن مرد خامش بود 
سیردن بدانای کر کوش 


شنیده سخنها "فرامش مکن 


فعو شیدن 


روان سر اینده راعش برد 
بدان ناخوشی رایاو کش بود 


۴ 
پیش خردند رسوا ید 


ترا روشن آید «می‌خوی‌خویش 


بیارای و ژانیس بدانا نمای 
بجوی تو در آب‌چون دیده گشت 


ببخشید و اندشه افکند بنْ 


خوش آواز خواند ورا , کش اک 


سخن گوی و بیداردل دانیش 


وزه ماند | در حان یادگکار 
بماند همه ساله با ارت 


سراینده را مرد بارای خواند 


اگر نو بود داستان یا ین 
بشیرین سخن هم به‌آوای نرم 
اند بی گمان کم دل ‏ یافتی 


از آن ,خجاهشی «دل بربایش ابود 
بتن نوشه یابی‌بدل رایو هوش 
که تاجاست برتخت دانش‌سخن 


۱ ژ بده شاهنامه 
ر ر بده اهنا 


جو خواهی که دانسته آید پبر 
چوکسترده خواهی بپر جای نام 
چو با مهرد دانات باشد نشت 
سخن گوی چون‌بر گشاید ان 
کفتار گویا تو دانا شوی 


بر و مباش : 


توبر انجمن خامشی بر گژین 
چوکوی همان کوکه آموختی 
سخن سنج و دیذارگنجی مسنج 
زان درس کف دطن 
حوم ۳۱ 
گر کگفت دوشن ردان کسی 
کش وا 45 منزش بود پر شتاب 
مر گفتار بیپوده بسیاد گقت 
ارزش سخی نز 
همان‌گنج و دینارو کاخ بلند 


سخن همچوققل است وپاسخ کلید : 
سخن همچوفل است وا > 


سخن‌را مگردان پس‌وبیش هیچ 
که چندین بگفتاد بشتافتم 


سیخن‌همحوقفلاست۶ پاسخج ,کلید 


بگفتار بگنای بند از گم-سر 
زبان برکشا همچوتیغ اذ نیام 
۳ دست گردد سر زیر دستا 
همان تا بگرید توتندی مکن 


ی از آن بس کزو بشنوی 


چوخواه ی کهیکس رکنند آفرین 
,آموختن در چکگ-ر سوختی 
که بردانشی مردخواداست,کنج 
خرد را کمان و زبان تیر کن 


که کوتاه گوید بمعنی بسی 
فراوان سخن باشد و دیر باب 


سچان گوی درمردمی‌خوار گشت 


نخواهد بدن ۳ سودمند 


سخن‌را جچنین خواد مابه مدار 


حوانمردی و داد دادن بسیج 
کعاده است رو در ۳ 
ز کوینده پاسخ فزون یافتم 
بپاسخ بد از نك آید پدید 


سحن یو شیدن ۹٩‏ 


3 سخن پیش فر هنکیان سخته گوی : 
نباید که باشد فراوان سخن 
سخن بشنو و بپترین اد گبر 
سین بش فر هنگیان سخته گو ی 

گ ۳ 
پذیرفتم لین پند و اندرز تو 
که لین ۳ بجای آورم 


کم بکو و بگغته دا شم‌ندان گوش ور اده : 


که بر انجمن مرد سیار و 
اگر دانشی مرد راند سخن 


هگر دید تکسر ز یمان من : 





همه دوش دارید فرمان من 
وذین هرچه کویم پژوهش کنید 
ادج سجن : 


سجن هاکه حانرا بود سودهند 


وزان کنج گوبا نگیرد کمی 


نتیحه بد زبانی : 
د گرانکه‌پرسد که‌دشمن کراست 
چو کستاخ باشد زبانش بید 





بسخن دانشه‌ندان آوش ذرا دهید : 
سس ص۱۳ سوت ۳ 
زفرزانگان چون سخن بشنویم 


برودی ان پارساتی مکن 
نککر تا کدام آیدت دل پذیر 


ت#رلکسن توازنده و تازه دوی 


وزون زان نباشم بدین مرز تو 


جرد 1 بر لین رهنمای آورم 


بکاهود ز گفتار خویش آآرررعی 


تو بشنو که دانش نکردد کین 


رزیت ۳ ز پیمان من 


اکر خام باشد وه ند 


وزان مرد بی ارج کرد بلد 


و ری 


کزو دل‌«میشه به‌دردو بلاست 


ز گفتار او دشمن آید سزد 


برای و بفرمانشان بگردیم 
پفرهنگ دلپا بر آفروختيم 





۹ زر بده خاهنامه 


به از خامشی‌هیج یر یه نیست : 





زدانش چوجان ترا مایه نیست 
چو بردانش خویش مپر آوری 
ترا دل از آهن نه تاريك تر : 
ترا گفتم این خوب گفتاد «ن 
سخن دارد از موی باریععکتر 
ز بان گویا ودست توانا : 
سجن دفتن وبخشش آئین ماست 
بخنجر زمین را میستات کنیم 
ستایش خاه‌وشی : 
۳ بکفتار ار 5 هد رای هرد 
هر آنکس که دانش فرامش کند 
سخنآبه که‌ویران نگرده "سکن _ 
مکوی آ نسخن کاندراوسودنیست 
۳۳ سخن کر نابکار 


سخن به که ویران بکراود سخن 


در سحخحن : 
سخن بتر از گوهر شاهوار 
1 نسخنا که‌سوداندرادست 


چو مپتر سراید سخن سخته به 





سخن شنوباش : 
اگر بند من يك بيك نشنوی 


پیرایه نیست 


به از خامشی‌هیج 


خرد را زتو بکسلد داودی 


روان دل و رای هشیتار "هن 


۳ دل از اهن نه ار يلك ار 


عنان و سنان تافتن دین ماست 


بنیزه ه -وا راز وتان کنیم 


نگردد کی خیره در کار کرد 
زبان را زگفتار خامش کند 


کز آن آتشت‌بپره جز دودنیست 
نه خوب آید از مردم هوشیاد 


حو ازیرف وبادان سرای کبن 


چو بر جایکه بر برندش بکار 
سخن گفته مغز است ناگفته پوست 


ز گفتار بد کام بردخته .بسه 


پفرجام کارت پشیمان شوی 


سین و شیدن 


۹۳ 





تو تکیه چنین بر جوانی مکن 
باموختن چون فروتن شوی 


مه ی سجن : 


سخن! ۱ براید شنیدن نخست 

ز انداژه بر نگذرانی سخن 

را که اید زمانش بسمر 
پر گونی ی شر هیست : 

چنان دان که بی‌شرم بسیار وی 

کار عرد بیکار و بسیار گوی 


گه‌تار سودمند : 





بدو گمت بر گوی و لب را میند 
خر یدارم این رای و یند ترا 


کی همان کن که کام ات 


<قیقات و 
رو 


کات کواکفت دس سرا 
پسند آمدش نغز. گفتاد او 
زبان‌چرب گویند گی فر ادست 

پند ثیذبرفت : 
همی‌دادمش پندو سودی نداشت 
پر آید بر ایشان ز گفتاد بد 


سخن یوش باش : 
سخن‌هرچه گویم ز من یاد گير 


ز سر حپاندبده بشنو سخن 
سخنهای دانندگان بشنوی 


چودانا شوی پاسخ آزدی درست 
تلو وتازی و ۳ ون 
‌ مردی بگفتار حوید هنر 


تم 


نیابد بنزد کسی آبروی 
نماندش نرد اکسی اب -روی 


کمن ویاشت ودرا سودعنه 
سخ.ن گفتن سودمند را 


ظ زان سخن فر و نام ایدت 


ز مردی ککری کی 
دلش نیز تر گشعت بر کار اوی 
دلری و مردانگی بر اوست 


بخیره همی سر ز پندم بگاشت 


رش أآرا پیش بد از کار بد 


مشو تیز با پیر بر خیره خیر 


۳۹ 
ی زبده شاهنامه 


بگویم بتو هرچده آیدز ِِ 
سخن عاقل بشنو : 

سخن چندگفتم بچندین نشست 

بخور هرچه‌داریو بربدمکوش 


کم بگوی : 
سخن دا بکام اندرون اکن بیثد 
وان دیگرو دل حای د کر 
ستازش سخحن : 
که‌ای مرد با دانش و باك دای 
سخن ماند اندر جهان بادکار 


سخن چند باد آیدم سو دمدد 


زگفتار باد است مارا بد است 


کش بمرد حراد دار گوش 


دگر تا نیاری برد برگژند 


ازو بای یابی که جوئی توسر 


سخنگوید با کیزه و رهنمای 


سخن لد اد هر شاهوار 





و طفه - چ رانمردی 


ی را که بوشیده دارد نیاژ 
همان پیر مردی که بیکار گت 
دکر هر کرا چیر بود 2 بخورد 
کسی‌را که‌ناماست و دیناد ینت 
س کودکانی که بینی بتیم 
زنانی ده بی‌شوی‌و بی بوشش‌اند 
برایشان ببخش آنهمه خواسته 


سیپر 4-ذلرنده بار تدو یاد 


تس آرار باش ِ 


سرماة مرد سک و خرد 
اک خود بمانی که دراز 
ی رف درباست بن نابدید 


۳ جرد مانی فزون بابدت 


از بد کاری بیرهیز : 


مکن بد که بینی بفرجام ,.د 
ی ری 
بکیتی همی باش باترس و بالد 
که پروزی و شور بختی‌ازوست 


باین کسانر حمت آور : 


ددگر کودکانی که بی ماددند 


که از بد همی دیر یابد حواز 
بچشم گرانماییگان خوار گشت 
کنون ماند با دردو با باد سرد 
اتکی «کسش با تست 
پدر «ردهژ نیستشان زرد سیم 
که کاری ندارند و بی کوشش‌اند 
بر افروز جان و روان کاسته 


همه داد و پرهیز کار تو باد 


و 1 : 

بهیتی بی زاری اندر حورد 
زدنج ی نت تن زناز 
م گنج رازش ندارد کلید 


همان‌خورده يك‌روز بگز ایدت 


زاف که ددت در حهان نام بد 
نبانی ندارد کنر گرم و سرد 
نیایش همی کن بیزدان پاك 
تن سار و دنجو سختی ازوست 


زنانی که بی‌شوی و بی چادرند 


۹ تاه داهنامه 


دگر آنکش آید به بیری نیاز 
بر اشان در گنج بسته مدار 
سه دتیر کع کوزتن باز ماند 
همان باتو مرغ آ شنائی کند : 
کسی کو بود بی بدو کم ستیز 
اکر دای تو پارسائی کند 


ددو دام اندر یداه ابدت 


دستگیری از غر بیان : 
غریبان که بر شهر ما بگذرند 
دل از عیب صافی وصوفی بنام 
ز خواه‌ندگان نامشان برکنید 
هیاز ار موری که دانه کش است : 
سندی و همداستانی کی 
میازار موری که دانه کش است 
سیاه اندرون باشد و سک ول 
بپاداش پیروزی : 
چو پیردز گر فر می دادمان 
همه زير دستان بیابند هر 
بدردیش بخشیم بسیار چیز 
از مردا نگی‌دور است : 


‌ 


نه مردی بود خیره آشوفتن 





زچیز کسان سر بیچید نیز 


چپ 


زءرکس همی دارد از رنج راز 
ببخش و بترس از بد روز کار 


بروز جوانی ددم برفشاند 


ازو مرغ و ماهی نگیرد کون 
همان باتو مرغ اعتای 5 
دد بد کنش نیکخوله ابدت 
چماننده بای و لران ناچرند 
بدرویشی اندر شده شاد کم 


شمار) اتکی آع ار دفتر کنیه 


که‌جان‌داریو جان ستانی کی 
که جان‌داردو جان شیر ین خوش است 


که خواهد که‌موری تودنتکدل 


در بخت سروز بگشادمان 
بکوه و بیابان و دریا و شهر 


دار نده جچبزی نخواهیم نیز 


«ز بر اندر اورده را کوفتن 


که‌دشمن شود دوست از بهرچیز 








عاطنه - جوانمردی ۹۷ 


نیاید جبان آفرین دا پسند 
باحترام خانواده : 
آزین 2 رمه مردم تا 
براندیش کین خاندان مان 


مردم بی عاطفه : 





كِِ راکجا دل پر آهو بود 
ببیچار گان بر ستم سازد اوی 
> 


-وشیمد نیروش بیرون کنیم 


آرزو ومراد دل : 





زیزدان همی آرزو خواستم 
که نم پسندیده چهر : را 
کنون آنسه جستم همه یافتم 
همه داذ‌جوی و همه داد کن : 
هر آنکه که پاشی تن آ(سان زدنج 
چنان‌دان که روز تو تاريك شد 
همه دادجوی و همه داد کن 


دستکیری از مستمندان : 





همه گوش‌ودل سوی درویش داد 

چو از خویشتن نامور داد داد 

بر ارزانیان کنج سته مدار 
بشکر انة بازوی توانا : 

ترا ایزد این زود بیلان که داد 





که جویند بربی گناهان گزند 


چو خواهی بترس ازخداو ندماه 


نشاید که ویران شود در جپان 


انس ز هستی به یرو بود 
گر از جبر کردن برافرازد اوی 
بدرویش ما نازش افزون کنم 


که اکنون بدان دل بیاراستم 
ری ۶ ودک 2 بر ونر 
به خواهش گری تیز بشتافتم 


ننازی بتاج و ننازی بکنج 
پیزدان ترا دوز نزديك شد 
ز گیتی تن مهتر آزاد کن 


غم کار ار چون غم خویش دار 
جهان گشت ازوشادو او نیزشاد 
بیخشای بر مرد پرهیز کار 


برو بازو و چنگ فرخ نژاد 


۹4_ 

بدان داد تا دست فریاد خواه 
مهربان و نی آزاد بش : 

وک ازبیش و کگویم «می 


میازار اکس را که ازاده مرد 


را بمی‌یخش : 


من آیم پپیشت به‌خواهش گری 

تست پرکیبی بش ی ای 
اثرات عاطفه : 

دل من همی برتو بریان شود 

ردام همی بر تو مپر آورد 
بکوشید و خوبی بکار آورید : 

بیر کار چربی بباید نخست 

بکوشید و خوبی بکار آورید 
۳ آزادی : 

کپی زو فراز آیدو که نقیب 

بی آذادی ومردمی بپتراست 
ذفقد بز بر دستان : 

چوخواهی که آزاد باشی ز دنج 

بی آذادی زیر دستان گزین 
جو انمره باش . 


جوانمردی و راستی پیشه کن 


۶ 
زبده شاهنامه 
سح 


بگری بر آدی ذ تاديك چاه 


نه از راستی دل بشویم همی 


سر اندر نارد به اطاره درو 


نملیم فراوان ۳ کهتری 


چو خواهش فزایم ببخشش بمن 


دوچشم ش‌وروز گریان شود 


همی آب شرمم بحپر آورد 


دید از «آغلز بکز تست 


چو دیدید سرما بیار آورید 


شادمانی و ۳ پیب 
کرا کرد گاد جهان یادر است 


بی آزارو کت برنج گنج 
ی 


همه نیکوئی اندر اندیشه‌کن 


عاطفه - جوانمردقی فه 





ببخش و بخور تاتوانی درم 
(: 

همیشه دل ما پر از داد باد 

ستايش نیابد دل سفله مرد 
بی آز اری وداد جوئید بی : 

بو شید تا رنجها کم کنید 

کی نماند و نماند بکس 
ستایش جو انمردی : 

بدانید اک ارگ ار حهان 

که مارا ز کیتی خرد دادو شرم 
باز بر دستان مدارا : 

همی خواهماز کرد کار جهان 

که با زیر دستان مدارا کنیم 


کم آز ار باشید و هم کم ز یان : 
چو خواهید کایزد بود یارتان 
کم آزار باشید و هم کم زیان 
زنده باد نیکان ؛ 


( کر آانگن بی آزار ثر 
بر ک بدان شادباشی رواست 





آوای درماند کات : 


همی ازپی دوده هراس بدرد 





که‌جزایند گرجمله‌درداست‌دغم 


ت 0 دستان ما شاد باد 


بر سفلگانٌ تاتو ۱ نی مگ د‌ 


دل غمگنان شاد و خرم کنید 


بی‌آزاری و داد جوئید پبس 


چنن دفت کر اشتکار و تبان 


جوانمردی و رای و اوای نرم 


که نبرو دهد آشکار و نان 
زخاك سیه مشك سرا کنیم 


کند ددشن لین یره بازارتان 
بدی را مبندید هرکز میان 


جنان‌دان که مکش زیان کارتر 
اگرچه تن ماهمه مرگ راست 


بیارید بر زعنران اب زرد 


۱۰4 

هم ی گفت با دید کان بر آپ 
بفرادم پرس : 

کنون آمدم بادلی پر امید 

ترا دیدم اندر جپان چاره کر 
جوانهردی وخوبی‌وخرمی : 

همه نیکویی ماند و مردمی 

جز اینت نبینم همی بهره ای 
انتقام عدالت و حشبان است : 

بکین جستن مرده ای نا پدید 

دگر باز نايد شده روز گار 

روانت مرنجان و مکدازتن 
پوزش پذیر باش : 

هو ای کف 

همه داد ده باش و پرودد کار 
عفو (مستمندان : 

پیخشای بر مردم مستمند 

همیشه نهان دل خویش باش 
جوانمردی . 

که یزدان پیروذ گر با ماسشت 

جوانمردی از کارها پیشه کن 


پوزش : 








ذ من بود تیزی و نا بخردی 


کزینپس نجوئیم اراد خواب 


دو رخساره زردو دو دیده سید 


تو بندی بفریاد هر ۳ ۳ 


ِ‌ 


جوانمردی و خوبی د خر می 


ازکر کیت ائی و گر شپره ای 
سرزند گان چند خواهی برید 
بکیتی درون تخم کینه مکار 


زخون دیختن باز کش خویشتن 


تو بیذیر وک گذشته مبخو اه 


خنك مرد بخشند؛ برد بار 


زبد دور باش و بترس از گزند 


مکن دادی و داد هر گزبراوی 


حوانمردی و مردمی کار ماست 
همه نیکوئی اندر اندیشه کن 


توئی با و فرزانة ایزدی 


عاطفه - جو انه‌ردق 
کیت 


۱۰ 

سزد کر ببخشی گناه مرا اف دوم کرد ۶ ما 
هجو به 

بپرسید کزما که با گنج تدر چنین گفت کانکس که بیر نج تر 
جد جه جد 

بیخشای از درد بر مستمند میادر دلش سوی دردو گز ند 
+ جد بو 

مجو از <پان برهٌ مر ی را بده داد مظلوم و درویش را 
مد ند د 

. : : 

چو خشنود سازی ورا بگنرد که دانش‌پژوهست و دارد خرد 

جد مد 


بر سکناهان چه بری بکن که نیسندد از تو حپان آفرین 


جد جد ید 

من‌از تو بدین کین نگیرم همی سخن هرچه گوتی پذیرم همی 
جد دود جد 

کنارنگ با پپلوان‌هر که هست همه داد جوئید با زیر دست 
جد جد +3 

دلیکن نباید کین دلم که‌چون بش ول زتن 9 
جد جد جد 

۳ وت لت رد دلو دست دشمن بدان درمبند 
جد جج و 

۳1 ببخشي ناه مرا اک تازه آکن و راه مرا 
+ جه بو 

۳ آذاری و سودمندی گزین که‌این است آهنگو فرجا‌دین 


+ جد ود 


۳ 
۱۲۰ ز بده شاهنام4 
سس 


چرا باید از خون دردیش گنج کهاو شاد باشد بی جان بر ج 


هد +4 4 

زبخشایش و بخشش و راستی نه‌بینم_ همی در دلش کاستی 
+ + 9 

چه باشد که اورا بیخشی ««ن سرافراز گردم پر انجمن 





۵ ب ۵ 
و دستا س‌ 


هکس کهراندسعن بر کراف 
بکاهی که تنه‌ا شود در نبفت 
س اندر زمان‌چون کشایدسخن 
هنرمند گر فتاه مر 
خود پسندی : 
همه‌رای تو برتری جستن است 
کت همه تخم ذفتی مکار 
خودستا مباش : 
هر آنگه که گوئی رسیدم بجای 
جنان‌دان که نادان ترین کس‌توئی 
۳ کفتی انس کی رات 
کجا ورد 9 
هذر «م خرد ‌ رک هست 
۳ را ندارم ز مردان برد 
چو گوتی که کام خرد توختم 
4 نفز بازی کند روذگاد 


بود برسر انجمن مرد لاف 
پشیمان شود ژانسخنهاکه گفت 
ببیش آرد ان لاف های ت رو 


کی ال ار ی کر 


نپان نو جون رنگاهر من است 


ترس له کفرنی هر در 


نباید به گیتی مرا دهنمای 
لور ند داننددان نوی 


نبینم همی گفتگوی تو راست 


چو آئی چنین در دم 5 ادها 


سواری ومردی و نیروی دست 


برزم و ببزم د پر کار کرد 


همه درچه بایستم آمو ختم 
که بنشاندت پیش آموزکاز 


ز بده شاهنامه ۰ 


نخو اهدد لم بند ] مور کار : 


مرا دانش ایزدی هستو همان حون سروشم‌یکی‌هست پر 

چو تن‌گاندر آید مرا روز کار نخواهد دام ند آموز گاز 
نو هش خودستاثی : 

هر آنگه‌ک کوئی که دانا شدم بیر دانشی بر, توانا شم 

چنان دان که نادان‌تری آنزمان مشو برتن خویش پر راکو 


خو ذشناس باش نه خودستا : 


نگر خویشتن رانداری بزرگک و کر گاه یابی نگردی ستر لگ 

ازین‌خواهش من مشو در گمان مدان خویشتن برتر از 9 
هجو چه 

چو برتخمه‌ای بگذرد روز کار نسازند با ند کر 1 
۵ چه 

نکوئیم حندین سخن بر گزاف که بیحاره باشد خداوند لاف 
جد به جه 

مذش پست و کم‌دانش انکس که گفت منم کم زدانش کی «نینت"جفی 


جهانرا چنین است رسم و نهاد 
بدردیم ازین رفتن اندر فریب 
[۳۹ دل توان داشتن شادمان 
بخوبی بیادای و بیشی ببخش 
بخور هرچه داری فزونی بده 
ترا داد فرزند راهم دود 
تیاه زکستی ترا حواسته است 


کمی نیست در بخشش دادکر 


مکن تا توانی تو کرذار بد : 


گرت‌هیچ گنجی است ای‌بالكرای 
رک همی برتو بر نگذرد 
بدین مایه روز اندرین کالبد 
در خوردنت چیره کن بر نهاد 
بجز شادمانی ود حز نام نيك 


مکن تاتوانی تو کرداد بد 


شادزی بادا نش و خرد ِ 


نکهدار تن باش و ان خرد 
همیشه دلت مپر بان باد و گرم 


همیشه بزی شاد و به روز گار 


وت یت هد بدیکر نداد 
دم‌انی فرازو زمانی رس 
جر از شادمانی عمکن تاتوان 
مکن دوز رابردل خویش‌پخش 
تو رنجیده‌ای پر دشمن منه 
همان شاخ کز بیخآو بر حمد 
همی شادی ارای و انده مخور 


بیارای دل را بقردا مبای 
زمانه نقس را همی بشم-رد 
بجز تخم نیکی نکاری سزد 
لاک خود بمانی دهد آنکه‌داد 
زین زند کانی نیابی تو دیک 


که از دانشی بد نیاید سزد 


که حان را بدانش خرد برورد 


پراز شرم‌جان‌لب پرآوای نرم 


همیشه خرد بادت آموذکار 


۱۰4 ز بده شاهنامه 


ابدر شادزری : 
بیا تا بشادی دعیم و خودیم 


چه بندی دل اندر سرای سپنج 


کزان گنج‌دیگر كت برخورد 


بمر دم زما ند بتومردمی : 





مماشید گستاج با این حمان 
جپان یاد گار است و ما رفتنی 
همه‌شاد و خرم بیزدان شوید 


همیشه شادمان‌زی : 





نشاید که بی آفرین تو لب 
همیشه بزی شادو ردشن روان 
ترا داد بزدان به جتاتو نژاد 


ز کیتی همه شادمانی کز بن : 


ببیشی نم-ادست مردم دو چشم 
نه آن ماند ای پیر دانانه این 
اگر چند بفزاید از دنج گنج 
چه‌مو جب] سایش است : 
مرمسداطدیگر که در ۱ 
چنین داد پاسخ که گر باخرد 
بداد و ستد در کند راستی 
ببخشد کنه چون شود کامکار 
شادمانی : 





بزد کردن عم بعمتر واد 


چوگاه ۳ بود بگذریم 
چه نازی بگنجو چه‌نالی ذدنج 


حپاندار دشمن چرا پرورد 


که او تیر گی دارد اندر نبان 
بمرد؟ نماند بجز مردمعی 


جوردفتن بود شاد وخندان شوید 


کشائيم ازین پس بروذه بشب 
هميشه خرد سرد دولت حوان 
کسی چون تو ازپاك مادر نزاد 


9 بوددل براز دردو خشم 
دنه همه شادمانی کر 
همه گنج ام نیرزد برنج 


چه سازی‌که کمتر بود دنج تن 
دلش بردبار است راءش برد 
بیندد در کی و کاستی 
نیاشدرش نهر و نا بر توا 


نیاعد همی بر دل از مرك یاد 


شاد زیستن 





زمین گشفت بر سبزه و آب و نم 
وزان‌یس بشادیو می دست برد 


بد ید ارت‌شاد کشتم : 





جعان هاد کت بدیدار تو 

که بو حجان شده باز بابد روان 
دلر آشاددار : 

تو دل دا بچز شادمانه مدار 

رن و دم ادها بسیرد 


خنده نا بنکام : 





اکر چند پوئی و جوئی بسی 

کت تاه باسور و درد 
از و شادها نی وز و مستمند: 

چنین است لک وراز و نشیب 

ازو شادمانی و زو مستمند 


تو‌شادان‌زی : 





که روزو شبان تو فرخنده باد 
که با ایزدی‌دانش و رای وفر 


اندوه‌وغم 1 





بسی نوحه کردش‌بروز و بشب 
همی بود یکماه با درد و داغ 
مدار ای بابدان : 


بباشیم با یکدگر شادمسان 


۱۱ 
شد اراسته همجو باغ ارم 
ج‌انرا نمود او بسی دستیرد 


براین پرسش گرم و کنتار تو 


یا پیر سررد گردد حوان 


روانرا بید در کانه مدار 


ز دای جهان آفرین بگنرد 


به‌از خند؛ نا رسای مرد 


كت شادمان دیگری با نپیب 


ساید کستت اجه و چون‌وچند 


دل بد سگالان و ان باد 
رت ذیبا هنر با کب 


بسی روز اگکشاد برحنده الب 


تست یرم ز انده فر اغ 


ع‌ 
زر بده شاهنامه 


دل کینه ورشان بدین آوریم 
شادمانیو نشاط : 
تولزتده دول بای کار 
ز نالیدن نای و رود و سرود 
همی‌شاد ] ز ای‌وغم بر کسل : 








سخن کم شنیدم بدین نیکوتی 


مدار ایچ اندیشة ت بل 


سرافر از و کام آورو آندر ست : 





که‌حاو ید وشادان همه روزباش 
سرافراز و کام آون و تندرست 


همو ار ه‌شادمان باشید : 





درستی ر‌ ئ‌ دردمندی بود 


شما دل مدارید چندین به غم 


برو بادل شاد و رای‌درست : 





سرت سبز بادا دلت شادمان 

برو بادل شاد و دای درست 
(هر ه‌از شادی در گیر بد 

چنان داد پاسخ که‌هر کو ز دهر 

ورا شاد مردم نخواهد همی 
بخت ایدار : 

چو د9 دهش بخت فیروز داد 

تو چندین پیش زمانه مپوی 


۱۰۸ 
سزاواد تر زانکه کر آددیم 


بیامد برتخت کوهر نکار 


ز شادی همی داد دل را درود 


فزاید همی منز کاین بشنوی 
همی شاد آزای و غم بر کسل 


همه ساله بابخت بیروذ باش 


تو بازور بادی بداندیش‌سست 


گهی خوشی و که نژندی بود 
که ازغم شود جان خرم دزم 


تن باك دور از بد بدکمان 


نشاید گرفتن حنین کار سا 


ز شادی همی بر نگیرید به.ر 
کر الا بو دل برفشاند همی 


بباید نشستن به ارام و شاد 


کهاو خودسوی‌ما نپاداست‌روی 


شاد_زیستن ۱.۹ 


اپ 


ار ری شاد اشتن رز بر دستا لس : 
سس« 
۱ کر پرتری باید د ممتری 


دل ذير دستان ما شاد باد 


بگیتی_ چواندوهو نستوم‌نیست : 
هر آنکس که‌ددیي‌واندوهزست 
چه‌بیم استا ار و اندوه‌نیست 

دمن وجوانبردی : 
هر آنکسکها ٍمن‌شدوشاد کشت 
توانگر بدانکس که‌دل‌راد دافت 


خردمندمردم چرا غم خورد : 
چنین داد پاسخ که ای شهریار 
که چون باد برما همی بگذرد 
همی پژهء‌راند رخ ارغعوان 
ار کنسست و فرجام رنج 
چوبستر زخاکستو بالان‌زخشت 
که‌هرچند چرخ از پرش بگنرد 


شادمانم نمودی : 


مرا شاد کردی بدیداد خویش 
که پیروذ دفتی‌و شاد آمدی 


<هره‌خند آن : 


زشادی دورخسار چون کل‌بهاد 





نیابی بزفتی 1 آوری 


هم از داد ما کی آباد باد 


بان زندگانی باید گریست 


( چو آندوه فستوه نسست 


عم رنج او سر بسر باد گشت 
درم گرد کردن بدل باد داشت 


نکه‌کن بدین کردش روز کار 
خردمند مردم چراغم خورد 
کند میره دیدار روشن روان 
سل از دنج دفتن زحای سعج 
ددختی چرا باید امروز کشت 


بش خون خورد بار کین آورد 


بدین پرهنرجان بیداد خویش 
کشاده دلو پسته دست بدی 


همه بزمگه پر ز ردان کار 


۱۹۰ 
که روز کپان و مپان بگذرد 


جوشادی بکاهد بکاهدر و ان: 





ساز بد ‌ِ وز داد باشد شاد 
چو شادی بکاهد بکاهد روان 
چو روزی بشادی همی بگذرد 


شادمان و خدا برست باشید : 





ز یزدان شناسید م۳ سماس 
ز ناکردنی کار بر تافتن 


ی کو حوانست شادی کتبه 


هم از ایمنی‌شادما نی بو۵ : 
همیشه بزی شاد و برتر هنش 


که حر ام کنم زط ل بدیدار نو 


«-م از ایمنی شادمان بود 
بشادی نشین و همه کام‌جوی : 


شادم که تشنه به [ 

چنین است امیدم از روزگاد 

بشادی نشین و همه کم جوی 
شب ورود بارامش و خنده باش : 

نگر تا ندادی هراس از کزند 

چو من شادمانم تو شادان بزی 

سراینده بش و فزاینده باش 
همه‌شادمان باشید :: 





حپان شد براذ شادمانی و داد 


۴ بده شاهنامه 


خردمند مردم حراغم خورد 


تن آسان و ازکین مگیرید یاد 
خرد گردد اندر میان ناتوان 
خرده‌ند مردم جراعم خورد 


مباشید حز شاد و یزدان شناس 
به از دل باندوه و _ یافتن 
دل زیر دستان خود مشکنید 


و9 دور بادا بد بد, کشت 
شوم شادمانه بگفنار تو 


گرا اختریت ی نات 2 


دگو» سیزه ازایش فا 
دهد شادمانی ترا کردکار 
اک رکام دل یافتی نام جوی 


بزی رادو شادان دل و ارجمند 


که شادی و گردنکشی راسزی 


شب وروز بارامش وخنده باش 


کسی | نیامد غم و دنج باد 


شاد ریستن 


۱ 





‌ِ ۰ 
همه ده محنان شاد 2 حرم‌ دنهد 


جوآب اندر ند بیاسمت نان 
نهادن چه باید بخوردن نشین 
ِ ترا شادمانیست بس 
یکی دا سرش بر کشد تابماه 
چنین است کردار 7ج برین 
شادزی : 
چنین کت دلی رهنمای 
نکه‌کن که‌در خاك جفت تو شرت 
شاد کامی : 


جهانی به این بیاراستند 
همه زر وعنبر بیاه.ختند 
حهانشد بر از شادی و خواسته 
همهیال اسب از کران 5 کران 


بزیر ی تازی اسبان درم 


بی ازار باشند د بی غم زیند 


باندوه شادی شئدد دهان 


بر امید گنج جهان آفرین 
که او هیچ مهری ندارد بکس 
ونان سس زير اه 
گبی این بر آنو کبی آن‌برین 


که‌خوشی گزینذین‌سپنجی‌سرای 
بر ین خواسته‌چندخواهی گر یست 


چو خشنودی نامور خواستند 
ز شادی بسر برهمی ریختند 
درد با هر برزن آراسته 
بر اندوده مشك و می وزعفران 
بایران ندیدند يك تن دژم 


یکی کرد یه < 


چنین است رسم سپهر و زهءان 
همه دردو دنج است ره تیه‌اردغم 
شت نت بار کت اسکارشت 
بمردی نباید شدن در "ان 


همی تا توا ای گرای 


سز ای نیک و کادی : _ 


درودش ده از ما وئیکی نمای 
کر یش که‌هر ۶س که‌گردد بلند 
زار ی ۱ 
چو باشد فزاینده تیکوتی 
بیفزایدش کامرانی و گنج 
چو دوری گزیند ز کردار زشت 
بدو نيك برما همی بگذرد 
سرانجام بستر بود تره خاله 
همان بر که کاری همان بدروی 


نکو کارز نده‌حاو بد است : 


پپرسید آنکس که بدکرد ومرد 
همانک که نیکی‌کند کرد 
چه‌ ات یه ریما اتود 


چنین داد پاسح که کردار نيك 


0 


ح 


ِ 


احسبان 


۳ باعم و درد که شادمان 
بمردی نباشد.ترا یش و کم 
روانت به تیمار جاه اندرست 
کی در درازست دست زمان 


داش کن اورا آکه شد رهذمای 


بیادای گفتاد د چربی فزای 
حهانداردش از بدی بی‌گز ند 
که ا یست جاوید ونیکی‌شناس 
ببرهیز دارد دل از بد خوگی 
بود شادمان در سرای سپنج 
بیابد بدان گیتی اندر ‏ بیشت 
چنان داند آنکس که داردخرد 
#۷ روان سوی یزدان باك 
سخن هرچه گوئی‌همان بشنوی 


ز دیوان حپان نام او راسترد 
زمانه نفس هر دو دا بشمرد 
چو مرگ آ مدو نيكو بدرادرود 
بیابد بپر جای بازار نيك 


ثبعی کردن - احسان 


۳۳77-۰۰۰۰ 


نمرد آنکه او نيك کردار م 
وزان کس که ماند همی نام بد 
نیاسود هرکس کزو باز ماند 


بگیتی بما ند زمن نام بد : 


روت 


بیزدان ا کر من شوم ناسپاس 
وش بگذرد فر* ایزدی 
وزانیس بر آن تبر گی بگذرم 
بهیتی بماند ز من نام بد 
تبه گردد این‌روی‌ور نک‌ورخان 
هذر ی شود ناسپاسی بجای 
دمن مانده ,نام بدی باد گار 
بگیتی نما ند بحز نام نيك : 
تحص در دود نی ۳ 
بدانید کین تیز گردان س 
هران‌راکه خواهد بر آرد بلند 
نمانه حز از نام او در حپان 
بکیتی . نماند بجز نام نيك 


کردار نيك گفتار نيك : 


ذ کیتی دوچیزاست‌جاویدو بس 
سخن گفتن نغزو کردار نيك 


زخورشیدو از ابو از بادو خاه 


بدین سان درد روز ؟-ار 








نیکو ی سودمند : 


بپرسید کز نیکوئی سودمند 


۱۳ 
با سود و حانرا بیزدان سیرد 
به آغاز بد بود و فرجام بد 


ور او در زمانه بد آ واز ماند 


بروشن روان اندر آرم «راس 
۳ بکهی و نا بخردی 
بخاله اندر اد سرو افسرم 
همان پیش یزدان سر انحام بد 
بموسد بخاله اندرون راستخو ان 
روان تبره ماند ری سرای 
۹ ر نجم‌ای کین گشته خار 


نتازد بداد و نیازد به مپر 
هم او را سپارد بخال نژند 
همه دنج با او شود در نان 
هرانکس که‌خواهدسرانجام‌نيك 


وه ناش دام جک 
بماند چنان تا جبانست دریگ 
نگردد تبه نام و گفتار بالگ 
وه 


اکداهست و مرد ازچه کر ددبلند 


۱۷۹ که شاهنامه 


چنین‌داد پاسخ که آن کز نخست 
بکوشید تا بر دل هر کسی 
سادت؟ز بگیتی‌هرانکس که‌داد 
نام نيك با بد ار است : 
ز شاه ود ز دروش هرکو بمرد 
ژیانست دنحش همه هرچهبود 
بکیتی ستایش‌چوماند بس است 
بی آزاری و راستی بایدت 
اجز یکو آی‌درزها مکی : 
چودانی که ایدر نمانی دراز 


سر کول در زمانه مرن 


چودا 15 ازمر گ‌خودچاره‌نیست 


جهانرا بکوشش چه جولی همی 

ز بپر کسان دنج بر تن نهی 
با کی گر اآیدو نیکی کنید : 

ابا داد باشید و یزدان برست 

ز, درودیش چیزی مدارید:باز 

بپاکی گرائید 2 تن زکنین 
پناه کهان باش وفر " مهان : 

بجز دادو خوبی مکن درجبان 

بدینار کم ناژد بخشنده باش 


مزن بر کم آزار بانگ بلنه 


بنيكو بدآزدم هرکس نجست 
ازو دنج بردن نباشد بسی 


بداد از تن خود هم او بود شاد 


ابا خویش ذشتی‌د نیکی ببرد 
چواو مرد رنجش ابا اد بمرد 
که تاو کمر بهردیگر کس‌است 
چوخواهی که خورده‌تبگزایدت 


هم از روز بیری نیابی جواز 
لام ای ز نو خوب‌زاندسخن 
ز پیری بتر نیز پتیاره نیست 
گلزهر خیره چه‌بوتی همی 
ز کم دانشی باشد و ابلهپی 


نعسته ز پیدادو کژ ی دو دست 

هر آرنکین که‌هبست از هماه شاز 
ص 

دل و پشت‌خواهندکان مشکنید 


تاه" کپان تاشر ورف ۱32 
همان داد ده باشو فرخنده‌باش 


چوخواهی که بختت بود یاره‌ند 


یکی کردن - احسان ۱۹ 





تاز نده‌ای یکی کن : 
جهجوئی همی زین سرای سپنج 
بربزی به‌خاك ار همه آهنی 
توتا زنده‌ای سوی ان ور 
_ یکی بجای‌بدی  :‏ _ 
فاتی کت پیش کرداو بدی 


بما بیش باید که دارد امید 





توئی در حپان مایه بخردی 
بیاداش نیتکی 


چونیکی کند کس‌تو باداش کسن 
۹9 3 دی اندرجهان و 
سر ای‌سرنج است‌هر چون ؟ههست 
چولیکی کنی بهترآید بی :__ 
بدی‌کردن ازچه توان باتک 
بترس ازخداونه حان و روان 
و ند نگردت فرجام کار 
_ را لیکو ی بادفریادرس : _ 
ستیی اک ائیم و پیمان کنیم 
که خوبی و زشتی زما یادگار 
سرای سپنجی نماند بکس 
و اه من اندر جپان ایزدست 
که یات ی کار 


که آغازرنج | ست وفرجام رنج 
ار دیدن پرستی 0 اهر عنی 
مک کام یابی بدیگر سرای 


بگشت از من و از ره ایزدی 
سراسر ی دهیدش نوید 
که نیکی رسانی بجای بدی 


و گر بد کند نیز برخاش ک 
زدنج تن اندیش و دردو گزند 


بدو اندر ایمن نباید نهست 


چو تک بهتر آید توت 
که‌هست او توانادما ناتوان 
کرد بهاداش روز شمار 


بداد ودهش دل کرت 
بماند تو حز نخ ی مکار 
دراانککوگی ابا فریاد ارش 


کی خوا ستن داد گر را بداست 
شنیدم بسی پند 1۳ 


م 
۱۹۹ زبده شاهنامه 


که من بد نکردم بجای‌کسی 
تم ادص 
بجای کسی گرتو نیکی ای 
چونیکی کنش باشی و برد بار 
ای یا ی 
راتکه کت دا در 
اگر داد ده باشی و نامجوی 
زخود داد دادن بپر نيك و بد 
زه دست‌کاری ز‌ دبو پلید 
بازد مپان و بنزد کپان 
درازست دست فلك بر بدی 





چونیکی کنی یکی آید برت 
نام نکو : 

جهان یادگار است و مارفتنی 

بنام نکو ۳ بمبرم رواست 
در بر ابر نیکی 

تو آن‌کن زخوبی‌که‌او باتوکرد 

کنون‌هرچه خواهدزخوبی‌بکن 
ریا کار مباش : 


مکن نيك مردی برایک_ کسی 


کشاده دلانر | بود بخت بار 











تنها نام نیکو پایدارست: 
بماناد تا جاودان يك کبر 


بدین کار دد دج برد ۱۳۹۲ 


مزن بر سرش تادلش نشکی 


نباشی بچشم خردمند خوار 


زیزدان بترس ومکن بد بکس 
شوی بر همه 1 کاءجوی 
به از هرچه گوئی بنزد خرد 
بکردار خوبی بیاید پدید 
به آزار موری نبرزد .حبان 
همه نیکوئی کن اگر بخردی 


بدی دا بدی باشد اندر خورت 


زمردم نماند حز از ۳ 
مرانام بایدکه‌تن مرک راست 


پپاداش پیچد دل راد مرد 


بردهیج مشکن زخواهش‌سخن 


که پاداش نیکی نیابی بسی 


هنرمند و با دانش و داد گر 


نیکی کردن - احسان ۱۷ 





نباشد کسی در حمان بایدار 


رهسیار نیکی باش 0 





همی تاتوان راه کی سیر 
یکی‌خوب مایه است نیکیبجای 
و حقگذار باش : 

چو نیکی نمایند پاداش کن 
هنرمند را شاد و نزديك دار 





تیه بد کاری : 
آزین بد نباشد تنت سودمند 
که تو بر نوشتی ده ایزدی 
گفتار نیکو: 
کر من 
نباید که گوئی جز از نیکوتی 
چنین‌داد پاسج که کمتر خوری 
ز کردار نک چه بیشی نی 
کردارو گفتار نییکو : 


زبد 5 توانی ستکالش مکن 
چو گفتار و کرداد نیکو کنی 


نیکی بجای بدی: 


مکافات بد بگ ک نیکوگی 





همه نام نیکو بود یادگار 


که‌نیکی بود هر بدی را سپر 
که‌سوداست‌بروی بپر دوسرای 


ممان تا شود دنج نیسکان کبن 
جهان بر بداندیش تاريكگ دار 


نیاید حپان آفرین را ند 


وی دی و نا سرد 


که کفتار ورکتم گک دد ود 
وک بدسراید کسی نشذوی 


تن اسانشوی هم دوان پرودی 


همان برهم آورد پیشی تک 


آذین مرد داننده بشمو سخن 


ی ی ده 


بکتی درون داستاتی شوی 


‌ 
۱۸ ز بده _شاهنامه 


که‌هر گز ورن ان نام تو 
که از بدترابی گمان بدرستد : __ 


بان 5 ای و شکن # 


و 
نبا شدهمی نيك و بد بایدار : 
بیا تا جهان را بید نسپریم 
نب‌اشدهمی‌نيك و بد پایدار 
بدی بیاد اش نیجی 
که من باتو مردی نمودم بسی 
مکافات آنرا بدی ساختی 
لوجز جم یکی مکار : 
بنیکی ۳۹ تیم و پیمان کنيم 
که خوبی وزشتی زما باد گار 
بنیکی ببارای گر بخردی : 
مک ٩‏ ایچ کوزه 9 بدی 
ستوده‌تر آنکس بود درجهان 
همان نیو کار باشید : 
زدهتقانو از مرد خسرو برست 
ببینید کاین چرخ نا پایداد 
مر انام باید که تن‌مر گ ر است : 
بناه نکو کر بمیرم دواست 
اکر یار پاشد روان با خرد 


ببر نيك و بد بند دانا نیوش 
که ازبد ترا ب بی گمان بد دسد 


بکوشش همه دست نیکی بریم 


همان به که نیکی بود باد گار 


کههر گزاتکر داست کس باک 
بدام بلا ا: در انداختی 


بدادو دهش دل اکارکک ۱9 کنیم 


نماند » تو جرد حز تخم نت مکار 
پگ بیارای گر بخردی 


رکه کش و رود آشکارو نهان 


بگیتی‌سوی بد مرازید دست 


تیرورده داند نه پرورد کار 


بنيك و بید روز دا نشمرد 


یکی کردن - احسان 
ما ی -( 


تشو بق نیکو کاری : 
کی هر گس که کی تاد 


هر کر که‌بد باشدو بت کل 


نام نکوحاو بداست 0 





دنام است :| جاودان زنده مرد 

همی نام جاوید ماند نه کام 
همه سر بسردست یکی بر ید : 

مران را که ولتت بودتوشه برد 

همه سربسر دست نیکی برید 
گفتار و کرداد بر ابر دارید : 

ز تاد تیکو و کردار زشت 

همه نام جوئید و نیکی کنید 

بت : 

خنکرد درویش بادین دهوش 

که‌چون بگذرد زینجهان‌نام نيك 
همه ر ادی‌و ر استی دین تو : 

همه نیکوئی سرن تک توان 

نت نو 

دو ۳ بیابد دل مرد راد 


بدین گیتی او را بود نام زشت 


۱ 
کوش نارای اد سک 


نخو اهدهمی کار خود را همال 


که مرده شود کالبد زیر گرد 
تلا ٩ء‏ و بر افراز نام 


بمیرد نش نام هرگز سس 
حپان حهان را بید مسیرید 


ستایش نیابی بخرم بهشت 


دل نك ی مردمان مشکنیه 


فرادان حهانش به‌الید وش 
بماند اژو مم سر انجام نيك 


که‌بر کس نماند جپان جاودان 


همه‌رادی و راستی دین نو 


نباشد دل سفله ی روز شاد 


بدان که اندر نیابد بپشت 





۱۳ ژبده_شاهنامه 


نام نك پا ید ار است : 

و تازنده‌ای سوق یکی گررای 

نباشد جهان بر کسی پایداد 

نگیرد ترا دست جز نیکوئی 
ِ #صم 

حزاز نيك‌نامی و فرهتفت و داد 


نکوئی بهر جا چو آید بکاد 


توبودی سك وبد اندر میان 


برهیز و تن را بیزدان سیار 
بدو نيك‌ها بگذرد بی‌گمان 
که فر حام روز توعم بگذرد 
خر اند درد یی اهتای 
مرهیز تا بد نگردت نام 
یکی‌نيك‌باشد ترا زین سخن 


همه ناممن با زگردد به ننگ 


مک رکام یابی بدیگر سرای 
همه نيك نامی بود یاد کار 


که از مرددانا سخن بشنوی 
ز زفتار کیتی هکیویت اه 
ت و وز بدی شرم داد 


ذمن سود دبدی ندبدی زبان 


بگیتی‌جز از تخم تسین مکار 
رهائی نیابد ز چنک زمان 
تراک آزتکه کع ۱ بید نسیرد 
شت پذیرد ز یزدان سپاس 
که بد نام گیتی نبیند بسکام 
که تاهست کیتی نردی ۳ 


نماند ذمن درحهان بو ی‌ودنگ 


تیعی ور دن -.ا<سان 
ساسح ۲ ی 


بیا تاهمه دست ت۳۹ برم 
ازد دیدم اندر جهان نام نيك 
مککردان همه نام مارا بنشک 
برین تخمه بر ننگ تا جاودان 
چنان‌شد ز بیپوده کار حهبات 
هرا نکر بیزدان شود ناسپاس 
بحای نکو کار ت کنیم 
رتست بدرسدیان آدو نت 
همه دست پاکی و نیکی بریم 
دگر هر که با مردم ناساس 
خنك مرد 


بیرنج پرهیز کار 


جرا کی بیزدان شود ناسیای 


جز ازدادو نیکی مکن‌درجهان 


جد جد 


+ به مه 


جه 4۶ + 


۱۱ 
جهان جهان دا بید نسپریم 
ذگیتی ورا باد فرجام نيك 
نکزادست کس‌جنک بااب و ستگ 
بمانه ز کردار نا بخردان 
که یکباره شد نیکوئیها نهان 
نباشد بپهر کار کی شناس 
دل مرد درویش را نشکنيم 
بدو نيك را داد دادن وت 
جهان دا بکردار بد نسپریم 
کند نیکوتی ماند اندر هراس 
بویژه کسی کو بود شهریاد 


نیاشد بیر کاد نیکی شناس 


چه درآ شکارا چه اندر نپان 


۱۹ ز بده شاغنامه 


کسی کو خریدار نیکی شود نگوید بدی تا بدی نشنود 
جه ب4 جه 

پشیمان نشد هرکه نیکی‌گزید که بد زاب دانش نیارد فرید 
و + جو 

مبادا چز از نیکوتی در جهان زمن درمیان کبان د مان 
جد 4 1 


از رفتنت نام تو ز نده مائد چو گوینده تاریخ روزتو خواند 


جد جد چه 

نبگریست بروی کسی هیچ زاد بدان‌کش بدی بودائین و کار 
جد بد بد 

بدو نيك ماند ز ما یاد کار تو تخم بدی تانوانی مکار 
جد جد جد 

نخواهم من اورا بجز تشکوگی اک دور دارد سراز بدخوئی 
دج و 

نباید که از من بدین روز گار تکوهش بود درجپان باد سار 
جد مد 3 

بیزدان پناه د یزدان گرای که ادیست بر نیکوئی رهنمای 
دب چه 

که تخم بدی تا توانی مکاد چوکاری همان بر دهد روز گاد 
چد جد چو 

کی ی ززمانه کی ره ی اد 
جه +د بو 


وگر بدکنی جز بدی ندروی شبی درجهان شادمان نغنوی 


به مه جه 


۱۲۳ 


همانا که ی هرن کر ۳ 


جد جد بد 


تجوئیم ما دیگر آزار خود 


سم 


بتدییرو آرایش و رای نيك 


ازو بود گفتار هر حای نك 





دازش و دازشمند 


چو بنیاد دانش بیاه‌وخت مرد 
ز دانش نخستین بیزدان رای 
بدو بگروی کام دل یافتی 
دا آنست کز خوددنی 


بیخورد و پپوشی بپاکی گرای 


گفته دا نشمند ایرانی: 


نگه کن که‌دا نای ایران 4 کت 
که دشم ن که دانا بودبه‌زدوست 
براندیشد آتکس که دانا بود 


زچیزی که باشد بر او ناتوان 


دانش از تمول بعتر است : 


بدو گفت‌کس را ز آموختن 
که گوید کسی که بجائی رسید 
چنین‌داد پاسخ که از گنج سبر 
دو دانش از گنج نامی‌تر است 
سخن‌ماند از ما همی باد اد 


ستایش‌دانائی : 


چه‌دانی تو اندر جهان سودمند 
فرستاده گفت آن‌که دانا بود 


سزاوار که بتک و نبرد 
که او هست‌وباشد همیشه‌بجای 
رسیدی بجائی که بشتافتی 
فرازآوری از دوی آدددنی 
بدین دار فرمان بزدان بیای 


بدانگه که بکشاد راز نپفت 
ابا دشمنو دوست‌داش‌نکو ۳ 
زکاری که بر وعا توانا بود 


بچستنش رنجه ندارد روان 


ستایش ندیدیم و افردختن 
که نیزش ز دانا نباید شنید 
کی‌آید مکرخاکش آود بزبر 
همان نزد دانا ۳ تراست 
تو با گنج دانش برابر "مداز 


که از کردنش مرد کردد بلئد 
هميشه بزرگ و توانا بود 


دانش و دا نشم‌ند 





تن‌مرد نادان ز گل خوار تر 
توذین گردگر گونه‌داری بگوی 
که‌د انش آر امی‌تر از تاج و ناه : 


بدو اگفت حندین که آءوختی 





همی پرسی از ناسزایان سخن 
چگقت از هرکه آمو ختیم 
بدانش تکار دور باش از کناه 
که کوبد که‌دا ناو نادان لتکیست : 
عنرمند با ۳ 
و لیکن از آموختن چاره‌لیست 
بدانش بود نيك فرجام تو 
چنان‌چون‌تنت راخور فرردست؟یر 
عزت نادان‌وذات‌دانا : 
زمانی بیاید که پاکیزه مرد 
کرد از آن مرد دانش بژوه 
دمانی بیاید که ذین سان بود 
برایشان بود دانشومند خواد 
ستایند؛ رد نادان شوند 
همی‌داند آنکس که گوید دروغ 
فرهنگ به از گوهر است 
ردان بپرسید پس داد گر 
چندن داد پاسج بدو رهنمون 
که فرهنگ آدایش جان بود 


۷۱1۵ 


ک 
بهر یی نا سزاوار تر 


که ازدانش افزون شود آبروی 


روانرا بدانش بر افر وختی 
چه کوئی که دانش کی آیدبه بن 
همه کام حان ود خرد توختیم 


بفرحام هم خالگ دارد بسر 
که گوید که دانا و نادانبکیست 
بمینو دهد چرخ آرام تو 
زدانش روان دا بود ناکزیر 


شودخوارچون آب دانش بخورد 
گشاینه لب‌ها بید هم ۳ 
که دانا برستار نادان بود 
درخت خروشان نیاید به بار 
ستایش کنان پیش ایشان شوند 


همی‌زان برستش نگیردفروغ 


که فرهنک برد برد یا کهر 
که‌ف هنك باشد ز کف فزون 


در سخن گفتن اسان بود 


+۱۲ ز بده شاهناه4 


کپر بی‌هنرزاروخوارستوسست 

دا نشمند بااخلاق : 

۱ خنك 1 مرد برتر هنش 
جو دانش تنش را تکهبان بود 
بمائد بدو رادی و راستی 

اس 4 
چنین گفت آن بخرد دهنمون 
چوفرهنگ ای حان بود 
هرآ که بادانش و" با هثر 

همیشه دانجو باش : 

2 از آموختن يك زمان 
جواگوتی که کار خرد توختم 
بکیتثز بازی کند روزگاد 

فر و ده دهقان بر : 
حنین افش داننده دهقان بر 
‌ و شادمانی باید اکن 
دا دا تد اشنا فده 

که خو در نج بر دن بد انش سز است : 
توانا بود هرکه دانا بود 
ز هر دانشی چون سخن,شنوی 


چو دیدار یابی بشاخج سخن 
برنج اندر آری تنت را رواست 


بفرهنتگ باشد روان ندرست 


که‌پاکی و شرم است پیرامنش 
همه ندز کانی اسان بود 
تکوید در کی و کاستی 


که‌فرهنگ باشد زگوهر فزون 


زگوهر سخن گفتن آسان بود 


ها ۳ ایرا تاش ۱ ر 


زدانش مینکن دل اندر گمان 


همه هرچه بایستم آموختم 
که بنشاندت پیش آموز کاد 


که‌دانش بود مرد را دسیکی 
زهر شورو تلخی بباید چشید 
ی ار 


ز دانش دل پیز برتا بود 


ز آموختن يك زمان نفنوی 
بدانی که دانش نیاید بدبن 


که‌خودر نج بردن بدانش‌سزاست 


دانش و دا شمند 


۱۷ 





آیاپیردانش قرا میگیرد؟ : 
بدو گفت دانا شود مرد بر 
جنن‌داد باسخ که دانای یر 


برابله جوانی آگزینی رورت 
ساطه نادان : 


بیرسید شاه از دلی سوت 


بدو گفت با دانشی پارسا 


تجر (4پبران : 





ببر سید رای که بیدار تر 

ی کدام است بامنبگوی 

چنین داد پاسخ که دانای پیر 
بد | نش دو د ست «تیز ه بیند : 

هثر جوی وبا مرد دانا نشین 

بدانش دو دست ستیزه بیند 
دا نش از همه بهتر است: 

چنان‌داد پاسحکه دانش به است 

کفردانا ناراد سندی به گنج 
کار را بکاردان باید سیرد : 

چنین گفت‌خسرو که لین داستان 

که هر گز بنادان بی‌راه وخورد 
ستایش دا نث نشمندان : 


وتات زترازوست کفتن کیگر 


کب باشد و تاک ر 
رد اک حوانی بود در 
که بر گور او خاك او بینواست 


ِ 


نشسته بکرم اندرون با گر ند 
که گردد بر او ابلبی بادشا 
بسندیده تر مرد هشیاد تر 
که بفزاید از دانشی آبروی 
که با آزمایش بود یاد گیر 


چوخواهی که یابی زبخت آفرین 


چو خواهی که ازبد نیایی کز ند 


خردمندخود بر مپان برمه‌است 


تن‌خویش‌را دور دارد ز دنج 


شندیاکه دانا زدار باستان 
سلیح رک وس تباید حبمررت 


وک نتم هرک رکه بیئف بزر 


2 1 
۷۱۸ زر بده شاهنامه 


ترا خود خرد هست‌و با کیزه‌رای 
ار ش‌حاندانا : 

بدو گفت کسری چه روشنتراست 

چنن‌گفت کان جان دانا بود 
دا نا جهانگیر است : 

چنین داد پاسخ که دانا بفر 

خرد باید و فرو نام ونژاد 
در بر تودا نش : 

فراوان بگفتند و انداختند 


حه سازیم اینرا و درمان کنیم 


بدا نش بودبی مان ز نده‌مره : 


نن‌ مر ده جون مرد بیدانش است 
بدانش بود بی .گمان زنده مرد 
زدا نش در بی نیازیمجوی : 
بدانش بود جان و دل بافروغ 
ز دانش در بی نیازی مجوی 


بدا نش پسندیده کن‌جان پالك : 








چنن‌داد پاسج که دا رس 
که نادان فزونی ندارد ز خاله 


بیامو رو بشنو زهردا نشی : 


زخورده ز بخششهیاسای هیچ 


ابر هوشمندان توئی رهده‌ای 


که بر تارلد هر کسی افسراست 


که بر ارزو ها توانا بود 


بگیرد جبان سربسر ذیر ,-ر 
بدین چار گیرد سپهر از تو یاد 


مران کار را چاره نشناختند 


که‌نادان بهپرحای بی رامش است 
خنك دنج بردار باینده مرد 


نکر تا ند ی کرد دروغ 
و گر چند ازو سختی آید بروی 


بدانش پسندیده کن جان باك 


همه دانش و داد دادن پسیج 


دا زه آ شم : 
سس ۱۳۹ 


سس 


بیاموژ و بشنو ز هر داتمی 
هنر مندو لایق : 

هثرمند و بادانش و بانژاد 

نباشد چو تو درجهان دییگری 
استبلای اد ان : 
۱ بنزديك اوی 

جهان سر سر تیره از رنج اوی 
مردبزر آب : 

تراک است و با فره رت 

هنرها از دیداد او بگذرد 
دا نش و برد بادی : 

بدانش بود مرد دا ایمنی 

دگر بردباری و بخشایش است 
دا نشمندر | ب رکزین : 

همیشه یکی دانفی پیش دار 

له ندارد هنر با نژاد 
دانش پاسبان‌تناست : 

که دانش بعب پاسبان من است 

ببیشی اکحا شادمانی کنم 
تودا نشمندو فر زانه‌ای : 


ره 9 
ترا فر و بر است دفرداتکی 





بیابی ز هر دانشی رامشی 


تو شادانو این کهتران ازتوشاد 


دلاور جوانی هنر پرودی 


پر از عم بود حان تاريك اوی 
ی سالو مه گنج اوی 


خردمندو دانا ودور از بدیست 


همان شرم و آزاد کی و خرد 


پیندد ژ بد دست اهریمنی . 


که تن‌دا بدو ناو آسایش است 


ورا چون روان و تن خویش‌دار 


مکن زو بنیز اذکمد بیش یاد 


خرد تاج دار حان من است 
بدین خواسته پاسبانی کنم 


نژادو دل بخت و رک 


۱۳۰ 


تباید ۱ ند آمرر؟ از 


۳ 
سخن خوب "و بد چو دار دخرد : 
بدانی بود مرددا آبروی 
سخن خوب گوید چو داردخرد 
دانش بر همه‌مقدم است ۲ 


بیرسید دانائی و راستی 


چنین داد پاسخ که دانش بژوه 


نود) شمندی : 


و از ما پر کار داناتری 


گمانو دلو دانش و رای تو 


۳ 
ز بده شأهنامه 


نکه‌کن برآنن گزرتش روز کار 


پبیدانشی تاتوانی مپوی 
چوباشد خرد رسته گردد ذید 


فر و نشت الک کمی‌و کاستی 
همی سربرافرازد ازهر گ-روه 


بگنج و بمردی توانا تری 


بد بدانش اک حای تو 


وچ و 
هش و دانش‌و رای دستورماست زمین کنجو اندیشه گنجورماست 
هچ چ 
نه کس دانشی تر ز دستور اوی بدانش سیپر است کنجور اوی 
جد جد و 
بگوی‌آنجه دانی بیفزای نیز زگفت خردمند برتر چه چیز 
یط 
چو بیدانشی زیر پای آوری نباشد ترا با کسی داوری 
دج وه 
نگه‌کن تو اکنون که دانا تری بدین آرزه بر توانا تری 
جد هد 


که بسیاز دان‌بود و چیره ذبان 
+ 4 و 


هشیوار و بیناو دل و بدگمان 


دانش و دا اشمند 
مار 


پیاموذ دانش تو تا ایدری 


اکسی ادو بدانش توانگر 

خردمندو باشرم و با رای 
بزودی بفرهنگ جائی رسید 
کمن 
ز دانائی او را فزون بود بهر 
تو دانش پژوهی و داری خرد 
دلی پر ز دانش لبی پرسخن 
بیارای دل را بدانش که ارز 
هر آن‌مغز کوراخردروشن است 
بباید که گیری توگیتی 2 
چه‌مردی چه‌دانش چه‌برهیزودین 


بیاموخت فرهنگو شد پرمنش 


پبالا و فرهنگ و دیدار و هوش 





جد نو 


ج 


۱۳۹ 
که | نحا همه بر ری خودی 
تفت ار و کر دار بپتر بود 
جپان بین ود پردانشو رهذمای 


دز اموز کادان سر آئدر کشید 
برافشان که دانش نیابد به "بن 
همی زذهر بشناخت از باد زهر 


نهک 


ان بدین تاچه اندر خورد 


زبان بر ز گفتارهای کپ 
بدانش بود چون بدانی بورز 
زدانش‌یکی برتنش‌جوشن است 
زدانش ره داد را سر مپیچ 
درا لا رت 


بر امد بیغاره و نو رت 


چنو نامور نیز نشنید گوش 


۱۳ آزبده شاهنامه 


زچیزی که هرگز ندید و شنید 
4 هو خن ۳ ببندی مبان 


همانا بمردی سيك داریم 


بزر گوار و شاسته است : 





من‌ایدون شنیدم که اندر جهان 


بالا و دیدار و هی 


بگنج و بزرگی و شایستکی 
او بگفتار نیکی گمان 


جد + 9 


ج 


۹ 


ج 


ج 


بدانش بیاورد اآنرا بدید 
زدانش روی برسیپر اسمان 
برای و بدانش تنك داریم 


کسی نیست مانند او از مهان 


پفرهنگ و راید بشایستکی 


دآهستی ٍِِِ باس 


نبینی بمانند او در زمان 





دتو دورباد از و مرک و نیاز 
بهر سو که آئیم و اندر رویم 
پس از کرد کار جیان آفرین 


شاه نگهیان کشور است : 





بایران «ر آنکه که تاره 
بیایه ز هرجای دشمن بکن 


بیاهآ ور آن‌تیغالماس کون: 
«ذات ناعداران ايران کروه 
بیاد آورآن تیغ الماس کون 

۳ ۳ بر فتاه ایس : 
ندانی که ایران نهست‌من است 


ص 
۶ ۰ 
۰ 


پلنک ژیان کرچه باشد دلبر 
ستایش‌دلاود ایرانی : 

سیدرا مراو بود ‌ ایران پناه 

ازایران‌چواو کم شدا کنون‌چه باك 


در یغا که بد خو اهد شاد کشت : 





درینا تبی از تو ایران زمین 
دریغاکه بدخواه دل شاد کشت 


مبادا پتو دست دشن دراز 
ح<ز از افرشت سخن نشهویم 


بو دارد امید ابران زمن 


بپر آکشوری بر ندارد سیاه 


بر اشوب گردد سر اسر ذمین 


که ازخشمشان گت و ستوه 


کزان تیغ گردد جهان پرزخون 


جهان سر بسر ذیردست من‌است 
نیارد شدن پیش چنکال شیر 


بدو کشت از استه تخت گاه 


نیرزند آنان بنك هت اه 


همه زارو بیمارو اندوهکن 
دریناکه رنجم همه باد گشت 


+۱۳ 1 شاهنامه 


بیاد پادشاه‌جو انبعت : 





همه شیر ایران بیاراستند 


حهان سر بسر نو شد ازشاه نو 


ابران و داد کستری : 





تشق در فکندی بایران ز داد 

بجائی رسیدی هم آندر سخن 
زایران هرانچت پرسمبگوی :_ 

چو خواهی که یابی رهائی ذمن 
ز نده باه بزر کان بر ان : 

چو گیو جپانگیر لشکر شکن 


چو رهام و بپرام کرد فراز 





چو گودرز و هشتاد وکین 

نبا بایران تن من مباد 
ایر آن‌در خطر است : 

او ی راد 

یکی چاره باید نمودن براین 


سره نت ابر آن لمند اندر است: 





بایران اک دوستان داشتی 
تشستو مات کون ندرا 
اشت‌و بناه ابر نیان : 


می‌و رودو رامشگر ان‌خو استند 
زایران بر آمد تک ماه و 


که فرز ند ما باشد ازداد شاد 


که نوشد زرای تو مرد اکورق 


سر افراز باشی بهسر انجمن 
متاب از ره راستی هیچ ردی 


که باشد بپرجای سر انجمن 
چو شیدوش شیراوژن دزم ساز 
همه نامداران با آفرین 


چنین دارم از مژبد با یاد 


که این بد بکردد ذایران ذمین 


بیزدان سپردی و بگذاشتی 


سرتخت ايران ببند اندر است 


هم آورد تو یا ببلای تو 


توئی در همه بد بایران پناه 
بدخواه اي انیان : 
همه شهر ایران برازناله بود 
که ویرانی شهرایران از اوست 
کنه تو زی ایرانیان : 
که ایرانیان مر ترا دشمن اند 
پد رند برتنت بر پوست و رک 
بایر ان خر اميم بیروزوشاد ۰ 
بایرانیان کفت کز کردکار 
بایران خراميم پیروز و شاد 
اعوضت ایرانیان : 
سواران ایران بر آویختنه 
اذایران یکی لشکر آید بکین 
یکی پهلو انی ز ابر آن‌منم : 
ی گفت ,شت دلیران منم 
همه زکو ان کام شیران کم 
بکام دلیران ایران شود : 
بایران رسد زین بدی ای 
نکه کن که‌این بوم ویران شود 
آو پیشوای اير انیانی : 
توئی تاج ایران و پشت سران 
ترا باشد ایران و گنج و سپاه 


ایران 





۱۳۵ 


2و بر فرازند* بردان اکلاه 


بجشم اندرون آب چون ژاله‌بود 


که‌نه مغز بادش بتن در نهبوست 


+ 
و و بیخت ذ بن تراکنتد 
سیارند بس‌استخوانت به کف 


بود هر کسی شادو به روز کار 


زکار گذشته ک۳۹ یم یاد 


همی خالك با خون بر آمیختند 


پر شوب گردد سراسر زمبن 


یکی پهلوانی ز ایران هنم 


بکام دلیران ایران کنم 


بر آشوبد لین روز کار هی 


بکام دلیران ایران شود 


سرافراز و ما پیش تو کهتران 
زکشود بکشود بجوئی کلاه 


۳ 


+ +1 
کی نامدادی از ایران منم که خوکردهدرجنگفا شیران‌تنم 
ب 1 
که بگذارداین شهر ایران همی کند روی فرخنده پنهان همی 
بو 91 
نه از من پسندد جهان آفرین نه شاهو نه گردان ایران ذعین 
+4 ج+ جه 
بر بزرگان ايران ذمین بر اسایش این گنج کردی گزین 
+ 4 
کی رکه سالار اير ان توئی اگر چه دل وچنگ شیران‌توتئی 
جه ج+ 4 
ازاین باره اورا که ارد ۳ از ایران که وید که هستم دلیر 
جد چه چد 
مرا بیم اژو بد بایران ذهین چواو شد ز ایران بخواهیم کین 
4 +4 4 
سواران ایران بکردار دیو دمان از بدش بر کشیقاه عرا 
هچ ج 
هرانک س که‌اوچون تو باشدبنام بدو شهر " ایران بود شاد کام 
چد چه چ 
چد چه بد 
زهر بد توئی پیش ایران سپر همیشه چو سیمرغ‌گسترده پسر 
وج جد 
ازایران سیه بود مبردی هزار همه نامدار از در روزگاد 


همه شهر ابران بکام تو کت 
بایران پرستنده و تخت کتاء 
ز گفتار و کردار و از ارت 
که اندر زمانه وس تا 
چو آید بایران پی 9 
ازایر انیان‌دشت بر کر ککرو ات 
که آمد ز ایران سپاهی کران 
که او بود ازایر ان سیه زک 9 
بزر گان و شیران ايران ذمین 
بایران ذ شیون تهی خانه ای 
ای 1۳ 
ببستند گردان ایران میان 


پایران نبینند زين پس مرا 


جد و 


2 جه 


خ 


+ جده 


۱۳۷ 


تویغی و دشمن نیام تو گفت 
همانجا شک و همانجا کلاه 
که خوانند برتو ز ایران زمین 
بدو داردایران همی بشت راست 
زچرخآنجه پرسد دهد باسخش 
که تس و این بس است 
همه نامداران و ی آوران 
پسندیده خویش و سللار نو 
همه شاه را خواند‌ند آفرین 
نبینی همانا نه فرزانه ای 
۰ 
نگهدار ایران و لشکر باه 
بر افراختند اختر کاویان 


شیارا ذمین پر کر کس مرا 


۱۳۸ 


رده سر کشیدند ایرانیان 


از ايران بیاید همبی اک 


با ان فرستم فرستاده ای 
شنودند ایرانیان آنچه بود 
ترلاای تراد ان آباد باد 


بایران و توران چتو مردنیست 
بزر گان ایران همه با نثاد 
خروشیبر آهد لیر آن‌که کوش 
همه شهر ايران ترا دشمن اند 
ندانی جز از تنبل و جادوتی 
از ايران ندارد کسی تاب اوی 


دل و پشت گردان ایران توئی 


+ 4 جه 


1 4 + 


ج 4 


9+ + 4+ 


جد جد جد 


به 9 


جد +1 


دج 2 


جد جد 2 


‌ 
ز بده شاهنامه 


درخشان شود شاخ سرو آسپی 


سم 


حپائلایده باك و ازاده‌ای 


ترانیز از ایشان بباید شنود 
دل شاه ایران بتو شاد باد 
ز کردان کس اورا هماوردنیست 
برفتند شادان بر شهریار 
توگفتی‌همی کر شدی زانخروش 
به‌پیکاد تو یکدلو يك تن‌اند 
بایران کنه کار تراکس توئی 


مگر توکه تیره کنی آب اوی 


بچنگال و نیروی شیران توئی 


ایر آن ۱۳۹ 





نکیدار ایران و توران توتی بیر جای پشت دلیران توتی 
جد جد برد 

چنانت بفرهنجم ای بد نهاد که ناری د گرباره ایران بیاد 
جد چه 

سواران شیران ایران زمن همه شاه را خواند ند آفرین 
+ جد جد 

۳ انجمن اک 7 ابرانیان کسی‌راکه ‌ تیکشواه کیان 

مه مه 

جو اندیشی ازآن سیاه بزر گ که توران‌جومیشند وایر ان چو گر کت 
به + 

دلیران ايران بکوشش درون برویال و باره همه غرق خون 
بد و 

ان وان بدا این نامدادان ایران نه‌ای 
مد جد هد 

سوادان گردان ایران دمان بجنگ اندرون گرزوتیرو کمان 
مج 32 

ازایدر گر او سوی ابران شود برو بوم ما باك ویران شود 
و و +2 

ترا پانوک شیر ابرآن کنم بجنگ اندرون کار شیران کنم 
جد جد ده 

نکو کارتر زو بایران کسی یت دید اد.بجوئی بسی 


+ جه 







۱:۰ زبده شاهنامه 


که‌ای نامور پشت ايران سباه برستنده تخت تو 
جد بد د 

ازایران بر آمد بپرسو خروش شد آرام گیتی براز جنگوجوش 
چد هد 


بر أشغت ایدانو بر حاستم کید 


حکمت - «فال 


اگر تند بادی پا زگنج 
ستمکازه حولدمس ار داد گر 
اکر مرگ داداست‌بیدادچیست 
ازین داز جان تو آگاه نیست 
همه تا در از رنته و راز 
برفتن مگر بپتر آیدت جای 
ار مرگ اک را نیو باردی 
نخستین بدل مرگ بستابدی 
اک انش کل ار 
بدوزدچو درسوزش ددرت 
دم مرگ چون آتش ه-ولناگ 
جوانرا چه باید بکیتی طرب 
دراین جای رفتن نه جای درنکت 
چنان‌دان که‌داداستو بیدادنیست 
جوانی و ببری به نزد اجل 
ان کر آافنده‌ای 
پرستش همان پيشه کن با نیاز 


براین کار بزدان ترا وان تست 


ناهووشیار ان چهار کانه : 


ز مردم حپارند نا ه-وشیار 


و 


بخااک افکند نا رسیده ترنج 
هنرمتد بر اد بی هنر 
زداد اینهمه‌بانگو فریادچیست 
بدین‌پرده اندر ترا راه نیست 
سس وانعده لین در ن باز 
چو آرام گبری بدتگر سرای 
مرو جوان خاك سیاردی 
دلیرو جوان خاك نساودی 
پسوزد عجب نیست زو سوختن 
چوشاخی نواز بیخ کهنه 9 
ندارد ز برنا وفرتوت باك 
که‌نی مر گت‌را هست بیری‌سیب 
فا فاگ کش ارت 
چوداد آ مدتبانكو فر بادچیست 
یکی‌دان‌چودددین نخواهی‌خلل 
تراخامشی به که تو بنده‌ای 
همه‌کار روذ پسین را بساز 
اگر دیو باجانت انباز نیست 


که هستند مغرور و نادان‌بکار 


۱۲ زبده شاهنامه 


کی خفته برتیغ دندان پیل 
دار اند , 


بپخشای برجان این هر چپار 


ر بادشاشد دلیر 
خر ااتکهجیاند او کره را 
تن‌خویشتن دا بدان‌رنجه‌داشت 
دی ویران و 2 
و گر چشمه خواه ی که بینی بچشم 
آکشی دا کها کرد بتررهنهون 
هواک بدست ادها 


و گر ازمون راکسی خوردزهر 


وه‌چه یکو سروده است‌ابن بندرا 3 


#ر جایگه یار درویش باش 
ببین نيك :۱ دوستدار بو کشت 
بخشش بیارای و فردا موی 
مشو در حوانی خربدار کنج 
مکن ایمنی در سرای قسوس 
رتو نام باید که ماند بلند 
مرا و تورا روز هم بکک رد 
دلت شادمان باید و تندرست 


جهان آفرین از تو خشنود باد 


نج‌خوی‌دانا و هفت عادت نادان : 








خوی مرد دانا بگوئیم پنج 
چو نادان که عادت‌کند پنج چیز 


دگر ایمن از موج دریای نیل 
چارم که بگرفت بازدی شیر 
کزایشان ببیچد سر روز کار 
بدان بار گر ۰ خواهد انبوه دا 
وزان دنج تن باددر بنجه‌داشت 
به آید که در کار در شم ب‌ 
شوی‌خره زو باز گردی بخشم 
بماند براه درار اندرون 
شداو کشته و اژدها شد رها 


از آن‌خوردنش دردومر گست بر 


همی داد بر هردم خویش باش 
خردمنک واانده کار بر ۳۳۹ 
چه‌دانی که فردا بب رنه بروی 
بهبی دنج کس هیچ منمای دنج 
که کتتدا راتکه ۱ 
مکردل فناریز کی 3 
دمت چرخ گردون دی ارت 
سه‌دیگر ببین تاچه‌بایدت جست 


دل پدسکاانت دود اد 


وذین پنج عادت نماشد برنج 
نیاعداشکفت ار براج است مز 


حکمت - پند ۱۰۳ 


ثخست آنکه‌هر کس کهدار دخرد 
نه شادی کند زانکه نا بافته 
بنابودنی ها دارد امید 
چواز دنج وازبدتن آسان شود 
چو سختیش پیش آورد روز کاد 
زنادان که کفتيم همّت است راه 
کشاید در کنج 


سه دیگر بیزدان بود ناسپاس 


بر ناسزا 
چمار م که باهر ی راز خویش 
پنجم بگفتاد نا سودمند 


ششم ود یمن بنا استواد 


بهفتم که سید اأندر دروغ 


فردو سیر وانت‌شادباد : 


نخستین بنرهمی سخن گوی باش 
چوکارت بنرمی نگردد نکوی 
همه کارها را سر انجام بین 
منه تورهی کان ۳ بود 
در داد بر دادخواهان میند 
چونیکی نمایدت کیپان خدای 
نگری‌تو بدخواه را خیره‌خوار 
کش انش خرد بیش آناگرند 
رز کشا و دربر بسیج 
بدا نسان کجا کار پبم‌وده اند 


ندارد غِ آانگکه زو بگنرد 
ته گر برد زو شود تافته 
تور که بار آارر شاخ ببد 
‌ نابودنی ها هراسان شود 
شود پیش‌و سستی نیارد بکار 
کی رک خشم او بی‌گناه 
نه زو مزد یابد نه هرگز جزا 
نباشد خردمند و تِِ شناس 
بگوید بر افرازد "آداز خویش 
تن خویش دارد بدردو رای 
همه پرنیان حوید آزخار بار 


ببیشرمی آندر بجوید فروغ 


بدادو ۳ ری باش 
درشتی کن آنگاهوپس رزم‌حوی 
چو بدخواه چینه نهد دام بین 
که تاماند آن برتو نفرین بود 
زو گنت دنر نگهدار پند 
تو باهر کسی نیز نیکی نمای 
که ت اژدها گر دد او وقت کار 
که گیتی بسوزد چو گردد بلند 
بداندیش را خواد مشمر توهیج 
چنان چون نیاکان ما بوده‌اند 





۱۹4 زبده شاهنامه 


چه ار ان بهاست این‌ند : 


بسا رنجها کز حپان دیده‌اند 
چودانی که ایدر نمانی دراز 
همان از را زیر خاك اوری 
ترا زین جهان‌شادمانی بس‌است 
تورنجیو آسان د گر کش‌خورد 
بر او نیز شادی همی بگذرد 
همات نیز شادی سرآیدهمی 
ز روز گذر کردن اندیشه‌کن 
تک انز میازاد کس 
منه هیچ‌دل بر جهنده جهان 


۳ چند مانی ببایه شدن 


داوری جهان : 


ای مت 
نه هر پادشاه و نه‌هر بنده را 
جهان سر گذشتست او عزکسی 
چواندیشه‌ای بود گردد دراژ 
۳ 
چنان‌دان کزین کردشا گاه‌نیست 


ندانیم فرجام این کار چیست 


جهان زند و حعمت : 
مساو 


بکوشیم 9 تیک آدیم و داد 
بدانید کانکس که -ر کش بود 


ستیزه بود مرد را پیش .رو 


ر جین ‏ داز تک بسندیده آند 
بتارك چرا برنبی تاج از 
سرش باسر اندر مغالث اور 
کجارنج‌تو #ر در است 
9 تابوت تو 9 
همان مر ک زیر پیش بسیرد 
سرش 9 اندر آید «می 
برستیدن داد گر یشه 1 
ره رستگاری همین است و بس 
که باتو نماند همی حاودان 
بس‌از این‌خدن‌نست باز آمدن 


فراوان دراین دایره داوری 
شناسد نه‌نادان نه دانده را 
جین وونارگون بازی آرد بسی 
همی کشت بایه سوی خالك باز 
هماناکه گشته است مخزش تهی 
بچون و چراسوی اوراء نیست 


بدین‌دفتن اکنون بباید گریست 


خنك آ نکه پند بدر کرد یاد 
بربخردان سخت ناخوش بود 
بماند نیازش همه ساله نو 


حکمت - دثد 


۱: 





همان رشك شمشیر نادان بود 
د گر هر که دارد زهر کار سک 
در آز باشد دل سفله مرد 
فانک که دانش نیابی برش 
دلت زنده‌باشد بفرهنک وهوش 


خرد همحو ۱ بست ودانش زمن 


هنر - گهرب ناد - خرد : 





سر درگ کمانی برد بر سه چیز 
هثر بانژاداست و با گوهراست 
هتراکی بود. نا تباشد کهر 
کر از از 7 یزدان بود 
نواد آنکه باشد ز تخم پدر 
هنر آنکه آموزی از ی 
آزین رسه گوهر بود مابه دار 
چو این هرسه یابی خرد بایدت 
چو این چار بایکتن آید # 


این کسان تکوهیده اند : 


توانگر که باتدداش‌تنگگو زفت 
ابر مرد درویش ۲ص آوری 
جو کزی‌کند پیر ناخوش بود 
چوکاهل بود مرد برنا بکار 
نماند ز نانندرستی جوان 


دگر کار زاری که هنگام جنک 


هميشه بر او بیخت خندان بود 
بود زند گانی ودوزیش تشک 
برسفله‌گان تا توانی مکرد 
مکن رهگذر تزکی بر درش 
ببد تانوانی بکیتی مک-وش 


بدان کاین‌حداو ان‌حدا نیست‌ذین 


کزین‌سه گذشتی چپاراست نمز 
سه‌چیز است وه رسه بیندا ندراست 
نژاد ی دیده ای بی هنر 
نبارد پید دستو بد نشنود 
سزد کید از تخم تاره ۳ 
بکوشی دپیچی زدنجش بسی 
که زیبا بود خلءت کردگار 
شناسندة نيك وبد باسدت 


بر آساید از آزو ازدنج وغم 


بزیر ذمین بهتر اودا ‏ نهفت 
زیبنده مپتری 
پس‌از مر گ جانش‌در نش بود 
ازو سیر کردد دل روزگار 
مبادش روان 


نز ببد ‏ نه 


مبادش توان و 
بترسد زجاناو تترسد ز,نتگ 


۱2۹ 
ب فرموده موید : 
چه گفت اندرین موّبد پیش‌رو 
توچندان که باشی‌سخن گوی‌باش 
چودفتی سرو کار با آیزد است 
نگر تاچه کاری همان بدروی 
درشتی لاس نشنود ترمآگنوی 
حکمت : 
درخت برومند چون شد بلئد 
شود برگ‌پزمرده و بیخ سست 
چو ازجایکه بکسلد پای‌خویش 
مراورا سیارد گلو ب رگ وباغ 
اگر شاخ بدخیزد از بمخ نیک 


 لث(‎ 
9 





چه گوید دراین‌مردم رف بين 
چو پیوسته خون نباشد کسی 
بود نیز پیوسته خونی که مسر 
ز نادوستی داز بیدا کنه 
محك دوستی : 
جو مهر کسی را بخواهی بسود 
بودکو بحاه از تو کمتر بود 
چنین است کیهان نا پاله رای 
تو بی‌ر نج رار نج‌منمای هیچ : 


کسی کو خرد جوید و لیمنی 


دوکر رده رد ۳۳ 
خردمند باش و جرانجوی باش 
اکر نيك‌باشدت کار ار بداست 
سخن هرچه گوئی همان‌بشنوی 
سخن تانوانی به آزرم گوی 


گر آید زگردون براد برگزند 
سرش‌سوی پستی گراید نخست 
بشاخ نوآئین دهد جای‌خویش 
بهادی بکرداد دوشن چراغ 
تو با بیخ تندی میاغاز ریک 


چه‌دانی تو ای کاردار اندر این 
نباید براد بود ایمن بسی 
بر دزتو تا بکردش چبر 
همان کو دروغ است دسوا کند 


بپاید بسودو زیان آزمود 
هم ازرشك مر تو لاغر بود 


ببرباد خیره بچنبد ز جای 


نتازد سوی کیش اهریمنی 


۱۶۷ ٩ الیل‎  تمطح‎ 


# 





چوفرذند بایه که داری بناز 
7 ق اراد عد مت 

او بید نج ر رد جّ مای تي 
تک سهنج است‌و حاو ید نیست 


سپپر بلندش بای آورید 


شاهنثاه پهر ام کو ر فر ما ید 4 


چنین گفت بهرام شیرین سخن 
نه‌ایدر همی ماند خواهی دراز 
چنین است رسم سرای کمن 
بو داد يك روز نوبت پدر 
چنین است و رازش نیامد بدید 
در بسته را کس نداند گشاد 


دل اندر سرای سپنجی میند 


بکیتی‌مکن جاو دان‌دل دژم : 


یکی بد کند نيك پیش آیدش 
یکی جز بنیکی زمین نسپرد 
مدارايچ تیماد باجان بهم 
که نابایدار است و نا ساز کار 


یکی دان ازو هرچه اید همی 


دنا بکام نيك بختان‌است : 





کسی راکه یزدان کند نیکبخت 
جهانگیرو پیروذ باشد بجنگ 
زیزدان بود زور ما خود که لیم 
نبایه کهیدن کمان بدی 


زدنج امن ارخواسته 9 نباز 

همه عردی و داد دادن بسیج 
7 

فر ی برتر از فر" جمشید نیست 


حهپانرا حزاو کدخدای ۳ ید 


که بامرده گان آشتایی مکن 
سیجیده باش‌و درنگی مساز 


سرش هیچ بیدا نبینی دبن 
سزد گرترا نوبت آید بسر 
نیابی به‌خیره چه جوئی کلید 
بدان دنج عمر تو گردد بباد 


سینجی نباشد بسبی سودمنزد 


جهان‌بنده وتخت خویش آیدش 
همی از نرژندی ف-ر و دوس رد 
کت مکن جاودان دل دژم 
چنین بود تابود این روزگاد 


چو جارید با تو نباید همی 


سزاوار باشد ورا تاج و تخت 
نترسد زپیلو نینگد پلنگ 
بدین خال تیره درون برچه ایم 


ره ایزدی باید و بخردی 


۱2۸ زبده شاهنافه 


که‌کت نماند همی برکسی 
حدمت : 
زمانه براین سان همی بگذرد 
هرآن روزبد کزتو اندر گذشت 
هران روز کان اندر ادئی توشاد 
بد کهر : 
ز دانا تو نشنیدی این داستان 





که گر پرودی بسة نره شیر 
چوسر پر کشد زود جوید شکار 


۱ 
درختی که‌تلخ است‌ویرا سرشت 
ور ازجوی خلدش بپنکام آب 
سر اجام گوهر بکار آورد؛ 

ناپاكز اده : 
زبد گوهران بد نباشد عجب 
بناباك زاده مدادید امید 
۱ زبد اصل چشم بهی داشتن 
بداصل : 


ِِ‌ 


که ای دایة بجه شد. نر 


بکوشی و اودا کنی هت 


نخستین که آیدش نیروی جنگ 


تباید بدو شاد بودن بسی 


بش هرد دانا همی نشمرد 


بر آن نه‌کزو کیتی آباد کعت 
توگونی زکیتی همان شد نباد 


که‌بر گوید از کف باستان 


شود تبز دندان و گردد دلبر 
نخست اندر آید بپرورد گار 


کرش. برنشانی "یباغ بپفت 
ببیخ انکبین دیزیو شهد ناب 


همان موه تلخ باز آورد ! 


نشاید ستردن سیاهی از شب 
که‌زنی تکرده بت ۳۷ 


بود خالٌ در دیده انباشتن 


که‌جانش خرد بود درایش بلند 
چهرنجی که‌جان‌هم نیاری ببر 


توبی‌برشوی چون وی آید ببر 
همان پروراننده آرد بچنگ 


حکمت - ند 





بدسر شت ۰ 
اک بحهٌ شیر ثا خورده شیر 
دهد نوش اورا زشیرد شکر 
بگوهر شودبازچون‌شد بزرکک 
بد تهاد : 
ولیکرد شنیدم ب داستان 
که‌چون بجدٌ شیر ثر پرودی 
۵ و 1 
چو بازورو باچنت برخیزداوی 
از روز کار پندفر اگیر: 
زیزدان بترس و زما شرم دار 
که هردم‌بگردد بصد گونه‌رنگ 
کی ۳ بر ارد بابر بلند 


بزر کی چگو نه بدست‌می | ید : 





اتکی داستان زد بر او پیلتن 

هثر باید و کوهر نامداد 

چو این چار کوهر بجای آورد 
فرمایش مق بد : 

نیینی که مژبد بخسرو چه گفت 

سین گفت نا گفته چونگوهراست 

چواز بندو بیوند یابد رها 
حجمت : 

بجائی که زهر ا کند ,رو کار 


۱۰۹ 


بیوشد کسی در میان حربر 


همیشه ورا پروداند به بر 
تشرد ر هنک بیل ستر اه 


که باشد بدان رای همداستان 


چودندان کند تیز کیفر بری 
بیرورد گار آندر آویزد اوی 


نکه کن بدین 19 دش روز گار 
بکاری ندارد زمانی درنگ 


تکو زو شود خوارو زار و نژند 


کرک کرک زان 
خرد بارو فرهنگش موز کار 


بمردی جهان زیر پای اآورد 


بدانگه که‌بکشاد راز نبفت 
کجا نایسوده ببند اندر است 


درخشنده مپری بود بیب-۱ 


از نوش خیره مکن خواستاد 


۱۵۰ ز بده شاهنامه 


و با اف سنده نه ای 


چنان است کردار گردان سیپر 





ستو ده نباشد سر باد سار 
‌ِ ۰ 

که در باد خیره بخستی رجای 

تکار هر دم نه والا بود 


بر انحام : 


بکوشی وورزی زهر کونه‌چیز 

سرانحام با خالك باشیم جفت 

بیا تا همه دست نیع بریم 
از بند ۵ در ی ما مدار : 

تشاد که 8 ازو ند باز 

رت رد ِ بگردد سرش 
۳ : 

چه‌سازی که‌چاره بدست‌تونیست 


گراید و نکه بدیینی از روز کار 


بند : 


۲ 





چنین است کردار 7 بلند 
چو شادان نشیند کسی باکلاه 
ا گر بد نخواهی تو مینوش ند . 
برین داستان زد رهنمون 
ندانتد درمان ۳1 ببند 


مشو تیز چون پرورنده نه‌ای 
تخواهد کشادن همی برتوچپر 


برین داستان زد یکی هوشیاد 
متگر یافتی چهره ودست‌و بای 
اگرچه گوی سرو بالا بود 


نه مردم نه آنجیز ماند بنیز 
دو رخ را بچادر بباید نهفت 
جپان جبان را برد رم 


که از بند ما نیست حودیاناه 


پشیمانی و دنج باشد برش 


دراز زاست‌ودردامرشست تونیست 


ه ی ه«مو باش ُ مو ز‌ کار 


بدستی کلاهو 1 رومد 
بخم که رباید [ گاه 


که بادی که از خانه آید برون 
اکر بد تخواهی تو مینوش پند 


حکمت - بند 


جهان یکنو اخت نیست . : 
۳ ماندی ؟ بمردی ببای 


بدان کاین چنین‌است گر دنده‌دهر 








حکمت 2 
یکی داستان زد هزبر ژیان 


زمانه بر او دم همی بشمرد 


۰ 

توخواهی که‌برخیره جفت آوری 
چه زیکو سروده : 

ز دد تیزدندان تر از ثیرنیست 

اگر بحهٌ او شود دردمند 
چه‌شیو است این بند : 

بدانای پیشان ۳ تا چه گفت 

کید فریبنده کنا بود 
حکمت : 

بعنبر فروشان اگر بگنری 

وگر بگذری سوی انگشت کر 
ذر مو دة‌دانا: 

که دانا زد این داستان بزرگث 

نباید که گر گت ازسس درکمه 


سس 


۱۱ 


زمانه پی او نبردی ز جای 
ک نوش بار اورد گاه زهر 


که‌چون بر گوزنی سر آیدزمان 
بباید که بر شیر نر بکنرد 


بدل يك ز فد گرفته شتاب 


همی‌باد اندر نهفت آو ری 


که اندر دلش بیم شمشیر نیست 
کند مرغزاری تباه از گزند 


بدانگه که باجان خرد کردحفت 


اگر چند بیروز و دانا بو د 


شود حامةٌ تو همه عنبری 


ازو جز سیاهی نبینی اثر 


که‌شیری که بگر بزدا زچنك کر[ 


که اورا همان بخت بد بر کشد 


۱5 
یکی بی محل : 
بپائید تخم نکوئی بخاله 


تفو باد بر این گزند جهان 
یکی از گفته های باستا نی 


یکی دمحا زدگوی در تخست 


چو بدخواه بیش آیدت شتد به 
: حجمت : 
تک بجائی که گردان سیر 
خردمند دانا نداند فسون 
دنل ء 





زمانه سراسر فریب استو بس 


جهاترا نمایش جوو دار تست 
تو اژدرکشی بچه اش پروری 


خهان بش بت حکمت فعیرت ات 


1 


عنه در جوانی سر اندر فریب 


3 


وه 


۲ 


‌ 


ی 


< 
نم 


خ 


ج 


ج 


‌ 
ز بده شاهنامه 


زمین شور بد جایگاهش مفالك 
پترز اشکادا مر او دا "بان 
که برمایه نکن که3هدن ۱39 


گر آوازه ازجنگ بر دتم 


شودتندو جبن اندار اردبچپر 


که از جنبر او سر ادد. برون 


نباشد فریاد 


سزاواد نسست 


سعحدسعت 


رس 
بدو دل سهردن 


بدیوانکی ماند این داوری 


چرابرة ما همه عقلت است 


گرازچرخ گردون نخواهی‌نهیب 


۳ 


ئ 


هميشه خر درا تو دستوردار : 


ستایش تِ 


کنون ای خردمند ارج ( 
تور تاجه داری بیار از محر 
خرد برتر از هرچه ایزدت داد 
دراد اند جاودانی شناس 
خرد رهنمای و خرد دلکهای 
ازو شادمانی ازو مردمیاست 


خرد تبره مرد ددشن روان 


چه گفت آن هنرمند هرد خرد 
کی کو خرد را ندارد زپیش 
هشیوار دیوانه خواند ورا 


همیشه خرد را تو دستور دار 


معانی و نامه‌ای‌خرد : 


خرد دارد ای پدر سار نام 
کی مپرخواندش و دیگر وفا 
ذبان آوری داستی خواندش 
کی ردیر کی تاه دار 
راتکه این است ونامش خرد 
توچیزی مدان کزخرد برتراست 


خرد داند | کنده داز جپتان 


رد 


بدین حاگوه گفتن اندرخورد 
مجح ۰ 

حه دوش نمو شنده زر بر خورد 
ستارش خرد را را داد 
خرد مایه زند کانی شناس 
خرد دست گیرد برردو -رای 
ازوت فزدنی ازویت کمی است 
نباشد همی شادمان یکزمان 


که دانا ز گفتار او بر خورد 
دله ود از کر ده خویش‌دیش 
همان خویش بیکانه خواندورا 


بدو جانت از ناسزا دور دار 


رساند خرد بادشا را بکام 
خرد دور شددردمانه و حفا 
بلند اختری زیر کی داندش 
که باشد سخن نزد او استوار 
تتسد و هاینام وا بگذرد 
خرد برهده نیبکوتی هاسراست 


که چشم سر ها ببیند نهان 


۱9 رت خاهنامه 


رهاندخر دمردر | از بلا: 


فزون ازخرد نیست اندر حپان 
هر آنکس که‌اوشاد گت ازخرد 





رهاند خرد مرد را از بلا 
تسین نغان خردان رد 
بدا ند تن خویش را در نپان 
خرد افسر شپریاران بود 
چهار بهر ه از خرد : 
چو بیدا شد این‌راز گر دنده‌دهر 
تکیم بپره زو پر بادشاست 
گر هر مردم پارسا 
چو نزديك باشد بشاه جهان 
کنون از خرد باده‌ای‌ماند خرد 
خرد نیست با مردم ناسپاس 
ستایش جوان خردمند : 
حوانی حردهت ردراهش 
همه‌ساله خرم ‌ کردار خود 
بدان گیتیش پیش یزدان پاله 
فرموده مق بد ببهر ام‌شاه : 
چنین کفت موبد ببهرام تیز 
چوخواه ی که احت بم‌اند بحای 
نکهکن که تاتاج با سرچه گنت 


فروزند کپتران و مپان 
جهانرا بکردار بد نسپرد 
عبادا کسی در بل مبتل 
که‌از بد همه ساله ترسان بود 
بجشم خرد جست باید جهان 


همان زیور نامداران بود 


خرد دا ببخشید بر چار بر 
که فر" وخرد بادشارا سزاست 
سه دی برستندهة بادشا 
درد خویشتن را ندارد نپان 
که دانا ورا بپر دهقان شمرد 


نه آن‌را که‌او نیست یزدان شناس 


بکیتی زکس نشنود سرزنش 
سندیدء مردم پر خرد 


زکردار بد نبودش‌ترس وبا 


که‌خون سر بی گناهان مریز 
مبادی حز آهسته و باك رای 


که با منزت ای سرخردبادجفت 


چه چیز سند ید خر دمند است : 





تکو ترهنر منددا بخر دیست : 


سخن خوب گوید چودارد جرد 


کر 


چو ازسر خردرفتو از<ه 


تر هر مرد را بخردست 
شر) 
ندارد از لین هیچ نامرد باه 


دگر کفت آن چمست ای‌هو شمند 


چنان گفت کان 5و خرد ررورد 


اک ارجمندی سپارد بخاله 


امد 

همیشه بود شادو خر م روان 
خرد بخشی است خد ای 

خرد وی خلعت‌ایزدیست 


هنرمند کز خویشتن در شگفت 
همان خو ش‌مدش مر دم خویش کار 
اگر بخشش و دنس و دس داد 


چواین چار گوهر بجای آورد 


کد آمین د هآ ید مر اسو ده‌ند ً 





عم زییستی ی ارزو در حپان 
همان ارزو را دید است راه 
کدامین ره ند مرا سبو دمئد 
چنین‌دادپاسخ که‌راه ازدوسوست 


یکی راه و پر بدی 


ستاو 


بش خرد 
کسعت) سوت ی 


ت‌ 


چو باشد خرد رسته گردد زبد 
که کار ی 
همان‌نامد ننگ وهمان‌سردو گرم 
چه‌آن مرد زنده چه‌درز بر خا لگ 
که اآید خردمند آان سته 
ندارد ع‌ لته رو کی 
نیندد دل اندر عم و دردو باگ 
دج بداکونه کر باد بید 


بی‌اندوه باشد ز کشت زمان 


از اندیشه‌دور است و دوراز بدیست 
پماه هثر زو نباید ِ_ 
نباشد بجشم خردمند خوار 
خردمند کرد آورد بانداد 


جهانرا بمردی بای آورد 


اکر آشکادا بود گر نان 
که بیدا بود مرد را سکن 
کت بانج و درذو گزند 
گذشتن ترا ,تاکدام آرزوست 


دوم ره نککو کاری ود بخردی 


۱5۹ 
زکیتی یکی باز کشتن بخ ال 
خرد باشدت ین‌سخن دهنمون 
خردمند را خلعت ابزدست 


تدو عند کورا خرد بار نیسست 


خردهنددر آسایش است ‏ 





راک بود هر که دارد خرد 


حنین هم بود مردم ساده دل 


هر کس از دبده خود می‌ نگرد : 


کر ادرجهان‌خوی‌زشت: نکوست 
بمردم خردمند نامی بود 
خرك نامور کزخرد بر خوره : 
ک ۱ 
زمغز تو یت روشن خرد 
هر آن دیو کاید زمانش فراز 
مر دذخردمند : 
خرد بردل خویش پیرایه ک-رد 
همه و۳ ز بزدان ات 
بداند که از داد حز نیکوگی 
خرد باه جان‌تر | دهنمون : 
زشهشرردیوان‌خرد حوشن است 
گذشته سخن یاد دارد خرد 


خرد باد جان ترا رعنمون 


4 
ده شاهنامه 


که راهی دراز است با بیم و بالگ 
دراین‌پرسش‌اندر چرانی‌نه‌چون 
سزاواد خلت نکه کن که کیست 
بت اک او ۱ خریدار نیست 


سیم‌رش همی در خرد برورد 


ز زژزش جون گردد ازاده دل 


بهرکس کمانی, .برد کاندو(ر 2 
که مردم بمردم گرامی بود 


ترا خود ز آغاز بود این سرشت 
خنك نامور کز خرد بر خورد 
را بگفتار آکردد دراز 


برنج تن از مردمی مایه کرد 
خرد جست با مرد دانا بساخت 
نیاید نکوبد در بد خوئی 


دل‌وحان دانا بدو دوشن ات 


همی پرورد 
که‌راهی دراز است‌بیش‌اندرون 


بدانش روانرا 


۲ 


ستایش خرد 
صضات اه 


این نیز بگذرد : 
نماند تن روز ستی ودنج 
بد دنيك پرما همی بگذرد 
بتد بیر ما ک شود نيك بد 


ستودن خر ۵ : 





بر سرد تارتین کرا سو دمند 
چنین‌داد پاسخ که هر کو خرد 
3 بیشی خرد حان بود سودمند 


مز ند ای جز با خر دمندمرد : 
خرد گر کارایش <ان 3 
مزن دای جز باخردمند .رد 
آو دا زشمند .و با خر دی : 
فروغ از تو گیرد دوان خرد 
تو دانا تری از بزرگ انجمن 


عمر در ار بر ای ندو کاری : 





همی خواحم از داور ای نیاز 

لکک له را بکه دارم ومه به‌مه 
عیب خو ددیدن : 

گر گفت کاندر خردمند مرد 

چنین گفت‌انکسکه اهوی‌خویش 
خر دمندم : 

سپاسم زیزدان که دارم خرد 

زیزدان حمی خواستم تاکنون 


۷۱5۷ 


نه آسانی و شادمانی و گنج 
تباشد دژم هر که دارد خرد 


برد ترا دست الا خرد 


وک بی‌دانش و و 
بیرودرد جان دا همی پرورد 


در و تیمار و درد و "گر ند 


کار گفتار و یمان بود 
ز ائن شاهان بیشن مگرد 


انو شه کي کو خرد برورد 
نبایدت فرزانه و رای زن 
که باشد مرا زند کانی در از 


فراو ان خرد باشم و روز به 


هدر چیست هنگام نک و نبرد 


بگرداند آئین دوکیش 


ببیند بگ 


روام همی از خرد بر خورد 
که باشد بخویی مرا رهنمون 


۱5۸ ز بده شاهنامه 


گفتة خر د هند : 
فشک تاحه کفتاآن خردمندمرد دراین ببت خواهم‌ترا یاد 5 2 
که کر گل‌نبوید ز دنکش‌مگوی کزآتش نجوید کسی آب‌جوی 
جد بد بر 
خردمند بادی و بروز رای به پاکی بماناد مغزت بجای 
جد بد بو 
کته کش رها با ام رگاز نکه داددش" کردش زور5 
بد بو 
براندیش بااین سخن درخرد که اندیشه ازاین سخن نگذرد 
جد جه ده 
ببارام و مارا دل آرام ده خرد را به آرام دل کام ده 
جد بد بو : 
خرد برورد اه خرد ره نماید بخوانتد کال 
4 جه 
وک 9۳-9 چبره گردد هوا نخ-واهد بدیوانگی برکو[ 
جه جد +4 
هر آنکس که گردد زراه خرد سر انجام بیحد زکرداد بد 
4 ه + 
خرد دارد و هوش و رای بلنه بخیره نازد براه گزرند 
+ هد ج4 
مرا راه بنما سوی بخردان تووگان و کار اه ردان 
جد جد ود 
بفرهنگ بازد کسی زک تحرید بود در سر ومردمی پرورد 
+ ج4 


ستایش خرد ۱9۹ 





کسی‌را که یزدان فزدنی دهد خردمندی و دهنمونی دهد 


جد بد و 
و گر چبره گردد هوا برخرد خردمندت از مردمان نشه‌رد 
+ و هد 
نگهدار رن باش و ار جرد چوخواه ی که‌روزت بید نگذرد 
+ جد جد 
نیاید ز مرد خرد کر بد ندید او زما هیچ کر دار بد 
و جد هه 
ندیدم کسی دا بدین بخردی بدین نام و این فر ایزدی 
مو اف ند 
زیزدان و ازما ی درود که تارش خرد باشد و داد بود 
+ + 
بخشنودی دار حهان خرد بار باد اشکار و نان 
جد با جد 
خرد گیرد از فر وفرهنگ اوی بیاموزد آئین و آهنگ اوی 
مد مد 4 
زما باد بر جان آنکس درود که دادو خرد باشدش تارو بود 
جد جد جد 
هر آن ناء‌ود کو ندارد خرد ز تخت بزراکی فا بر خورد 
جر سب ند 
چذان‌دان که‌هر کس که‌داردخرد بدانش روانرا هی رورد 
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دوهی یود 


سرشت تن از چار 
ت پرهتر مرد باشرم و داد 
سوم کومیانه ٩‏ ین رز کار 
چمارم نراند سخن از گزاف 
هنرخو ار شدجادو ی ار جمند : 
نبان کشت آئين فرزانگان 
هنر خوارشد حادو 1 ار حمند 
رت بربدی دست دیوان دراز 
بخت‌و هنر : 
چنین داد پاسخ که بخت و هار 
چذان‌چون‌تن و جانکه‌یار ندجفت 
همان کالبد عردرا کوشش اشت 
بکوششی بزد کی نی‌اید بجای 
توا 
هتر پتر از گوحز نام دار 
ترا باهنر کوهر است و خرد 
امردی‌و بعشش بد ادو ۵نر : 
دریغ ارت بلند اخترو رای او 
بمردی ود بخشش بداد و هثر 


برزم اندرون پیل بد با سیاه 


هر 


که با مرد هر چار درخور بود 
د کر کر بود بك نهاد 
پسند دی بخیش ,روز کل 


ز بی دانشان مزد حوید بلاف 


پراکنده شد کام دیواتکان 
نپان راستی آشکارا گز ند 


ز نه ی نبودی سخن‌جرز براژ 


چنانند چون جفت با بکد گر 
تنومند پیدا و جان در نهفت 
اکر بخت‌بیدار در جوشش‌است 
مکر بخت نیکش بود رهنمای 


هنرمند را کوهر آید بکار 


رات همی از تو دامش برد 


برد کی از دیدار و بالای او 
ببالا و دیداد و نام که 
بیزم اندرون ماه بد با کلاه 


هر ۱2۰ 
هر ی هنر ذابسند است و خو ار : 


۳۹۹ لت جولی هتر بابدت چو سبزی دهد شاخ بر بایدت 
چو برسند برسندگان از هنر نشاید که پاسخ دهی از اکور 
تور بی‌هنر نایسند است و خوار برین داستان زد یکی ور 
جد جد جد 
سخن زین درازی چه‌باید کشید هنر برتر از گودر آمد پدید 
هد جد 
چنان‌دان که کس بی‌هنر درجهان بخیره نجوید نشست مان 
جد به جر 
ندانست کس از هنرهای تو تاکی تن و دانش و دای تو 
جد بد ود 
هنر هرچه بگذشت براگوش‌اوی بفرهتگک از ان‌شدی هوش‌اوی 











وذانیس که سستی کمانی براد 
توپاسخ مر اورا به‌آنداژه ات 
بازدم اگربفکنی سوی خویش 


چه یکوست ارن اند رز : 





بی اهو اک نسمت اندر حهان 
اکر مپتری بر تو رشك آورد 
سه‌دیگر سخن چین و دو رو به‌مرد 
تس گوینده‌ای کونه بر جایگاه 
خی من سراسر تدنوو 


بحیزی ندارد خرد مند چشم 


اندررُ (س ار ز نده ۵ ۰ 


کسی کو بود بر خرد پادشا 
سخن‌مشنو از مرد افزون عنش 
چو خستو نیاید بدیگر سرای 
ازین بگذری سفله آنرا .شناس 
دریغ آیدش برءتن ذ تن 
م از بپر حانش که دانش بود 


بر ستش کند پیشه ور استی : 


حردمند 8و دل کند بر دبا 
بداند که چند است بااو هنر 
که افزونی از دوست بستایدش 
همان مرد آرزد ندارد 99 


پرستش کند بیشه و راستی 


آندرز 





۳ 
ور اندازه کفتار او بگذرد 
سخن‌های خوب اآورو تازه گوی 


پشیمانی لا رز گفتار بش 


چه در اشکارا وچه در نان 
چو لهتر شود او سرشك آورد 
بدان‌تا بر انگزد ان اب کرد 
سخن گفت‌ازو دورشد فر وحاه 
نداند بگفتار و هم نگرود 
کزو باز ماند ببیچد ز خشم 
روان را نرانه براه هوا 
که با حان دوشن بود تدرکنم 
هم آبدر بر از درد ماند بجای 
که از با یزدان ندارد هراس 
شود ز آرژوها ببتدد دمن 


نداند نه از دانشی بشنود 


نباشد بجشم جهاندار خواد 
بهاشازه ارت پرتار سر 
پلیدی و رک تفرااندس 
لاک ده کر ند رنه گنج 


نبیچد ذبی داهی و کاستی 


۱1 ز بده شاهنامه 


این اندرزرا همیته بخاطر دار 
ربتک کهبر ۶ توا در اس 
ایا آنکمژف کیته داری ,ید( 
کنات به يزدان دارنده بخش 
ز چیز کسان دست کوتاه کن 
نواز نده عردم خویش باش 

زاندازه برنگذرانی‌سخن : 

اه بادی بفرهنگک و رای 
زاندازه بر بر انی سخن 
نگرداندت رامش روز مست 


بپیجی دل از هرچه نابودنیست 


این اندر زرا فراموش‌معن : 


چوایمن شوی دل زغم بازکش 


هوارا مده جر .کنین در خرد 
بدانش همیشه نگهدار دی-ن 
مگردان سنراز دین و از راستی 


جکو نگی <ع‌آن فر دا نا بد بد ار است . 
دمص 


چه‌ گوتی توای خواجهُ سالخورد 
که داند که‌چندین نشمب و فراز 
تك روز کاراز تاک هنت 
که داند کزین گنبد تیز گرد 
اندر رز شاه کیخسرو : 
اه نت۳ 


چو اندرز کیخسرو آدم بیاد 


وگر نزد تو نیز نامی تراست 
بمردی بدل کینه ها بر کطز 
مکن زور بر دشمنودوست بخش . 
روانرا سوی راستی راد ۲۳۳ 
تکییان کوشنده دددیشی, باه 


بیزدان خرد بایدت رهنمای 
که تو نونگادی د کیتی کین 
نیاشدت با مردم بد نشست 


مخشای ۳ نرا که بخشود نیست 


هزن بر دلت بر زتیمار تش 
چنان کن تودر کار کاندر خورد 
که برجانت ازدین بود آفزین 
که خشم خدا آورد کاستی 


چشیده زکیتی‌بسی گرم و سرد 
به‌پیش آرد این دوز کار دراز 


همی بگنراند سخنها ز ‏ ذست 


در او سور چنداستو چندی‌نبرد 


تو بشنو مگر سر نییجی ز داد 


مرا کت ان داد گر شهر بار 
۳ آب یابد به نیرو شود 
جوانی هنوز این بلتدی محوی 
اندرز موبد : 
تاو 
ز موّبد شنیدستم این داستان 
که‌پرهیزاز آن کن که‌ید کرده‌ای 
بدان دارد امید کورا ۹2 
انا ندرزرا بحان‌و دل‌فرا گیر : 
گر که مفزش بود بر خرد 
چونیکی فزائی ردی سان 
میامیز 


0 


دنیجی 


با مردم که گوی 

میرهیز هرگز تنج 

آبن ا ندرز ارز نده رابخاطر دار : 
کرت ای بر ول اموزکز 
همان نیز بار کنه کار مرد 
نشستنت هموازره با بخردان 
که این رامش اندر جهان بگذزد 

ز نیکی قرومایه‌را دوردار : 
هر ۳ تراد 
بزدگان و آزادگانان شهر 
ز‌ نیکی فرومایه دا دور دار 

چه گرانبهاست این‌اندرز : 


پبد گوهران بربس ایمن مشو 


اندر ر 





۱۹6 
که کر خو بود پیش باغ به-ار 
همه باغ ازو ۳ رز اهو شود 


سخن را تج و بانداژه زر 


که برخواندش از کفتة باستان 
که او را به ببپوده ازرده ای 


سر ازخواسته برده ای بر سر 


سوی ناسپاسی دلش ۹ د‌ 
بود مزدآن سوی تو نارسان 
که اورا نماشد سخن‌حز بروی 
مکن شادمان دل ببیدادو گنج 


بککو شی که نفریبدت روز گاز 
نباشی به ازارو ننک و نبرد 
حاودان 


کی رامش 


هش این‌دا براعش همی اشمرد 


بو ای تست 
زنیتکت بایه که یابند بپر 


ببیداد گر مرد مکذار کار 


مفرمای در 


که این‌دا یکی داستانست نو 








۱۹۹ 

اگرچند بدگوهر افسون کنی 

چو بروردگارش چنان آفرید 
اندرد : 

ندانی که‌هر کس که هنگام جست 

و ,گر باز هنگام وی دی 


همه کار بی گاه و بی‌بر بود 





ازدرز : 
بدیشان‌چنین گفت آن‌کوز داه 
بحربی مر اورا براه آور یف 
همان بر که کار بد خود بدر وید : 
بجی ان گویم ار بشنوید 
چنین گفت باما سخن رهنمای 
از کرذار اد ابر هیز ید : 
کسی کو ببیند سر انجام بد 
دلی نت رد درد | راسته 
اندر ژر : 
چو پژمرده شد روی دنگین تو 
تو گر پیش شمشیر هپر آودی 
سل 
من بما بر دزم روز گار 
مکی خیره اندیشه بردل دراز 
بی 21 ار یو داستی یار تست : 





گرت سر بکاراست به‌بسیج‌کار 


ع‌ 
بده شاهنامه 
سب 


بکوشی کتازونککا رد۳5۵ 


دی وتف ریز نیابی کلید 


زکاران گز یندکه باید نخست 
دل از تکککو کیب بشوئی همی 


بهین از تن مردمان سور بود 


کگردح ندارد نکه جایگاه 


چوزین بگذرد بندوچاه آورید 


همان بر که کارید خود بدروید 


حز این است جاوید مارا سرای 


ز کرداد بد یاز گشتن. سزد 


نگردد ی گرد بالبن تو 


صرت گردد ازرده از داوری 


چوامد درخت او گر بیار 
سر او بچربی بدام آر باز 


در گنج بکشای و بربند بار 





اندر ز ۱-2۷ 





نباید ز کیتی ترا باد جست بی‌آذاری وراستی یار تست 
فرموده‌دام فریمان : 
که سام نر همان مرا داد ند نگر تا بکاری کت آیدگزند 
که شاسته کار از نشارسته به حلال ازحرام از نباسته ره 
جد بد جر 
بی آزادی و خامشی بر گزین و 
جه جد جه 


از اندرز من سر بسر مکنرید چوخواهید کز جان و تن ب رخورید 





ذ کردار بد برتنش بد رسید 
چوجوئی بدانی که از کار بد 
چو خونریز گردد بماند نژ ند 
مکافات بدر | بد ]مد پدید نز 
نگر تا ز کرداد بد گوهرت 
زمانه ز بد دامن اندر کشید 
بیندیش بسیار و بگشای کوش 
کیفر طببعت : 
چنین است فرمان «زدان و راه 
سرش دا بیرند بی ترس و بالك 
چنین گفت آن کو ز دراه خرد 
نترسد ز کردار چرخ بلند 
جز از بد نباشدمکافات بد ,؛ 
کاری که کردی بیابی جزا 
جز از بد نباشد مکافات بد 
از مکافات‌غافل مباش: 
هر آنکه که توتشنه گشتی بخون 


زمانه بخون تو تشنه شود 


قات 


مجوی ای پسر پند بدرا کلید 
بفرحام بز تاکن یبد زد 
مکافات یابد ز سدح بلند 


چه‌ارد جپان افرین بر سرت 


مکافات بد را بد آمد بدید 


سخن از خردمند مردم نیوش 


که هر کس که برد سر بی کناة 
سیارند تاباك دل را بخاله 


به‌تیزی و ییدانشی بگذرد 


شود زند کانیی نا سودمند 


جنان چون بود درخور ناسز | 
چنین از ره داد دادن سزد 


بیالودی این خنجر آیکون 


بر اندام تو موی دشنه شود 


کیفر- معافا 


ات 2 1 


هر عملی را مکافات‌است ّ 





کسیراکه خو نریختن بیشه گت 
بریزند خواش بران هم نشان 
انتقام : 


چنین کار ۳ مدارید خرد 





ز داها همه ترس پبرون کنید 
کی کو نیرهیزد از خشم ۳ 


همی بستر از خاله جوید تنش 
مکافات بدر | ز یز دان بدرست : 
مسهص وت باق از قلرت بر 


که هر س نراند بر اه خرد 
کنون دوز بادا فرة ایزدیست 





جز ای بدی بدرست : 








چنین ااست باد افره داد گر 
شنیدم که هر کو هوا پرورد 
کههر کس که بد کرد کیفر برد : 
توپدرود باش ای بداندیش مرد 
ی گفته‌است ءرد خرد 
| نتقام عد ا لت و حشیان است : 
هداعا 





سجن در آدرتتت چنون سر سری 


ئ 


ج 


۹ 


ت 


۱۹۹ 


دل دشمن ازوی پراندیشه کشت 


که او دیخت خون سرسرکشان 


که این کینه‌را خردنتوان شمرد 
زمین‌راز خون‌دودجیحون کنید 


همی بگذرد نیز بر چشم ما 


همان خنجر هندوی گردنش 


زدرداا ترس که کیفر برد 


مکافات بد را ‌ بزدان مدست 


همه بد کنش را بد آآرا بسر 


نیندیشد از کار کیفر 


وت 


بد آید بردیت زبد کار کرد 


که‌هر کس که بدکرد کیفر برد 


سر زند گان چند خواهی برید 


بدان کیتی افکندی این داوری 





۱۷۰ رد شاهنامه 


بد به 

بت ادا با 5۵ : مرجام" ازین "روز گ5ا 

ببینیم باداش این ز ر مبیچی بعفرجا) ادین رود بار 
جد بد بو 

ی و و زرف جاه سزدگر کند خویشتن را نگاه 
جه ید ود 

زتو دور شد فره و بخردی بیابی تو بادافره ایزدی 
و جب بو 

هر آنکس کزودرجهان‌جز گز ند نبینی مرادرا چه ببتر ز بند 
مد جد 


چه‌باد افره است آن‌بر آورده را چه سازیم درمان خودکرده‌را 





ز بخشش نیا بی بکوشش گذر : 


۱ ‌ 


چه گفتند دانند گان خرد 


هزیر جپانسوز و نر اژدها 


چنین‌داد پاسخج که جوینده مرد 
بود دراه روژی بر او تارو تنگ 
هس فد بر تحت 3 
چنین است دسم قصا و قدر 


حماندار دانای بروردگار 


نداند کسیر ازو ساز و جهان: 


چوخواهدرسیدن کسی را زمان 
ولیکن چو گردنده کر بود 


بدانک هه رازو ساز حمان 


آفتار فر دانکان : 





درست است گفتار فرزانگان 
که چون بیخت بیدا گیرد نشیب 


چو روز هک بگذرد 


کز ]آغاز بود] نچه بات بود : 


ببیتیم تا دست گردان تک 


۷ 


"۳ ت ‌ِ ‌ 
بشه بوص - ذضا - قدر 


هر انکس که بد کرد کیفر برد 
برسم بوش اندر آید روش 


ز دام قضّا هم نیابد دا 


جوانو شبو روز در کار کرد 
بجوی اندرون آبو اوبادرنگ 
همی گل‌فشاند براو پر درخت 
ز بخشش نیابی بکوشش گذر 


چنین ۱ فرید اختر روز کار 


گواهی دهد دل بران هرزمان 
حذر کردن ودردخوردن‌چه‌سود 


نبیند همی دیده بان درد نان 


حم‌اندیده و با دانند گان 
دا باید نپیب 


اگر باز خواند ندارد خرد 


در این‌جنگ سوی که بازد بمرر 





نفد بده شاهنامه 


اکر یار باشد جبان آفرین 

بکوشیمواز کوشش ما چه‌سود 
جر 

نو شته برد سر بر درگ 


مراد هرانتکو ر هادر راد 
بنيك و بد چرخ خرسند باش 


که‌ی کین و بر خاش و که دادو مهر: 


جنان چون ن بکارد فاكت بدرویم 
بباید بدن چون بدارد سپپر 
ازو کالبد راست سود و زان 
قضار قدر 
چنین گفت کز دور چرخ بلند 
بپرهیز چون باز دارد کسی 
حدت هر دمبا لش و ار هیر کات > 
یکی‌را همه زفتی و ابلبی 
برین و برآزت مد روز کار 
سزد گر ند اری‌نباشی بفم : 
شروک تسم دید رات ۲ 
اک بودنی بود دل درا به غم 
قضاو قدر : 
بمردی و دانش نیابد گتر 


بتیغ بد اندیش جوئیم کین 
کز آغاذ بود انحه بایست بود 


به از تو نداند کس ای نامور 
تغاند بتکیتی کی را ۳۳ 


همیشه مرا از درد پند باش 


بدو کام و ناکام ما بکرویم 
و ین‌و برخاش و که دادو مپر 


چو دانا بود زو بترسد روان 


چو,خواهدرسیدن کسی دا ۵ نط 


اکر سوی دانش گراید بسی 


یکی را خردمندیو فر هی‌است 
خنك مردم با رهز کار 


زمانه بدست حپان داور است 
سزد گر نداری نباشی دژم 


نتايیم با کردش آسمان 
خردمند با مرد برخاشخر 


بشه بوش - قضا قدر 





قضاو قدر : 


قضا چون زگردون فردهشت پر 
بباشد همه بودنی مان 


کرابخت بر گشت‌دانش‌چه سود 


آعشته چنبن بود وبود | نچه‌بود 


کنون بودنی بودو ما دل بدرد 
چو بایسته کاری بود ایزدی 
کر مزر بر کات رت 
۳3 در پس پرده دختر بود 
توژین «رچه کاری بسر بدرود 


ُ 


چنین است ین و دسم جپان 





ج 


بو جو 


۱۷۳ 





همه عاقلان کور راد ار 


نجست است ازو مرد دانا زمان 


ج 


نوشته چنین‌بودو بودآ نچه بود 
سخن برسخن چندخواهی فزود 
چه دادیم اذین ال ورد 
بيك سو رود دانش و بخردی 
نوشته چنان‌بود بود آنجه بود 
زک تاج دارد بداختر بود 
زمانه زمانی 0 تحت نغنود 
باشد توان 


بدر را بفرزند 


ندارد غم و درد و اندیشه سود 


بکویم که بنیاد موادت چست 
و بد‌ادار خورشید و ماه 
بشمشیر گردان 


بفر ود بنيك 


با دار و برد 
لح اانشرادی 
پیزدان دادار و روز سفید 
پفرخنده فرخج هه فرددین 
که گر دل برین کاد پر کین کنم 

بز ندو بزر دشت ‏ ود( کددن !ی ز 
بدادار رد که او داد زور 
ات دشن ی 
کهچون‌این‌سخن‌ها بجای آوری 

سو کند بر ای پیمان‌داری 
بخوردند و کت های ون 
ک رکه نيابیم ردی 
همه تک 9 بشت بشت آدریم 
اجان‌و سرشاه‌و گرزو کمند : 
بیزدان دادار > ج) بلند 


بخا سیازوش بتوران 


سصو کید 


خردرا و حان ترا بند چیست 
بتاجو به تخت و بمپر و کلاه 
رز سبید و شب لاجورد 


که هر گز نبیحی بسوی بدی 


رن کردان تا بنده شید 
به آئین بزم و بمیدان کین 
مران مرد دا خشت بالین کنم 


فروزندة اخترو ماه و حور 


فر وی 
ز من نشنوی زان سیس داودی 


بنوش ادر و .آذر 


که پیمان شکستن نبود اندران 
گراذ گرز خون اندد آید بجوی 
مگر نام رب زردات. آدریم 


بجان‌وسر شاه و گرز و کمند 
شت کین 


بخورشیدرخشنده و دش 


به ]ذر کشسب و (د میم شام: 


کی سخت‌سو گند خوردم بماه 


کهتاز نده‌امخون‌سرشك من است 


سر 


بکویش که گفت او بخو رشید و ماه 


ترا بخشم ازخود همه‌کان بود 


بر و ز سییدی‌شیان‌سیاه : 





که شاها به یزدان و تابنده‌ماه 
که‌هر کز تدیدم بدین سان دلبر 


از خشم و کین کر د سو کر 
بدین بندو سوگند تو ایمنم 
بیزدان دادار فرخنده تخت 
بیزدان که بریای دارد سیر 
بیزدان دادار 


ری پلته 


بیزدانو دادار و تخت و کلاه 


۷۱۷۵ 


به | در و بدیجم شاه 
کر تیخ‌هندی پزشک‌من است 


بر برد رت رت ر در 


بدینگونه‌ام باتو پیمان بود 


برود سمید و شیان سیاه 


نه پیر بیان و نه اشفته شبر 
بمپرو نکین و بدینو بداد 
کنون یافت آرام جان د تنم 
بجان و سرشاه پروز بخت 
بتابنده برجیس و ناهید و مپر 
بخورشید دخشان وتیغ و کمند 


برخشنده خورشید و تابنده ماه 





دعای خر 


مکافات این کار یزدان کناد 

بیاداش تو نیستمان دست‌رس 

زیزدان ترا مزد بسیار باد 
مردخویب پا بنده باه : 

زمانه سراسر بدو زنده باد 

داش شادمانه چو خرم بهار 

ازو شاد بادا دل انجمن 
_دعابرای‌پیروزی : 

اکنول) گنه پیش یزدان باه 

سزاوار باشد که او داد زور 





مبادا که لین کار گیرد نغنب 
دعای‌خیر : 
همیشه بدل شادو روشن روان 


همه مردمی و همه راستی 


یر وز بخت بمان : 
همه دشمنان از تو پر بیم باد 


همه ساله بخت تو بیروز باد 


نيك فام‌و خوش‌فر جام باشید: 





همی خواهم ازکردگار جهان 


که چپر تو موسته‌خندان کناد 
زبانمان پراز افرین است و بس 


سروش خسته ترا یار باد 


خرد بخت اورا فروزنده باد 
تن آزاد از زک ده روز کار 


بهر کاز یرود جنر یه ش 
بغلتیم با درد يك يك بخالد 


بلند اخترو بخش کیوانو هود 
میادا که آید ما بر ۳ 


ببادش خرد پیرو دولت جوان 
هبیناد حاات در کامتی 


دل بدسکالت بدو نعم باد 
شبان سیه برتو چون دوز باد 


شتاستدء لامک ۱ و بان 


عای + 
مکی در ۱۷۷ 





که باش ر ند ل- 
تست در ایرد گهدارتان همه نيك نامی بود کارتان 


بخت با ور تان باد : 


میادا بجز بخت همراه تان 
بنيك اختر و تندرستی شدن 


خدابار باه : 





جپانداد پیروز کر ار باد 
آزین بس همه 7 باژ آوریم 

در ردام خد) : 
ترا بشت بزدان دادار باد 


که اکامت نس فر از نده باد 


نفرین : 
که‌یزدان سزایش بی اندازه باد 
همه کار این‌جای بر بد تریست 


هنر و کامرو ازی : 


همیشه هنرمند بادا تنت 


همیشه به پیروژی و فر هی 
جبانی به بخت تو آباد باد 
که‌یزدان ترا مزد نیکان دهاد 


جهان آفر یننده بار" تو باد 


شده تیره دیدار بد خواهتان 


به پیرودزی و شاد باز امدن 


سر بخوت دشمن تک سار باد 


جپانرا بر ایشان نیاز ادریم 


سر دسمتانت کر سار باد 


تن دشمنانت کدازنده باد 


غم‌و مرگ وسختی بر او تاژه باد 
چنان‌شد که برما بباید گریست 


رسیده بکام آ ندل روشنت 


اکرهی ۳۰۳۱۲ و .تاج مبی 
دل دوستداران بتو شاد باد 
تس اد در ار امش جان دهاد 


دل وتیغ و باژو حصار تو باد 


۷ ر ده شاهنام> 


+ ج 4 


شمارا شبو روز فرخنده باد بداندیش را مفزو جان کنده‌باد 


جد خه 


همیشه جوان تا جوانی بود همان زنده تا زندگانی بود 


چد + جد 

نگوید ز نامت جز از بهتری که بادت ابر مپتران مهتری 
چد چه چد 

بزدری و داش وزرا رازه باه وز او دست بدخواه کوتاه باد 
د جد جد 

هميشه بداندیشت آزرده باد بدانش روان تو پرودده باد 
دج بو 

زتو دور باد آزو خشم و نیاز دل بد سگالت کداز 
بد جد بو 

تن‌و جان من پیش رای تو باد همیشه خرد رهنمای تو باد 
جد جد چد 

ز دیدار او چشم بد دور باد تن بدا سحالانش رنجور باد 
جد چد چد 

شور گت [رنیه تا نو _ ,تاد همه داد و پرهیز کار تو باد 
جد جد بد 

بکم تو گر داد چرخ بلند زدشمن تنت دورو دور از گزند 
+ چد بد 


بماناد تا جاودان نام اوی همه بپتری باد فرحام اوی 


دعای خیر ۱۷۹ 
جد جد بر 

برد بو) ما برتو فرخنده باد دلو چشم بدخواه توکنده باد 
+ جد جد 

رک با کوه پیوسته باد دل بدسگالان لو حسته ناد 
جد بر 

ب-کام تو دا سر بلند دلت شاد بادا تنت بی گز ند 
جد جد و 


جبان آفرین از تو حشنود ناد دل یذ ستکالت بر از دود باد 





افو (ده 


پدر - فرزند - برادد 


فرزند را 
چو خواهی که دنج تن أید ببر 


دییری بب‌اموز 
دییری دساند جوانرا بتخت 
دییریست از پیشه‌ها ‏ ارجمند 
بلاغت چو باخط فراز آیدش 
ز لفظ آن گزیند که کوتاه تر 
خردمند باید که 
شکیباو بادانش و ارلست گوی 


باشد دببر 


پند بدرسالخورد بفرز ندان : 

ولیکن چنین کوید آن سالخوزد 
که چون آز گردد ز دلبا تبی 
کسی کو برادر فروشد بخاله 
جهان چون شمادید و بیند بسی 
کنون هرچه دانید کز کردکار 
بجوئید د این توشه ره کنید 


فرز ند با ید نگع‌دار نام پدر باشد : 
ح و +«« توس و 


پدر چون بفرزند ماند حپان 
گر اد بفکند فررو نام پدر 
اکر گم کند راه پا کر 


چو هستی‌بودخویش و بیو ند را 
از آموز کاران میتی ۳۰ 
شود ناسزا زو سزاوار بخت 
وزو مرد افکنده گردد بلند 
باندیشه معنی بیفزایدش 
بخط آن نویسدکه کوتاه تر 
همان بردبارو سخن باد گبر 
وفادار و پاکیزه و تازه دوی 


که بودش سه‌فرزند اد مرد 
همان خالهو هم گنج شاهنشهی 
سزدگر تخوانندش از ار با 


نخواهد شدن رام با هر کسی 
بود رستکاری برود شمار 


بکوشید تادنج کوته کنید 


کند آشکرا براو برنهان 
تو بیگانه‌خوانش مخوانش‌پسر 
سرد گر جفا بیند ازروز کار 


چنین است رسم سرای کمن 

چو دسم بدش باز یابد کسی 
وظیفه پدردرخانواده ۰ 

تن خویش دا پرودیدن بناز 
نکهداشتن مردم خویش را 
سیردن به فرهنگ فرزند "خرد 
جوفرمان پزیرنده باشد پسر 
" ستیوه بایدر نارواست : 

نباید که من باپدر جنگجوی 

نباشد امیدم سرای دکر 
ژ دادار کردم بسی شرمناك 
نگوید کسی جز بید نا) من 


نشان پدر باید اندر پسر : 





پبر کو زراه پدر بگذرد 
۳۹۹ داستان‌زد براین بر پلنگ 
مرا کار زار است گفت اززذوی 


نشان پدر باید اندد سر 


در داغدیده بیادقرز ند : 
همی گفت آکی اک تکار سیپر 
چو ازمن جدا ماند فرزند من 
ردانم بر آنجای نیکان بری 
بکیتی مرا خود یکی یود بود 
کنون بخت‌بد کردش از من‌جدا 


خانواده 


۱۸۰ 





سرش وت بیدا نبینی ز بن 


سزد و کت نماند بسی 


بر او سعت بستن در رنج و از 

بر افزودن توشه درویش را 
ح 

که ذیتی بنادان نباید سپرد 


نوازنده باید که باشد پدر 


شوم خیره‌روی اندر آرم «روی 
تباید که رزم آورم با بدر 
سیه‌رو روم از سر تیره خاله 
۳ 


نباشد بپر دو کام من 


دلیرش ز پشت یدر نشمرد 
بدانگه که‌درجنگ شدتیز چنگ 
پدرم از نیاخود همین‌داشت‌خوی 


ار یر آاره هنر 


روانبود 


تو کستردی‌اندر دام هوش و مپر 
روا دارم ار بکسل بند من 
ز درد دل من تو آکه تری 
همم پور و هم پاك دستور بود 
چنین مانده‌ام در دم اژدها 


نتم جه د اشتن فرز ند : 
بدو گفت‌شادی ز فرزند چست 
من داد باس 5 
چنین داد با که هر کو حمان 
چو فرزند باشد بیابد مزه 


و بگذرد کم بود درد اوی 


نو ازرش و د کان : 


کی داستان زدبر این ماده‌شیر 
کر ترا خوان دل دادمی 
که توخودمرا زنده همحون‌دلی 


دد ودام بر بحه از نس 


ارز فرز ند نيك : 
بیر سید دیگر که فرز ند راست 
چنین داد پاسخخ که نزد بدر 


پس‌ازهر گ نامش بماند بجای 
فر مو ده ,#مبر اسالام ج 

چنین گفت دین اور تازیان 

پدرکز پسر هیچ ناخوشند است 

میازار هر ف روان در 
نکو هش فر ز ند ناخاف ۰ 

بایشان چنین گفت پس شهریاد 

که‌غمگن نباشد بدرد پدر 

نباید که دارد بدو کس آمید 

تو او دا بدل ناهشیوار خوان 


همان آرزوها به بیوند چیست 
بفرزند ماند ت۳5 دد نهان 
ز بهر مزه دور کوده در« 
که فرزند بیند رخ زرد اوی 


کجاکرده بد بحه از 9 
سیای ایچ بر سرت ننهادمی 
دلم پکسلد گرزمن بکسل 


بسی مهربان تر بردی ز می 


بنرد پدر جابتکاهش جات 
تا 7 جانست فر ی پسر 


ازیرا بسر خواندش رهنم‌ای 


که خشم پدر جانت آرد زبان 
بدان کان پسر تخمو بار بداست 
اکر چنداازد بنجت۱ ۰ ۲ 


که ای سزاوار باشد بدار 
نخوانمش جز بدتن و بد گهر 
که او بوده تر باشد از بود بید 
و گر ارجمندی بود خوارخوان 


قرز ندخوب : 





تو فرزندی و نیکشواه عنی 


چو بیدار دل باشی و راه حوی 
کنون پیش‌دو باش و بیدار باش 
جوان عم تجر به : 
تست )سر 


جوان چیز بیند پذیرد فریب 


ندارد ذن و زاده و کشت و رز 


چوبی ۱ 
خذات ] نکه باشدو ر اچون تو بشت ِ 


زمایش نیاشد خرد 


خناك آ نکه‌چون 


خنك آانکه باشدور اچون‌تویشت 


تو پسر باشدش 


ور نددو ستی : 
که بر سنگو ب رخا شیرو پلنک 
همه بچه را ررورداننده اند 
دامادی‌قرز ند : 
که‌شیرین‌تراز جان وفرزندچیز 
پسندیده‌تر کس ز فرزند نیست 
فرز ند خوب : 
بدو گفت کای نازدیده جوان 
بدین "برذد بالا «این فر ویال 
احتر ام درد ِ 
که هرکو ز فرمان و پند یدر 


خانواده 





۱۸۳ 


ماه هنی 


ستون سپاهی و 
که یارد نهادن بسوی تو روی 


سیه را ز دشمن نگهدار باش 


بتگاه ات ره 
ندارد ز نا ارز ارز 
کل ما رن 


بجیزی 


سر مایه 


اک شاخ بیند که بر باشدش 
بود ایمن از روز کار درشت 


چهماهی به اب اندرون یاپنگ 


ستایش بیزدان رساننده اند 


همانا نباشهف 


ثد ید «- ۳ 
۳ در 


جو پیوند فرزند پیوند نیست 


میر دست سوی بدی تاتوان 
بپردانش از هر کسی بی همال 


بياهد برون هست حادو سر 





۱۸۶ رل شا نامه 


ی او بنر کر بونقات کد8 


توازش واه 5ان : 
هراتس که او گشت بیداد گر 
خداوند بروی نبخشایدا 
اتحاد بر اددان : 





زدانا تو نشنیدی این داستان 
که گر دو برادز هت بعت بهت 
مهر مادر : 
7 توخو دز ین میند یش وز یتشان متکوش 
که پرورد گار از بدر برتر است 
فر ز ند ناشا یسته : 
پسرکو ذ راه پدر بگندد 
اگر تخم حنظل‌بود تر وخشاهم 
برد کی از سای کر ۳ 
بسان درخت پرومند باش 
ببخش و بیارای و زفتی مکن 
بجای‌فر ز ند : 
تجا من گشایم‌دلو گنج‌ودست 


بدارمت بی دنج فرزند واد 


برادد کشی: 


تو خون برادد بریزی همی 
- ه 7 
ترا سوی دشهءن فرستم بجبت 


از آن‌به که‌دهمن گل افشان کند 


بمردم بخاصه بکودك پسر 
ببخشایش او دا بقرسایدا 


که بر گویق از گفتة اسواق 
تن کوه را خاله هاند به مشت 


چه کفتآنغرادمندا دسا وت 


هماز‌زاده را مهر برمادر اتست 


ستمکاره خوانیمش و 1 رو 
نشاید که بار آ ورد بوعا معك 


پدر باش که گاه فرزند باش 


برانداژه باید بپر در سخن 


سیار بو حات‌گاه نشست 


ی تومانی ذ من باد کار 


ذ پردرده هرغی کریزی هه 


همی بر برادر کف روز نک ۱ 


سر بجای‌پدر : 





4 
بقردند باید ده ماند حپان 


چو فرزند باشد نبیره کلاه 
درک < 
رانا دی 
بپیری ورا بخت خندان‌شداست 
دختر دوعص فردوسی : 
اکزا از پس پرده دختر بود 
کرا دختر آید بجای پسر 
مرد بی‌فرز ند : 
ازو 
چنین گفت کان کوخردمند نیست 


بر سرد شهر یار بلند 

ند بدررا فرا گیر ؛ ‏ 

همه باك پوش و همه بالك خور 

بیزدان یناه و بیزدان گرای 
در سو شفر ز ند ِ 

ک! 

بلیتی مرا خود یکی پور بود 

ند ازچشممن در حپان نایدید 
بدد لی پسر چون سر بی بدر : 

سر بایدی پیشم اکنون بپای 


پدد بی‌پسر چون پسر بی‌بدر 


خانواده 





۱۸۵ 


برد کی 2 دییم د تخت مپان 


چرا بر نهد بر نشیند بککاد 


بد دیداد پیران حرا ی 


پرستندة باك یزدان شد است 


اگر تاج دارد بد اختر بود 


به از کور داماد ناید به بر 


لکد از سا که دارد دلی دردمند 


ور را که‌فرزند شست 


همه بندها بادگیر 9 بدر 


چو خواهی که باشد ترا رهنمای 


کهدم تور و ئ‌ باكدستور بود 


بدین دودمان کس چنانغم ندید 


دلارای و نبروده و رهنمای 


که بیگانه اورا کد بر 


ورا رامش ز ند ؟ا نی مباد : 


۱۸۹ 


نتیجهفرز ند 





ز فرزند باشد بدر شاد دل 
اگر مپربان باشد او بر پدد 


بدین داستان زد یکی پر نوش 
که‌در کو بمررگ بدر آکشت شاد 


بحای‌بدر : 
تو تنپا بجای پدد بودیم 
چو کار آمدم پیش یارم بدی 
رل ات ۰ 
پسر کورها کرد دسم پدر 


ستدیده باداان تولفیت ,کی 
بدر مرده و نا سیرده حپان 
سر چون کند بابدر کار زار 


۰ ۰ صح ۰ 
زشیران‌چه زاید محر شر در ه‌شمر 


بر آن مام کو چون‌تو فرزندزاد 


جه ه جه 


جه بو بو 


‌ 
بده شاهنامه 


زغم ها بدو دارد آذاد دل 


بتیتیی آکراتنره 9 داد گر 


پرستار با هوش یشمینه بو 
ورا, ,رامش و. زندکای ۶۲ 


همان. اد پدد پیشتر بودم 


بر فلتتی غمکسارم بدی 


پدر بییسر شد سر ی وه 


تو بیکانه خوانش مخوانش‌پسر 
همان مام کوچون توزاید پسر 
نداند همی آشکار و نان 
بدین آرژو کام دشمن مخاد 
چنان چون بدد نامدار و دلیر 


نشاید بجز آفرین ,کرد یاد 


که 


بار جوآن چر ب شیر ین سخن 
بجز دای‌ودانش چه اندر خورد 
بدین داستان زد ک دهذمون 
که کس درجهان کود کی نارسید 
جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود 
که هرچند فرزند دشمن بود 
بداد) ترا همچو پیوند خویش 
جهان پیش فرزند تو بنده باد 
که فرزند هرچند پیچد زدین 
که «زدان‌از این پور خشنودباد 
کرلمی تراز1 حون ول ۱ 


خنتانکه جون‌تو بر زایدش 


خانواده ۱۸۷ 





به از پیر نستوه کشته کون 
پسر داکه چونان پدد پرورد 


که مهری‌فزون نیست‌آزمپرخون 
جه چه 


بدین شیر ع«ردی و گردی ندید 


5 


در چند فرزند ارش بو د 


چو شد کشته بابش «شیون‌بود 
چو پیوند برتر ذفرزند خویش 
به جد بر 
سر بد سکالان نو کدی باد 
پسوزد بمر گش پدد هم چنین 
دل بدس‌کالش پر از دود باد 


خردمند فرزند بادل یکی است 


کت بیفز ایدش 


همه ور 


و ده 


۹ 
زبده شاهنامه 
صت اج مس 


۱/۳۸ 
گرامی یکی دخترش بودوبس که تعمردی‌او مپتران را بکی 
چه بو ده 
براددت چندان برادر بود کیجا هر ترا رس اف هط 
جب و چه 
که من باجوانی خرد یافتم ز کردار بد روی بر تافتم 
عد و ند 
دلی‌کو ز درد برادد شخود علاج پزشکان نداددش سود 
جد جد جد 
توفرزند باشی و من چون بدر پدر پیش فرزند بسته کمر 
چد جه چه 
پدر کشتی و تخم کین کاشتی پدر کشته دا کی بود آهت 
چه جر و 
تس ی رت 9 چنین امد ازچرخ گردان بسر 
ج+ جه جد 


حوانات دانای انس یر سرد کر فقینند رتا ۳۳۳ 








ذنی بود برسان گردی سوار 
کجا نام او بود و آفرید 
بیو شید ددع سواران به یت 
نهان رت و بزیر زره 
گراود الم ار دز بکردارشیر 
بییش سیاه اندر آمد چو گرد 
ان دنامدو ار کیت 
رک ین کی‌آزمودرا سنگی 
زجنک آوران تک سر فراز 
چو سب رآب‌شیر اوژن اورا بدید 
کت کامد دگر باره گور 
پپوشید خفتان و بر سر نماد 
بیامد دمان پیش ك آآارره 
کمان‌را بزه‌کرد و بگشاد پر 
بسهراب بر تیر باران گرفت 
کرد سپراب وا مدش کت 
سیر بر سر آورد و ننهاد دوی 
هم آورد رادید کرد آفرید 
کمان دا بزه بر ببازو فکند 
سر نیزه دا سوی سهراب کرد 
ّ ۳ ابو شدچون‌پلنگ 


۰یا 


2 


همیشه کت اندرون نامدار 
که‌چون‌او بجنگا ندرو نکس ندید 
نبود اندرون کار حای درنگک 
برد بر سر ترك ددمی کر 
کمر بر میان باد پائی بزیر 
چو رعد خروشان‌یکی ویله کرد 
زرژم آوران حنک را کت 
کر بسان دلاور مت 


مر او دا نیامد ی عم با 


دسر 
بخنهید و لب را بدندان آکر یک 
بدام خداو ند شمشیر و زور 


تشک ات ی ورزر ۰ 


ی 
چو دخت کمند افکن‌اورا بدبد 
نید وت دا پیش تیرش گذر 
چپ و راست‌جنک‌سواران گرفت 
براآشفت‌و تیزاندر آمد بجتگ 
کر حون اند آمد بجوی 
که برسان آآ همی بر دمید 
سمنئدش بر سس به ابر بلند 
عنان و سنان دا بر ازتاب کرد 
چوبدخواه‌او چاره‌جوشد بجنگ 


ز ناشو ی بایسته ز ند کانست : 


۱۹۰ نتم شاهنامه 


عنان بر گرائید و بردست اسب 
چو آشفته‌شد شیرو تندی نمود 
بدست اندرون نبزه حان ستان 
توت در کمربتد کی آفرید 
دذین بر ۳ بکرداد گوی 
چو بر ذین مءچید ایرد آفر ید 
بزد نیز او بدونیم زگرد 
سممید عنان اژدها را سیرد 
چو آ مدخروشان بتنگ اندرش 
رها شد زیند زره موی او 

بدانست سهراب کو دختر است 
شکفت آ مدش گفت ازایر ان‌سیاه 


شوارات ی ون ۵ 


زنانقان چنین اند ز ایرانیان 








خداو ند گرد نده خورشیدو ماه 
جهانرا فزایش ز جفت آفرید 
۱ تک نمست حز داور کرد گار 
هرانج آفریداست جفت آفرید 
ز چرخ بلند اندر پا ی 
زمانه . بمردم شد آراسته 
۳1 نیستی جفت اند جمان 
ودیگر که بی جفت مرد خدای 
چوهنگم دفتن فراز آیدش 


بیامد بکردار آدر کت 
سر نیزه را سوی او کرد زود 
بن‌یفت خودکرد آقکه 9 
زره برتتش يك بيك بر درید 
که چوگان زباد اندر آمدبروی 
یکی تیخ تیز از میان بر کشید 
نهست اذبرزین و برخاست گرد 
بخشم از جپان روشنائی ببرد 
یجنبید برداشت خود از سرش 
درخشان‌چوخورشید شدروی‌او 
سرموی او از در افسر است 
چنین دختر آید پناوردگاه 
همانا بابر اندر آرند 
وود درد جنک آوران 


روانرا ت نماینده راه 


که از يك فزونی نیاید ,دید 


لکد او را نه انبازو نه‌حفت‌ویار 
کشاده زراز 
سراسر ز کیتی همین است بن 
وز او ارج گیرد همی خواسته 


نهفت ] فرید 


بماندی توانائی اندر نان 
ندیدیم مرد جوان درابپای 


پفرزند نو دوذ باز آیدش 


4 3 : 
«وذر چه «تر چوشدجفت جوع, 


با نوی دلیر جنگجوی : 

تس "بود مردانه و تیغ زن 
بنام ان بری دخ سون ناز بود 
چنان چون بخوبیش همتا نبود 
بمیدان جنگ ار برون رد 
سستت برد و با جد_ کی 
چو بانیزه کردی بگردون نگاه 
بتیغ از هم آورد خارا شدی 
چوررمی کمان‌را شدی قبضه گیر 


سه‌خوی خحسته درز نان : 
ی رن ی وم ۳ 


بسه چیز باشد زنان ات 
یکی انکه باشرمو باخواسته‌است 
دگر آنکه فرخ پسرزاید اوی 


سه‌دیگر که بالا وردیش بود 


دار ازز نان نصفته دار ید : 





که پیش زنان راز هر گزمگوی 
۲ که‌کر لب ببندی ذبیر گزند 
بکادی مکن نیز فرمان زن 
ذنی گرجهان شد بفرمان اوی 


ار شاه دیدیم دوکر ادست 


دن 
سس اب 


۱۹۰ 


سوی دین و آئین نهاداست‌روی 


سوارو سر افراز و مردم فکن 
3 و یاسمن را از او ناز بود 
پمانند » مردیش یکتا نبود 
بمردی زمردان فزون آعدی 
ز دلما قرادو ز جاپاشکیب 
بخستی بنوك سنان دوی ماه 
هم از سنک لعل آشکارا شدی 
فاك را کمان پشت کردی به‌تیر 


که باشند زیبای تخت مهی 
که‌جفتش بدو خانه آآزا استه‌ت 
ز شوی خجسته بیفزاید اوی 


بپوشید گی یز خویش بود 


نکوگی زنان را بود سودمند 
زک هر گز نبینی دنی رای زن 


بر او نباشد گرامی چو شوی 


9 دل ورد بردان پرست 


ِ زبده_شاهنامه 


چنان‌دان که حاره نباشد ز حفت 
اگر پارسا باشد و رای زن 
خردمندو با دانشو رای‌و شرم 
رتهددار هت اسان 
چه‌نیکوسخن گفت آن رای ذن 
دل زن همان دیو را هست جای 
چوبگرفت جای خرد آرزوی 
ز کاهش دلهر دبر خوو بود: 

ز‌ بو ی زنان موی ود حت 
چرچ وگان کندکوژ بلای داست 
بيك ماه کار از اه 
همین مایه از بر فرزند را 
چوافزون کنی کاهش افزون بود 

مر ذنادان ذن ی شرم 2 
ببردید آهو کدام است رشت 
چنین داد پاسخ که زنراکه شرم 
زمردان بتر آنکه نادان بود 

مق بددر بار ه‌زن کو بد.: 
که‌موّبد چنین داستان زد ززن 
سخن‌ههچومرغ است وداماست کام 

با نوی با نو ان : 


سیر باتوا نع ره یبای تج 


ز پوشیدن و خوردو جای‌نیفت 
یکی کنج باشد پراکنده زن 
سخن گفتنش خوب و آدای نرم 


زمردان مکن یاد در پیش زن 
‌ کفتار باشند جونده رای 
دک کوب شد به آئین‌و خوی 


سپیدی کند از جپان نا آمید 
ژکار ذنان چند گونه بلاست 
گرافزون بود خون بوددیختن 
تاد حوان خحردهنت را 


ز کاهش دل مرد پر خون بود 


که‌ازارجدوراست ودوراز بپشعت 
نباشد سرشت و نه اوای نرم 


هبه, وند گ‌انیسی زنداه ۲۳ 


که بازن دم از راز هرکز مزن 
نشیند بپرجا چو بجهد ز دام 


سزاوار ادرنکی 2 تخت عاج 


ذ یاکی بکو 


مر ۵ چو ان در خورژن چوان : 


هر ستوده شت 


جوان کیت یبد ز جفت ۳ 

که مرد از برای زنانند وزن 
میاشید ا دم زمکرز نان : 

رن ارچنه در کار دانا بود 

که گفته است دانای شین زمان 
با نوید) نهمند : 

همیگفت هر کس که این‌بالازن 

تو گوئی که گفتارش‌ازدفتر است 
دو شیز ه بد : 

چو دختر شود بد بیفتد ز راه 

نگرو گفت دانا که دختر ماد 
رازداریز نان : 

ات زد وزتد ال زا ز بند 

نباید بدیشان "بد ایمن بجان 
حد یش ز نان سخت ناخوش ود : 

ترا با زنان‌چیست این گفتگوی 

حدیث زنان سخت ناخوش بود 

بدو گفت کز مردم سرفراز 





۱۹۳ 
که کم باد اندر حپان دشمنت 


بویژه که باشد ز تخم کیان 


فزون‌تر ز مردش بود خواستن 


چو مردی کند سیرات رسوا بود 


انآ کی ان 


سین گوی وروشندلو رای زن 


بدانش زجاماسب نامی تر است 


نداند ورا داشت 


مادر نگاه 


چو باشد بجز خاکش بستر میاد 


باخر همان ند پاره کنند 


چنن آآتررنی خدای حهان 


اکر جنگرا اراد وی 


نه آئین مردان شراکش بود 


نزیبد که بازن نشیند براز 





۱ ویده 
و ر کودکان را بکاری بزرد 


۱ که‌دید است هر گززنر ای‌زن : 





بگفتاد زن سر بدادی یه باد 


زیپلوی حي افرید است زن 


شاهنامه 


فرستد نب‌اشد دلیرو سترد 


چنین دوز بد جز بدشمن مباد 
که دید است هر گززن‌رای‌زن 


جه ده بد 


کسی کو بود هبتر انجمن 


کفن بپتر اورا ز فرمان زن 


جه ده جد 


بدو گفت رای تو ای تيك زن 
ی 

مهین ذنان جپان آن بود 
ج 

۳ بجز پارسا زن مجوی 
ج 

همه‌زن بیکخوی ی کخو است نیست 
ج 


زنان د! از آن نام ناید بلند 


ر 
4 


+ 


3 


ددحهان گنه دوده و انجمن 
3 


کزو شوی همواره خندان بود 


جد 1 


زن بد کنی خواری ارد بروی 
4 
ده انگشت مردم بيكر است‌نیست 
ج 


که پیوسته درخوردن وخفتنند 


از ابریشم چنک و آوای رود 
می لعل خور خون دلها مریز 
ی بل گون‌خوشتر است‌ای سليم 
۳۹1 دامن این ک به می 
از آن [ ین بنزديك من 
( تند خوی است با هر کسی 


سم 
به انداژه به هر که ادمی خورد 
عروسی است و شاد یکی او 
بروز آنکه با باده کی اکن 
زدلبر کشد می‌تف‌ودود وتاب 
چوعوداست وچون‌بیدتن‌دا گهر 
متفه شد انیت 
دل تیره را روشنائی می است 
بذل دکیند بد دلان دا دلیر 
برادی کشد مرد بدمرد را 
بخاموش چهره ذبانی دهد 

خورش‌را گوارشمی 


ست‌این و ستان 


افزون کند 


جهانراچنین | 


هی 


سر اینده این ست‌ها می سرد 
توخاکی چوآتش مشوتند وتیز 
ذ خونابةً 
حرام است جز می ندارد بهبی 
به از انکه نفرین‌کند پیرزن 


آندرون تیم 


تو بااد مکن تند خوتی بسی 


که پرخوردن اژوی بکاهد خرد 
که باید خرد داد کابین او 
فکنده شود آگر ددشتی 
جنان چون بخاد زمین افتاب 
می آت 
که آید دراو خوب وذشتی پدید 


نش 458 بیدا کند زو هنر 


کراکوفت رن مومیائی می‌است 
پدید ارد از روبپان کار شیر 
کند سرخ لاله رخ زرد را 
بقرتوت روز جوانی دهد 


37 ماند گیپات برون ژکند 


بگردد همین ذان‌بدین‌زین‌بدان 


۱۹-۹ یلم شاهنامه 


اگر زنگ دارد ز تلخی سخن 
چو پیری در آمد ز ناکه بمرد 
بیاده درون کوهر آید پدید 
کرا کور شد بشت فیلات 
چوبد دل خورد مرد گردد دلبر 
ابا آنکه گوهر تو ار بدید 
او خورد شادمانه شود 
چوهر گه که گیرم ترامن‌بچنک 


بسللامتی‌عظامت کشو ر: 











بشادی زمانی بر آدیم کام 
بده ساقی نوش لب جام می 
بده سافی نوش لب حام ج‌ 
ازین پنج شین دوی رغبت‌متاب 


بیاداست رامش کپی شاهواد 
ترا ات را همی خواندند 
از آواز ابریشم ود بانگ تای 
همی باده خوردند تانیم شب 
بخوردندمی تا حهان ثیره گعت 
همه مست بودند و گشتند باز 
حرمتمی در اما 
هم آنکه پرامند در که خروش 
حرام است می برجهان سر بسر 


ببر د ازو زنگ باده کو و 
جوانش کند باد سالخورد 
که فرزانه گوهر بود یا پلید 
بکیوان برد سرچوشد نیم‌مست 
چورو به خورد گردد او تندشیر 
دربسته را خود تو باشی کلید 
به رخسار چون نار دانه شود 
بخواهی زمن‌رامشو نای‌وچنک 


ز جمشید دکوییم و نوشیم جام 
بتوشم بد شه نيك پی 
که بزداید آن می‌زدلزنک غم 
شب وشاهد وشمع وشهدوشراب 


شد ایوان بکردار خرم بهار 
بدان خرمی گوهر افشاندند 
سمس‌چبر گان‌پیش خسرو بپای 
بیاد بزراگان کشاده دو لب 
دل نامداران ذمی خیره گشت 


سیموده گردان شب دیبر باز 


که ای نامدادان بافرو هوش 
اکر پهلوانست يا پیشه ور 


ار 


مستان را ادب نیست: 





چنین داد پاسخ که‌از عرت هت 

رک را که می‌انده آرد بر وی 
ات 

خردشی بر اند س آنکه زدر 

برانداژه بر هر کسی می‌خور بد 

چو می‌تان بشادی شود رهنمون 

بخود می مخور هیچ ازدوه و 

هنوز اندهی تامده پیش تو 
,سالامتی تو ِ 

بیادتو نوشم همه روژه حسام 

تورا خواهم اندر جپان یارو س 
می‌ زرد : 

گرت هست‌جامی می زردخواه 

نشاط و طرب‌جویومستی‌مکن 
]داب معمان نو ازی 1 

که هر کس که او میزبانی کند 

از اول سه جام پیاپی خورد 


ت‌ 


۱۹۷ 


همیداشتی هرکسی می حرام 


خردمند چیزی نکر د بدست 
نخو اهد که بیند دمی‌رنث و بوی 
که ای پلوانان زدین "۳ 
ز اغاز فرجام را بتعری 


بخسیید تاتن نگردد زبون 


که از غم فزونی نیابد نه یم 
جه داری بانده دل خویش تو 


«مپر تو کوشم همه ح شام 
که باشی بهر کار فریاد دس 


بدل خرهی را بدار از کناه 
گزافه میندار مغز سخن 


اکسی را بمی میپم‌انی کند 
پس آنگگاه در دست مپمان نید 


۱۹4۸ 
بدانگه که حام ورین بدست 


مخور انده و باده‌خور روژوشب 
بدانگه که می چبره‌شد برخرد 
يك امروز با کام دل می خودیم 
زمی نیز تو شادمانی گزین 
بپیری بمستی میازید دست 
می آن‌بایه باید که جان پرورد 
رت کر هردم ری دگرتا 


که برم دل شادمان می خودیم 


‌ 
رز !ده شا نامه 


چو خوردی‌بشادی بباید نشهست 
دلت پرزرامش بر ازخنده نب 
کجا خواب و آسایش اندرخورد 
ِ_ دوز نا پامده نشمریم 
که مست ازکتی نفنود آفرین 
نه نیکو بود پیر باده پرست 


نه‌چندان که یابد نکوهش خرد 


ه ۳ شودسر پر اوازوهست 


که رزم بدخواه را بشکریم 


هر آنکسکه بر تغت‌شاهی‌نهست 
نگیداشتن جان پاك از بدی 
هم ازدشمن آژیر بودن بجنک 
زدادو ز بیداد و شهر و سراه 
اکر پشه از شاه یابد ستم 
جهان از شب تیره تاريك تر 
که ازبد کند جان و دل را رها 


چو برسر نهدتاج وبرتخت‌داد 


فرو شکوه‌شا هنشاه ان باستانی : 
اقب ۳ 


چو کیتی تهبی ماند از راستان 
کجا آن سر وتاج شاهنشهان 
کجا آن‌بزر کان با تاو تخت 
کجاآن حکیمان و دانتدکان 
کجاآن بتان پر از از و شرم 
کجاآنکه بر کوه بودش کنام 
کجاآنکه سودی سرش را بابر 
چوذان نامداران جهان شدپی 
از ایشان جهان یکسر آباد بود 


اندر ز پیادشاه : 


چو پرهیز کاری کند شهریار 


مادشاه 
3 


هی نک و۱۳ 
بدانش سپردن ره بخردی 
نکرداشتن بهر نام و ننک 
بیرسد خداو ند خوزشید و ماه 
بماند 


دوانش بدوزخ دزم 


دلی باید از 


موی باريك تر 
بداند که کژ ی ندارد پا 
حهان هک از داد باشند شاد 


بیودن مزن داستان 
کجاان دلاور که امی مهان 
کار ناکت رتور 
همان دنج بردار خوانندگان 


تو ایدر 
بخت 


سخن گفتن خوب و آوای نرم 
بریده ز آرام و از کام نام 
کجاا نکه بودی شکارش هوّبر 
توتاج قزونی چرا زد سس 
بدانگه که اندر جپان داد بود 


هر 


1 
۱ رز بده شاهنامه 


رز نا دنس کار بر تافتن 
زد اد ۲۳ 
زیزدان بترسد (کد داوری 
خردرا کند پادشا بر هوا 
تباید که اندیشه شپریار 
زیزدان‌شناسد همی‌خوبوزشت 
زبان راستگوی‌ودل آزرم حوی 
هر آنکس که باشد ورا رای زن 
گر وا و ردشن دلو دادده 
بدانگه شود تاج خسرو بلند 
بنادان اگر هیچ رات ورد 
که تاتالن ردانتی دراه همی 
تباید که خسید «کشی در دمند 
کی بکو پیاد آفره در خوراست 
اک شاه دورد از میاث گروه 
حپ‌اندار باید که آزدین و داد 
بود کار او آشکار و نهان 
چوخسرو بفرهنگ دارد سپاه 
چوآژیر باشد زدشمن برای 
چوباشد جهانجوی را فر وهوش 
چو بر بد کنش دست گردد دراز 
ی ۳ 
نباید شنیدن ز نادان سخن 


همه راستی باید آراستن 


به از دل به اندوه و عم یافتن 
که نیکوست پرهیز با تاجدار 
نیازد یکین وابک۳ ۳۳ 
بدانگه که خشم آورد بادشا 
بود نا سندیده کردکاد 


بیاداش نیکی بجوید بپشت 
همیشه حهانرا بدو ابر 
سبك ناید اندر دل انجمن 
کپانرا بکه دارد ومه دا بمه 
که دانا بود نزد او ارحمند 
سر تخت خود زیر پای اورد 
بنادانی اندر ستیزد همی 
که با تک شاه راز و گزند 
کجا بدنژاد است‌وید کوهر است 
بی آزاد تا زره نگردد ستوه 
بود درحهان تا بود هاه تام 
بتیغ از ید دیو شستن حپان 
یز ازساند از درد فریاد خواه 
پداندیش را دل بر آید ز جای 
نباید که دارد ببدگوی گوش 
بخون حز بفرمان .زدان متاز 
تباهی بدیهیم شاهی رسد 
چو ند گوید ازداد فرمان مکن 
ز کز ی دل خویشی پیراستن 


‌ شاه حپاند ار حجز 
چو این ادا بشنود پادشا 
رک 
بناژد 


داستی 


آفرین تاج بر شهریار 
بر او تاج شاهی و تخت 
و پر کتررت ین چرخ نابایدار 


بادشاه داد کستر : 





خنك‌شاه با داد 


,زدان برست 
بداد و بیخشش فزونی کند 
تکردارد زر ردحهتان لاش وش 
بداد و به آرام ۳ آزکند 
کناه از کنه کار بگذارد اوی 
هر آنکس کهاو این‌هنرها بجست 
بباید خرد شاه دا ناگزی-ر 
کر باشد تن زیردست 
ارگ رو دل شاه کین آورد 
دل و مغز مردم دو شاه تن اند 
بدان ریم سر اسیمه گردد روان 
چو روشن نباشند بپراکنند 


باد‌شاه بید اد کر 8 


بدان ای برادر که بیداد شاه 
چنین هم آکه ند شاه بیداد.گر 
براد برپس مرک نفرین بود 
بدین دار جسیو بدین داد چشم 


بادشاه 


۱۰۱ 


سر 


نزیبد که دیو آورد کاستی 
یت ردلی ور گرا 
شود تخت شاهی بر او بایداز 
بد اندیش نومید گر دد ز بخت 


وا اند تککو نود بادکار 


کزو شاد باشد هل را دسات 
جهان را بدین دهنمونی کند 
بابر اندر آرد سر و افسرش 
ببخشش ز دل دنج ببرا کند 
ی مردمهی را نگپدارد اوی 
خردباید وحزم و رای درست 
ض آموزش مرد برنا 2 در 
ی مردم باك یزدان برست 
همه رخنه در داد ودین آیه 
دگر ات 1 سیاه ن 
سپه چون‌زید شاد بی پپلوان 
تن بی ددانرا بخاك افکنند 


اند 


بی یادشاهی ندارد 


جهپان زو شود بالك زیرو زبر 
همان ثام او شاه بی دین بو د 


که اوهست دارندء جس‌دچشم 


9 ردق شاهنامه 


هران پادشاکوجزاین راه جست 
رکشورش براکند زیر دست 
چنین کفت نو یردان کیاد 
کند چرخ منشور او را سیاه 
ستم نامه عزل شاهان بود 


و ظا رف بادشاه ِ 


بدان ای برادر که از شهریاد 
کی اد رک۳۹ باه اودی 
دور که لک بدارد ,اد 
ااسی در پادشاهی بود 
شهدیی کا دارد بدل راستی 
چپارم که با ذیر دستان خویش 
ندارد در گنج دا سته سفت 
نباید در پادشا بی سیاه 
اگر یت آباد دادی بداد 
سلیج تن آرایش خویش دار 
بس‌ایمن مشو بر نگمدارخویش 


نصیحت بشهر بار ان: 





چنان باش در پادشاهی و داد 
جراانک ده دل‌بندد اندرجهان 
فاد آورد گنج و هم خواسته 
ندانی شبیخون بسر برش‌مر کک 
ز تختش سوی تبره خال آورد 


ز دیتیش باید دل و دست‌شست 
همان ازدرش‌مرد خسرو برست 
که چون‌شاه راسر بپیجد ز داد 
ستاره تخواند ورا نیز شاه 
چو درد دل بیگذهان بود 


بجوید خردمند هر گونه کار 
ز دشمن نتابد که جنگ روی 
بداند فرونی. و ,هرد نراد 
بخواهد که مبتر سیاهی بود 
نیارد بداد اندرون کاستی 
همی باکین در پرستان خویش 
همی بارد از شاخ بار درخت 
سیه را در گنج دارد نگاه 
تواز گنج شاد وسپاه از تو شاد 
سزد کت شب پره آید بکاد 


چوایمن بوی‌راست کن کادخویش 


هشیواد خوانندش از ابلهان 
مرادش همه گردد ات 
کند برسرش برنهد. تیره ترأك 
سروتاجش اندر ماگ اآورد 


۳ 


بمانه دلش برستهٌ لس رای 


زد تزع 
خر دمزد دنج اندرون تک 9 


روانش بماند در ان قم 


بر مرگ دردیش و سرتاج زر 


جنان باشد اندر سینجی سرای 


عقابد باستا نیان در ستمگری بادشاه 2 


چو بیداد گر شد حمپاندار شاه 
به پستانها درشود شیر خشكت 
۶ نار با اشعارا شود 
بدشت‌اندرون گر ک مر دم‌خورد 
شود خایه در زیر مرغان تباه 
نزاید بپنگام بر دشت گور 
بیر اد ذ پستان نخجیر شیر 
شود در حبان هت خشك 
بسا شارسان *کفت بببمارسان 


زکدی گر زان شود دراستی 


عةاید باستا نبان‌درداد گری بادشاه 2 


از مرها با داد و فرخج پی است 
خرد پاسبان باشدو نيك خواه 
همه حستنش دادو دانش بود 
و که اد زذمون خرد 
بدانش ز یزدان شناسد سیاس 


بشاهی خردمند باشد سزا 


۱۰۲ 


حراهش نیابد بنزد خدای 
۶ سس جانش بر ان خی ر کی 
که #کذارد ُ نجایو خود بگذرد 


ك بود خواهد دران رهگذر 


که رفچه نیاسد به نراد حوا 
دك ده تیزدرن 


بگردون تماند بباست ماه 
تباشه بناقه درون بوی تشك 
دل نرم چون سنگ خارا شود 
خردمند بر از بی خرد 
هر آنکه که بیداد گر کشت ‌ 
شود بجهٌ باژ را دیده کور 
شود آب درچشمة خویش قیر 
ندارد بتافه درون بوی مشك 
تاک اند سب حارسان 


پدید آید از سرد سترکلیی کاستی 


کرت ان بایان وی ات 
ترش برکدارد زار تاه 


0 دانش روانش برامش بود 
دود بمردی و گرد آورد 


خنك مرد دانای بزدان‌شناس 


بجای خرد زر شود بی بها 


9 
۳۰ رز نده شاهناه4 


اگر شاه باداد و بخشاش است 
که یزدان کسی‌را کند نيك‌بخت 
که‌دین داردو شرمو فر ونژاد 
پی جاودان بگسلاند زخاله 
زمانه حوان گردد از ند اوی 


نه بی‌تخت‌شاهی بود دین بجای 
دودیباست يك در بافته 
نه از بادشا ك تباز است دین 
نه ان زین نه‌این زان بود بینیاز 
دو اک همه مرد دی برد 
] نچه بربادشاه عیب است : 
کر گفت بده چیست بریادشا 
چنین داد پاسخ‌که بر شهریار 
یکی آنکه‌ترسدزدشمن تک 


هیور که رای خردمند مرد 








چمارم که باشد سرش پرثتاب 
در سود باد‌شاه : 

ار ایران و بشت مپان 

سرت افسر از خاك جوید همی 

گیاهی که روید از آن بوعو بر 


جهان پر زخوبی و آسایش است 
سزاوار شاهی و زیبای تخت 
بود داد و پیروز و ازداد شاد 
بدید آ ورد راه یزدان باك 


برین هم بود بالك فرزند اوی 


تو کوک ی که درزیر يك چادراند 
نه بیدین بود شهر یاری بجای 
بر ارو دح نت رد افتم 
نه بیدین بود باه و ۳ 
دو انباز دیدیمشان نيك ساز 


چو باشد خداو ند رای و خرد 


کزو تبره گردد دل بارسا 
خردمند دگوانک کل آهوشت چار 
ودیگر که از بخشش آید بتنگ 
بیکو نهد روز ننک وثرد 


نجوید بکار اندر آرام‌وخواب 


سر تاحداران و شاه مپان 
ذمین خون شاهان ببوید همی 
نگون دارد ازشرم خورشیدسر 
زدیده فرو باددی خون بمهر 


ردان چنان شهریار جهان 


در بار بان‌شاه : 





در بادشا همچو دریا شمر 
سخن لنگرو بادبانش خرد 
همه باد بانرا اد مابه دار 


کسی کو ندارد هنر یا خرد 


شاه برستی : 


پرستیدن شهریاد مین 
بفرمان شاهان نباید درنگ 
هرآ تکس که‌بر بادشادشمن است 


حللی کر ندارد تن‌شاه دوست 


نتیجه کر دار باد‌شاه : 


جهان از بد اندیش دربیم بود 
همه دست برده بکار بدی 
بهرچی گسترده بد کار دیو 
سر نیکوییها و دست بدی 
همه پا در گر دن بادشاست 


آفت شعر بار ان: 





سر تخت شاهان سحد سه کار 
سس سید 

خر اه ی ناد زا برلشد 
سره درک با گنج‌خویشی کند 
اگر بادشا آز گنج آورد 


بادشاه 





۱۰۵ 
وتان 


درخشنده 


بادا میان 


بر ستده ملاح و آکشتی هر 
بدریا خرد مند چون رب کون 
که‌هم مایه‌دار استوهم‌سایه دار 


سزد ان در یادشا نسیرد 


ایک ور خردمند جز راه دین 
نباید که گر دد دل شاه تنگ 
رس پرستاد اهریمن است 


نباید که باشد ورا مغز و بوست 


دل نيك مردان بدونیم بود 
کسیرا نبد کوشش ایزدی 
بریده داز ترس کیان خدیو 
در دانش و کوشش وبخردی 
وز او ویژه بیدا شود ؟ژوراست 


نخستین ز بیداد گر شهر یار 
مرت هرمن برتر آفشد 
بدینار کوشد که تتت کند 


آن ۳ دستان پرنج اورد 


۲۰ ز بده شاهنامه . 


۵ شمی باد‌شاه : 


چنین گفت 8 بارسی 

که‌هو اکن که 7 بادشادشمن است 
اطاعت از قر مان باد‌شاه : 

که ای شاه بیروز با فر و داد 

همه نامداران ترا ده ایم 

هر آنکه که فرمان دهد کار زار 
شاهنشاه‌ز نده باه : 


که ای خسرو خسروان حپان 





سر تخت ایران بکام تو باد 

نشست تو بر تخت شاعنشه-ی 
ارپا 

يکايك بایران رسید اگهی 

چوشد تخت ایران ز شاهی‌تهی 


بر امد همه کوی وبرزن بجوش 


شاه یز دان بررست 1 


چه کنت آن‌شتخن کوی‌بافرقهوعن 
بیزدان‌هر آ نکس که شدناسپاس 
سری ده بادشا دی : 
<پاندار شاهی داد آفرید 
بدانکس دهد کو سزاواد تر 
که چون بخت پیرو ز یاور ود : 


شنیدستی آن داستان مهان 


که بگذعت سال‌ازبرش ۳ 


نه‌مردم نژاد است کاهریمن‌است 


زمانه بفرمان تو شاد باد 
بقرمان و رات سر اف‌کنده ایم 


نبیند ز ما کاهلی شهریار 


یناه دلراف و بشت مپان 
تن ژنده_پیلان بدام تو باد 
همت سر کشی بادو هم فر هی 


تک اس خریدارد تخت مپی 
ندیدند. کس,,ووز کار ی 


زایران بر امد سراسر خروش 


چوخ.روشوی بند گیرا بکوش 
بدلش انذر آید ز هرسوهراس 


اکر ,از هن یز داد ۳۳ 


که ازییش بودند شاه جهان 





که چون بخت پیروز یاور بود 


اطاعت از شام : 


همه بئده باشیم و قرمان کنیم 
جهان گردد آباد از بخت اوی 





خودا ند ر جهان‌شاه را بندها دم : 
به اواز گفتند ربا روا ك 
چو فر مان دهد ما همیدون کنیم 


بادشاه باینده‌باد : 





جهان بی سرد تاج خسرو مباد 
همیشه تن | باد با تاجو تخت 
که‌ماشاهر اچا کرو بنده‌ایم : 
همه نامداران ابران سیاه 
که ما شاه را چاکر و بنده ایم 
فرمان‌شاه : 
روز کار 


زدانا ششیدم بر 


ز فرمان شه بر متابان‌سرت 
تخت بز د کی نباشد سز ای : 


بتک داز رکش الست کار ساه 
هر ار نامور کو نباشدش رای 


هر آن شاه کو داد گستر بود 


بادشاه 


ك 





ت 


۲۰۷ 


روا باشد .یار .کمتز یود 


دوانرا بمپرش گرو ان کنیم 
مر آوراست‌ایرانو ان تخت‌اوی 


خوداندر حپان شاه راینده‌ایم 


ذمین رابخنجر چو جیحون کنیم 


همیشه بماناد حاوید و شاد 


زدنجو غم ازادو پیروز بخت 


شاه 


عم اسان از مسر راز 


برمان فا سر افٌکنده‌ايم 


که فرمان م4[ مدارید خوار 


که شمشیر یابی تو اندرخودت 
همش بادو هم بادبان تخت شاه 
بتخت بزد کی نباشد سزای 


بیر دوجهان شاه سرود بود 








ار رید شاهنامه 


چه دانش‌بود با چنان تاج ود که باشد همه ساله بیدادگر 
جد جو و 

در بای مسر جوق بکشور بود شاه 1 ار 
جد ده چو 

که فرمان‌شه پیش یزدان شناس چو فرمان یزدان بود باسیاس 
چه به جو 


کسی‌کو ز عبه جپانداز گعت بیش‌آدر او اب ۱۳۳۰۹ 





۳ 


دده بر کشیدند ایرانیان 
چو شب پرنیان سیه کرد چاله 
تس انجم از پرد؛ لاجورد 
بغر بد کوس و نالید نای 
چنان شدز گرد سواران جهان 
بدان سان سبه درهم آویختند 
ار امد رز هر دو کروه 
چنان نیزه بر نیزه آویختند 
که برهم نپیجد بر آنگونه مار 


نمو 4 ای‌ازرزمهایایر آن‌ورومن 
سب ات وین دوز وس سرت ول 


بستند گردان ایران میان 
و( ۳ آفروختند 
ز دوم د ذرومی‌برانگیخت کرد 
خروشی بر آمد بزادی ز روم 
بقیصر بر از کین‌جهان تن شد 
فر ستاده م من بر رشنواد 
شداست اننکه‌جنگی بدا جنگسبر 
اکر باژ خواهی تو فرمان‌کنيم 
فرستاده قیصر ذ هر گونه چیز 


سپیبد پذیرفت ازو آنچه بود 


چنان چون بودسازجنک کیان 
منور شد از پرتو هور خاله 
یکی شعله انکیخت از زر" زرد 
تو گفتی زمین اندر آمد زجای 
که‌خورشید شد گفتی آندرنهان 
چو رود روان خون‌همی‌ریختند 
بیابان نید هیچ پیدا زکوه 
سنان بك ی 1 آمیختند 
شهانرا چنین کی بود کارزار 


همی تاختند از پس رومیان 
همه شهرهاشان همی سوختند 
کس از بوم وبر یاد هر گزنکرد 
که بگذاشتندآن دلارای بوم 
رخ نامدادانش بی رنگ شد 
که‌کرداداگر مر نیح زداد 
سر بخت روم اندر آمد زار 
نوی کی ار پیمان کنیم 
ابا بدره‌ها برده بسیار نیز 


ز دینارو از و نا سود 


‌ 
1۳ زبده شاهنامه 


زمو نه‌ایاز حنک باتاز بان : 





چنان به که از تازیان صد هزار 
برفتند و سالاد ایشان شعیب 
کز ايران بر آر ند ِ سیاه 
حپانداد ایران سپاهی بیرد 
فراز آمدند این دولشکر ببم 
ذمین ان سیه را همی بر نتافت 
رد باران ژوبینو بادان تبر 
خروشی‌بر امد ز هر بپلوی 
سه‌روز وسه‌شبزان نشان‌جنگ بود 
چپادم عرب دوی بر کاشتند 
شعیب اندران رزمگه کشته شد 
سی اسب‌تازی بزین خدنگ 
از آترفته کان‌ماند آاتجا بجای 
ببخشید چیزی که بد بر سپاه 
ز لشکر یکی مرذبان برگزید 
فرستاد تا باژ خواهد زدشت 


شر ذم4 ای از جنک ابر انو توران : 


خروش آمدو نالة کاو دم 
وزان روی لشکر بکردارکوه 
چو هردو سیاه اندر امد 
سیه‌شد زگرد سپه آقتاب 
ز بس ناله بوق و بانک سا 


همی آب کشت آهن‌و کوه‌وسگ 


نبرده سواران نیزه گذار 
یکی امدار از نود ۳9 
بمردی کر دهیم 5 
که گفتند کان را نشاید شمرد 
جهان شد زبرخاش جویان دزم 
بر آن بوم‌کس‌جای رفتن نیافت 
زمین شدزخون‌چون‌یکی آ بکیر 
تلی کشته دیدند بر هر شوی 
زمانه بر آن جتگبان تتک بود 
بگذاشتند 
عرب‌دا همه روز بر گشته شد 
بسی نیزه‌وخودو خفتان جنگ 
پنزد حپان دار پور همای 
ز اسب وزنیزه ز تخت و کلاه 
که کفتاد ایشا بداند شنید 
ازین‌سالو آنسال‌کاندر گذشت 


شب دشت ببکار 


دم نای دوئین ود روئینه 
برفتند جوشان گروها گروه 
توگفتی که دارد درو دشت بای 
ذ پیکان الماس و پر عقاب 
ز گرز یلان اندر آن زرمگاه 
بدریا نینگ و بیامون پلنک 


جنگ - صلح 





زمین پرذجوش و هوا پرخروش 
جهان سر سر اک اهر همست 
بپرجای 3 توده چون کوه کوه 
همهریت خون وسرودست‌ویای 
همه بو دبر زیر تنعل اندرون 
خردش سواران و اسبان دشت 
دل کوه اف 9 همی 
سر بی‌تنان د تن بی سران 
زرخشیدن خنجر و تیغ تیز 
ت و گفتی که ابری بر آهد ساه 


ترغوب بحنگچو تی : 





همه کته را چشم دوشن کنرد 
چوبرخیزد آواز کوس‌ازدوروی 
همه رزم دا دل پر از کین کنیم 
ورس ره و نالا کاو "دم 
زمین آمد از نعل اسبان بجوش 
همه ساخته کینه و جنگ را 
درخشدن تیغ های بنفی 
توگفتی هوا کوه آهن شداست 
شدازسم اسبان زمین‌سنگر نگ 


تو گفتی نشب بود بیدا نه‌روز 


صلح طلبی : 


چنین دنج‌دشوار تن کنیم 
ترا آشتی بهتر آین ز اجتکت 


ظض 


هرّبر ژیان را بد رید کب 
بداعن بر از آستین دشمست 
ز دردان ایران و توران گروه 
زمین‌دا همی‌دل رام ز حای 
چوکرباس آهار داده بخون 
ر‌ بانگ تیبره همی در گذشت 
ذمین باسواران 3 # 
چرنکیدن کرز های کران 
همی جست خورشید راه اک 
ببارید خون اندر آورد گاه 


نهپالی زخفتان و جوشن کنید 
نجوید زمان مرد پرخاش جوی 
تن دشمنان حای زدیین کنیم 
د) نای سرغین ود روئینه خم 
بابر اندر ار زگردان خروش 
همه تیز کرده بخون چنگ را 
بابر اندراآمد سنان درفش 
سر کوه پرترك وجوشن‌شداست 
ذنیزه هواشد چو پشت پلنگ 


نبان گشت خورشید کی فروز 


به آید که جانرا هراسان کنیم 
فراخی مکن بردل خویش‌تنگ 


‌ 
۳ ز بده شاهنام4 


نشینیم هردو برامش 9 


بیش حپاندار پیمان کنیم 


آوردگاه : 


همه برشد از عاج مپره خروش 
دل کوس سسته رز تندد غریو 

زد شد 1 ماه اژنبرد 
جران کت رد آورد حوی 
زبانگ و رن بخست 
زمین‌همچو کشتی‌شدازموج‌خون 
ز‌ ۳۹ د سیه خنجر جنگیان 


ت و گفتی وا لاله کارد همی 


شتکست ذر کار ز ار : 


ز خون دلیران شده خاك تر 
همیدشت از کشته‌چون بعته کشت 
ستوران زبس تك شده ناتوان 
فروماند بازوی مردان زکار 
همه دشت‌تن بود بی دست وبای 


ببر سو بریده سر سرددات 


هکستی کتاان‌کونه دیده ندید 


۲ رایش‌رزمگاه 8 


وهرن شد تکردار 5۳ ی بت 
بزد ههره بر کر ون 
همان پیش پیلان تبیره زنان 


بزن چنگ بیداد را برزعین 
بمی تازه داریم روی دژم 


دل‌ازحنگ جستن پشیمان کنیم 


جپان آمد ازنای روئین بجوش 
سرخشت بر کند دندان. دیو 
بر از خاله شد کام ماهی ز گرد 
زخون‌خواست دریا ز ناوردحوی 
از انبوه جان دراه" کردون» یا 
کبی‌راست‌جنبان گهی سرنگون 
همی تافت چون خنده زنگیان 
ز فولاد بیجاده بادد همی 


بسی کشته افتاده بی پا وسر 
بخون و بحاله اندر آغفتهکشت 
بخون‌و بخوی غرقه برگستوان 
زبس زخم شمفیر زهر" اا بدا 
دلیران بدشمن نموده قفای 
بگردن بر آورده گرذ گران 


و۳ زمانه بد انسان شنید 


تو کت سوی جنگ‌دارد شتاب 
ذمین جنب‌جنبان چودریای‌نیل 
خروشانو جوشان چوپیل‌دمان 


اندرز برزم جو : 


جنگ - صلح ۹ 





کی بزمگاه ات آکفتی بجای 
برفتند از جای یکسر چو کوه 


بیابان‌چودر بای‌خون شد درست 
بردبیند تیغ و بکرز وکمان 


پی ژنده بیلان بخون اندرون 


چو دذ) ایدت پیش‌هشیار باش 
چوبدخواه‌پیش تو صف بر کشید 
چو بینی به آورد کس سب مرك 


تو پیروژی ادبیش کی 


بدا نکه‌که اسب‌افکنی گوش‌دار 
ی 


چودانی که بااد نتانی مکوش 


ش‌وصحنة کار ز ار: 
دسس هت( 


بابر اندر آمد دم اک را 
دهاده بر آمد ز هر پهلوتی 
تو ک مگر اسان بر کفید 
درخشیدن کاویانی ددفش 
توگفتی هوا تیغ بارد همی 
ز گرد سپه چرخ شد نابدید 


فرمودهدا نای باستان : 





بایرانیان گفت تا کی درنگ 


ز دانای پیشین شنیدم سخن 


زشیبود و نالیدن کر" نای 
دهاده و ز هر دو گرده 
تو گفتی زروی ذمین لاله دست 
بمانده درایشان‌دو چشم دمان 


حنان چون زبرحاده باشدستون 


تنت‌را ,زدشمن نگهدار باش 
تورارای و آرام باید گزید 
تباید که کرد ور کی زارد 
سرت پست گردد چوسستی کنی 
سلیح همم و دا هوش دار 
هشیواد یاران گزین درنبرد 


بیر گشتن از دزم باز ار هوش 


چرنگیدن کرز و هندی درای 
زخورشیدخون برزهین برچکید 
شب تیره و ئیغ های بنفش 
حپان ۳ شح دارد همی 


ستاره همی دامن اندر کشید 


فر از آمد آن روز بیکاروجنگ 


که یاد آورد روز کاد کین 





‌ 
۳۹ ز بده شاهنامه 


که‌چون‌هر کی را سر یدزمان 
کنون ۳ آنروز خون رختن 
صاح و سازش : 


همه مپر حوتد وافسون اکنمد 
بدن‌را زبد دست کوته که 
خردمند باشید و پاکیزه دین 
همه تیکویی یدتان باتگاه 
آزاین‌پس بخیره مریزید خون 


غنیمت جنک : 


سلیح سه کشور سه گنج سه‌شاه 
د پیل و ذپیروزه‌و تخت عاج 
هم از تیغ هندی و گرز گران 
همان خود و بر کستوان بیشماد 
سیپبدجز این‌خواسته هرچه‌دید 
پس از پیروزی : 
همه هلوانان ايران سیاه 
بجا آمدند آن سیاه مپان 
دذین سو تیمتن چوبر گشت‌باز 
چوشاه | نچنان‌دید برنای چست 
نشاندش تست خود نامور 
بکوشید برای پیروزی : 
بگردان چنین گفت کای‌سروران 
شتابید برجنگ و برهم دهید 


پذیره شود موتگنا را ین مان 


بشمشیر با دشمن اویختن 


زتن آلت جنگ بیرون کنید 
همه موّبدان بر خرد ره‌اکیل 
از افت همهباكو برون کیره 
بروشن روان بادتان حجابگاه 
که‌بخت جفاپيشه گان شد نگون 


سرایرده لشکر و تاج و گاه 
ز دیبا و دبیم و از 1۷ تاج 
ز برمایه اسبان و از کوهران 
ز پبلان جنگی فزون از هزار 
بکنج سپهداد ایران کشید 


زره باز گشتند نزديك شاه 
شد ند آفر ین خوان ,شاه حهان 
بیامد بر شاه ۱ بر ان فر از 
۹ فتش سردست دستم بدست 
بدست دگر نامور زال زر 


صِ ِ 
سواران ایران و حنک آوران 


سرانرا زخون بر سر افسر نهید 


جنی - صلح 
سسحتت 3 


که‌امروزهنگام کین‌جستن است 
همی دوذ گر دی بجای آورید 
بکوشید امروز ای سروران 
باید اری‌در رزم : 
همه روی را سوی یزدان کنیم 
که فا در تن ها بمالد 
هم‌اوداتن از آهن وروی‌نیست 
نه‌اندر هوا باشد او را نبرد 
چنان‌دان که‌او سنگو اهن خورد 
رژم گاه : 


ز آواز اسبان و کرد سپاه 


درخشیدن تیغ الماس کون 


بگرد اندرون همچو ابرپر آب 
پر از ناله کوس شد منز میغ 
ت و کفتی که الماس مرجان فشاند 
رژم بانیزه 3 
بگردان چنین کفت پس پهلوان 
بنیزه در 1 در کار زار 
سواران سوی نبزه بردند دست 
نیستان شد از نیزه آورد گاه 
امر به ] دامشو سازش 
شما تیغ ها در نیام آورید 
بجای‌خررش کمان نایو چنگ 


1۵ 
جپانرا ز اهریمنان شستن است 
جهانرا ز مردی ببای آورید 
اتفرا وت کت کی دد نان 


بثیرو بر او دزم چندان کنیم 

و جان سپاریمو 1 
جز ازخون و از گوشت وازموی‌نیست 
چه‌سوزی دلت را بتیمار و درد 


همان تبرو ژو بین بر او در 


نه خورشید بیدا نه تابنده ماه 
سنانهای آهار داده بخون 
که شنگرف بارد بر او آفتاب 
پراز آآب شنکرف شدجان تیخ 
چه‌مر جان که‌در کین‌همی‌جان‌فشاند 


که ای نامداران روشن روان 
مکر کاندر آر ید ازیشان دمار 
خروشان بکردار ببلان مست 


ژنیزه نه‌خورشید دا نه ماه 


9 آئین شمشیر جام آورید 
بسازید با باده و بوی رنگ 


۱ 
وزان پس همه شادمانی کنید 
بدانید کلین چرخ نا پایداد 
همی برورد پیر و برنا بهمم 
کار ز ار ابر انبان 3 
از ایران‌سبه پر شد اوای اوس 
۳ 
خروش سواران و درد سیاه 
درخشیدن تیغ الماس گون 
توگفتی که بر شد کت بخار 
ز کشته ,پر سو فکنده سران 
بهشت‌جایگاه کشته است : 
بدانید کین حتو اد رهنست 





میان بسته دارید و بیدار بید 
ت وت و دگعته زین‌رذمگاه 
همه نک" نامتد تا خاودان 


شو دحنك و ناخو بی | ندر جهان : 





سر اشنتن سک و بدی 

کنون دانش و داد باز آددیم 

بخت تو آرام گیرد جان 
بافغاری در بیکار : 

ترا خوردنی هستو آب دوان 

همی باش ودرا مکن‌هیچ‌تنگ 


بکن شیری انجاکه شبری سزد 


‌ 


زبدها روان بی کمانی کنید 


نه پرورده داند نه پرورد کار 


ازو داد بینیم و هم زو ستم 


ز کرد سبه شد جهان ابئوس 
چوب کر دکیتینیان گفته ماه 
سنانهای | هار داده بخون 
بر افروخت زان آتش کار زار 
زمین کوه گشت از کران‌تاکران 


حا نروزجنک است و کین ج 4 





همه در ناه حانداد بید 
ی شود کشته باك از کناه 


بمانید با فرة مزبدان 


همی حست خواهم ده ایزدی 
بجای عم و دنج 9 آددیم 


نباید که درگ رد از تاصات 


2 
شود حفثك و ناخوبی اندرنمان 


سیاهی د«مور از بر و نوان 
که امنان‌شود هرتر ابا 9 


که‌از شهریاران دلیری سزد 


> 





جنی - صلح 


۱۱۷ 





که تامن شوم بر یی این سیاهء 


ز هون شد ز حون سر آن آب گیر 


خروش سواران ایران ذمین 
غو پاسیانان و بانک را 
چنین تا ,دید آآشن از < چرخ‌شید 
دو ۳۹ همی دزم را ساختند 
از آواز در 


هوادام کر کس شد از پر تیر 


ات حولی : 


چهباید همی خیره خون دیختن 
سری کش نباشد زمغز ۳ 
همی سر ز یزدان نباید کشید 
بکین باز کشتن بریدن د دین 
چنین کی بسندد ز من کردکار 


بدشمن فرصت نبا بدداه : 
سار سورد ۳ 


قرمودمت کین بدان را بکش 

پدانش نب‌اید سر جنگجوی 

ار 
ا ندرز بافسران : 

چو دشمن بترسد شود چاباوی 

بجنگ‌آنگپی هو که دشمن زجنك 


و گر ند حوبد 3 راستی 
اند باژ بستان و کینه مجوی 


بکیرم بر ایشان پس بیش راه 


زسیده و سچهر_ برین 
همی آمد از دورو وز پیش‌دپس 
دزو دشت شد چون بلور سید 
درفش دک افر اختند 
بدرید مر ار دها را مر 


ذمین شد زخون‌سران آب‌گیر 


چنین دل بکین 


نه از بدتری 


اندر آویختن 
باز داند #ی 
فرادان تب تباید شنین 
[ستن 9 ار زمین 
کجا بر دهد 1 دش روز گار 


ازآآستان 


نگداشتنشان نشاید زهش 
نباشد تک اندرون آآرروی 
که هر گز نیمخت کین‌با خرد 


تو لشکر بیادای وبربند کوس 
مر هیر دو سستا گو دش جنک 
نبینی بدلش اندرون کاستی. 
تگ‌دار ار را همی آبروی 


جهان‌شد بکر دار در بای قیر : 
بگفتند و برخاست آوای کوس 
ز دو رویه‌شنک اندر ام 
که بارانش ار 
ذ پیکان پولاد ویر عقاب 
سنانهای نیزه بگرد اندرون 
تردن کرازه کار ور 
درخشیدن تیغ العلس گون 
گرایین کر های کفرازن 


بخونو بمغز اندرون خاروخالك 


سواران ابران گوان دلبر 


که مارا سوی بارس باید کسید 


لسیج : 
از ای کار و میاسای هیچ 
همانا ترا زند گانی نماند 
اذایرانر ام جک رم خاء 


بکردان چنین گفت پس پرلوان 
بنیزه بکوشید در کار زار 
سواران سوی نیزه بردند دست 
تستان د از فرء آمردگاه 


هوا تیره‌کون شد زمر |۳۳ 
۳ آیر گفتی بر آمث سیاه 
جپان شد بکردار دریای قیر 
سیه دشت رخشان درخ آفتاب 
ستاره " ببالود «کفتی بحرن 
ت و گفتی همی ستکگت بارد سیهر 
شده ابر و باران خون 
چنان چون بود بتك آهنگران 
شده غرق وترسران ان 


ز‌ در که برون امده خیره خبر 
بر آن برنپادند ۳3 سجن 


نباید بدین هیچ رایی گزید 


که هن رزم‌را کرد خواهم بسیچج 
زمانت ز ایران بدین مرز راند 
بلندی ندانند با از مغالك 


که ای نامداران ف کوان 
بر آرید بر از ایشان دمارد 
خروشان بکردار ببلان ۳۶ 


زنیزه نه خورشید پیدا نه ماه 


جنک - صلح 


۱۹ 
_ صلح‌جونی : 
آگراین ناه‌داران ترا کتر ند چو نو نندکان حران داورند 
و ۰ 1 ۳ ۰ 5 
و ار حون چندرن سر نامدار بر فزو نی درختی مکار 
که بارو بلندیش نفرین بود نه ائین شاهان دشن بود 


خر و شیدن کو س‌وز خم‌در ای : 
سراسر همه سوی هامون مش 
زبانگ تبیره شده کر دو گوش 
خردشیدن کوس و زخ درای 

بافشاری در کار زار : 

یت تس سک 
يك امروز رای پلنگ آورید 
ار سستی ارید , یکت بجنگ 
برایشان ز هرسو کمین آورید 

آن بر و دی کشندخ سلحشور بست : 

اس موی 
که‌ایران‌از | سایش‌خوابو خورد 
شما را از آسایش و بزمگاه 
تن آسان شود هر که دنج آورد 
بودش : 
بک کراتاست ره 
بکوشیدیکسر یزاین دشت‌جنگی 


دلری و ۳ دی بجای آورید 


بت ۱ 
ز نالیدن بوق و زنگ و درفش 


‌ تیغ سواران زر بنه افش 
زکردان برفته همه مغزو هوش 


جهانرا همی برد یکسر ز جای 


۳ 1 - 
دهرسو بر ایند حنگ | ورد 
نماند مرا جابگاه درنگ 


بشیزه خور اندر ذمین آورید 


فراموش کر دند ۳ نبرد 
که 


ذ دنج تنش باز گنج آورد 
زبردست دا زیر دست آورید 
و 


چوغر نده شیرو چوشرزه‌بلنگ 


سرانشان همه زیر پای آورید 


زجوش سوادان زرینه کفش 


۳۲۰ 


ستاره توگفتی بآب اندر است 


زبس پرنیانی درفش سران 


درودشت گفتی که‌زدین ری 


افسر ان‌قر | گیر ند : 
چنین داد پاسخ که‌چنکی سوار 
همان بزمش آید همان رزم‌گاه 
نگردد بپنکام نیروش 
_ بجای‌می‌سرخ کین آودیم : 
اکز بر چنین رودی گردد سر 
بجای می سرخ کین آودیم 
غو کوس خواهیم ز آوای رود 
صلح آر امش ِ 
کنون جامةٌ دزم بیردن کنیم 
غمو کام دل بی گمان بگنرد 


سیتاس از . جراندار پیروز گدر 





در جر خوانی مردجنگجو : 
هراتس 1 برمن بجنگ 
دو دستش بیندم بخم کمند 
چنان رزم سازیم با تیغ تیز 

نخست بزم سس رزم : 
مسازید جنگ و مریزید خون 
و کر جنک جوید کسی با سیاه 


‌ 
رز بده شاهنامه 


سپپر رونده بخواب اندر است 
توگفتی هوا شد همه پرنیان 
کمرهاز کوهرچوپروین‌شداست 


نباید که سر ید از کار زاز 
برخشنده رود و شبان سیاه 


ز بسیار و اندك نباشد دزم 


بیوشد میان دوتن ردی هر 
کمان که و کمین ن آودیم 
بتیغ ود بکوپال باشد درود 


باسایی آدامش افزون ۳5 
زمانه دم ما همی بشمرد 


کزویست نیرو وبخت و هنر 


شما دل مدارید از آن کار تنگ 
اکر یار باشد سپپر بلند 
که ماند زمانام تا رستخیز 


مباشید کس دا بید رهنمون 
دل کینه دارش نیاید براه 


جک - صلح 
حاتگ قسسس ع.. 


شمارا حلال است خون دیختن 
و ظیفه سر ان‌سیاه : 
شب‌و روز در جنگ هش یار باش 
بردن کن_ طلایه ذ پیش سیاء 


غنیمت جزك : 





همه حنك را تیغ ها بر کت 

چودرجنك تن را بر نج آورید 
فرمان سیج : 

شما يك‌بيك سرپر از کین کنید 

که‌امروز یت 


صلح‌طلب : 


شمادا ز من بیم و آذار نیست 





بباشید ایمن بایوان خویش 


ابر انید لیر و هو شمند است : 





دلبر و خردمند و هشیار باش 

که ایرانیان پر دل و دیمننه 
مرد جنگی 

وگ رنه من و گرز و شمشیر دز 

نبیند درچشمم مگر گرد رزم 


مر دچها ند بده : 








نه آخر تو هرد حپاندیده ای 


۲ 


ببر حای تاراج و اویختن 


۰ سس 
مه را د دشدن نهدار باش 


برد سید 2 شبان سیاه 


وین دشت‌هامون سراندر کشد 


از آن دج شادی و گنج آورید 


بردهای جنکی پراز چین کنید 


۰ ِ 
۲ تداه ۶ ‌ 5 
جدید آید اندازء ۳5 دب میش 


سباه مرا با شما کار مسبت 


بمزدان سیرده تن وجان خویش 


بباس اندرون سخت بیدار باش 
همی نا گبان بر طلایه زنند 


برانگیزم اندر جهان رستخیز 


حراعست برجان من جام بزم 


بدو نك هر گونه‌ای دیده ای 


۳۳ 

چو تونیست اندر جهان‌سر بسر 
سروزی ایرانیان : 

سیاهی از ایران جو باد دمان 

همه نیزه ها شان سر آورده بار 
رزم گردان ابرانی : 

کردان ایران سپه هر که بود 

سه‌لشکر چنان شد ز ایرانیان 
شکست نك ] و ر است : 

بترزین‌همه ناو ننگو شکست 


حزای بد و تبکی روز کار 


بابداری در حنك : 





بزر گان ایران و گودرزیان 
بیا تا بکوشیم هر دو بحنك 
1 شت‌ و صلح‌طلبی : 
۱ 3 ایشان بمن‌چند بد کرده‌اند 
ولیکن‌چودآی تو باجنك نیست 
مرد بز م و ررم : 
چو بر گاه بودی پپادان بدی 
برزم اندرون شیر وبیر وپلنگ 
درسایه درقش کاویانی : 
پشتند وان ۳ 


۳ شاهنامه 


بجنك ازتو جویند مردان هنر 


چه نیزه بدست‌و چه تبرو کمان 


وژان هرسواری سری در کناد 


بر اتکیشتند اسب مانئد دود 


که سرباز نشناختند از میاق 


شک شا که هرک فافش ۳۰ 
در امروز 3 فردا گرفتن شمار 


بزشتی کشایند برما زبان 
مکر بفکنيم اژئن خویش شاک 


و گردود از ایران بر آورده‌اند 


مرا نیز باجنک آهنگت تست 


بیزم افسر شهریاران بدی 
ند رد است کس همحو او تیز چنكت 


بپیش اندرودن اختر کاویان 


صلح - حنگک 


۳۳۳ 





از ایران و از بیشه نارون 
چوشیر_آ مدیم و چورو به‌شو رم : 

برفتیم چون‌شیر جنکی دمان 

3 شیر آ مدیم 2 چوردبه شویم 
جنگجومباش : 

مرنجان تنت را به پیکار جنك 

تو نشنیدی آن داستان شگفت 
جنك‌صو ای : 

بجنك زمین سر بسر تاختی 

وس چون برتر آئی همی 
که از کشته شد ره شته ناچرخ‌ماه : 

دلیران ایران سراسر سران 


بکشتند چندان ز توزانساه 


آشتی اهتر است : 





سر مایهٌ تست رشن خرد 
رجنك آشتی بی‌گمان مر است 
شود کوه‌هامونو هامون‌چو کوه: 





همه دل پر از کین د پرچین برو 
کر آآرناد ری مابجنگ آن‌کرده 
چنن گفت کاندر سرای سپنج 
نباید کزین گردش روز گسار 


شدند از بلان صد هز ار انجمن 


بره بر «جست دوذی زمان 
زبیکار ۳ دسیت کوته شوم 


سر نامداران میاور به نك 


بدست کیان مار شاید گرفت 


کنون بآسمان نیز پرداختی 


ار ابر حنك اندر ائی همی 


بدست اندرون گرزهای گران 


کداز کعته شد پشته تاچرخ‌ماه 


روانت همی ازخرد برخورد 


99 که کاوت- ای را 
ن سرد 


تس ازجنگهان نیست‌هیچ ارزو 


شود کوه‌هامون‌وهام‌ون چو کوه 


کر نباشیم چندی بر نج 
۳ بپره کان آید و کار زار 


ءِ۲۲ ز بده شاهنامه 


تت‌ 0 
سواران و گردان ايران ذمین 
سیه بر سیرها نوشتند نام 
اشقی : 
‌ از آشتی راندم همز جنگ 
بقرحام گفتند ك من چون کنیم 
مگر گم شو دذن‌میان کار ز ار : 


«ک‌امهب زنم‌رای با خویشتن 
کی 
بدانده ببینم سزاوار کار 
همان ] شتی بهتر آبد ز جنك: 
کسی‌نیست بی آزو بی‌نام و ننگ 
چنین چند پاشی بخون دیختن 
مر در رم باش : 


هر آنکس که باتو بجوید نپرد 





ای کو برز مت نشندد میان 


پابدارید ر جنک: 





اکشی اند ن‌ جک سس کنن 

اکر بعت بِ بذیست آورم 
فر مان‌حمله : 

همه روی یکسر بجنگ آوریم 

بندیم دامن يك اندر دگر 





همه بردشان انیی جنگ وکین 


بجوشید شمشیر ها در نیام 


سخن گفتم ازهردری رنگ‌رنگک 


که ازرای تو کینه بیردن کنیم 


بگویم سخن نیز با انجمن 


مگ زگ شود ذین ن میان کار زار 


همان 9 ۶ جنگ 
نگدده دا(ت سبر از آویختن 


سراسر پر آور سرانشان بگرد 
چنان کن که او را نباشد زیان 


نکوعت که با جان درشتی کند 


برو وم ایشان بمفعت اوریم 


حهان بر بداندیش تنگ آوریم 
۳ خاك یابیم اگر بو) 2 بر 


جنگ - صاح 





۲0 
محاصر ه : 
بباشیم تا دشمن از آب ونان شود تنكو زنهار خواهد بحان 
مک خار یا سنك خارا خورند چو روزی‌سر آید خود ندو مر ند 
جه چد چه 
چنین است انجام و فرجام جنك یکی تاج یابد یکی گور تنك 
جه جد چه 
که خون‌دیختن نیست ائین من نه بد کردن آندر خور دین من 
جه جد بر 
1 بر جوید بت دزم و کین نگه‌کن که قاکست با آفرین 
ه جد چد 
اذین پس نهآ شوب‌خیزد نه جناث با بشخور آید گوزن و بلنك 
تیه جه 4 
۲7 کی 
ح 0 آشتی ما نبينيم روی نه دانا بود مردم حنحجوی 
جد + جه 
سخن جز بشه‌شیر با او مگوی مجو از در آشتی هیچ روی 
چا دج 
بهانه نیاید بخون ریختن چه بایدکنون دنکت آمیختن 
به ود 
شبیخون نه آئین مردان بود بدو نيك از چرخ گردون بود 
جد ج بو 
کسی کاشتی جویدو سورو بزم نه نیکو ‏ بود تیز دفتن برزم 
جد بد مد 
همی ات را کته تاگکه 9 با جنك حوید سیاه از سیاه 


۲۲۹ زٌبده شاهنامه 


همه کارها کرد باید درست اغار اکننه نبایست حست. 
بت بتد ده 

مرا راستی سودمندی بود خرد بی گمان 0 گزندی بود 
4 4 

مرا آشتی بهتر آید ز جنك تباید گرفتن چنین کار تن 
جه جه جه 


چو سالاد شايسته باشد بجنك نترسد سپاه از دلاور نهنك 





یکی بند گویم ترا الز 2 
جهان کشت‌زاریست‌با رنك‌و بوی 
چنان‌چون‌در اور است‌همواره کشت 
بخائیم و هموازه تازان براه 
چنان کاروانی کزین شهر بر 
وس ود کر ز‌ سس مانده باز 
بیا تا نداریم دل را برنج 


بدستاتگری ماند این چرخ پیر 
ببازیگری مانداین جرخ همست 
زمانی بدست یکی ناسزا 
زمانی‌دهد تخت و گنج و کلاه 
همو زجرو شهدوهمو جاهو گاه 


ببد بس دراز است دست سپهر 


جهان ژر نبنده 2 


۳ با تو گردون نشیند براز 
همو تاج وتخت و بلندی دهد 
بدشمن همی‌ماند و هم بدوست 
سرت گر بساید بابر سیاه 
۳ تا نیندی دل اندر حهان 


دل از مبر کیتی ,بباندت شست 
ازو مرلو آب وتا کشت او 
همه مر دائیم ما خوب‌وزشت 
بدین دونوند سبید و سیاه 
بودشان گذر کر 
بنوبت دسیده بمنزل فراز 
که قاس سرد سراای سپنج 


گهی‌چون بلاسست و گه چون‌حر بر 
که بازی نمایه بپفتاد دست 
ژمانی خود آرد ز سختی رها 
زمانی غم و خواری وبند و چاه 


و ۱۳ 
ببیداد ک ار نگردد بمهر 


نیابی هم از کردش او جواز 
همو رک و نز ندی دهد 
گبی مغز یابی ازه گاه پوست 
سرانجام خاکست ازو جایگاه 


نباشی بدو یمن اندر نهان 


۲۸ زر بده شاهنامه 


که گیتی‌یکی نغز بازی گراست 


کی 7 ماهی بماه اورد 


حپانا سراسر فسوسی و باد 
به کردارهای تو چون بنگرم 
کیت همی, ,پرود کان ‏ ۳ 
چو مرداده دا باز خواهی‌ستد 
5 شهریاری و گر ذیر دست 
همه‌دردو خوشی‌تو شد چوخواب 
خنك ان کزو نیکوگی باد کار 


جهان شگفت ]ور : 





ایا آزمون را نهاده دو جشم 
شگفت اندرین گنبد تیز کرد 
چنین بود تابود دور زمان 
یکی را عمه بهره‌شهداست‌وقند 
یکی‌را همه ساله رنجست ودرد 
یکی‌را همه رفتن اندر فریب 
چنین پروداند همی روز کار 


که به‌دان تو ی ای جهان آفرین 
#0دان توآی‌ای جهان آفربن __ 


چنن‌است دسم سرای فریب 
چنین بود تا بود گردان سپپر 
یکی دا بر آری بجرخ بلند 
یک راز ماه اندر سس بداه 


که هردم ورا بازی دیگر است 


یکی را زمه در حل ۳۳ 


بتو نیست مرد خردمند شاد 
فسوس استو بازی نماید برم 
چه کوتاه عمرو چه‌عمر دراز 
چه غم گربود خالك آن گر بسد 
چوازتوجهان‌این‌نفس راگسست 
بجاو ید ماندن دلت را متاب 
بماند اگر بنده گر شهریاد 


کبی شادمانی گهی پر ذخشم 
بمانده چنین‌دل پر از داغ‌و درد 
بنوی نو اندر من ممان 
و 
بشیمانی و درد بایدش خورد 
کی بر قرازد گهی «بر, ففیت 
فرون ۱ رنكگل‌رنج خار 


کی برفراز و کر پر نشیب 
گبی‌جنك وزهر است که نوش دمپر 
یکی‌راکنی خوار و زار و نژند 


یکی را ز چاه اندد آری بماه 


ٍکی‌را 


نهباانت مهرو نه با اینت کان 


بر اری و شاهی دح 


نداد بستی تونی 
زتو شادمانی و از تو غمی است 


نشیب وفر از جهان : 
سس ۳۰ 


بت بر آرد بچرخ بلند 
وز] | نجاش کر دون‌برد سوی‌خالد 
هم آنر اکه پرورد در بر بناز 
یکی‌را زچاه رت سوی وک 
حمانر از کردار بد شرم نیست 
هميشه بیر نيك و بد دسترس 


چنین است کار سپنجی سرای 


حفای جهان نابابدار : 


د گویم این 
یکی‌دا همی تاج شاهی ‏ دهد 
یکی‌را 
ی را دهد توشه از شهد و شیر 
سر انجام هرد بخالك 


تد تبز د 
بر هنه سر و بای دست 
ندر ند 


ای رت مرد 
ندیدی چهان از بنه به بدی 


از پس‌دهر دشواری اساایست : 


نماند جهان‌بریکی سان شکیب 


پس دوشنی تک گبرد آب 


جهان 


۹ 


دصی 


ک را بدریا بماهی 
که به‌دان‌توئی ای جهان آفرین 
ندانم حدای هرجه هستی توئی 


یکی‌را فزو نی ری 


اس 
همه جای‌ترس است و تیمارو بال 


د" افکند خبر 


نهد برسرش بر ر ی کلاه 
۳ رورت , آزرم ات 


ول ی نجوید خود آرام ك 
رهنمای 


د نیمارو دردش کند ی 


ده نماز 


بدو نيك را او بو 


که هر گز نیاساید از کار کرد 
يکي را 


نهآ رام خوردو نه جای ننست 


بدریا بماهی دهد 


پیوشد بدیبا دح اه <رر( 
بتاريك دام هلاك اندرند 


ی ام 
نبودی ورا رود نثت و برد 
اگر که بدی‌مرد اگر مه بدی 


فراز است پیش ازپس هر نشیب 


بر یه رن نت بات افتاب 


9 زبده_ شاهنامه 


بپر بدت خرسند باید شدن 


تست ایچ در داود بی نیاز 

بعادی گرای و غم از دل بران 
بگیتی نماند است‌جاویذ نس : 

چنین آمداین گیتی از خوی وساز 


درخد 


ِ است با شاخ بسیار باز 
نخستین بل شاد خوارت کت 
بسی بادشاهان گردن قر از 


کرت ان کنون‌مانده‌ نامستو سس 


حپانر | چنین است دسم 2 نهاد 


چنین است ان نابایدار : 


چه باید همی زند گانی دراز 
همی بروداندت باشهد و نوش 
بکايك چو گومی که نهر م«هر 
همه شاد باشی و شادی بدوی 
یکی نغز بازی برون آورد 


چنین است کیپان نا پایداد 


باشید ۴ عاخ بااینجهان : 


چنین است کردار این چرخ پر 
چوبیوسته شد مپر دل برحهان 
مبائید گستاخ با این جبان 


ازو تو بجز ‏ شادمانی مجوی 


که از بد بتر نیز شاید شدن 
که آنرا نه خرسنفی ۳۳۱۱ 
کزان به دری نیز نگشود باز 
اه هی نحرده سیپر روان 


بدارد نیاز آورد دنج باز 
برش تازه گل شاخ بکسر نکار 
پق آنکد دل افکار خارت کند 
که رفتنه از ینجا بسوز و گفاز 
بتکنتی تمانداست جاوید کس 


بر ارد زخالك و دهدشان بباد 


که کیتی نخواهد کمادنت باز 
جز آواز نرمت نیاید بگوش 
نخواهد نمودن ببد نیز چهر 
همه راز دل بر گشادی بدوی 
بدات اندر از درد خون آورد 


تو دردی بچز تخم یکی مکار 


ستانه زذ فرزند سستان شیر 
بخالك اندر آرد سرت ناکبان 
که او بدتری دارد اندر نهان 
بباغ جهان برگ انده مپوی 








اگر تاج داری وک رکفش‌تنگ 


روز کار نابابدار ِ 


لك را ندانم جه دارد مان 
کسبرا اکر سالها پرورد 
چوایه‌ن کند مردرا يك زم-ان 
رن( رن نشاند رخا 


بمپرش مدار ای بر ادر امید 


حبهان یر نك‌ساز : 





جهان دام داریست نیرنك ساز 
کشد سوی دام آنکه شدرام‌او 
از ان اد بجاست و مادر گذلر 


تو تا ایدری شادزی ءِ مخور 


یکی بافزو نی‌یکی بانهیب : 


چنین آست گیتی وزین ننك نیست 
جنان آفریند که آیدش رای 
ی رتشیب 
گر در فزونی دل آراسته 
سرانجام هردو بخاك اندراست 


سرانجام خشت است ان و : 


ایا دانشی مرد بسیار هوش 
که تخت و کله چون تو بسیاردید 
که بشتافت 


چهجوئی ازاین تبره خااه نژ ند 


د-یدی بجائی ی 


<هان 





۱۲ 
روز گار درنگ 


نبینی هه 


ی 


که‌ند هد کسی‌را ب«حان خودامان 
در او <ز بخوبی دی گید 
از آن‌پس بتازد براد بی گمان 
این کار نی ترس دارد نه بالگ 


ااگرچه تِ گزندت نو بد 


«وای ۹ دانه و جینه از 
که شد بس جوانمرد دردام او 
که چون‌ما نکامدوی ازروز گار 


چو زایدر شدی باز ای دگر 


را وان حت ست 
که ماندیم و مانیم با های های 
۳ با فزونی که با ویب 
کی اذل دتگری کاسته 
که‌هر گوهری کشته‌زین گوهر است 


۳ 


همه چادر آز مندی مپوش 
چنین داستان جند خواهی‌شنید 
سراهد کزاو ارزو یافتی 


که هم باژ گرداندت «سته‌ند 





۲۳۲ ز بده شاهنامه 


اگرچرخ گردون کشد ذین تو 


حهعان ار نظر جوانان 
جز اینت آئین پیوند ود کین 
که هر کو تمد حوانی جشید 
بدان هستی اندر دهد سر بیاد 
اف بشو ند سوق نادب 
دل از مه ر گیتی بیبایدت شست 2 
مبر خود بمپر دمانه همان 
بنایت‌گوانه گردد بما بر سرپر 
دس و نمایدت عهر 


کی پند گویم زار( من درست 


جهان بیوفا : 
اک بترحی در حبان هل ۵ 
بر 
بحاه سودن چو مار است نرم 
چه‌بندی دل اندر سرای قسوس 


خردشی بر آد که بر بند رخت 


جهان جهندم : 

جهان جبان برچنین است ساز 
که در حقه بازی بودشوخ روی 
یساز و پناز و ببازی مر نج 
که‌بهر تواین است‌اذین تیرعوگوی 
که کر باز یابی به‌پیجی ز درد 


سر انجام خشت است بالین تو 


جپانرا بهشم جوانی مبین 
کت حر از خویشتن دا ندید 
ترا روز حز شاد و خرم مباد 
بجز کفت؟ا مار 3 د گ باد باد 


نه تیکو بود راستی در کمان 
بخو اهد دبودن چو بنمود چپر 
و کر دوست خوانی نبینیش‌چبر 


دل از هپر گیتی ببایدت شست 


که ناید به‌فرجام اژو حز گزند 
دلیکن گه زهر دادنش گرم 
که هردبگوش آید آوای کوس 


نبینی جزاز تخته ور ی 


نماند بکس جز بدان مبره باز 
رباید اذاين و نهد زیر اوی 
چه یازی بکین‌وچه نازی بکنج 
هنرجوی و راز جهانرا مجوی 
پژوهش مکن گردرازشء کرد 


ر اک‌و یر نگ‌جهان : 


چنین است وسم سرای سپنج 
جهانر اچنون‌دست بازی‌بسی است 
نه زو شاید ایمن شدن روز ناز 
براین و بران دوز هم گکد رد 
فر جام ز ند کی : 
چنین است آئین بچرخ روان 
چه درویش باشی چه‌عرد درم 
چه بر کام دل کامکاری 
اگر مرد ك_ و5 


جهان گذر ان : 


بود 


ر مرد دج 


جهانرا چنین (است ساز و ناد 

این در در آید وزان بگذرد 

همین است‌یکسر سراسر سجن 

زمانشی همین است رسم و نهاد 
]ین جهان 1 


جپانرا چنین است ائین د دین 


یک 


بدی داز خاك سیه بر کشد 
نه‌زین شاد باشدنه زان دردمند 
کجا آن یلان و کیان جهان 

آو باچرخ گردون‌مکن‌ذوستی : 
تن آسان نبود است بیرنج کس 
تو با چرخ گردونمکن‌دوستی 


جهان 


۱۳۳ 


۳ زوتن اسان ودیگر برنج 
ژهرر نگو نیر نگ‌سازی بسی است 
نه نومید اکن بروز نیاز 


خردمند مردم چرا غم خورد 


توانا پر کار و ما نا توان 
چه افزون بود زندگانی چو ل 
چه بر ارزو تن بخواری بود 


نه رنجت بود حاودانه نه کنج 


که جز مره دا کس زمادرنزاد 
زمانه بر او دم همی بشمرد 
لس نو نخواهد سرای کر 
بیکدست بستد بدیگر بداد 


نماند است همواره بر به ان 
کی را ز تخت کیان در کشد 
چنین است دسم سپپر بلند 
از اندیشه دل دود کن تاتوان 


نیاد زمانه بر اینست و بس 
که‌که منز ادئی و که پوستی 


۱۳۶ وک شاهنامه 


چه‌چوتی ز گلنار او رنگ‌وبوی 
بدانکه بود دنج و بیم و گزند 


مد آن‌خو یشتنر | بجز ناتوان : 


هر آتتکس که دارد کت امید 
چه پوگیبدینگ ونه گم کرده راه 
ازو هرچه یابی بدل‌کن پسند 
مدان خویشتن را بجز ناتوان 


جهان بید اد کر : 





جهان‌چاره‌ساز یست بی‌ترس و بال 

یکی چاره هزمان نماید همی 

ك دابزخم ار برنج دراز 

نه ماراست بر چاره او بسیج 
جهان بد کردار : 

چنین است کر دار زگ دانتم دور 


‌  ض‎ 5 


گرت بهره نوش است بی نیش نیست 


زکیتی گر آباد کردی بگنج 


جهان نابدار : 





نا تقرس در اذثار 

تونیزای بخیره خرف گشته مرد 

جوشاهان بکنید کشی‌خیره خهر 
کست و بلشد رو روکد و 


سرای سپنجی بدینسان بود 


که‌خواهدد بودن‌چه بنمود روی 
که گر دون گردان بر آرد:۳ 


چو جوینده خرماست ازشاخبید 
بروذ سپید و شبان سیاه 
گرایدونکه‌جانرا نخواهی گز ند 
اگر دست‌رس باشدت یکزمان 


بحان بردن ماستش چاره یال 
بدان چاره‌مان جان د بایدهمی 
یکی‌را بزهر و بدرد و گدازا 


نه اورا ازین حان ما با هیچ 


3 داد بینیم اژو گاه جور 
دلی‌نیست کز نیش او دیش نیینست 


بباید چشیدن بفرجام دنج 


وزانیس ندادی بجان زینهار 


ز تس کخزان دل بر ازداغ ودرد 
از اين ستمکاره اندازه گیر 


نک خوار و دیگر آسان بود 


ی اندر رن دگر بگذرد 
بشکی غم دل نکردد بدر 


چنین است دسم سرای سم 
تو رامی‌و با تو جهان رام نیست 
پرستیدن دین به است از گناه 
ی 
کی زا یمسر آرد رعان 
شمادل مدار ید زین مستمند 
تن‌کشته با مرده یکسان‌شوه 
یله باه یل 
که گیتی سر اسرفریب استودنج 
کی را ممشی یکی را بتنگ 
همی‌رفت باید کزین چاده‌نیست 
جهان‌بر کت ار رگ ی 


که‌جااتشگفت است‌وتنهم‌شگفت 


ودیگر که برسرت گردان سپپر 
پس‌هر نشیبیفرازی‌بود : 
چنین است آنین چرخ بلند 


نبود است دون بکام کسی 


پس هر نشیبی فرازی بود 


جهان 





۱۳۵ 
که‌دیدی که‌چ رخش‌همی نشکرد 
براین نیست پیکار با دادگسر 


چو ارام یابی برستی زدنج 
چونان‌خورده | یدبه‌ازجام نیست 


چوباشی کسی‌را 


بر این‌دستگاه 


یکی باکلاه کثی شاده-ان 
که ناید چنین بد ذچرخ بلشد 


تید یکزمان پس‌تن اسان شود 


سر آید همی چون نمایدت گنج 
نی را بنامو یکیرا به ننگ 
هرا بدتر از مرک بتیاره نسنت 


ندارد کسی الت داوری 
نخست از خود اندازه‌باید گرفت 


همی نو نم‌ایدت هر دوذ چبر 


گهی نار ونوش و گپی درد بند 
برداز لد اذموت بسی 


پس هر امیدی نیازی بود 


۲۳۹ ره شاهنامه 


چنین بود تابود داین تازه نیست 
تک را از بچرخ باند 
نه پیوند با آن نه با این بکین 
ر ای‌سپهر : 
سپپر روان را چننن است رای 
ار ات اب 
جهاندار گیتی چنین آفرید 
چرخ‌ناساز کار : 
چنین گنت کاین چرخ ناساز کاد 
بتاج . گرانمایگان ننگکسرد 
گهی بامی و رو در اهشگران : 
بيت‌سان نجردد سپهپر بلند 
۳ بامی و رود مکی ازن 


سازد تو ناجار بااو بساز : 
چنین است رسم جهنده جپان 
نسازد تو ناچار بااو ساز 

جع دیع 
چنین است کرداد این پرفربب 
خردمند را دل زکردار اوی 

جهانر اجنین است | تین و شان : 
چنین است آئین چرخ روان 
جپانراچتین است آئین و شأن 


کزاف ‏ ذمانه باندادء ۳۲ 
بح ر کته خوار و زاو نذند 


نه شرم و نه‌دانش نه آئین‌نه دین 


نداریم با رای او هیچ پای 
دلی پر ذکین و پر آژنك چهر 
چنان کو چباند ,باید چمید 


نیرورده * دداند نپر ورد کار 


خوکار ع رکه باید همی بشکرد 


13 شاد دارد ۳ هستوند 
یف باغم وک دنج‌گران 


همی راز خویش ازتو داردنهان 


که روزی‌نمیب است‌وروذی‌فر از 


زمانی فراز استو کاهی اب 


7 


بماند همی خیره درکار اوی 


تواناست او گر توئی ناتوان. 
همیشه بما راز دارد نبان 


جهان ذر ان : 


و 
ش( 2 


فراو ان ی دسیدم بسر 
چوماچرخ گر دون‌فر ادان‌سرشت 
آو سند نیا: 
چنین است کر دار گردان سبهر 
گهی بخت گر دد چواسبی‌شموس 
تعلی ی اند ساحمه 
ذوالجعان : _ 
چنین است کیهان نا بایدار 
ی روز مرد راوید نان 


مان د ل ممند : 





دل اندر سراي سینجی میند 
خداو ند تاج و خداو ند گنج 
حمانرا بسی‌هست زانسان بیاد 
۳9 درحمان هست هوشو خرد 
دشمنی سور : 
چنین بود ۲ بود گردان #۰ 
تو گر باهشی‌مشمراو را پدوست 
حنین است کرداد کردان سپر 
تا ات ال 


جع‌ان 


1۱۳۷ 


جپان را ندیدم مک بر#گدر 
درود آن کجابارزو خودبکشت 


کی درد پیش اورد گاه مپر 
بنم اندرون ذفتی اردن بوس 


. توص 
د نیدی سرش ۳ افر اخته 


در او نخم بد تا توانی مکار 


ظ روزه بر کشوری مرزبان 


تس یمن مشو در رای زک ند 
نبندد دل اندر سرای تسم 


ی داغ برحان هر س نم اد 


کجا او فریب زمانه خورد 


کر کی بر مب 
7 


که چون‌دست‌یابدبد ردت‌پوست 


نه نامر پانیش پیدا نه مپر 


جوایمنشوی‌ترس سخت از گز ند 


۱۳۸ 
همه نا با بدار ات : 


۲۹ صد بمانی د گرسی و یدج 


هر ا نحیز کارد همی در شمار 
بخو اهد بر ید از آو رك روز هر : 

ذمانه جو تتک امدش کر بود 

چنین است فرجام گردان سپپر 


راز جهان : 
جه‌دا ند تِ راز گردان سیپر 


نماشف همی بودنی بی گیان 
132 
دل آتدر وفای زمانه عبند 
بنيك و بید هردو خرسند باش 
چومی بدرویپرودیدن چه‌سود : 
حمانا عپرود چو خواهی درود 
یکی دا پر آری بچرخ بلند 
شادما نی و نا کامی جهان : 
که‌روزی‌فر از است‌ودوزی نشیب 
همان به که با چام گیتی فروز 
جهان کر شود دام باکام من 
ور ایدون که باما نسازد جهان 


‌ 
زبده شاهنامه 


ببایدت رفتن ز جای سپنج 
سزد گر نخوانی ودا پایدار 


ندارد عم و درد و تیمار سود 


بخواهد برید از تويك روز مهر 


چه کویم 2 تابیدن ماه پر 


بتک و ببد هم سر اند زرم 


که ان 9 دد سپپر بلثد 


همتته جوتتح وت ۳۳ 


چومی‌بدروی بروریدن جوسود 


سیاریش "نا گه بخاك نژند 


دس دارد گپی با نهیب 


همی بگذدانیم روژی بروز 


نبینند چیزی جز ارام من 
بسازيم ما با جبان جهان 


جهان 





جهایتوزیت : 
چنین است کردار لین گوژیشت 
زمانه چنن بود بود آنجه بود 
۱ 
چنین است‌خود ۳۹1 دش روز کار 


سم 


زمانه بزهر آب داداست چنک 


چه باشی تو یمن آزین چرخ‌بر 
+ هه جد 


چنین بود تا بود چرخ بلند 
نداند کسی آرزوی حهان 
چنین است رسم سرای سپنج 


دگر گونه‌شد چرخ گردون ب<هر 


جه جد وه 


جهان چونمندچون‌تو بسیاردید 


۱۳۹ 


بپرودد و پروردء خورش کشت 


تداند در راز چرخ کبود 


نگیرد هم 


‌ِ ی 
بدر د دل شبر و چرم یلك 


که فر حام انحامدت ناکز ر 
گهی نازو شادی ک چاءو بند 
نخواهد بما بر گشادن دهان 
بدان کوش تا دور مانی ذرنج 
تیان پاک ۳ 


ار 





رهانیست‌ازچنک‌ودندان مر گ 
زعین گر گشاده کند راز خوتش 
کتارش ۳ تاجداران بود 
بر از مرد دائا بود دامنش 


چه افسر نهی بر سرت برچه‌تر[د 


چنین است هرچند مانيم دیر 
همه مرگ دائیم پیرو جوان 
شکار خودستش خودش بشکرد 
دل‌ستکاو سندان بتر سدزمر گ 
نمانتد اندر سرای سنج 
7 دانی که ناچار بابدت رقت 
خی انید و عبر ت گر بر : 
( 2 
جه سبعاهمی نون جرآکسنج 
ترا تنك تابون پره اف وس 
رد 3 و یاد ‏ فروند تو 
میرات تا بر ۱۳ 
بیزدان کرایو سخن زو فزای 
بجزخاك یره تراجای‌نیست : 
۳ 
چنین است دسم سرای سپنج 


کهمر گ است چون شیر و ما ] هوان : 


سریشهو مود تا پیل و گرگ 
نماید سرانحام و آغاز خویش 
برش پر ذخون سواران بود 
پر از خوب رخ چاك پیراهنش 
بر او بگذرد ۳9 پیکان مر گت 


تییل سر افراز . مان انه‌عیر 
که هر گست چون‌شیر وماآهوان 
اکر چه بنازش همی پرورد 
رهائی نیابد ازو بیخ وبرگ 
جه با شادمانی چه با دردورنج 
همان به که کاری نسازی بتفت 


چه نازی‌بنام و چه یازی بگنج 
خورد رنج تو ناسزادار کس 
نه خویشان نزديت 2 پیو ند تو 
مه ژهر شد پاسخ پادزهر 
که ازیست دوزی ده و رهنمای 


نمانی در او جاودانی بر نج 


نه دانا گذر یابد ازچنگسر کت 


اکر شاه باشی و کر زردهشت 
و گر همحو شداد سازی بپشت 
بتکیتی تم اکس بایداز 
بشادی نشین و همه کام حوی 
همه کار های حهانرا 1 است 
اگر عمر باشد هزار و دویست 
چنان‌دان که گیتی‌ترا دشمن است 
نشانی که ماند همی ار تو باز 
نباید که باشد جز از آفرین 
تو مگذار هک ره ایزدی 


اگر نی چرثم بگنازده 
چو سرو دلارای گردی بخم 
همان چپرء ارغوان رعفران 
نخسید روان چونکه بالا بخفت 
یت زیر زير دست 


همه رز ۵سیار دیارمر کاند 9 
یر نی دز 


اکر تاج یابد جهانجوی مرد 
بناام میرفت باید از دهر 
ندانم سر انجامو فرجام جیست 


ز مادرهمه‌مر شرا زاده‌ایم 0 


ابا آ نکه‌ازمر گک‌خودچاره نسست 


م رگ 


۲ 
نه جنگ آوران‌زیر خفتان‌وت رگ 
نهالن زخاله استو بالین زخشت 
بباید سر انجام قیتی مش 
جهان را همین پیوفائیست کار 
اگر کام دل ‏ یافتی نام جوی 
مگرمر کگ‌راکان در دیگراست 
بجز خاك تیره ترا جای نیست 
ذمین بسترو کود پیراهن است 
بر ار بران روز کاری دراز 
که یاکی نژاد رد بالگ دین 
که لیتکی آزوست وهم زوبدی 


چو ۳ کپن باز بنوازدت 
خروشان شود نر کگسان دژم 
سبك‌هردم شاد گردد گران 
توتنها ممان زانکه همراه رفت 
جز از خاک تیره لیابی‌نشست 


و کر خاك آورد و خون نبرد 
چه زو بیره ترباك باشدجهزهر 
بدین رفتن اکنون بباید گریست 


ره خواهش‌ویرسش‌و باره یست 


ز مادر همه مرك را زاده ایم 


ان ی تن نگذرد 


مرك با] برو و نام : 





شنيدیم و ديديم راز جپان 
کشاورز باشف و کر تاحجور 
کنون آن‌به آید کمن اه جوی 
دهائی نیا بیم از چنك مر لك : 
نزاید جز از مرگ را جانور 
1 تاج سائیم گ خود و + 
چدقیصرچه خاقان چو آمدزمان 


سر اذجام مر لگ است : 





شنیدستم این داستان از مان 
سرانجام مرك است‌وژان چاره نیست 


از مر رها ی نیست : 
که بات تِِ_ رهائی 2 کت 
چو این شمع دخشان فروپژمرد 





که گر شادی از مر گ‌من آو ممیر: 
بدین داستان زد کر بیر 
ک 
چودانیکه‌ازمر ۷۲ج 
شکر ثی فیروی مر کب: 
مان 
بکردارشیر (ت آ هزات اوی 
جات شیر فده را بشکرد 


بناکام گردون بدو داده ایم 


و گر بر ذهین یبل را ۳ 


بد و نيك دا آشکار و نهان 
سرانجام بر مرگ باشد گذر 


شوم پیش یزدان پرازذ ابروی 


سرای سپنج است و ما ک۳9 
دهائی نيابیم از چنگ مرکت 
بخالك اندر آرد سرش ناگهان 


ِ‌ 


که هرچند باشی بخر م جهان 


بین بر بدین جای بیفاره نیست 


اگرتن بپوشد بپولاد و ترد 


بمردی اسی يك نقس نشمرد 


که کر شادی از مر گ‌من توممیر 


چه ازپیش باشدچهپس تریکیاست 


نییحد ك تک دن از جنک اوی 


ات تن اژدها ۱ 


ور واه مر ات 
حهان داچنین‌است آتین سا 
بپردددن ازمر گمان سار 5 انسست 
چه یر و نشو دجان چه ابر ون اند : 
چنان دان که کس بی برانه نمرد 
چه بیر دنشودجان چه بیرون کنند 
و امامون پلنگ: 
بچیزی که آید کسی را زمان 
چنین است کار جبنده جبان 
بدریا نپنگ و بیامون پلنگ 
ابا بشه و مور در چنگمرگ 
آومگذ ار هر گز ره ایز دی : 
نبرزد همی زند گانی بمر گ 
چنان‌دان که‌خوردی‌برتو گذعت 
پایان مركاست : 
شکاریم تک همه بیش مرگ 
چو آیدش هنگام ببردن او 
دراز است‌راهش و گر کوته‌است 


پابان‌مر شاست: 





بدان‌ای‌برادر که تن‌مر گک‌راست 
یکی‌را بر اید بشمشیر هوش 
سرش نیزه و بح بر نده راست 


رت 


۱-۲ 


۳ دوز شادی ودیگر غمان 
مین دا بجز کور گپواده‌نیست 


دلت را بدین غم تباید سرد 


نماند و گر سیصد اون اکن 


پیچد دلش چوز کز افتد کمان 
نیخو اهد کشادن بما بر نپان 
کِ" ٍ 
همان‌شیر جنگ آور تیز چنگک 
۳ باشد آبدر بدان نیست بر کت 


درختی که زهر آورد بارو بر له 


بخوشتر زمان باز بییدت کشت 


سری زیر تاج و سری زبرتر گک 
وزان پس‌ندانيم تا چون کنند 
پراکند گانيم ۳ همره است 


رو یامن سودن و رات 


پدانکه که آید دو لشکر بجوش 
نش کر اکسو شیر 0 ات 


:۱ 
یکی‌را به بستر سر آید ذمان 
۱ زنده بر آسمان نگذرد 
سر انجام هر زنده مردن بود 
«رانکس که‌ازمرد گان‌دل‌بهست 


| کرترشتی تشد ات 


همه مرگ دالیم پیرد جوان 


نیابد کسی چاره ازچنگ مرک 
پس‌از مر گکنفرین بودبرکسی 
همه مر لذ رائیم بر نا 2 
چه گفت آن جپاندیده دهقان بر 
ز‌ مادر همه مرك را زاده آیم 
پم امی است از مر موی سید 
بم (د کی کو ز مادر بزاد 


زمادر همه مرك را 


زاده ام 


‌ 
ز ددم شاهنامه 


همیرفت باید سبك بی‌گمان 
سک رات وا مر کش‌همی بش کرد 


خود این زندگی دم شمردن‌بود 


نباشد همی دین تا درس 


بباید شدن‌مان کزین چاره نیست. 


با نماند 9 حاودان 


چه چه چد 

چوباد خزانست ما همچو بر کت 
+ ج+ ره 

تک او نام زشتی بماند بسی 
جد جد جه 

برفتن خرد بادمان دسکی 
چه چه چه 

که تکک برد از مگ بر ناو ببر 
چه چه جد 

میان تاپيستيم و بکشاده ایم 
+ جه به 

بمودن چه داری توچندان امید 
هي ند وب 

بداد خدا دل بباید یلد 
جه جد هو 


ببیجاز کی تن بدو داده لیم 





۹ ی 
۵ و عب ات 


سَ ۰ ۵۵4عع2۸ 
وف 11 ی 6 1۰ 


۰ مها زاوج[ ۱ ۲ مه حون 
عذ عاوودا ی 4 ی نز نع عط لا .و 6 که تقد ۲4۵6 ۸ 
۱ :12 2 ۵هوو‌ط )جع 
سسسص مب - ِ 


ِ چم ح وس طاوی. بح ...ورس ون 
#۹ 








و عاووط و1 





ابر آنیان باستانی 


خدا بر ستی در باستان : 





بر آرندء هور و کیوان زو ما 
گزایندة هر که جوید بدی 
ز ناداز و 2 

ز‌ تِِ دس و راستی 
همست ۱ گ ان کلویکی‌است 
پیابدهر انکس که نیکیبجست 
هر آنکس که اوراه‌یزدان گزید 


ز رخشنده خورشید تأتبره خاک 


تعلیمات دبنی در باستان : 





جد پیجی ذ دین کیوء‌رسی 
که گوینددادار کیپان ی است 
جهاندیده دهقان یزدان پرست 
نشاید چشیدنش يك قطره آب 
بیزدات. ناهد بروز نبرد 
همان‌قبله‌شان بر ترین گوهر است 
نباشند شاهان ما دین فروش 
بدینار و گوهر نباشند شاد 
ببخشیدن کاخ های بلند 
کت ای و تون درد 
برد بوم داردز دشمن نگاه 


حز از راستی «ر کهجوید ددین 


۱ و 5 حِ 

تسا زین ۶ شاه بر مسش(اه 
فزایندء فره از دی 
ر آکری و کمی و کاستی 
ورا یار و همتا و انباز یست 
میاد آنکه او دست بدرابشست 
سر از نا سپاسی بباید کشید 


نباشد دار خواست بزدان با 


هم از راه‌د آئین ممودسی 
جز از بند گی‌کردنت داه‌نیست 
چو برباژ و برسم بگیرد بدست 
ک ای ای را 
نخو اهدبچنگ اندرون آب‌سر د‌ 
که ازخاك و آب‌وهوا برتراست 
بغرمان دارنده دارند کی 
نجویند نام و نشان جز بداد 
دا حتاد رد دل هستمتد 


پپوشد رخ شید تابان بگرد 


حز این‌را نخو اند خرده‌ند شاه 


براو باد نفرین وا ۳ فرین 


۲:۹ 


دان در داستان : 


بما بر زدین کپن تنکگ ست 
همه دادو نیکیوشرم است و مپر 
بیستی بزدان نیوشا تریم 
ندانیمش انباز وفرزند و حفت 
هر ان دین که باشد بخوبی بیای 
در برابردیا نت مسیح : 

مبادا که دین نیاکان خویش 
گذادم بدین مسیحا شوم 


تو بس کن بدین نیاکان خویش 


عداات در ایران باستان : 


یک گشت کویا عنادی ۹ 
که ای زیر دستان شاه زمین 
مجوئید کین د مریزید خون 
گر از. زیردستان بالد ۳ 
نیابد ستمکاره جز دار چای 
همه پادشاهید بر گنج خویشی 
خورید ودهید ] نکه‌دار بد چیز 
بهر شارسان‌در یکی گنج ات 
بکییور گفتيم تا هر که چیز 
چو یابد خورش بامدادان پگاه 


داد کستری در باستان: 


شبانی کم اندیش ودشتی بزرك 


ابرانیان باستانی 


بفیتی به ازدین هوشناك نیست 
نکه کردن در ۳۳۳۳ 
همیشه سوی داد کوشاتریم 
نگردد نپان و نخواهد نمفت 
بر ان دین بباشد خرد رهنمای 


گزیده نیاکان و پاکان خویش 
نگیرم بخوان باژ و ترساشوم 
خردمند مردم لکرددای کیون 
خوش آواز بیداد دل مهتری 
مخو انید رک حز بداد آفرین 
مباشید بر کار بد رهذه‌ون 
کِ ان‌لشکری رنج یابد کسی 
همان رنج آشی کی سراعه 
کسی‌را که گرد آمداز ر نج‌خویش 
کسی کو ندارید خواهید نیز 
ز دنج نیاکان گر از دنج‌ماست 
ندارد دهد پوشش و خورد نیز 
سه من می‌ستاند ز گنجود شاه 


ایرانیان باستانی 
_ ابر نیان باستا نی 


نباید که بر (تدرر دستان ما 


بخشکی بخاك و کی ان 


تباید ک خور حز بداد و بمپر 
‌ 


بجزداد و خوبی نبد در جهان 


داد و عدل در باستان : 





سردا که مردم فروشد بزر 
کسی را بود ادج اذین بارگه 
چو ب,یدار دل کار داران شن 
بدید آآن [ و یکتن دروغ 
به پیداد گر مرمرا میر نیست 
هر آنکس که آوراه‌یز دان‌بجست 
بنزديك یزدان‌زتخمی که کشت 
که ما بينيازيم از آن خواسته 
کرا گوشت‌دروش باشدخورش 
اک به از شمریادی چنین 
زیزدان و ازما ار درود 
که جاوید هر کس‌کند آفرین 


۲ سایش همکانی دد ناه عدالت : 





که گر کار داری بيك مشت خاله 
بسوزم همانگه بای تنش 
۶ کردر اکدشتهزش ید باس 


بتاو انش دبا فر ستم ز گنج 


‌ دهقان و از در برستان ما 
. و 

برخشنده روز و بپنام خواب 

بر ایشان بتابد زذخم -پهر 


کی سود با اشکارا بان 


نیابد بر این بار که ار گذر 
کدبا داد و مراست,ء بارسم‌وراه 
بدیوان موبد شوند انجمن 
از یس که 1 ۳ فردغ 
پلنك‌وجفا پیشه مردم ۳ است 
باب خرد جان تیره بشست 
بیابد باداش خرم بهشت 
که گردد بنفرین روان کاسته 
ذ چرمش بود ی کات رورش 
که نه شرم دارد نه آآن ودين 
که از داد و مپرش بود تاروبود 


بدان شاه کا باد دارد مین 


زیان حوید اندر بلند و مفاك 
کم بر سردار بر گردنش 
بدزدد ز درویش دزدی پلاس 


بشویم رک داز دنج 


۱2۷ 


۲:۸ زبده ر بده_شاهنامه 


5 کاگوسفتدای برند از دمه 
کی اسب بر مابه تاوان دهم 
چو با دشمنم کار زاری بود 
فرستمش هرساله گنجو درم 
بدادار دادید یکسر سپاس 


داد گری شهر بار ان باستانی : 
چنین کفگ با نامور «پتران 
لگ یشه با بیل تن آورد 
نخواهم تکنسن جز از راستی 
تن آسانی از دادود نج من است 
همه در ناه چهاندار بید 
هن تک کذ داردخوریدودهید 
وراا کی که وله ماند زخورد 
چرا کاهشان ار کد مر ۱۳ 


پارعام برای ستمدید ان : 





م 


باواز گفت انز مان شهریار 
مباشید ترسان ز تخت و کلاه 
رانک که آید پروذ و بشب 
اکر ی گام با انجمن 
بجو گان 2 بر دشت تخیر گاه 
بخواب وبه بیدادی ورنج وناز 
مک آدزد ها یه 2 


بتیره شب و روزکار دمه 
مبادا که بردی سپاسی نم 
و زان دزم خسته سواری‌بود 
نداديم فرزند او را دزم 
که او بست جاوید نیکی شناس 


که گیتی مرا از کران تاکران 
همی رخنه در دادودین آورد 
که خشم خدا آورد کاستی 
کجا آبو خالهاست گنج‌من است 
خر دمند بید و بی آزار بیت 
سیاسی ز خوردن بمن بر هید 
ندارد همی توشه از کار بکرد 


هر آنکم که آندر یناه من ات 


که جز باله بزدان مدانید باز 
کشاده است برهر کسی بار گاه 
رت بسته مدازید لب 
ور آهستة باشیم بادای زن 
بر ها شمارا گشاده است راء 
ازین بار که سس مذارید ۳ 


مخسیید يك تن ز ما تافته 


بدانگه شود شادوروشن دلم 
مبادا که از کارداران من 
بخسید سی | دلی دردمتد 
سخن گرچه اندله بود در نپان 


مر اقبت دد اچرای عدالت : 





اگر هیچ بانگ زن و مرد ببر 
بکوش من آید بتاريك شب 
هم‌اندرزمان آ نکه‌فر بادازاوست 
نباید که باشید ٍکتن بر 
آمر شهر یار ان باستانی بد اد گستری : 
جو دفتی سوی کشوری کاردار 
نباید که مردم فردشی بکنج 
دهد راستی جوی و فرزانگی 
ز پیوند وخویشان مبر هیچ کس 
در) بخش هر ماه درویش را 
اگر کر آباد داری بداد 
دگر هیچ ددویش خسیبد ب 0 


دادد سی در اذر ان باستان : 
دببری بائین و با دستگاه 


«ذان پس یکی مردبرپشت پیل 
دی بانگ کای نامداران نت 


نباید که بر هیچ درویش رنج 


۱ 
که دنج ستمدیدگان ک 
۳۹ از لشکر و پیشکاران هن 
که از درد او برمن ار گزند 


ببرسد ذ من کرد گار حمان 


وک غارت وشورش ودار و گیر 
که بگشاید از دنم بك مرد اب 
پراز کاه بینند آ کنده پوست 


کزو دنج بابد تن هود پر 


بدو شاه گفتی درم خواردار 
که رگن اند سای سپنج 
زر تو دور باد از و دیوانگی 
سیاه انکه من دادمت بار سس 
مده چیز م.رد بدان‌دیش را 


بمانی تو باد و وز داد شاد 


هی جان فروشد بزد و بسیم 


که دارد زبیداد لشکر نگاه 


نشتی که دفتی‌خر وشش دومیل 
مرانک که ارس و ناو ننك 


دسدهم وش بودنام و کنج 


۲0۰ 


ببر منزلی در خودید و دهید 
بحیز کسان کس میازید" دست 
تدش هو نک که 
اکر دخمه باشد بجنگال اوی 
دیول ا گر ناع او کرده بالك 
بسالار گفتی که سستی مکن 


همیشه بپیش اندرون دار پیل 


نایم و عدالت در باستان : 


بیادید کنتا منادی گری 
کرد سراسر باه سیاه 
بگوید که در شهرودر کوه‌وجز 
جز این تا بخاشاك ناچیزو بست 
بر اسیش نشانم زیس کرده روی 
دو پاش بیندند در زیر اسب 
ستایش کند پیش یزدان پالة 
بدانکس دهم چیز اورا که‌چیز 
۳ اسب در کشت زاری کند 


ز‌ زندان نیابد ب-الی رها 


مر اقبت از ر بزدستان : 





منادی گری بر کشیدی خروش 
اگر کشتمندی بود کوفته 


و گر اسب در کعترارع شود 


ابرانیان باستا نی 


ببران ذیردستان سپاسی نهید 
هر "نکس که‌اوهست یزدان بر ست 
شودزان‌سپس روز کارش‌درشت 
وکر ید سای رو ۱۳ 
خورش خارو خفتشابر تیره‌خاله 
همان تیزی و پیش دستی مکن 
طلایه پراکنده بر چار میل 
خوش آوازو وز نامداران سری 
همی بر خروشد به بیراه وراه 
اک و زر و دیبا وخز 
بیازد #سی نا سزاوار دست 
از ایدر کشان بادو پیکار جوی 
فرستمش نا خان آدر کعس 
پرستس. کند پیش و اد ۳۳ 
ازو بستد و ری 1 نمز 
ور آحنكت بر میوه داری کت 


سوار سراواز یا ۳ 


که‌ای نامداران با فرو «وش 
وزان رنج کار نده آشوفته 


بت مز بر میوه داری شود. 


اير انیان _باستانی 


‌ 
دم اسب و گوشش بباید برید 


بدان تاسندد ر بیداد دست 


نباشد کس از خوردنی بینوا 


عاطفه شهر یادان باستان : 





برفتی خوش اآواز گوینده‌ای 
بگفتی که ای داد خواهند گان 
د گرهر کهپیر است‌وبیکاروسست 
و گر وام دارد کسی زین گروه 
و گر بی بدر کود کانند نیز 
بودمام کودك نفته نیاز 
و گرمابه داری دور بمرد 
کند کار داری بدانچیز رای 
سخن‌زین نشان کس مدارید راز 
توانگر کنم مرد درویش را 
بتونیم وام كت ت درم 
و گر هر که دارد نهفته نیاز 
چو از کارداران بود دنج نیز 
کنم دنه بردار بیداد وا 


برابری ومساوات در باستان : 


حمی گفت هر کو توانگر بود 


نباید که باشد کسی بر فزود 


جبان راست‌باید که باشد بجیز 


۱۸ 
سر دزد بر دار باید کشید 
۳9 5جانیست یزدان‌پرست 


ستم نیز بر اس ندارد روا 


خر دمند و درویش جوینده‌ای 
9 پناهید از بد گمان 
همان کرجوانست ونا تندرست 
شد است‌از بدوام خواهان‌ستوه 
۳ که‌داردنخواهندچیز 
همی دارد آن ی خویش راز 
بدین مرزوزه کودکان ماند خرد 
ندارد بدل‌ترس‌وشرم از خدای 
که از رازداران منم بی نیاز 
بدین آورم جان بد کیش را 
نباشد .دل خویش دارد بغم 
بدو بر کشايم در گنج باز 
که او ازپدرمرده‌ای‌خواست جیز 


‌م سم 


که آزارد او مرد ازاد را 


تهیدست با او برابر بود 
توانگر بود تارو درویش ,ود 
فزونی توت حرام است نیز 


۲9 ژُیده_شاهنامه 


رفاه و آسایش فر اون در باستان : 





جهان نوشد از فرة ایزدی 
ندانست کس غارت و تاختن 
ی کوبره بردد) دیختی 
ز دیبا و دنیار بر خشك و آب 
دبیم وز داد جهاندار شاه 
جهان چون بهشتی بد آراسته 
هیوست نامه بهر کشوری 
ز بازار گانان تراك رو د ین 
دس نافه معك و چینی, بر ند 
شد ایران بکردار خرم بپشت 
حم‌انی بادران نهادند روی 
ات که هوا را سرشك 
بپارید بر کل ببنگام ۳ 
جبان گشت پر سبزه وچاریای 
همه رودها همچو دربا شده 
بایران زبان ها بیاموختند 
ذ بازاد گانان" هر مرو بوم 
ستارش گرفتند بر رهتمای 
هرانکس که از دلت رگد بود 
دد و بخرد و مود و ارحمند 
جو خورشید اک بیاراستی 
هرانک که از کار دیداست ر نج 


و کر وام خواهی بیاید ز راء 


تین ی دور دست بدی, 
دگر دست وی بدی "اختن 
از آن خواسته دزد بکرهختی 
برخشنده روز وبپنگام خواب 
نکردی بدا ندیش آ رن تکاه 
در و دصت کت پراز خواسته 
زهر نام‌دادی د هر مپتری 
ز سقلاب دهر کشوری همحنین 
ز‌ آدایش دوم وذ بوم هند 
همه خاك عنبرشدوزرش خشت 
مراط درد و از گفتگوی 
ً 


بر اسود مردم زدرد ويزشك 


ند کف ودرزی دباران درم 
درد دشت کن بودوبام وسرای 
چالیز ال ول ریا ۳ 
دوانها بدانش بر افروختند 
زترکث وز چین وزهند وزروم 
«رایش گرفت از یا چار بای 
زاهک بتشرگان بر در شاه بود 
بد اندیش ترسان ز بیم گز ند 
خرودشی از درگاه بر خاشتی 
بیابد باندارء دنج گنج 
درم خواهد از مرد بردستط 


ایر انیان پاستا 





کی که باید تبی دست رنج 
ی گر کثف بر لاس ناه 
نبیند گر چاه و دار بلند 
و گر اسب بینند جائی یله 
بریزند خونش بدان کشتمند 
کناهی که باشد کم بیش آذیین 
فنص که دسندد این راه ما 


ملت نوازی ش‌نشاهان باستانی 
_ مات نوازی شهنشاهان باستانی _ 


و ژانپس بهر مژبدی نامه کرد 
بپرسیدشان گفت بیرنج کیست 
پیامدش پاسخ ز هر موّبدی 
زک اد بینیم ردی زمن 
شیر هرد درودیش دز شهر داز 
که چون می گسارد توانگرهمی 
بر اواز رامشگران می‌خور ند 
تپیدست بی رود و گل می‌خورد 
بهدید از آن نامه پسپار شاه 
بنزديك شنگل فرستاد کس 
از ان لودیان بر گزین ده هزاد 
اد ستاد بر زخم دستان بود 
.فرستی بر جن مکر 5 ین 
چو نامه بنزدیات شنگل ر سیف 
هم انگاه شنگل گزین کرد زود 
چو لوری بیاقد بنزديك شاه 


نی ۱2۳ 

که کنجور وامش بتوزد ز گنج 
چو خصمش بیاید بدرگاه شاه 
که با دار تیراست وبا چاه مد 
که دهقان کند زو بدر رکه 
دک تک که نار گنک 
زبدتربودآن که بد پیش اذ ین 
میادا .که باشه بدر گاه ما 


کسی‌را که درویش بدجامه کرد 
بورجای درویش وی گنج کیست 
‌ عر نام‌داری و هر بخردی 
بر جای پیوسته شد آفرین 
بنالده همی وز بد روز کار 
بسر کر دارد افسر همی 
چوما مردمان‌را ک نککر ند 
شپنشاه اذین در ی که 
هیونی بر افکند پویان براه 
حنین ات کای شاه فریاد دس 
نرزو ماده بر ذخم بر بط سوار 
وز اواز اد رامش جان بود 
۳ آآرزت از آن نامدار انجمن 
سرازفخر برچرخ کیوان کشید 
ژ لوری کجا شاه فرموده بود 
بفرمود یا بر گشادند راه 


۳9 ژزبده خاهنامه 


هر یک یکی کاد داد فش 
همان نیز خروار گندم هز ار 
بدان تا بورزد بگاو و بخر 
تف پیش درویش راخشگری 
بشد لوری و کاو و گندم بخورد 
بدو گفت شاه این نه کار تو بود 
خری ماند اکنون شب اتید 
گنون (وری از بالگ کفتار اوی 
سک و گر گ‌دهمسابه وهامراه 
دستگیری از مستمندان در باستان 
بره برهمان پل که ویران بدید 
بقر مود آباد ردنا گنج 
زگیتی دگر هر که درویش بود 
بدیشان ببخشیده چندی درم 
سه دیگر به نیکان ببخشید سیم 
چهارم هر آن پیر کز کار کرد 
ینم هرانک که با ناد 
شتم هر که آمد ز داه دراز 


بدیشان ببخشید ك گنج شاه 


آسایش وشادمانی در باستان : 
باسا راکو ان ۳ 


همی نو پر بامدادی نداد 
که‌هر کس که داردخور ندودهند 
كت کو ندارد بیاید بگنج 


ز لوری همی ساخت برز بگری 
بدیشانن سیر و آن که بد پایکاز 
ز کندم کند تخم و آزد ببر 
ورا دایکانی کند کپتری 
بیاهمد سر سال. رخساره زرد 
پراکندن تخم و کشت و درود 
بسازید رود و بریهم تنیق 
همی گر دد اندر جهان‌چاره‌حوی 
بدندش همه ساله پویان براه 


رباطی که از کاردانان شنیه 
بتکم 9 زان کار ننهاد نج 
و گرنانش از کوشش خویش بود 
ز بخشش نید شاه روزی دزم 
ذن بیوه و کودکان نیم 
فروماند و از روز کار نبرد 
توانگردکیافی از و هیچ یاد 
همی داشت درویشی خویش راز 


بعتکوبعمي کرت هر جا نگاه 


خردشی بدی بیش در گاه شاه 
سپاسی ز خوردن یما بر نهند 
ستاند ز گنج درم سخته پنج 





شو رای در باری در باستان : 


ایرانیان باستانی 
مان سای 


سه من تافته بادء سالخورد 
جهانی برامش نبادید ‏ روی 
اک شاخ تزاکس بپا یکدرم 


رز شادی حوانشد دل مهرد بر 








دل شاه کسری پر از داد بود 
بدرگاه بر موبدان داشتی 
همیشه سخن گوی هفتاد مرد 
هر آنکه که‌بردخت شت ز کاز 
ز هر موّبدی تو سخن خواستی 
بر نامه یکی از بادشاهان باستانی : 





جپانرا بدارم برای و پداد 
تس اک ریش باشتد یر 
گنه کرده را آورم 
سیه را بهنگام روزی دهم 
همان راست داریم دل بازبان 
کسی کو بمیرد نباقدش خویش 
بدردیش بخشم نیازم بگنج 
همه رای با کاردانان زیم 
ز دستور پرسیم یکسر سخن 
نجویم راکندن انجمن 
دهم‌داد آنکس که اودادخواست 
براین باك یزدان گوای من است 
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برنگ کل قایه۷ تتارزر زود 


پر اواز میخواره‌شدبام و کوی 


خر بدی لسی زو نگشتی دژم 
بحشهه درون آب ها گشت شمر 


بدانش خل و منزش آباد بود 
زهر دانشی بخردان داشتی 
بدر گاه بودی بخواب و بخورد 
ز داد و دهش وزمی و کرزار 


دص را بدانش بیاراستی 


چو ایمن کنم باشم از داد شاد 
‌ گنج نهاده ببخشدم چیز 
جودتگر ی اور 
خردمند را دل فروزی دهم 
توص و تاری پیجم دوان 
و آوحیز ماند زاندازه بیش 
نبندم دل اندرسرای سینج 
بتدیر پشت هوا بشکنيم 
چو کاری نوافکند خواهیم بن 
کسی اوهمی داد خواهد زمن 
«چیزی نرانم زبان جز براست 
خرد برزبان کدخدای‌من ات 





1۹ زبده_شاهنامه 


نظام وظینه دد ایران باستان 





کنون از خردمندی اردشر 
بکوشید و آکین تیکو ناه 
بدر گاه چون.گشعت لشگرفزون 
که تاهر کسی را له دارد سر 
سوادی بیاموزد و رسم جنات 
چه کودك ز کوشش برد شدی 
ر کر ,در گاه اد آه 
نوشتی عرض نام و دیوان ادی 
چوجنگ آمدی نورسیده‌جوان 
ابا عر هزاری یکی نامجوی 
هر آتکس که درجنك سست [مدی 
شپنشاه را نامه کردی بران 
حپاندار چون نامه برخواندی 
هنرمند زا خلعت آراستی 
نکر دی نگاه اندر آن بی هتر 
د در اه جوتصی رون رنه 


چنین تا سپاهش بدان جا رسید 


حوظ انتظام ار تش در باستان : 


زلشگر جپاندیدگان را بخواند 
چنبن گفت کایلهگر بیکران 
اگر بك تن از دای‌من بگنرید 


بدرویش مردم رسانید دنج 


سخن بشنو ويك بيك یادگیر 
بگسترد بر هر سوئی مر وداد 
فرستاد بر هر سوئی دهنمون 
تماین که بالا کت بی هتر 
بخرو ی ۳ بتبر و خدنك 
بهر چستنی دد . بی آهو شدی 
بدان نامور بار گاه ۳ 
بیار استی کاخ و ایوان اوی 
برفتی ز درگاه با پبلوان 
برفتی نگهداشتی کام اوی 
بآورد فا ترس امد 
هم از بی حنر هم زجنك آوران 
فرستاده را فیشی ‏ بتشازت و 
ز گنج آنچه پرمایه ترخواستی 
نبستی میان جنگ را بیشتر 
ز دفترش بر نام کی خواندی 
که پرنای ایشان ستاره ندید 


بسی پند و اندرز تیکو بر انقا 

زیر مایگان و ز *کند آوران 
د) خویش بی دای من بشمرید 
درک بزر گان که دارند گنج 


ایرانیان باستانی ۱5۷ 


گر آهنات بر میوه داری‌کنید 
ی دود ی 
بیزدان که او داد دیپیم و زور 
که دژخيم برد میانش بتیغ 
که گر جز بداد و بمپر وخرد 
بر آن تیره خاکش بریزند خون 


قدرت نظامات ار تشی در باستان 
هس لت ۱ 


1 
همی دفت تا کشور خودبان 
زنی با جوالی میان پر زکاه 
سواری بیامد خرید آن جوال 
خروشان زن آمد ببهرام کفت 
بهائی جوالی همی داشتم 
کنون بستد از من سواری براه 
بجستند آن مرد را در زه‌ان 
ستاننده را گفت بپرام گرد 
سرودست ویانش ند خرد 
میانش بخنجر بدوليم کرد 
خردشی بهاله زا پرده سرای 
هر آنکس که‌اوبر ک کاهیزکس 
مبانش بخنجر کنم بر دد نیم 


بسیج درایران باستان : 


منادی سادت وراه شاه 


و گر ناپسندیده کاری کنید 
ور بجنید ز حای 
خداوند بپرام و کیوان و هور 
اکر چون ستاره شود ذیر میغ 
کر سوی خال سیه بنگرد 


چو اید ز فرمان یزدان برون 


برایشان همی نام یزدان بخواند 
ی ی زا نامه ان 
همی بود پویان میان سیاه 
ندادش بپا و بیچید یال 
که که است لختی مرا در نبفت 
پیش سیاه تو بگداشتم 
که دارد پسر بر ز آهن کلاء 
کشیدند پیش سپپید دمان 
که‌این جرم‌چونین‌شمردی‌توخرد 
۳ پیش سرا پرده برد 
دل مرد یداد پر بیم کرد 
که ای نامدادان پاکیزه رای 
ستاند نباشدش فریاد رس 


بخرند چیزی که باید بسیم 


که ای پپلوانان ايران ساه 


15۸ ز ند شاهنامه 


بقرمود تا نامور مپتران 
کنون گاه رزم است کین آورید 
هراکک که مردی کند | شکار 
درم داد و از ار کار زار 
رده بر لهیدند ارانیان 


بازهم (سیج در باستان : 





خروشی بر امد ز در گاه شاه 


کسی کو بساید عنان و دکیب 


بپوشند ز آهن سلاح کران 
بتر کان ببرکسش کمن آودید 
زما خلعت و بخشش از کرد کار 
همم از زیر دستان و عم نامدار 
بیستند خون دیختن دا میان 


که ای پپلوانان ایران سیاه 


نباید که کیرد بخانه شکیب 


برقرادی حءوی بیازماند تان سیاهیان ذر باستان : 


هر آنکس که‌شد کشته در کارزار 
چو نامش ز دفتر بخواند دبیر 
چنین هم بسال اندرون چار بار 
کیفر فرار از کارز ار در باستان : 
خروشی بر آمد ز پیش سیاه 
زلشکر کسی کو گریزد ز جنك 
بیزدان که از تن ببرم سرش 
چنان دان که نوشیروان قباد 
که «ر کو سلیحش بدشمن دهد 
که چون باز خواهد که آید بکار 
سلاو كٌ لشکریان در کشور بیکانه : 
نیازرد باید کسی دا پراه 


کشاورز يا مردم پیشه ور 


وز او خرد کودكك بود یادگار 


درم پیش کودك بود ناگزیر 
مبادا که باشند بك روز خوار 


که ای نامداران ذرین ارو 
اکر شیر پیش آیدش یا پلنك 


بر اتش بسوزم تن بی سرش 


باندرژ نامه چنین کرد یاد 
همی خویشتن را بکشتن دهد 


بد اندیش با او کند کرزار 


چنین است امن تنعتره کل 
کسی کو برزمت نبندد کمر 











ایرانیان باستانی 
ایرائیان باستانی 


نباید که بروی وزد باد سرد 


نیاید نمودن به بی دنج رنج 


پیروذی از خداست : 


بایرانیان کفت با کردکار 
به پوردزی اندرنیایش کنید 
چنین گفت آ نکس که‌پیروز گشت 


بد و نيك هر دو ز یزدان بود 


توحه «مران و بادی در باستان: 


کی که از ذیر دستان ما 
بنالد یکی کهتر از رنج ما 
ببر سو فرستاد پس موبدان 
که تا هر سوئی شهر ها ساختند 
بدان تاکسی داکه بی خانه بود 
خورش‌ساخت با جایگاه نشست 


جوبی‌مایه گشتی یکی‌مابه داد 
چو بایست بر ساختی کار اوی 
ذمین برومند وجای نت 
پیاراستی چون ببایست کار 
همان کودکش را بفرهنگیان 
بپر بردئی بر دستان بدی 


نمائدی که بودی کسی دا نباز 


۲:۹ 


مکوشید جز باکسی س) روت 
له رس اماند سرای سپنج 


بباید نهان بهتر از آشکار 
بر آن نیکوئیها ستایش کنید 
سروبخت او کیتی افروز گشت 
لب مرد باید که خندان بود 


زدهةان و از در برستان ما 
مبادا سرو افسر و گنج ِ 
بی آذار وبیداد دل بخردان 
بر این نیز کنجی پپرداختند 
نبودش نوا بخت بیگانه بود 


بدان تا فراوان شود زیر دست 


ایحاد دبستان و همگانی داشتن فر هنك‌در باستان: 


وز او کم بافتی شهریار 
نماندی‌چنان تیره باذار اوی 
برستنده و هردم دیر دست 
شکار 


سیردی چو بودی ز آهنگیان 


1 


تکشتی نپانش بشهر 


همان جای اس برستان بدی 


ور داشتی سختی خویش راز 





۱3۰ ز«ده شاهنامه 


کوشش در تکو کار ی‌ذر باستان 
بکیتی صد آتشکده نوکنم 
نبیند کسی پای من در باط 
بشخسی که گر کش براو نگذرد 
کنم " ب چاه اندر او ده هزار 
ببخشم زگنج و درم صد هزار 
همه بی دهانرا بدین آورم 
پرستش کنم پیش یزدان بپای 

مك بکشاورزان در باستان : 


فرستاده بودی بگرد حپان 


بجائیکه بودی زمینی خراب 


خراج او از ان بوم رداشتی 
گرایدون کهدهقان بدی‌تت‌ددست 
بدادی ز گنج آلت و چار پای 


مع‌مان نوازی در باستان : 





که‌دانا زداین داستان از نخست 
نباشد خرد هیچ نزديك اوی 
ندرز های شهر ار باستانی: 
بگویم. بیکی تازه اندرز, نیز 
خنك آن که آباد دارد حپان 
دگر آن که وی دارد آواز نرم 
هزینه مکن سیمت از بهر لاف 





جهان از ستم کاره بی خوکنم 
مگر در بیابان کنم صد رباط 
بر او گور و نخجیر پی نسپرد 
نشام درخت ار بر چاهسازر 
بدرویش و هرکو بود خواستار 
سر جادوان بر ذمین آورم 
نبیند مرا کس بادام جای 


خردمند و بدار کار آگبان 
و کر تنك بوده/ برود اندر ۳ 
زمین کسان خوار تذاشس 
سوی تست اک کارش زهست 


نماندی که پایش برفتی ز جای 


که‌هر کس که آزرم‌میمان بخست 
نباز آورد بخت تاريك اوی 


تا 1 دیده وجان وچیز 
بود آشکادای او چون نان 
خردمندی و شرع و گفتار کرم 


ب۵ بیپوده میرا ی اندر گزاف 


ابرانیان باستانی ۰ 





نه زو مزد یابی‌نه از کس سپاس 
میانه گزینی بمانی بجای 
کزین بگذری پنجراه‌است پیش 
تن آسانی و شادی افزایدت 
۳ آن که از بغشش داد گر 
توانگرشودهر که خر سندلگفت 
کت ۳ گر تن آز را 
سه دیگر نبازی به ننگ ونبرد 
چپارم که دل دورداری ذ غم 
به پنجم بکاری که کارتو نیست 
‌ گوش دارید پند مرا 
بود بر دل هر کسی ارچمند 
تس سای ز آدوحتن 
حو فرزند آآران بفرهنگ دار 


همه یاد دارید گفتار عن 


هر آن کس که‌باداد وروشن‌دلید 
دل آرام دارید از چار چیز 


نش بیم آذرم و شرم خدای 
کت داد دادن تن خویش را 
بفرمان یزدان دل آراستن 
سهدتیر که بدا کنی داستی 
کر بان 


براومیردادی چوبرجان خویش 


نه پسندد آن هرد یزدان شتلسن 
خردمند خواندت پاکیزه رای 
کزان تازه گردد ترا دین‌و کیش 
که باشید او زهر تگزایدت 
باز و بکوشش نجوئی گند 
کل نو بپارش برومند کشت 
تگکوت یش زنن راز را 
که ننگونبرد آورد و رنج درد 
زنا آمده بد نباشی دژم 
نتازی بدان کوشکار تو نیست 
سیون گفتن سودمند مرا 
که یابد از او ایمنی از گز:ه 
اگر جان همی خواهی افروختن 
زمانه ز بازی بر ار تنگ دار 
کشیدن بدین کار تیماد من 
از آآم رش ۳۹ کوسلد 
کزادخوبی و سودمندیست نیز 
آکه نا با مذت باور و رهنمای 
نگهداشتن دامن خویش را 
وراچون تن خویشتن خواستن 
بدور افکنی کزی و کاستی 
۳ ول از کار و د پات 


تور ین اتکییان و 


۲2 بده شاهنامه 


رونق دانش ورواج فر هنك در باستان : 


بدیواش کار آگهان داشتی 
بلاغ-ت تگیداعتتتی و خط 
چو برداشتی آن سخن رهنمون 
کسی‌دا که کمتر بدی خط وویر 
سوی کاردانان شدندی ب-کار 
ستاینده بد شهریار اردشیر 
نویسنده گفتی که گنج آکند 
بدو باشد | باد شهر و سیاه 
د مات جو بیوند حان من اند 
ی ۳ بود مایه و یک آن 
پدانش روانرا توانگر کنید 


اهدمام در کشاورزی در باستان : 





بعد رای اتدیقه فشت و ورد 


نبایه کس سول از کار ورز 


به بیدانشان کار نگذاشتی 
کسی کو بدی چیره بر يك نقط 
شبنشاه کردیش روزی قزون 
نرفتی بدر گاه شاه اردشیر 
قلمزن بماندی بر شهریار 
چو دیدی بدز گاه مردی دبیر 
هم از رای او دنج و رکند 
همان زير دستان فریاد خواه 
همه یادشا بر نیان من اند 
دهد کودکان را به فرهنگیان 
خرد دا همان بر سر افسر کنید 


که مردم‌ژورزش همی‌گیر د ارز 
کسی کع کشاورزی‌اوراست‌ارژ 


نیو فرمو ده‌است شاهنشاه ارذشبر بابکان : 


بگفتار این نامدار اردشیر 
نمایم هداز اک ون راه بنج 
لک دا ند که‌دادارههست 
دگر ان کات کی ی و( 
چپارم چنان دان‌که بیم گناه 


یپنجم سخن مرد) عیب جوی 


همه او دار رد برنا و بر 
که‌سودش‌فزون آید ازتاجو گنج 
نباشد مگر پاك یزدان پرست 
۱ ک زیر دستی و گر شهربار 
فزون باشد ازدارو ازبند وچاه 


ی ات ار 








ایرانیان باستای ۱2۳ 





خا نه دهقان در باستان : 
۰:۹ 2۳0 نی 


همه خانه بد از کران تاکران 
شبستان بپشتی بد ارات ه 
زمین بود در زر دیبای چین 


می‌و دود و اواز رامشگران 


تو جه بکار های اجتماعی‌در باستان : 


هر آن رکه دفتی بدر گاه شاه 
شدندی برش استواران ادی 
که‌داداست ازایشان و کر آزچیز 
دگر آنکه در شپردانا که اند 
دگر کت رز از در بادهاست 
شهنشاه 2 از گنج من 
ك زره لمیر راک 
جهاندید گان دا منم خواستار 


جوانان دانای دانش پذیر 


باد اش خدمتکذ اد آن در باستان : 


چو گفتی که زژه بدره بودی چپار 
ج<-و باژه ککفتی ز هازه ۳ 


مه بر وا اسان اگردی شهار 


پذ یرای کار دار ان بیکا نه در باستان: 


رجائی که ۳ فرستاده‌ای 


برازمشكت ودینار و پر زعفران 
بر از خوبرویان و پر خواسته 
پر از در خوشاب روی زمین 


همه برسر ان افسر از گوهران 


بشایسته کاری ور داد خواه 
بیرسیدن از کار داران او 

وز ایشان که خسید بتیماد نیز 
1 از نیستی ناتوانا که اند 
جه‌اندیده‌بیر است ور ارات 
مبادا سس شاد بی نت هن 


چه نیکو تر از مرد دانا و پیر 


حوان 2 سندیده و بردبار 


سزد کر نشینند بر جای بر 


بدین گونه بد بخشش شهریار 
چهل بدره بودی زگنجش درم 


بهر بدره بردی درم ده «زار 


ز‌ رت را وز دوهی و آزاده‌ای 


۳ بده شاهنامه 





از ای عرزان اک داشتی 
بره بر بدی حای او ساخته 
ز بوشیدنی‌ها و از خوردنی 
چو آ گه شدیز آن‌سخن کارداد 
هیونی سر افراژ و مردی دبیر 
بدان تا بذیره شدندی سیاه 
کدی برستنده هرسو زده 


فررستاده را بش خود خواندی 


بپرسش گرفتی همه راز ادی . 


ز داد و ز بیدادو وز کشورش 
بایوانش بردی قرستاده وار 
وزانیس خوان ومیش خواندی 
بنخجیر ردیش با خویشتن 
۳ کردنی دا فرستاده وار 


گر فعن و جمع مالیات در باستان : 


بکسری رسید آن سزاوار تاج 
شدند انجمن بخردان وردان 
همه پیادشاهان شدند انجمن 
گزیتی نادند بر يك درم 
کسی را کجا تخم یا چاریای 
‌ کنج شهنشاه برداشتی 
بفا کشته اندر نبودی خن 


گزیت رز بارور ششدرم 


چنبن کارها خوار تکذاشت 
کنارنگ از آن کار برداخته 
تیلزش " نبودی برد 
که او برچه آمد برشور باز 
برفتی بنزديك شاه اردشیر 
بیاراستی تخت پیروذ شاه 
هده حامه هاشان بزر آزده 
بنزدیکی تخت ششاندی 
ز نيك وبدو نام و آواز اوی 
ز آعین داز شاه و از لشگرش 
بیاراستی هر چه بودی بکار 
بر تخت دینش بنشاندی 
شدی لشگر بی‌شمار انجمن 
بیاراستی خلعت شهر یار 


ببخشید بر جای ده يك خراج 
بزرگان و بیدار دل موّبدان 
زمین را ببخشید وبرزد دسن 
گرایدونکه دهقان نبودی دزم 
بهنگام ودزش نبودی بجای 
زکشتن زمین خواد نگذاشتی 
براکنده شد رسم‌های کبن 
بخر ماستان برهمین زد دقم 


ابرانیان باستا ی" 


ذ زیتون وانگود دهر میوه دار 
زده‌يك درم می‌رسیدی بکنج 
وذان خوردنی های خرداد ماه 
کیلش در برد ودهقان نبود 
آکذ از نده از ده درم تا چپار 
کسی برکدیور نکردی ّ 
گذار نده بودی بدیوان شاه 
دپیر و نویسنده شهریار 
گزیت وخراجآنجه بدنام برد 
ی آنکه و دست اکتجور بود 
5 تا فرستد بهپر کشوری 
سه دیگر بنزديك موّبد برد 


بُرمان او بود کاری که بود 


بخشودن خراج ومالیات در باستان : 





بجائی که باشد زیان ملخ 
کر برف و باد از سپپر بلئد 
همان ۳۹1 نبادد بنوروز نم 
مخواهید باژ اندرون‌بوم ورست 
زتخم پر کنده واز مزد ودنج 
ذمینی که‌ان را خداوند نیست 


نبایدکه آن بوم ویران بود 


بهد اشت در ایران باستان : 


‌ِ 
چنین هم نمدار تن در خورش 


۹9 
که در مپر کان شاج بودی ببار 
نیودی جز این تا سر سال رنج 
نکردی ببار اندرون کس نگاه 
نبودش غم و رنج کشت و درود 
بسالی از اد بستدی کاردار 
بسالی بسه بپره دادی درم 
ازین باژ بپری بر چار ماه 
نبودی بدیوان ۳ را شمار 
سه روزنامه بموّبد سیرد 
تکهیان آن نامه دستور بود 
ببر کار دادی و هر مپتری 
گزیت و سر بازها بشمرد 


زباژ و خراج وز کشت و درود 


و گر تف خورشید تابد بشخ 
بدان کشت مندان رساند گزند 
0 وگ شود کعت خرم دژم 
له ارمنش ان نت 
ببخشید کارند ان را ز گنج 
بمرد و را خویش وپیوند نیست 


که درسایه شاه ایران بود 


نباید که بگزایدت پرورش 


۱ ز دی شاهنامه 


تراا خنورد بسیار بگزایذت 
مکن درخورش‌خویشتن چهارسوی 
هاء اصلح : 
جهانرا نباید سپردن ببد 
کسی کوبود پاك ویزدان پرست 
ند سپهبد باستان زال: 
بدان نامداران چنین گفت زال 
همه پند پیرانش رت بیاد 
نشاید که گیریم از وپند باز 
زبند خرد . گر بگردد سرش 


دفق (ح<یوانات در باستان : 





عریزید «م خون گلوان ورز 
ذبیری مگر ک‌او بی کار گشت 
هد و 
نی ناری و خیرات در باستان :۲ 
بباورد کی درم صد هزار 
سه يك‌زان نخ-تین بدرویش‌داد 
وق سا يت بیش اشیله 
فر ستاد تاهیر بد را دهند 
سوم ,پر جائی که دیران بود 
کند ۳ آباد جوینده مرد 


3 خوری روز بفزایدت 
جنان‌خور که نیز آیدت آرزوی 


که بربد کنش بی گمان تست 


نیازد بکردار بد هیچ دست 


که هر کس که اورابفرسود سال 
از آن‌پس‌دهدچرخ گردانش داد 
که از مد مانیست خود بی ایاز 


پشیم‌انی و دنج" باشد برش 


که ننک است‌از کاو کشت بمرزز 
بحشم خداو ند خود خوار کیت 


که از مرز بیرزن شود فرهی 


زکنجی که بود اژ پدر یا: گاد 
ی دم بش اد 


همان مر ونوروذ وجشن سده. 
که درد پیش ] )۷ در نهند 
رباطی که اندر بیابان. بود 


نباشد براه اندرون بیم و درد. 





ایرانیان باستانی 
یر 
پیغمبری و شاهی : 





چنان دان که شاهی و بیغمبری 


این دد یکی‌دااکر بشکنی 


هنر های یبا در ابر ان داستان : 





یکی‌خانه‌ای کر ده‌ا بخته که 
کته رل ۲ 
چو موّبد بدید اندر آآمد ۳ 
کی خازه دیدند بپن و دراز 
ز زز کرده برپای دو گاو میش 
زبرجد بآخور درون ریخته 
چو دو کاو گر دون میانشان تبی 
میأن ببی سك خ-وشاب‌بود 
همان گاو را چشم با قوت بود 
کر دروکر د اوشیر و کور 
تذروان زدین و طاوس نر 
چو دستور دیدان برشاه شد 
بتندی بشاه جهان گفت خیز 
یکی‌خانه در کوهر امه یدرد 
بدو گفت پپتر که بر گنج نام 
15 ین بدان گنج تا نام کیست 
بیامد سر موّبدان چون شنید 
بشاه جهان گفت کردم نکاه 
ببنگام جم چون سخن رآندند 


۱۳۷ 


دو گوهر بود در يك انگشتری 


روان دخرد دا ببای افکنی 


بسا روح کرده بسان برشت 
زارت از دور جای درش 
ی رای ی 
بر آودده ریخست بار 
یکی آخوری کرده ذرین پیش 
بیاقوت سرخ اندر آمیخته 
شکمشان براز نار وسیب وببی 
که هردانه‌ای قطره‌ای آب بود 
ذ پیری سر کاو فرتوت بود 
ی دیده یافوت ودیکر بلور 
همه سینه و چشه‌هاشان کب 
راک رالد افسر هاه شد 


39 آمد همه گنج ها را جهیز 


که‌چر خ فلك داشت آن‌را کلید 
نوسد کسی رت بود رای کام 
همآ کندن آن به هنگام کیست 
بدان کاو بر مهر حمشید دید 
نوشته است بر گاو حمشید شاه 


ورا گنج گاوان همی خواندند 


ایر انیان باستانی و 


یلك اند بشه‌باستانی 


بی مویدی داستان و ۱۳ 

گر پادشاهی کند يك زمان روانش بپرد سوی آسمان 

به از بنده بودن بسالی دراز یکنج جهاندار بردن نیاز 
دست دادن نشانه استواری یمان : 

حپاندار بگرفت دستش بدست بدان گونه کو گفت‌پیمان پیست 

بدو گفت مندیش ورامش گزین من از تو ندام بدل هیچ کین 

هر آانکس کهازراه‌یزدان بگعت همان عمد اوی وهمان باددشت 
امر باحتر ام واددین در بار پادشاهی : 

بسالار نوبت بفرمود شاه که هر اکن کهالن- بدین باد کام 

سك باز گردان‌به شکو هءه مردمی جوی وتندی مکی 
یکی از ]داب و رسوم باستانی ۱ 

چو بشنید ال این‌سخن‌های باه بیاز و انگعت بر زد بخال 

بیالود اب را شتا سیاه بآواز ۳ اسب را خواند شاه 

چو سوگند خوردم بخاك سیاه لت آلوده‌اشد شدیر از من کناه 

چتوتگی ادب بشهرباران استاني ‏ 

یکت کر وگ وس اف کنن ست ح همی رقت تا حایگاه سست 

از آن پس ثتا خواند بر شهریار ‏ , چ.ان حون بود در خور نامدار 

چنین گفت کی کدخدای جهان ر افراز تر مپتر اندد میان 

همه ساله پیروذ بادی وشاد دلت پر زدانش سرت پر ز داد 


بات نمو نه‌دیکر از بار بادشاهی : 
عح ححع اه 9 « 
چو بر نخت شد نامور شهر بار بیامد بدر گاه سالار ب-از 


بفرمود تا برده برداشتند سیه را بدرگا بگذاشتند 





ابر انیان باستان 


برفتند بادست کرده کِ 


چو دیدند بردند پیشش نماز 


اجرای آدب در حضور بادشاه : 


برفتند کی بنزديك شاه 
بعش گرا ده دست‌وزمین را بروی 


همه باك بردند پیشش نماز 








بد نکو زه ذر باستانادب‌مینم‌و د ند: 








دلیران همه دست کرده بکش 
همه ممتران خاك دادند بوس 
بیامد جپاندیده دانای پیر 
تاش 1 ددست وسر افکند بست 
دوش سپهبدان باستانی : 
چتن ؟کفت هروا را ای بسبر 
بفرمان شاهان دل آراسته 
همه ساله شسته دودست ازبدی 
براین پند من باش و میگذر ازین 
نمو نه‌ای از مثل‌های باستانی : 
که این آشتی‌جستن از پرچیست 
کی ازما غمی شد ذ بیم 
يك مئل دیگر 
بخندید بپرام آزین داوری 


بدو گفت چندان که‌این در هوا 


۱ 


یز کان اسب افکن شیر فش 


عریوان 5 و فریاد خواه 
بر فتند زادی کنان پیش اوی 
که کوتاه شد دنج های دراز 


بیش حپانجوی خورشید فش 
چورهام و گر گیند گودرزوتوس 


سخن گوی دبا دانش ویاد گیر 


برتخت شاهی بزانو نشمت 


کرو نباشی حز از داد آگر 
ِ راکزین کرده بر خواسته 
همه روز جسته ده ایزدی 


بجز برره راست مسپر زمین 


نکه کن که‌تریاك این‌زهرچیست 
هی طبل کون زیر کلم 


وزان پس برانداخت انگشتری 
بماند شود رده ای بادشا 


۳۷۰ ژُبده_شاهنامه 


اقدامات پادشاه باستانی در برابر3حطی : 


تکرسال روی هوا خشك شد 
سه دیگر همان و چپارم همان 
هوارا دهان خشك چون‌خالشد 
زبس مردن مردم و چاریای 
شهنشاه‌ایران چو دید آن‌شگنت 
ببر شهر کانبار بودش نهان 
خردشی بر زدر گاه شاه 
غله هر چه دارید براکنید 
هر آن آکس که دارد نهانی غله 
بنرخی فروشد که اورا هواست 
بپر کاردادی و خود کامه‌ای 
که انبار ها در گشاینه باز 
اب 
بریز) ذ تن خون انبار دار 


هیانش بیرم بشمشیر یز 


بکنج و بانبوه بودند شاد 
که چرخ وزمینو زمان آفرید 
سیه بود و هم گنج آباد بود 
چو از پاك یزدان نکردند یاد 
ز یزدان شناس و بیزدان سبای 
ازد بودمان زود و فر و هنر 


زتنگی‌بجوی آب چون‌مشك شد 
زخشگی‌نبد هیچ کس شادمان 
بجوی اندرون آب تریاك شد 
پشی‌دا نید بر زمین نیز جای 
خراج و گزیت ازجهان‌بر گرفت 
ببخشید بر کپتران و مپان 
که ای نامداران با دستگاه 
ز دنیا زپیروز کنج آکنید 
وگر کاو ۳ کوستقته و کله 
که ازخوردنی‌جانها بی‌نو است 
فرستاد تازان کی نامه‌ای 
بکت بر تک س که‌جشتش نیاز 
زخرد و بزرگ وز پیرو جوان 
که‌او کاریزدان گرفته‌است خوار 


ر کم از جان او وستخیز 


ازعقاد از برخی دشوایان ماده طلب در باستان: 





ذمانی زیزدان نکردند یاد 
سس آشکار و نبان آفرید 
سکالش همه کار بیداد بود 
نگشتنداز گشت این چرخ شاد 
بدو بگرود رد ۱ شناس 


ازو سودمندی و هم زود 
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روز کار سیاه : 





سپهر ‏ آتش کینه بر ما پبیخت 
جه آمد به پیرانه ۳ 
چنین روز تبره مبیناد کس 
بتاداج شد شیر آباد من 
ببادم بشد کنج و اکشوز نماند 
بدست من‌اکنون بجزباد نیست 
بتاراج شد بوم و بنگاه و رخت 
آکمر شت یر دون به بیداد من 
پپیوست ابری ز دریای زنگ 
کی آزدها کشت بیدا ز راه 
تس در ات ز دریای کان 
همانا کف کور است‌دولت بچشم 


سرو کاشمر : 





شم مسر خوان ار ندانی همی 
چرا کش نخوانی نهال بیشت 


فر و شکوه شاهنشاهان باستانی : 


ز پرویز حون داستانی شگفت 
که چندان سر افرازی‌ودستگاه 
کز آن بیشتر نتنوی در جبان 
زتوران و ازهند وازچن و روم 
همی باژ بردند نزديك شاه 


غلام و برستنده از هر دری 


اذین ازدها فش بباید گریخت 
نزادی مرا کشتیی مادرم 
دراین غم مرا کیست فریاد رس 
برد کشور و بوم آباد من 
آمیدی سَخت و بلشگر نماند 
کسی داچومن درجهان‌یادنیست 
بشورید برما بيك بار بخت 
که خواهد رسیدن بفریاد من 
از آن ابر بر ما بپارید سنگک 
۳ پما روز دوشن سیاه 
زمین دا ز خون کرد دربای چن 
به بد نيك باشد به نیکان بخشم 


چرا سر کشمرش خوانی همی 
که چون سرو کشمر بگیتی که کشت 


ذ من بشنوی یاد باید گرفت 
بزرگی و اورندو رو کلاه 
۳ چند پر سی ز کار آگهان 
ز هرکشوری کان"بد آباد بوم 
برخشنده روز و شبان سیاه 


ز درو ز یاقوت هر گوهری 


۲۷۲ رده شاهنامه 


ز‌ دیناد و کنشی کرانه نبود 
ز شاهین و از باز و بران عقاب 
همه بر گزیدند ف-رمان او 

نخستین که بنهاد گنج عروس 
دگر گنج پر دد خوشاب بود 
اکه خورا نهادند نامش ردان 
9 گنج کش باد بودیش نام 
دگر آنکه بد شادورد برار ۵5 
د گر گنج بادآورش خواندند 
دگر آنکه نامش همی بشنوی 
ِ نامور گنج افراسیاب 
دی گنج کش خواندی سوخته 
ز دامشگران سرکش و بارید 
«مشکو ک ده و دو هزار 
دای بیل حتی هز ارودو ست 
جاک اسب جنگی‌چل وشعهمپزاد 
ح ده هز ار اشتر سرخ موی 
ده و دو هزار استر بار کش 
که‌هر کز کس‌اندرجهان آن ندید 
سواران جنکی هزاران هزار 
دک اسب شبدیز کز تاختن 


طرز ادب در پیشگاه‌شهر بار آن باستانی : 


چو بینی دج شاه خورشید فش 
چو دیدند ذیبا دج شاه را 


چنو خسرو اندر زمانه نبود 
ز شبرو پلنك و نهنك اندر آب 
چ و خور شید رو شن شدی‌جان‌اوی 
زچین وذبرطاس‌واز روم وروس 
که لاش یلیر ترت ۶ 
هم-اٌازیان نامود بخردان 
چنان کس ندیداست ازخاص وعام 
که کوش ده رامشکران ستر 
شمارش ۳۹ فتند و در ماندند 
که خوانی ورا دیبه خسروی 
که کس‌دانبود آن بخشکیو آب 
کزان گنج بد کشور اف روخته 
که هر کر تکشعتیش ‏ بازات 5 
کنبسزه , بکرداد سوم پویپاا 
که گفتی از آن‌درزمین‌جای‌نیست 
کار بودنه بآتزر شهر بار 
که‌کس رانید آ نزمان يك‌چنوی 
عماری کشو گاهزن‌شستد شش 
نه از ثیر سر کاردانان شنید 
ز ترکان دردمی وچینی سوار 


تعاندی گام کین آعشن 


بر اد پیش او دست کرده بکش 
بدلفی ه ات هک ۱ را 


ایرانیان باستانی 





نادند ههوازه بر سرذمین 


جشن‌های باستا نی-عید زور وز جمشیدی : 


جهان انجمن شد بر تخت اوی 
بجمشید بر ۳ افشاند ند 
سر سال نو هرمز فرددین 
بنوردذ نو شاه گیتی فروز 
بزر گان بشادی بباراستند 
چنین جشن‌فر خ از آن روز کار 
مت ۳ بانشکده 
بارعام در جشن نو روز شاهنشاهی 
چو رفتی‌شهنشاه بر تخت عاج 
بنوددد چون بر نشستی بتخت 
فرد تر ز موبد مهان را "بدی 
بزیر مپان جای بازاریان 
فرومایه‌تر جای درویش بود 


فرو تر بر بده سی دست و بای 


اب یت 7 


بدان مپر ماه رس روز مهر 
چنان چون فریدون فرخ نژاد 
0 اختر ک روز فرخج بحجست 


چو روزی که خوانی‌ورا روزمپر 


ناتراک پیت > راست: 





فریدون چه شد برجهان یاد گار 





۱۷۳ ۰ 


بر او برهمی خواندند افرین 


ده ار 2 بت واوی 
مران دوز دا روزنو خواندند 
بر ااسن از رنج تن دل زکن 
باکت بنشست فبروز روز 
می ورود ورامشگر ان‌خواستند 
بمانده از آن خسروان یاد کار 


بایوان نوروز وحشن سده 


بم-او ختندی بز تجیر تاج 
بنزديك او موّبد نيك بخت 
بزر گان وروزی دهان را بدی 
بیاراستندی همه کاریان 
کجاخوردش از کوش خووش بود 
بسی اکشته افکنده بر دز سرای 
که زی راستی رفت هپر سمر 


که پیرو نشدنر | کی آرد درست 
کزین کردش از گشت گردان‌سپپر 


بدو شادشد گردش رو زکار 








۱۳۳۰ زبده شاهنامه 


پرستیدن مهرگان دین اوست 
کنون باه کاراست از وماه «پر 
ناد اندران مرز اتعکده 


عقیده باستانیان در باره جشن سده: 


یکی دوز شاه جهان سوی کوه 
پدید آمد از دور چیزی دراز 
دوچشم از بر سر چودوچشمه‌خون 
تتکه کر 3 هوشنك باهوش وسناث 
بزود کیانی بیازید دست 
پزامی بسن گران سنكك خورد 
فروغی بدید آمد از هر دوسنك 
نشد مار کشته و لیکن ذراذ 
هر آتکس که‌بر شنک آهن‌زدی 
جبانداد پیش جبان آفرین 


که اورا فروغی چنین هدیه داد 
شب آمه‌بر افروخت|تش چو کوه 


یکی‌جثان کر دانشبء باده‌خورد 
زهوشنك ماند این سده باد گار 


فرو شکوه جشی سده: 


یکی شارسانی ۳ آورد شاه 
ببر برزنی جای جشن سده 


تن اسانی وخوددن آئین اوست. 
بکوش وبرنج ایچ منمای چپر 
«مان مبرو نورودز وجشن سده 


گنر کرد با چندکس هم گروه 
سیه دنك و تیره تن و تیز تاز 
ز دود دهانش جپان تیره گون 
گرفتش‌یکی‌سنك و شدپیش جنك 
جهانسوز مار ازجانجوبجست 
همین و همان‌سنك بشکست‌خورد 
دل‌تنگ کشت ازفرو غآذردنگ 
ره ع ازآن سك باز 
از و روشنائی پدید آمدی 
نیایش‌همی کرد و خواند آفرین 
ههین/ اش آنکاه فله .1 
همان شاه در کسرد او باگنروم 
سده نام آن جشن فرخنده کرد 
بسی باد چون او دگر شهریار 


پر اذبرزن و کوی و بازارگاه. 


همه گردبر کردآتشکده 


امر بنگهدادی جشن‌های : سده - نوروذ - م‌رماه 


یاراید این ا ٩‏ زردهشت 


بگ وه همی زند و استابمشت. 








ایرانیان باستانی 
تست سس هی 


نکپدارد این فال وجشن سده 
همان اورمزدو همان روز مپر 
"فا وت پرچم های باستانی: 
ز ايران سبه پیکری ههر چپر 
بسی از پس او درفشان درفش 
دذانیس درفشی است پیکرز ماه 
که کوئی همی سر بگردون کشد 
زرد خودشید کر درفشن 


2 


زده پیش او پیل پیکر درفش 


4 
یکی شیر پیسکر درفش بنفش 
+ 


درفشش ببین اژدها کر ات 


ج 
یکی گر گپیکردرفش ازبرش 
+4 


درفشی پس پشت پیکر گراز 


جخ 


ددفش از پس پشت او شیر بود 
ی 


کی تک آهو درفش از برش 


خ 
درفشی همی برد پیکر گراز 


+ 


درفشی پس پشت پیکرهمای 


ج 


۲۷۰ 
همان فر نوروز و آتشکده 


بشوید بآب خرد جان دحهر 


همی تازد از پیش چون تیزمپر 

زهر گونه‌ای سرخ وزرد و بنفش 

بزیرش تک مرد با ذر و حاه 

برزم و به‌ردی هم-ی در سزد 

سرش ماه رین غلافش بنفش 
12 

بنزدش سواران زرینه کفش 
+ 


افشان گهر در مان درفش 
ج 


بران نیزه برشیرزد ین سراست 
۹ 


بابر اندر آورده زرین سرش 
4 


سرش ماه سیمین ( بالا دراز 


ی 
که جنکش بگرزوبش‌شیر بود 
۹ 


ج 

سیاهش کمند افکن و رزم ساز 
تِ 

همیرفت چون کوه رفته زجای 


۱۸۲ رد شاهنامه 


یکی اهاه کر درفش از برش 
درفشی بر آفرده کی بلنك 


درفشی عقاست با تبز چنك 


درفشی ت تکرش گاو میش 
چکو نکی شکار بادشاهان باستانی: 
چنان 9 که بيك روذیرو یزشاه 
بیاراست برسان شاهنشهان 
چو بالای سیصد بر ذین ستام 
هز اروصد وشصت خسرو برست 
هزار وچپل مرد شمشیر .داشت 
بس اندر دوان هفتصد بازدار 
وزانیس پرفتند سیصد سوار 
بزنجیر هفتاد شیر وپلنك 
پلککت و شران ۳آمر تا 
فلاده بزر هشتصد بود سك 
بس اندرز رامشگران دو هزار 
بزیر اندرون هر یکی اشتری 
کی وراه ورد سرا 
شتر بود پیش اندرون بنج صلد 


دوصد بنده تا مجمر افر وختند 


بابر اندر اورده تابان سرش 
هم ی ازدرفتش بیازند حنك 
که روئین کشد درقفا روز حنك 


سپاه ازپس ونیزه دادانش پیش 


همی آرزو 3 د‌ نخچیر گاه 
که بودند از و پیشتر درجهان 
پیردند با خسرو نك نام 
بباده همیرفت زوبن بدست 
که دیبا دبا ده ذیر داش 
حه یا باشد وچرخ وشاهین کار 
بس بازداران همه یوز دار 
بدیبای چین اندرون بسته تنك 
بز نجیر زدین دهان دوخته 
رکه دو رخت آهو گرفتی به تك 
همه ساخته رود دوز شکار 
بسر بر ناده ز زر افسری 
مان خیمه و آخود و چارپای 
همه کر دشان دسم را نام‌زد 


بر او عود و عنبر همی سوختند. 








دو صد مرد برناز فرمان بران 
همی پیش بودند تا باد بوی 
هم‌ازییش آنک که بابوو خوش 
همه ره هه-ی ]رس را 7 راوید 
که :انا گهان ناورد کرد باد 
ر شاهان برنای سیصد سوار 
همه‌حامه‌ها سرخ و زرد وبنفش 
همیراند با تاج و با گوشوار 


ابا یاره و طوق و زدین کمر 


چوگان بازی درپستان: 


ند و گفت گشتاس بکای خوب‌چهر 
بفرمود تا بر هادند ذین 
ازایشان‌یکی کوی وچو گان بخواست 
برانگیخت آن کی را زجای 
بمیدان یکی نیز گویش ندید 


مسابقه چو گان بن ایرانیان و تورانیان: 


بلشگز چنین گفت پس نامبخوق 
همی ساختند اندو ار درد 
دراین‌سوی وانسوی با گفتگوی 
چو نرکان بتندی بیاراستند 


ابا دست نرکس و ذفران 
چوآید زهر سو رساند بدوی 
همیرفت با مشك صد رک 
تو گفتی کلابی بعنیر زدند 
فشاند بر آن شاه فرخ نژاد 
همیراند با نامور شمریار 
شپنشاه با کاویانی درفش 
بزر بافته حامةٌ شه-رباز 


پر مپره‌ای درنشانده 0 


ژ قیعر مرا کی بود یاد و مبر 
بر اسبی که اندر نوردد ذمین 


میسان سواران در انداخت راست 
بلان راهمه سست‌شددست ویای 
هد از ذخم او در هوا نا بدید 


وتان زدن هیچ نشتافتی 


که‌میدان شماراوچوگان و گوی 
کی تا مد بهورشید کرد 
همان آن ازاین‌این‌ازان‌بردگوی 
همی بردن گوی را خواستند 


بماندند تر کان ز گردان خویش 








چو يكث چند گاهی‌بر آمد براین 
از ایوان کشتاسب نا پیش کلح 
همه بر گ او بند و بارش خرد 
خجسته بی و نام او زردهشت 
بشاه حپان کت بیغمیرم 
و مجمر آتش بیاورد باژ 
جپان آفرین گفت بپذیر این 
که ات وخاکش بر آورده‌ام 
تک تا تواند چنان کرد 
گرایدو نکه‌دا فش که‌من کر د‌این 
ز گوینده بپذیر بهدین اوی 
۹ ی حه گ بر ان کار کن 


1 


تن دین موی 


بیزدان که‌هرکر نله مخت 


بیاموز 


بید اش زر دشت: 





بدانید گفتا کز ايران ذمین 
ی مرد آمد بدین آوری 
را ام 
خداوند را دیدم اندر بیعت 
بدوزخ درون دیدم اهریمنا 


35 خداو ندم از بپر دین 


ژزردشت 


درختی بدید ات اندر ذمین 
درختی ۳ بیخ و بسیار شاخ 
کسی‌کز خرد برخوردکی مرد 
که اهریمن بت را بکشفت 
ترا سوی یزدان حمی دهبرم 
بت از بپشت اند فراز 
ره براین اآسمان و ذمین 
نگه کن بدو تاش چون کرده‌ام 
مگرم نکه هستم حماندار دس 
مرا خواند باید جپان آفرین 
بیاموز ازو داه و آئين اوی 
خرد بر گزین‌این‌جبان‌خوادکن 
که من نه خوبت شاهنشپی 


کسی کو ندارد ره زردهشت 


بشبٍ فرء ایزد باك دین 
بایران بدع-وی .پیفمبری 
رنزد تدای حپان آمدم 
هراینز ندو استا همه او نوشت 
نیارستمش گشت بیراهنا 
فرستاد نزديك شاه من 


ایرانیان باستانی ۲۷۹ 


سر نامداران ابران سیاه 
آ ین ذردشت و آبادانی: 
هم از مزبدان موّبد و بخردان 
بدین دین که آورده بوداز بپبشت 
که یفام یزدان بلیراسب داد 
هر آنکس که مارا نمودست‌ر نج 
همه کم در پناه من‌اند 
زشهری که وبران شد اندرحهان 
۹۹ اک عرد دزوش را 
همه خارسانها کنم چون بهشت 
نمانم ۳ خوبی اندر نان 
زردشت فرماید: 
2 لیکن داستانست نغز 
که (زردست زک د ,استاوزند 
به پیجد بيك سال پندش دهید 
بس از سال گر اد نیاید براه 


ار دا گر شاه دشه‌ن بود 


رای کرت رل تساه 


بزرگان و کار آزموده ردان 
خرد یافته بیر سر زردهشت 
بیذرفت وذانیس بذشتاسب داد 
درک اه زو بافتستیم گنج 
اگر دشمن ارنيك خواه من‌اند 
بجائیکه درویش باشد نان 
هاارکد ده ومردم خویش وا 
براژ مردم و چاریابان و کشت 





بیاداش تا زین جبان آن جپان 


اکر بشنود: مردم بالگ منز 
اه هراک که 5۳ تکار بلند 
همان مابه سودمندش دهید 
"کشیدش بخنجر پفرمان شاه 


سرش زود باید که بی تن بود 


مازندران. 


که مازانددون شپر مایاد باد 
که در بوستانش همیشه گل است 
هواخوش گوار و ذمین پرنگاد 
نوازنده بلبل بباغ اندرون 
همیشه نیاساید ازجست و جوی 
کلابست کوئی بجویش روان 
دی و بهمن و آذد و فرودین 
همه ساله خندان لب جویبار 
شراسر همه کشون آراسته 
بتان برستنده با تاج زر 
کسی کاندران بوم آباد نیست 
همی گفت خرم زباد آنکه گفت 
یکی چون بپشت برین شهر دید 
بپر کوی وبردن فزون از شماد 
پرهتتداه میرن سس اکاها 
بهرجای گنجی پر آکنده زر 
بی‌اندازه گرد اندرش چادپای 
همه شم کوی مکو شکدا مت 
عان بحتد اکوی درست 


همیشه پروبومش آباد باد 
بکوه اندرون لاله وسئیل است 
نه گرم و نه سردو هميشه بهار 
گر آزنده ۳ براغ اندرون 
همه‌ساله هر حایر نك است وبوی 
همی شاد گردد ذ بویش روان 
همیشه پر از لاله بینی ذمين 
بیر جای باژ شکاری ب->کار 
ژزدینار و دییا و از خواسته 
همه نامداران زدین‌کمی-ر 


بکام ازدل وحان خودشادنست 


که‌ماز ندران رابهعت‌است‌جفت 
که از خرمی نزد او بپر دید 
پرستار با طوق و با کوشوار 
بچپره بکردار تابنده ماه 
بيك چای زر وبدیگر گبر 
ببشت است گفتی‌همیدون بجای 
زدیبای چین بر کل آذین ببست 
بگلنارشان روی دضوان بهست 


گو کون امثال 








بدانجای روباه ایمن بود که برگردن شیر آهن بود 

بچشم اک ررت آآرد عظیم که از موج دریا ندید است ۳ 

ستاره بدانگاه رخشان بود که خورشید رح پنپان بود 
مثل: 

دهان کر بماند ز خوددن ی از آن به‌که ناساز خوانی نهی 

چوبند ددان بینی و دنج تن بکانی که گوهر نیابی مکن 
مثل: 

یکی داستان دارم از روز کار که هرجای دارم همی یاد کار 

سک کار دیده بگیرد پلنگک ز روبه رمد شیر نا دیده جنگ 
مثل: 1 

ن-دانی همی ای بد شور بخت که‌درباغ کین تازه کشتی درخت 

که بالاش با چرخ همسر شود تنش خون خورد بارخنجر شود 
مثل: 

چنان همچو نخجیر کزشرژه شیر گریزان وشیر اذپس اندر دلیر 

گزیند به پيشه درون جای تنكت نجوید زتیمار جان نام وگ 
مثل: 

سپپید سر چاه پوشد بخار براو اسب تازد بروز شکار 

از آن‌به که برخیره روز نبرد هنرهای دشمن کند. ذیرگرد 

چنین داد پاسخ که مندیش ازین له کستر ده از بپرمن شد زمین 


چنین بود تا بود رای هی که بازهرنوش است‌وباکینه مپر 


۱۸۲ 


مثل: 


ک ۳ کفت آنعردهنت زو 


که بیزادم از موبد و تخت شاه 


مثل: 





مثل: 


بدین دانش و اندل هوشمند 
ندانی همی چاره از مر باز 





ستودن مرا بتر آید زننك 
که‌گر اب دریا بخواهد رسید 


عنان‌بزر گی هرآ تک کت 


ود کدد یاکشندش بذرد 


مثل: 


مثل 


نگر تاچه‌گفت آنهردمند مرد 


که گر گل‌نبویدزرنکش مگوی 





زدی دام و دشهم‌ن گرفتی بدوی 
سزانیست‌این راکه‌دادی بدست 


مثل: 


مثل 


بگل‌ننگردانکه‌او گل‌خوراست 
کراسرکه دارو بود بر چکر 





نهع راز تن خویش بتوان‌سبوخت 


ژّبده شاهنامه 


بری چون‌دلش تنك‌شد زاردشیر 
چو نيك و بد من ندارد نگاه 


بدین برزذ بالا ورای بلند 
تباید که بخت بد آید فراز 


بدین داستان زد یکی مردسنك 
براه قطره بادان نیاید پدید 


نخستین بباید بخون دست شست 


بکرد جبان تانوانی مگرد 


دراین بیت خواهم ترایاد کرد 
و نجوید کسی آب جوی 


بکش تیز و خیره مبر آبروی 
دل بدشکالان نبا مک 


اکرجه گل‌از گل ستوده‌تراست 


و اد "بیشتر 


نه‌چشم زمان کس بسوزن بدوخت 
جپانجوی آزین سه نیابد جواز 


گونا گون‌امثال ۱۸۹۳ 
مثل: 

















همین داستانزد ۳ نامدار که بسچان‌شد اندر صف کارزار 

که چندان کند سك بتیزی‌شتاب که از کام او دورتر ماند آب 
مثل: 

چو دیوار شبر اندر آید زبای کلابه نبا که ماند بجای 

چوناچیز خواهد شدن شارسان مت سر بای بمارسان 

حنان بچهٌ شیر بودی درست که ازخون دل دایگانش بهست 

چودندان در آوردوشدتیز چنك بپرودد گار آمدش رای جناك 
مثل: 

چنین کرت بالشگر سرفر از که امروز مه گان بدارید باژ 

او -دهرارند دوکر سدسوار فرای اتکی ند ترا 

اگر داد کر همی یاستم برای و باید زدن گام ودم 

از اندیشه من دل بپرداختم سخن هرچه دانستم انداختم 
مثل: 

بمردی هدر در هنر ساخته سرش از هنرها بر افراخته 

خردمند و هم مردم بدکمان نداند کسی را ر‌ جرخ روان 
مثل: 

نباشی بس ایمن ببازدی خویش خورد گادنادانز پپلوی خویش 

سخن چون کت ان رسد فراخیش را زود بینی کلید 


مل: 


اگر شیر يك ره بچست ازشکار نباید بدان کار بد سوگواد 
جهان گاه ناز است‌گاهی گداز کبی دونشب است و کاهی‌فر از 


7 ۱۸۶ 


شاهنامه 


متل: 





سیاس از خداوند جان اون 
که دیدم ترا خرم و شاد دل 


مثل: 





همین‌بد که کردی تراخود نه‌بس 
0 


چنین است دسم سرای درشت 





۵ 


ِ 


که اين ماه نو بر توفرخنده‌باد 





ازایراسرت ز اسان برتراست 





مکردار گودان ز چنگال شیر 


مثل: 





مثل 


اکر چه گوی سرو بالا بود 





ت 


مثل 


هنوز از بدی تاچه آیدت‌پیش 





مرا برد بابد بر این رنج‌دست 


مثل: 





همه سر بدادند ب بباد 


کزءرست برخاش و ارام وکین 
ز بند غمان گشته آزاد دل 


که خیره همی نشنوی پند کس 
بدیبا بپوشید خواهی برش 


گبی پشت‌زیند گهی‌زین به‌پشت 
سر بد ستکالان نو کنده .باد 
که تخم تو زان ناموز گوهراست 
رمیدند از وی سران دلیر 
چواتی کند بر سنا 
که سالاد باشم کم بتد 5 
بحرم‌اندراست این‌زمان گادمیش 


نشاید تو بادنج ومن درنشست: 


[ ۳ آنکو ز مادر نزاد 


کونا کون امثال 1۸۵ 





ددیغ است دنج اندرین‌شارسان 


ِ 


مثل 





مثل : 


سندیدی و ناگهان دیدرش 


اگر داد گر چند بی کس بود 


۳ 


مش اک ی دارگ 


سک ان به که‌خواهنده‌نان بود 


مثل : 


مثل 


همی داست گویند لشگر همه 


۶ 


که خرچنك را یست پر عقاب 


۰ 
۰ 


که ی کرو سر أراله رتیت 





ً 


خردمند گوید که در يك‌سرای 





ِ 


گر ایدونکه ترسی همی از تنم 





کنون‌بار باید که زنده‌است مرد 


مل : 


چنان شد که از بی‌شمانی رمه 


که داننده خوانندش بیکارسان 
بدانسان که دیدی سندیدیش 
ورا داستی پاسبان بس بود 
تو دانی ۹1 او دنج بینی بز رگ 
چو سیرش‌کنی دشمن جان بود 
تیه کیره از بی‌شبانی دمه 
نیرد عقاب لر ۶ افتاب 
رب 11 نیاید بر اوخاك شست 
چو فرمان دو کف دد نماندبجای 
من امروذ ترس ترا بشکنم 
نه آنکه که از و تاد 


- : 
پراکنده دردد برود دمه 


چو بر مپتری بگنرد روز کار 
مثل: 
اگر غیر «جتگی ابتازد تور 
مثل: 
۱ ان بخت تابنده تاريك شد 
مثل: 

1 تو تثیل حادوئی دور گت 
مت 

بدو گفت چندین‌چه یر سی‌سخن 
هثل : 
چنین خو د کجاگفت بارم‌سخن 
مثل: 





بدین‌مژده گرجان فشانم‌رواست 
مشل: 

اک تبره‌شد چشمدلر وشن است 
مثل: 
چنین داد پاسخ که درنده شیر 


ت_ 


ی 





چنانتل بکوبم بگرز گران 
مذل: 





مثل 





بود دسم و این عرد ؟دلین 


‌ 
ز بده شاه نامه 


چه در سور میرد چه در کارزار 
کبابش کند شیر در آب شور 
همانا بعب روز نزديك شد 


روانت بر دیو مزدور کت 


سر آب را" سوی بالا مکن 
نه سر باشد این آرزو. را نهبن 
که این مز ده آسانم ۷ حان‌ماست 
روانرا زدانش همان‌جوشن است 
نیارد سك کارزادی بزیر 
که از لادم کو تب( ۳ 
که بر موج ددیا نقینی همی 


که آرد بآهستکی نم ۳9 


کونا کون امئال ۳۸۷ 

















مثل: 

زبان را بخوبی بیاراستی دل تبره از ی به پیراستی 
مثل: 

برنگام شادی درختی مکار که زهر آورد باراو روز کار 
مثل: 

تو زین کرده فرجام کیفر بری ز تخمی کجا کشته‌ای برخوری 
مثل: 

تو دانی که‌دیدن به از 1 اروت میا شنیدن هميیشه هیست 
مثل: 

کجا پادشاهیست بی‌جنك‌نیست و گرچندروزی تهر نت تست 
مثل: 

یکی چون‌شود دیگر آیدبجای جانرا نمانند بی کدخدای 
مثل: 

چوروشن بودروی خورشید وماه ستاره چرا بر فروزد کلاه 
مثل: 

هر آنکس که شد کامر آن‌درحپان + سانش رکبان او «بان 
مثل: 

چه گفت آن‌خردمندبارای‌وهوش که با اختر بد بمردی میوش 
مثل: 

کته مه در نود که او از زرو زور لاغر بود 
مثل: 

که این تخت‌شاهی فسوساست و یاد بر او جاودان دلنباید ناد 
مثل: 


که گیتی سپنج است برای درد کپ شد یکی دیگر آر ند او 


۲۸۸ ژبده شاهنامه 








مثل: 
کنون بودنی هرحه بایست‌بود ندارد غم ودرد و اندیشه سود 
مثل: 
بمردی او درجبان مرد نیست بگیتی کی‌اودا هماورد ۶ 
مل: 
درختی نشانی همی برذهین کحا برگ‌خون آورد بار کین 
مثل: 
کسی دشمن خویشتن پرورد یکت درون نام بت کست د 
ت: 
ندیداست کس حفت ایبلو شیر نه آ دمان اذبر و اب زير 
مثل: 
چراکشت باید درختی بدست که یار بود نهر بوک ۳ 
مثل: 
که هن بر دل یاک شیون‌ کلم به آیدکه از دشمنان زن کنم 
مثل: 
چنین گفت موّبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدوشادکام 


مثل: 


بدرواد بش تو همر الورم همیشه پر ازخنده چبر اورم 


مثل: 





فر ستاده گفت‌ای خداو ند دخش بدشت آهری ناگرفته مبخش 
مثل: 
فرامش ترا مپتران چون کنند مگر مغز ودلپاك ببرون کنند 


مثل : 





نباید که‌این‌خانه ویران شود کنام پلنگان و شیران شود 


گو نا کون امثال ۷۸ 





3 اکشتی دتخم کی ن‌کاشتی 





هر انکس زمانه سرانجام دید 


هس 


که پیروز دفتی و شاد آآمدی 


ملل: 


چنن آمد این گنبد رن زگرد 


تس اکراللاک ورن ناه 





مثل. 


چنین است ت کین لین روز کار 





متل: 


مثل: 


بتندی کت ولا تا نست 


بدین کار پوزش چه پیش آوزم 





در مرك دا آن بکوبد که پای 


مثل: 





چو فردا به پیش است روز بزره 


بدز کفته را اک ود سس 
هر انجا که زدکام را دام دید 


مبیناد چشم نو روی بدی 
۱ شادمانی دهد گاه درد 
شاهت خداو ند خورشید و ماه 
کجا بپره دارد ز دانش بسی 
ای را سای 
کی شاد دارد 2 دل فکار 
همان رنج کس راخریدارنیست 
که دلشان بگفتار خوش آورم 


باسب اندر ارد بچنبد ز حای 


.۳۹ ژبده شاهنامه 























مثل: 
یکی داستانزد بدین شهریار که‌دشمن مدار آرچه‌خرداست خوار 
مثل: 
بیاور تو او را بنزديك من که روشن‌شود حان‌تازيك‌من 
مثل: 
چوخواهی که‌پیدا کنی گفتگوی باید زدن سنك را بر سبوی 
مثل: 
چو مار مه وال یآ زمان پیش د «کشنده شود تازیان 
حل 
که درمان اين کار یزدان کند کر کاین‌غمان برتو آسان کند 
مثل: 
ف داستانز د سوار دلیر که رو به‌حه‌سنجد بجنگال شیر 
مثل: 
درختی" بد این‌خودنشانده بدست که "بدباراو زهروبر کش کیست 
مثل: 
بگفتار و کر دار ارات ویس زذمن هیچ نا خوب نشنیده کنر 
مثل: 
کفن‌دوز بود آ نکه‌جوشنت‌دوخت پر ی همانا ترا جان بسوخت 
مثل: 
برای و باندیشة تابکار کجا باز رگ دد بد روز کار 
مثل: ۱ 
1 باشد اندر چمن پنج سرو تک کیا را نبوید تذرو 
مثل: ۰ 


قضا چون ز گردون‌فروهشت‌بر همه عافلان کور گردند و کر 


گوناگون امثا 
گونا کون امثال ۲۹۰ 





؟ 


دگرنه فراز است‌این مردکرد 





مکر بخت رخشنده بیدارنیست 


ِ 


چه مستوچه مرده بآورد گاه 








۴ 


نگردد زيك قطره کم رود نیل 


جوانی کند بر رسوا بود 


مثل: 





بجائیکه پرخاش جوید پلنك 


مثل: 





مثل: 


دلیری مکن جنك مارامغواه 





ندانی که شیر ژبان روزجنات 


مل: 


مثل 


د لیکن بسی‌ونج باید کشید 





مثل 


از آتش نیینی جز افروختن 


۰. 





مثل 


ولیکن چه‌سود است‌مردیوزور 





همانا که اذبپر این روزگاد 


بداندیش داخوار نتوان شمرد 
وگرنه چنین کار دشوارنیست 
همان است نزديك شاه و سیاه 
چو سنجد همی پشه‌در پیش‌پیل 
نه آن ونه رسم دانا بود 
سك کارزاری چه‌سنجد بجنك 
که روباه با شیر ناید براه 
نیلاید از خون روباه چنك 
بدان تابدین کام شاید رسید 


سم 


جهانی چو پیش آیدش سوختن 
که‌شد بخت‌سازنده راچثم کور 


ترا پرورانیده پرورد کار 


۱۹۲ ز بده 


شاهنامه 


مثل: 








که ارت و واز باد وخاك 


نیاید ز خرگود پیکاد شیر 


نماند بر این دذمگه زنده کس 





مه کرپان تن اه که در 





خردهند بکانه خواند ترا 


کنون باد تریاك زهر آمدست 





آ ]1 


ب و آتش بهم 


دلاور شد آن عردم نادلیر 





نشیب آیدش چون شود برفراز 
شود تیره دوی زمین تابنالد 
بخندد بر این گفت‌مرد دلیر 
ترا از هنرها زباندت و بس 
نه آمد ستوه آنکه اورا کشید 


هشیوار دیوانه داند ترا 


سم 


مرا زان همه درد بپر امدست 
که خورشید تابنده پنهان‌بود 
ابر هر دو بر کرده باشد سنم, 


گوزن اندر آمد ببالین شیر 


جوانست و حویای نام آمد است. 


گوناگون امثال 
ها . مت 
مثل: ۱۹۳ 


گریزی بینگام_ با سر بیمای 2 


میندیش از آن‌کان نشاید بدن 


پهلوانی و سر زیریای 


نتوانی آهن باب آزدن 


مبادا که 


بهمن شود تاجدار 


بیاد آورد خون اسفندیار 





اژ همه چرر 


ترا جاودان باد ایزد پناه 
دلیر از تو گردد بپر جای شیر 
سرت سبزباد و دلت شادمان 
مرد ردم و بزم: 
حو بر گاه باشد سیر وفقا ست 
اکرتیز گردد بنرد چو ابر 
و گر م ی آگشارد باوای نرم 
پس از چهل سالگی: 
چوسال جوان بر کشد بر چپل 
چو يك موی کردد بسربرسپید 
چو کافورشد مشک معیوب گشت 
همیشه دردمند و بیچاره بوده‌ام: 
بیزدان بالگ و بخورشید و ماه 
که شیون‌نه برخواست‌ازخان‌من 
همی خونفشانم بجای سرشك 
اذین کار بهر من آمد گزند 
زتبره شب و دیده‌ام نیست شرم 
روز ؟ار جدائی: 
چو خورشید تابان بر آرددرفش 


مرا روز کار جدائی بود 


بکام ت و گردند خورشید و ماه 
و 
تن پال دور از بد بد گمان 


چودرجنگت باشدنپتک بلاست 
از آواز او رام کردد هذبر 
همی دل رباید بگفتار گرم 


غم و روز مرك اندر آید بدل 


اه کب ز شادی امید 


بگردان سیر و به تاج و کلاه 
همی آتش افروزد ازجان من 
همیشه گرفتارم اندد پزشك 
نه بر آرزو دفت چرخ بلند 
که چندین بباریده ام خون گرم 


چو زر آب گردد ذمین بنفش 
مکر باتروش آهنه ۲ 


از همه حور ۱۹۵ 


ازین راه اگر با زگردد دلم 
با رزم با بزم: 

که رزم چون بزم پیش آوری 

جونیرو ببازوی خویش آودیم 

توبادشمن بد ۳ رزم حوی 

8ص ستم روا مد ار : 

مکن بی گنه بر تن من ستم 

یکی دا بجاه افکند با کلاه 

سر انجام هر دو بخاك اندرند 
طونه ی مسیح : 

میج فرینده خود کشته شد 

ر دین آوران‌دین ۱ کک مج<وی 

اگر فر یزدان بر او تافتی 
امر مر دی بیند: 

یکی کار آمد اکنون‌شطفت 

بر ای کار اکر تو ننتدی کمر 
انتقام مرا که خواهد خو است: 

که‌خو اهد ازاین‌دشمنان کین‌من : 

هنر ها و مردی بجای اورد 
داستان شغال و کر ک: 


لت آن داستان شغال 
کت را بخانه دلیری بود 


دل تیره گشته زتن بکسلم 


بثرمان بری ماند این داوری 


هن رهرچه دادیم تس آوریم 


که باتش آب اندر آری بجوی 


کی سپنج است وبر باد ودم 
یکی بی کله بر نشاند اد 
۰ 7 

دااحیر «ححم تشك مفاك آندر ند 


چوازدین بزدان‌سرش گشته شد 
که او کارخود را ندانست روی 
جمودی براه دست کی یافتی 


که ازدانش اندازه نتوان گرفت 


نه تن ماند اکنون نه بوم و نه‌بر 


کند در جپان تازه آتین من 


جهارا ‏ سراسر بپای آورد 


که زد با یکی وک همال 
جوبیکانه‌شد بانگ وی کم‌شود 


۱۹۹ زبده شاهنامه 


پشیمانی سود ندارد : 
ور این گنته‌های مرا نشنوی 


پشیمانی 


آنکه نداردت سود 
در برابر خون شاه 
چنن داد پاسخج که مپتر برست 
ر 3 اگنتاهش بیاید برید 
باهنر وبا فرهنك باش: 





ورن خر در 

جنانشد بفرهنگ ودیدار وحهر 
خشنودش سار : 

تعکر او بتو دشمنی از بدی 

کنون زودخشنودی او بحجوی 
راز چرخ باند: 

چنبن گفت کاین داز چرخ بلند 

هر آن بدکر البیشه مروت بود 
۲ سارش و امنبت : 

جنانعه که دینار بر سر بطشت 

ی دی بدینار او کش نگاه 
فیض همکانی : 

ندارد تک روشنائی ددیغ 

فروغ و بلندی نپوشد زکس 





ذانا و خردمند. 
خردمند و نامی و دانا بود 
چو فیردزی وفرهی یابد او 


فرجام کارت پشیمان شوی 
که تیغ زمانه سرت را درود 


چو یازد بجان جپاندار دست 
کسی پند گوید نباید شنید 


هنر نیز بر گوهرش برفزود 
که گفتی همی زو فر وزدسیهر 


که خود کرده‌ای توز نابخردی 
مگردان ز فرمان او هیچ روی 


همی گفت با من خداو ند بند 


زخشش توش گذدچون‌بود 


اگر پیرمردی ببردی بدشت 


ز‌ نيك اختر روز ور داد شاه 


چوبگریزد ازچرح کردنده میغ 
دل افروزورخشنده او یست دبس 


بپر آرژد بر توانا ‏ بود 
بدوی بدی هیچ نشتابد او 


از همه چور 


دوز کار باکه همر (هست: 


بکوشم ندانم که پیروز کیست 

آکزویست پیروژی و دسی‌گاء 
هوهوم پر ست نبا شید: 
کص 2 هدر دس 


ز‌ جادو سخن‌هرچه گویند هست 

سخن حززیزدان واز دین‌مگوی 
سحن و تاه ویر مهنی: 
ات سور موی 


بدان انجمن تو ذبان منی 
سخن‌های کوتاه دمعنی بسی 
پس از شست سالگی : 
دصسد .همیرک رن 
چنین دادپاسخ که مرد جوان 
هر آنکه که‌سالازدر هه 
آ فروذ مباد: 





مبیناد هر کز جمبان بین من 

۳7 دوز با کام نیست 
کله کذاری : 

ترا دادم انرا که‌خودخواستی 

جفا بر گزیدی بجای وفا 
ایکاش از مادر نز ادم: 

ی وی 

اگر خود نزادی خردمند مرد 

ندیدی جپان اذ بنه به بدی 
از چشم من میداند : 

اس درت اسص ۲ 7 

بتندی و تیزی بر از خشم ردی 

همی گوید این بدتوکردی بمن 





۱۹۷ 


ببینیم تارای بزدان بجیست 


هم او آفریننده هور و ماه 


نداند حز از مرد حادو «رست 
زنیر نك حادو شکنتی مجوی 


ببر نيك دبد ترجمان منی 
کجا باد کر دل هر کن 


ی 


نیندیشد از درد و رنج روان 


تمچش مدارا ساید ذشسمت 


گرفته کسی راه و ائین من 
درا مرك با زندکانی یکیست 
زمن داستی بد ز تو کاستی 
وفا را جزا کی شنیدی جنا 


نبودیش اندوه ننك و نبرد 
اگر له نی هرد اکر مه بدی 


همه روزه بامن دراین گفتکوی 
توا خوارکردی دراین‌انجمن 


۲۹4 
_ بزر لی‌تی دا خواهانم ز 
ترا خواهم اندد جهان نیکوتی 
بکام تو خواهم که باشد حپان 
مرد خ<وب : 
خراتک که از رای ورد 
نیاید ز گفتار 9 


بد بخت کست : 





بیر سید و کنتا که بد جدت کت 
چنین دادپاسخ که داننده مرد 
۲رد امش و آسایش: 


پذو کف کسری که اه ٩‏ است 








جنین‌داد پاستخ که ان کو ز بم 
انتقام : 

تنش دا بسوزیم وخاکسترش 

پی ونام اودر جبان گ‌ کنیم 
جوانان فر ا گر ند ۵ 

جوان از جه :دانا برد دااگیر 

بدو نيك هر گونة باید کشید 
اطاعت : 





تن وجات ماس بسر پیش تست 
ز مادر همه مرك را زاده‌ایم 
بدیدار تو شاد کشتم : 


دو چشمم اگر ژنده دیدی‌بدر 





که دیدم تر اشادودوشن روان 


۵ 
ز بده شاهنامه 


بزدگی و پیروزی وخسرویه 
بر این آشکارا ندانم نهان 


زمانه ودا ذیر پی بسیرد 
که بادی همه ساله بافرهی 


که هموازش ازدرد تایس گر ۳۵ 


که دارد ز کردار بد روی‌زرد 


که‌دارد بشادی همی بشت راست 


بود یمن و باشدش زر و سیم 


«می بر فشانيم مش درش 


پیردژی وبخش انجم کنیم 


اب آذمایی کید دا 


ژ هر شور و تلخی بیاید چشیف 


غم و شادمانی ئم وبیش تست 


همه بشده‌لیم ارچه ازاده‌ایم 


همانا تکشی آزین شاد تر 


هترمند و بینادل و بهلوان 


از همه <ور 


بخت پیروژ یاورت باد : 


بهر کار بخت تو پیروز باد 

برفتن بجز تندرستی مباد 
مر را بشناس : 

بماك‌ تا هنرها پدید آودیم 

بدانی که‌اندر حهان کت 
ناامید بد بجت است : 

از این زندکانی شدم ناامید 

نزادی مرا کاشکی مادرم 
سان ز نان مرد باید ترا : 

تراخود همی مرد بایدچو ذن 

بسان زنان مرد باید ترا 


مرد خیر خو اهو دا نشمند: 





تو تا آمدستی برین‌بوم دبر 

عمه مردمی جستی و راستی 
ز سیخ و درم بینیازت تنم : 

میان یلان سرفرازت کنم 

سرت بگذرانم زخورشیدوماه 
شادوحا ودان زی: 





تن وجان ماپیش تو بنده باد 

اگر بر پرستش فزام رواست 
تو سالامت مان : 

چه به زانکه باز آمدی:ندرست 


۹۹ 


همه روزگر تو نوروذ باد 


بباز آمدن برت سستی مباد 


تو در بسته‌ای تا کلید آودیم 
دلیران کدامند ویرخاش چیست 


سیه‌شد مرا بغت روز سیید 


تکتتی یر ند , اازء ارم 


میان یلان لاف مردی مزن 
کجا مرد دانا ستاید ترا 


کسی را نیامد زتو بك بسر 


جم-انی بدانش بی-اراستی 


ز سیم و درم بینیازت کنم 
ترا سرفرازی دهم بر سپاه 


همیشه روان تو پاینده باد 


که‌از بخت وی کارمن کشت راست 


که همتای نو کس نبندد کمر 


بآب مژه رخ نبایست شست 


۳۰۰ 


کار بمر اد کیست : 





ببينیم تا این سپهر بلند 
ببينيم تابر که گردد سپپر 


فرود تر انا 
بمردی و فرهنك و رای خرد 
هنرهای او نیست اندر نرفت 
با دهر کستاخ مباش : 
مبادا که کستاخ باشی بدهر 
هر آنکه‌که موی‌سیه‌شد‌سیید 


خرد مند با د) نش و شکیبا 





خردمندی و رای و آهنک تو 
که چشم بد از فر تو دور باد 
مر د برر لك نجات دهنده : 


که زنده کن پاك جان من‌اوست 


بمردی و دادی و دای خرد ‏ 


هرد آجر به دیده 


کسی کو بود سودة روز کار 


همان درحپان نمز نامی شود 





پشیمانی 
پشیمانم از هرچه کردم زبد 
که گر بگذدی‌زین سخن بگذرم 


رز بده شاهنامه 


آگرا خوار دارد کرا آرجمند 
کرا بر نید بر سراز تاج مهر 


همی بر نیاکان خود ان 


نباشد کس او را بافاق جفت. 


که‌زهرش‌فزون باشد از پادزهر 


ببودن نماند فراوان امید. 


شکیبائی و دانشی و سنک تو 


همه روز کاران تو سور باد 


بر آنم که دوشن‌روان من اوست. ۰ 
از اندیعة هر کسی بگنرد. 


نباید بیر کارش آموزکاد 


بنزد بزرگان گرامی شود 


کنون گرببخشد ز یزدان سزد. 
سخن هر چه بت بجای آورم 


از هم؛ چور ۳۰۸ 


بدان بد کنند : 
که‌هر کس که این بد فرامش کند 
نباید گزین کین بتو بد رسد 
نام با رد ار : 





که باشدکه آرد بروی تو دوی 

بر آرم از ایشان همه کام تو 
ار یاورت پاك یزدان شود 

سیاس از خداو ند خورشید وماه 

بکام تو خورشید گردان شود 
بما كمك کن : 





و دانی که ما سعت بیجاره‌ايم 
بجاد کی: 


همه یکسره زار کر سس 


بناز پرورده رحمت آر : 





کدی کو ندیده بجز کم وناز 

که چشم بدان از تنش دورباد 
خوش ]مدی : 

کنون کامدی جان ما پیش تست 


دنیای شادمان: 





جهان سر پسر شادمانی کر فت 


همی جان بیداد بیپش کند 
که کار بد از مردم بد سرد 


اک ودریا شود کینه جوی 
"در افشان کنم در چهان نام تو 


که دیدم ترا زنده در جایگاه 
اگر یاددت پاك یزدان شود 


نه بر حای خاری و بیغاره‌ایم 


بدان شود بختی هی زرستند 


بر او بر ببخشای دوز نیاز 


همه روز گاران او سور باد 


که روشن روان بادیو تندرست 


زمان فر؛ خسروانی گرفت 


۳۹ یداه شاهنامه 


به از هفتاد سال عمر: 


یکی شرت آن از 9 





چه چاره باید کرد: 
۷ چیست 

۲ امید من: 

توئی درحپان مرمراچشم‌راست 
بازگ سپهرز_ 

تک بار باشده سیهپر بلند 
رماع 

همان به که با او باواز نرم 
رو ین دژ: 

ی 

و گر نه از لین برهمه ید رسد 
غم در شادمانی: 

ببیروذی اندر عِ ی مرا 
خشم خدای: 

یامد حپان آفرین دا پسته 


روز ار ]موز کار: 





همان نیز تا گردش روز گاد 


به از عمر هفتاد و هشتاد سال 
که بر کرد و نا کرد باید گریست 
بجز تو دلم آرزدئی نخواست 
بر او بر ذ دشمن نیاید گز زد 


سخن گویم ودادمش چرب و گرم 
که بربادة دز پی شیر بود 
دراز است پرهرسوگی دست بد 
بسور اندرون مانم ۳ مرا 
بر او تیره شد دای چرخ پلئت 


ازین پس کرا:باشد موز ۲۳ 


ازهمه حور 
۳ 


مرا بر گز ید: 
زجندان بزرگان مرا بر گزید 
جای نشیمن (یر ان: 
سس ۱ 
حوانان دانای دانش بذیر 


دست (الای دست : 





که هر برتری داذیربر تریست 


دراه دشو ار: 


سم 


بدین آمدن دنج بر داشتی 
خسته از روز کار: 
تبایستمی کاین چنین سوگوار 
خوش بخت: 
ز هر دوش بهره ور بودیا 
بحان خر بدارم: 
خریداد کردم ترامن . بجان 


بد عاقبت: 





بخندد بر او بر همی روز کار 
چاره جو ی: 

شما چاره ها هرچه دانید زود 
بی اطلاع : 

ندارند اذین آگپی بی‌گمان 


۳۰۳ 
سرم را ری (ردلرق بر کشید 
سزد گر تست سک ار 
چو افراز هر اختری اخترست 
چنین راه دشوار بگذاشتی 
ترا دیدمی حخسته روز کار 
چنان کز دلم 3 ت بزدودیا 
شوی بی‌گز ند از بد تکس ان 
نبیند بحشم دل او روی کار 
ز نيك و زبد باز دانید زود 


که آبدر برایشان و( اید زمان 


۳9 زوداه شاهنامه 


مر ده ارز نده: 
تواکنون سرافراز ددامش پذیر 
ست 
کسی را کجا فر یزدان بود 
بهر ةٌ زیك بحت: 
جهان‌پرز کنج‌استوپرتاج‌و تخت 
آ فرین: 
براو عمتران خواندند افرین 
بز ر گو ار باش: 
کار بیی دده سر: 


مساعدت: 





چو با گفت من دای همراه کرد 
عمر و تحر به: 

هر آنکس که‌يك‌روزراید به‌پیش 
مردم آ زار مباش: 

بخیره میازار جان کسی 
هر ج و هرج: 


همی‌این ازآن بستدی آن ازاین 


کزین مژده برنا شود مرد پیر 
دگر ‏ اخترش نیز وخشان بود 
نیابد همه بپره حز نيك,خت 
که بی تو مبادا زمان وزمین 
درنام بر خویشتن بر میند 
چو خواهد کهبر دارد از دنج بر 
بصف چاره زو دست کوتاه کرد 
خردهندی او دا بود نیز بیش 


نباید که پیچی ز افرا بسی 


یکی کرد نفرین 9 آفرین 


از همه جور 





ببینیم تا گردش روزکار 
کار شگفت : 

که چونین شکلتی بیند کسی 
هه 

ترازین جهان‌روز ب رخوردن است 
و 





چه گوئیدواین‌را چه‌پاسخ دهید 
شرم بدار: 
نداری زعن شرم و از کرد کار 
مرد با فرهنك: 
زمردی وفرهنك و دیدار اوی 
ی 
که رادی سر خوبی‌وم‌تریست 
بز رك (زر کان: 
همه فیلسوفان ورا ‏ بنده‌اند 
ند دو نان 
که دانست هر کز که سرو بلند 
ار ادتمند ور ازدار: 


مرانيك و هم مهربان بنده دان 


چه بندد بدین بند با استوار 
و گر در زمانه بماند بسی 
نف هنگام تیمار و پژمردن است 
مرا اندرین رای فرخ نپید 
نترسی که پرسد بروز شمار 
بگردون زر أن چنین کار اوی 
زرادی فزونی دهم بپتریست 
بدانائی او سر افکنده‌اند 
بباغ از کیا یافت خواهد گزند 


شکیبا دل و راز دارنده دان 


با 2 رز بده 


شاهنام4 .. 


دل دوخته خرد سوخته: 
که روزی شوی ناگپان سوخته 


با من بد نکنی : 


که با من نسازی بدی درجهان 








افسوس بی قایده : 
هنر زیر افسوس پنهان شود 
هرحه فرماتی: 
چه بینی‌براین در چه فرماندهی 
مین انجام میدهم: 
بر آید بدست من این کار کرد 
شادری: 
همه سلله روز بادی وشاد 
مرن ۱.۱۰ 
بدو گفت کاین خودبکام من‌است 
بد بختی: 
خردمند مردم چه گوید کنون 
دانا وسخن شنو: 
ودا یافت روشن دل و یادگیر 
کار شگفت و ر : 
کتبی برچباق شنت تنرید 








خرد سوخته چشم دل دوخته 
نه در آشکرا نه اندر نهان. 
همان دمن ازدور خندان شود 
که هر گز میادت بجز فرهی 
بکت ۵ در اختر بد مگ 
سرو بخت دشمن نگونسارباد 
بزدگین بفرجام نام من است 
خوی‌شرم‌ازین‌داستان فیط ن. 


سخن گوی و دانا و گردو در 


نه از. کار دانان یشان" شلید 


از همه جور 


۳۰۷ 





از دست تو خیره سر : 
۱۳ وه ی و 

دلت خیره بینم سرت پر ستیز 
_مال وبال است: 

و گرهرچه از گنج نزديك نست 


روانش شاد: 





هزار رن باد بر خاله او 
نکر تا سئدت که آ ید ح‌ 
۲ نچه گویم آن کنم: 





دی 





بدو گفت زو هیچ مشنو سخن 
با وفا و راد مرد: 

درخت بزرگی و گنج وفا 
باود کن : 

کنون کر بچشم خرد بنگری 


] نچه بود گذشت: 





کنون آنچه بد بود برماگذشت 


9 من ابا 
اگر باعن آئی توانگر شوی 


بارعام: 


<< 


گشاده‌است برهر کساین بار گاه 


کنون جامه بر تن‌کنم ریز دیز 
همه دشمن حان تاريك تست 
بمینو نیازد تن با اوی 
و گر سودمندت که آید همی 
بدانسان که فرمانت دادم بکن 
در راد مردی ود بند بلا 
مراین داجز از داستی نشمری 
گذشته همه نزد من باد گشت 
همان بر سر کشور افسر شوی 


۳ رد شاهنامه 


۳ 

فراوان بمانی سر آید زمان 
۲ بادانی در بر آوجمعیت: 

همه سودمندی ز مردم بود 
نژ اد خوب ماناد: 

بماناد تا حاودان این 9 


ادن نیز نگدذرد: 








بآواز گفتند کای سر فراز 
تو توانائی: 


با تویارم: 





که بر تو نسازم بچیزی گزند 
این ی اس 
بدو لت جوانست با دای پیر 





میز بان بد: 


که من چوسیر آید ازمیز بان 
قاضی سيك مفز: 

ور ایدو نکه داور بود تبز مغز 
فرمان بری از کهتر: 

وگ تا پسندد چنین داد گر 


کیتی ز نبدابر نکنود رر ۱0 
چو او کم شود نیکوئی گم بود 
هنرمند و با دانش و دادگر 
عم و شادمانی نماند دراز 
که پیوندد آنرا که تو بمکنی 
بدارمت شادان دل و ارجمند 
هنرمند و بینادل و یاد گیر 
بزشتی برد نام او بر بان 
نیاید ز گفتار از کاد نغز 


که من پیش کپثر ند کر 


۳۹ 


سس 


حپان از بداندرش ای کات 
نعو هش عمر و تاه: 
بکیتی بهی بهتر از گاه نیست 


مر ۵ ار و مند: 





بهر کار پیروز گر دازدش 


ح ام 





که اندر هنر این از آن به بدی 


مرد بی همتا: 





همان با هنرم‌ندی رای او 
به پذیر: 
ک تا نیاری بدل تاب هیچ 


مرف شاسته: 





ببالا ود دیدار و اهستی 


چاره آن 





براندیش و تدبیر او باز جوی 
اند دشه ناروا: 


کس| ندیشهزینتگو نه‌هر گزنکرد 


نن خویش بینی همی در جهان 


آنین مرزهارنج بت 
بدی بدتر از عمر کوتاه یست 
دزحت تک بر داردش 
بسال آن ک از زار مه 9 
نبینم اکسی نیز همتای او 
بردی بدین کار فرخج یی 
برای و بشرم و ی 


تباید که نا خوبی 1 بروی 


بکرد چنین دای هر گز مگرد 


به‌ای که از کارهای نان 


۳۹۰ رز بده 


شاهنامه 


شادر وان : 
روان توشد اسان در پشت 


قریب 
چوداند که تنکاندر آید عبت 





مهر بانی و آفرین: 

براو آفرین کرد وچندی ستود 
بزد کی نیز بگذرد: 

برد کی بغرجام هم بگذرد 
ترجه خوی بد: 


براین داستانزد یکی بر خرد 


ستایش ر اه کو تاه: 





بدو گفت مارا جز این‌راه نیست 
جو بای نام ۲ مده: 

جوان بود و جویای نام مپان 
سامت 

که من با تو هر گزنکردم بدی 
مراقف باش: 

ذ برگشتن دشمن ایمن مشو 


انتقام: 





حپان بر بد آندیش تنگآودیم 


بداندیش توبدرود هرچه کشت 
بکار آ ورد رنك و بند و فریب 
برآن آفرین مپربانی فزود 
شکاراست ومر کش همی‌بشکرد 
که از خوی‌بد مرد کیفر برد 
کیت اهاز واه کوتاه ۳ 
که نامش فسانه شود در جپان 
همه راستی جستم و بخردی 
زمان تا ذمان آگهی خواه نو 


سرو دست اوزیر سنگت آوریم 


بکسان: 
۷ 


۱ هر 7 
فر هان بت 
ن ار دار ی 
فرهان بر ۳ ور و < 
و وا 
ت 





غم مر ک‌باجه ب آمرت 
رِ باجشن وسورش یکو ست 





همه نوم 
اگر و دارید 
ید و ذر مار 
ق سوت شوی: 9 : 
بر بد 


بحردون 
گردان 

رسد نام ۶ 

و 


ره 
فرمان او را 
را 

ش حان بر 

برید 





زک ند ۱ 
مد ین کا 

د بر کام 7 

س 





نی دختری بود کر دلیری 
شمستان گلستان 3 دبدار او 
بکاخ اندرون بت بمجلس بهار 
هپشس,هشکسای ول و ۱2۶ 
راخ روعش , اش ابدار 
اکمتت افکنان مسته کنو نگ 
دل آشوب دل بند آفاق بود 
بچبره چو ذهره فرشته فریب 
رن 
بپرشست کان زلف دلخواه‌داشت 
تس مرده را باژ دادی روان 
حدیث دهانش چو امد بدید 


تم 


شبه تلا سره ارات 
هنکام تیره: 

شبی چون شبه روی شسته بقیر 
دک 5 آرایشی کرنده ماه 
شده تیره اندر سرای درنك 
ز تاجش سه بپره شده لاجورد 
سپاه شب تبره بر دشت و راغ 
حویولاد زنکار خورده سیپر 
مود زهر سو بچشم اهرمن 


پری را بدل کرده از دل بری 
دو زلفن هشکین و گلتار او 
در ایوان تکار و بمیدان سوار 
دو ابرو کمانکش بدددت و 
او عنبر 
کمان ابروان خسته ابردیش 


سر زلف تابد از 

بخوبی چو ابردی خود تاق‌بود 

دل از چشم‌جادوی او ناشکیب 
ح ۰ 

دو دمسو سر از حلمه ۲ بای او 

پریشان و شوریده بنجاه داشت 

سخن در بیانش بتنگی کشید 


سه چار و دو از ماه نو کاسته 


نه بپرام پیدا نه کیوان نه تیر 
بسیج گذرکرده بر پیشگاه 
میان کرده باريك ودل کرده تنك 
سیرده هوا را برتکار و کرد 
یکی‌فرش کسترده چون پر زاغ 
تو گفتی بقیر اندر اندوده چپر 
چو مار سیه باز کزده ده-ن 


هر آنگه که برزد بکی باد سرد 
چنان کشت باغ و لب حویبار 
فرو مانده کردون کردان بجای 
ذمین زیر آن چادر قیر گون 
جهانرا دل ازخویشتن پرهراس 
نه آوای مرغ و نه هرٍای دد 
نبد هیچ پیدا نشیب و فراز 
«دان تنتکی اندر بجستم زحای 
خر وشیدم و خواستم دو چراغ 
هراگفت شمعت چه باید همی 
بدو گفتم ای بت تیم مرد خواب 
بنه پیشم و بزم دا سازکن 
برفت آن بت مهربانم ز باغ 
می آورد و ناد و ترنج و ببی 
ک کار دو گه‌چنك ساخت 


دلم بر همه کار پیروز کرد 


دوشیزه ریبا: 





پس برده او یکی دختر است 
ذسر تا پایش بکردار عاج 
بران‌سفت سمین‌دو یک 
دخانش چو گلنار ولب ناردان 
دوچشمش بسان دونر گس بیاغ 
دو ابرو بسان کمان طراز 
اگرماه جوئی همه روی اوست 


۳ 

چوزنگی بر انگیخت‌زانگشت کرد 
اک عوح خیزد ز دربای قار 
شده سست‌خور شیدر ادست‌و بای 
ت و گفتی شدستی بخواب اندرون 
وت گرفنه نگهبان پاس 
زمانه زبان بست از نيك وبد 
دم تک شد زان درنگ دراز 


یکی مبربان بودم اندر سرای 


5 بت مهربانم بیاغ 
شب تره خوابت نیاید همی 
بیاور ری شمع چون آفتاب 
بجنگ آر چنگی ومی آغاز کن 
بیاورد رخفنده شمع و چراغ 
ز دوده ۹ حام شاهنشهی 
تو گفتی که هاروت زیر نکک‌ساخت 


شب یره همجون گه روز کرد 


که‌رویش زخورشيد روشنتر است 
برخ چون ببشت وببالا چوساج 
سرش گشته چون حلقَهُ پای بند 
ر سیمین برش دسته دو ناردان 
مزه ۳۳ از ۳ راغ 
برد توز نوشیده از مك ناز 
و گرمشك بوئی همه‌موی اوست 


۱۳۰ زبده شاهنامه 


.۰ 
سرزلف حعدش جوم شدمرن رره 


ده انگعت برسان سیمین فلم 
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ی است سر تاسر ‏ ازاسته 


فر هار : 


چو خورشید تابنده بنمود چپر 
پیرج بره تاج بر سر نباد 
«ر از غلغل و رعد شد کوهسار 
ز لاله شکیب و ز توس فریب 


پراتش دل ابرو پراب چشم 
بر آید بیالاید آب 
چو بیداد گردی جهانرا ببین 
حورخشنده گردد حپان زآفتاب 
بکندد تکو ید که ای شوخ‌چشم 
نشتبدم زحیرن تا فکاند هوا 


جلو پائیز: 


کنون بر گل‌ونارو سیب دوبپی 
چوبینم دخ سیب بیجاده رنگ 
پرومند بویا بپادی بود 
هوا راست گر ددنه گرمونه سرد 
چو ما مپرگانی پوشیم خز 


دلبرطناز یا حور بهشتی: 


قدی‌داشت سروورخی‌داشت ماه 


دو رخسار زیبش «محون قمر 


فکند است گوئی_کره بر کره 
براو کرده از غالیه صد رقم 


پر ادایش و راهش و خواستم 


بیاراست روی مین دا بمپر 
ازو خاور و باختر گشت شاد 
پر از نرگس ولاله شد جویباد 
ستبل پیب وکا ۱۳۳ 
خروش مختی و جستن بخشم 
و ز آواز او سر در آید زخواب 
که دیباست یا نقش مانی بحین 
رخ تر گس و لاله بیند پر اب 
رعفی توگریم نه از درد وخشم 
هوا را نخوانم کف ادشا 


ژمی جام ذدین نباید تهی 
شود آسمان همحو پشت بلنك. 
می سرخ چون میگساری بود 
زمین اذه و آها اوه 
به نخجیر باید شدن سوی جز 


فرو هشته در بر دو زلف سیاه. 


دو چشمش ستازه بوقت سیور 


دهانی پر ازدر لبی چون عقیق 
دهان و لبش بود گوهر فعان 
فرشته بخوی و چو عنبر ببوی 
نبود اندر اد نیز يك چیززشت 


توصبف پوت ۶ 


بخضندید تموز بر سرخ سیب 
که آن ده کل ۱ کید از 
همی یادشرم آمد از رنگ اوی 
چه کردی که‌بودت خریدار آن 
عقیق و زبرجد که دادت بهم 
همانا که کل را ۳ خواستی 
همه رنك شرم ار از گردنت 
مگر جامه از مذتری بستدی 
زبرجدت بر گشت وچهرت بنفش 
یرای زرد و سرخ و سید 


ذ ایزد بر]نماه باد آفریی: 


که از سرو بالاش زیبا تر است 
ببالا بلند و تعسو کمند 
فرو هشته گیسو ز سر بر زمین 
بپشتی است آراسته پر نار 
زمشك سیه کرده کل تکار 
دو یاقوت رخشان دونر کس‌دزم 
دو ابرو بمانند چاچی کمان 
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۳۹۵ 
اف ورا ذهره آمد رفیق 
سخن کفتنش بود گوهرنشان 
بدل مپربان وبجان مپرجوی 
توگفتی مگر حور بود ازبپشت 


همی‌کرد با بارو برگش عتیب 
بمستی همیداشتی در کنار 
همی‌بوی ن از آ مد ازچنک‌اوی 
کجا یفتی تیز 
ز بار فلت ت کردی بخم 


دجا بازار آن 
بدان رنگ ورخ دا بیاراستی 
همه مشك بوید ز بیر اهنت 
لول بر از خون نقط بر زدی 
سرت برتر ازکاویانی درفش 
عراکردی از بركك گل نا امید 
بجا) می نو کنم یاد تو 


زمشك سیه بر سرش افسر است 
زبانش چو خنجر لبانش چو قند 
رد۱۳ اه باد ۳1 
چو خورشيد تابان بخرم بیار 
فرو هشته بر غالیه گوشواد 
ستون دو ابرو جوسیمین فلم 


کزاو خسته دس دل مردمان 


۳۷ ژبده_شاهنامه 


(د ر و۵ جوانی: 





رخت‌پیش بد چون‌یکی گلستان 
کون سوستت دردمندای روت 


نگادی بدی چون بهاد ببشت 


یکی‌دختری داشتخاقان چوماه 
بدنبال حشمش فک خال بود 
دولب اعل و بینی چوسیمین قلم 
بدان دخت ان بدی‌مامو باب 
طلوع ۲ فتاب: 
چو برزدسراز کوه‌رخشان چراغ 
ت و گفتی که جامی زیاقوت زرد 
چو خورشید بنمود تابنده چهر 
مردید ند ان اکنه شتلبه 
زیبا وماهروی: 


بتی بد ببالای" رو بلند 
فروقاعته کسو ریا رم 
دوز لف ودوجءدش‌چومشکین‌زره 
بمشك و بعنیر سرش بافته 
دو انگشت برسان سیمین قلم 
برخ چون بهاد و ببالا چو سرو 
س ۱ 


نوا سازد آرد نوا را نوا 


در آن کلستان هر کلی کل‌ستان 
کلت ریخت لاله ند ۳5 


نمانی کنون جز بژمرده کفت 


اکر.ماه .دازد دی 0۳ 
که چشم خودش هم بدنبال بود 
دو بیجاده خندان ودرگ دژم 


اکر" تافتی برا ,ماش ۱۳:۱۳ 


زمین شد بکرداد زین جناغ 
نادند بر اد ۷ ۱۳ 9 
در باغ بکشاد گردان سچور 
جو زلف شب تیره شد نایدید 
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بر رو وااشقت اعت ک۱۳ 
از ایزدهت آن ها نود ۶ ۳ 
فکند است‌کوئی گره ب رگره 
بیاقوت و زمرد تنش دافته 
بر لوکرده بر غالیه صدرقم 
ميانش چو غرو و برفتن تذرو 
شود مرورا چرخ گردنده رام. 


چو اوچننک گیرد بخنددهوا: 


ادبی 

سر ش سوی پستی گرابد نجست: 
بس اب هتسد رازب بسا سس ۱ 
جو سرو سبی کز بگردد بباغ 
شود برگی برمرده بیج سسیت 
بر اید ز خاك و شود باز خاله 

بیوفا نی ۵ نبا: 

کار مد آخرریر. روز کار 
ددین باغ اکر نوهاری بود 


دلیر بهشت دوی: 





هر زک ارغ-وان 
دو ابرو کمان و دونر گس دژم 
چوسروسهی بر سرش گرد ماه 
دوجشمش‌چودو تر اکس |ندر بپشت 
بقد و ببالا چو سرو روان 
بهارست کار در اندر بپدت 
دونر گس چونر آهو اندد هراس 
همی‌بوی مشک آید ازموی اوی 
دد شگفت ]ور : 


ددی بود مهتر 5 آسبی ش 
لنش ررد و کوش ودهانش سیاه 
دوچنکش بکرداد چنك هژبر 
همی‌سنگ را در کشیدی بدم 


ورا شیر ی هعسمی توا ند ند 


۳۷ 


بر او برشود تیره رون چراغ 
سرش سوی پستی گراید نخست 
همه جای ترس‌است وتیمارو باك 


که روزی ز گردش نیابد غبار 


ز باد حس غباری بود 


‌ 


بر افکنده بد ماهرخج کون 
سر زلف را تاب داده بخم 


تعاات دی نی در داد 
که کفتی که از ناز دارد سرشت 


ز دیدار او دیده بد ناتوان 
ببالای او سرو دهقان نکفت 
دورکیسوجواز شب ۵5 شتهسه باس 


همی زیب تاج آید از روی اوی 


بسر بر دو گیسو سیه‌چون‌رسن 
ندیدی کس او را مگر گرم گاه 
خردشش همی بر گذشتی ز ابر 
شده روز از و بر بزرگان دژم 


ز رنجش همه بوم در ماندند 


۳۹۸ زر بده 


شاهنامه 


کاخ ]ر استه ودلیر بیر آسته: 
تک کاخ و ابوان فرخنده دید 
بیکدست ایوان یکی تاق دید 
نباده بتاق اندرون تخت زر 
بران تخت فرشی ز دیبای دوم 
نشسته بر او بردنی تاحداد 
فروهشته برسرو هش ض اکمتد 
‌ دید ار او مشتری تبره بود 
سان سئونی كت ازده 

سرز نده و برو مند باش: 
بیالیز چون برکشد سروشاخ 
ببالای او شاد باشده درخت 
دل و روز کارش همی پرورد 


استفاده از بهار : 


چو از دامن ابر چین کم شود 
حرا گاه اسبان شود کوه ودشت 





و 

خردمند و زیبا وشیر ین ستحن: 
دلارای و بارای و با ناژ و شرم 
بر خسارچون روزو کیسوچوشب 
پبالا ذ سرد سبی برتر است 
رخش دا نوان کرد انیت ماه 


هنرها و دانش ز دیدار بیش 


کزانسان بایران ندید و شنید 
ز دیده بلندی او نایدید 
نشانده بپر بایه ۳ کیب 
همه پیکرش گوهر وذرش بوم 
پبالای سرو و برج چون بپار 
که‌کردی بر آن پردلاترا ند 
خرد بیش روش همان‌خیره‌بود 
رخش رشك خورشیدتابان شده 


رورا شاخش :رد ید بکاخ 
چوبیندش بینادل و نيك بخت 


جبانی‌ذ کرداز اد و ۳ 


بیابان ذ بادان پر از نم شود 
گیاها ز یال یلان بر گذشت 


بهامون سرا پرده باید کشید 


سخن گفتن خوب و آوای نرم 
همی در ببارید گفتی ذ لب 
زمشك سیه بر سرش افسراست 
اگر ماه دارد دو زلف سیاه 


خرد دا برستار دارد شش 





شب تیره وستار گان ر خشنده: 
جو خورشيد در حامهٌ تبلکون 
جبالگشت چون چهرء آهرمن 
چوشب برذمین پادشاهی گرفت 
ذمین قیر گون کوه چون‌نیل‌شد 
ت و گفتی که‌شمع‌است سیصدهز ار 


لدمتب ۰ 





که‌تارفت خورشیدرخشان در آب 
چوخورشید درقیر زد شعرزرد 
ستاره چ و کل کشت و کردون چوباغ 


روز. 


چو بر دوی فیروزه چنبری 
بکسترد برجای زریفت برد 

۲ ژتاب: 
ازآتش ترا بیم چندان بود 
چو دریای سبز اندر آیدزجای 
سر تبره گی اندر اید بخواب 

دو شیزه با شرم : 

کی کر ری ار دا 


اک وی همر نار 
خم آرد ز بالای او سرد بن 
زدیدار و چپرش خرد بکنرد 
چوخامش بودجای ثرم استو بس 


اد بی 


۳۹۹ 


نپانشد چوزنگی‌شب آمد برون 
گشاده سیه مار گردون دهدن 
گرفت 


بمدبل شد 


زدریا بدریا سیاهی 


ستاره بکردار ‏ 





بباو یخته ز اسمان ص.د حصار 


در | مدشب تبره کر 
گر بفت شد بیرم لاجورد 


چو پروانه بروین و مه‌چون چراغ 


زمه کرد شب را خم اننگشتری 
بمر مر بر افشاند دینار خورد 


که دریا باآدام جنبان بود 


رد فا ۱ ای 


چو تیغ تیش بر کشد آفتاب 


شود تبره از روی آن ارجمند 
دی ره از دو لبش بوی شیر 
3 افقانکندچون سرایدسخن 
همی داستا-را راد ورد 
چو او در ژمانه ندیداست تم 


۳9 و شاهنامه 


سورت قحطی : 





ز باران‌هوا خشك شد «فت‌سال 
شد از دنجوتنگی جپان پر نیاز 
ز‌ یی دهان هوا با شد 
میان جپان دای فرخ نبود 
بایرائیسان بر نتایید شید 
رز فرسان فد فان رن 


بر این سان همی بودرنج و نیاز 


راو انی پس از قحطی : 


۳ از غلغل رعدشد کوهسار 
جهان چون عروس‌رسید» جوان 
چو مردم ندارد ناد نگ 
فراجی گکد از و امد «د ید 


پر سو بتک حفنگه ساختند 


دگر گونه‌شدبخته بر گشت‌حال 
همی بود از هر سوئی ترك تاز 
دل خا از تدنگی چاك شد 
زیانشد سر مایه و کاز و سود 
دل پپلوانان شده نا امید 
همان پیشه‌در مردم مهر بان 


بر آآدان بر این روز کار دراژ 


زمین‌شد براذبوی ورنکء نگار 
پر از چشمه و باغ و آب روان 
کگر ده زمانه بر او تار و گت 
حهان آفرین داشت آنرا لد 


دل از زان و نفرین بیرداختند 





کوناگون 


ذمین کر کشاده کندر ازخویش 
کنارش پر از تاجداران بود 
بر ال مرد دانا بود دامنش 
بچه افسر هی برسرت برچه‌ت رگ 
کل بباید تن آراستن 


چه ۶س باید پیشوا باشد : 





هر آنکسی که جوید همی‌برتری 
یکی دای وفرهنك باید تغست 
سوم بار بایدت هنگام کار 
وذان پس که یارت بود نيك سار 
چپارم خرد باید و راستی 
ب ی گرت زورمندی بود 


خوی بد با اهر یمن‌های دهکا زه: 


ده اهریمنند آن بنبروی شیر 
چنین داد پاسخ که ارو ناز 
د گر خشم و رشك است و ننک است وکین 
دهم آنکه از کس ندارد سپاس 
بدو گفت ازین شوم ده پرگزند 
چنین داد پاسخ ککسری که از 
که ار را نینیآنو خشنود هیچ 


نیاز آنکه دارد ز اندوه ودرد 


نماید سر انجام و آغاز خویش 
برش پر ذ خون سواران بود 
پر ار خون دخ وجاله پبراهنش 
بر او بگذرد چنك‌ودندانمر 2 
که ی نشاید ز کس خواستن 


هنرهاش باید در این داوری 
دوم آزمایش بیاید درست 
زهر نيك و بد بر گرفتن شماد 
برور و متکامت آید بکار 
بهستن دل از کی و کاستی 
بتن کوشش آدی بلندی بود 


که دارند جان ک حرادزراا در ۳ 
دو دیواند با زور و کردن فراز 
چو نام دو روی و ناپاك دین 
بنیبی دهم نیست یزدان شذاس 
کدام است اهریمن زورمند 
ستمکاره دبوی بود دبرساز 
همه در فزونیش باشد بسیج 
همه کور بینند ورخساره زرد 


چوزین بگنذدی‌خسروا ديورشكت 
اگر در زمانه کسی می گاید 
دگر ننگ دیوی بود پر ستیز 
د‌ تک دیو کن‌است‌بر خشم و جوش 
نه بخشایش رد تک بر نه‌مور 
دگر دیو نمام کو جز دروغ 
دکر آن‌سخن چین دو دویه‌دیو 
میان دو تن حنك و کین افکند 
در دیو بی دانش ناسپاس 
بنزديك اورای‌وشرم اند کیاست 


انحطاط اخلاقی : 


چو با تخت منبر برابر شود 
تبه گردد این رنجهای دراز 
نه تاج و نه تخت و نه‌زرینه اکفس 
بر نجد یکی دیگری بر خورد 
ز پیمان بسکردند و از راستی 
پیاده شود مردم رزمجوی 
کشاورز جنگی شود بی هنر 
رباید همی این از آن آن آزین 
تاد ی ۳9 آشکارا شود 
بداندیش ود در بر سر 
شود بند بی هنر شهریار 
بک2ه تمانک 1و و ۳] 
از ایران و از ترلك و از تازیان 


کت دردمندی بود بی بزشك 
به‌بیند شود حان او دردمند 
همیشه به بد کرده حنکال تیز 
ز مردم بر آرد بنا گه خروش 
دز آگاه دیوی بر آژنك جر 
نداند نراند ری و۳ 
بریده دل از ترس کیهان خدیو 
تسد که پیوستی بشکند 
نباشد خردمند و نیکی شناس 
بچشمش بده نيك‌هردویکی است 


همه نام بوبکر و عمر شود 
نشیبی دراز است بیش فراز 
نه گو هرنه افسر نهرخشان‌درفش 
بداد د تس و ننگرد 
کرامی شود کوی و کت 
سوار کت لاف آرد و گفتگوی 
نواد و بزذکی ایک به با 
ذ نقرین ندانتد باز آفرین 
دل مردمان سنگ خارا شود. 
پسر همچنین بر پدر چارهگر 
نزاد و بزدکی نیاید بکار 
روان و ذبانپا شود پر حفا 
نژادی پدید آید اندد میان 


امان ازجدائی فغان ازفراق : 


۵ نیا 


گونا تون 


نه دهقان نه تر لد ونه تازی بود 
همه ۳ ۳ دامن 
چنان فاش 5 


نهند 
ردد عم ور نج‌وشور 
نه جشن‌و نهر امش نه گوهر نه‌نام 
زیان کسان از پی سود خویش 
نباشد ار ان مسا یدید 
ز‌ پهشی و بیشی ندار ند هوش 
چو بسیار ازین داستان بگذرد 
بریزند خون از بی خواسته 


مرا چشم زخمی عجب‌رو نمود 
غریب آهوئی امدم در کید 
بری ری ناگهان رو نمود 
بناگاه پنپان شد آن دلربا 
زهی چم بندی آن پرفسون 
مرا تلخ شد زندگی بی دخش 
ندانم چه کرد آن‌فسونگربمن 


مرا محنتی بی‌کران رو نءود 


درستی توانگر ان : 


آذین پس بیاید یکی روز کاد 
که گر ابر گردد بپادان پر آب 
نبارد براو نیز بادان خوش 


توانگر ببخشد همی این بدان 


۱۳ 


سخن‌ها بکردار بازی بود 
رک شند و کوشش بدشمن دهند 
که رامش مت پرام گوز 
آکوششی زهر گونه ساز ند دام 
بجویند ودین اندر آرند شش 
نمارند هنگام ر امش نبید 
خورش‌نان کشکینوپتمینهپوش 
کسی سوی آذادگان ننگرد 


سم 


شود روز کار بد اراسته 


که‌دهر ۱ نجنان صیدی‌ازمنر بود 


. که از بند جست و مرا کرد بند 


دلم را ربود و غمم را فزود 
شدم من بداغ غمش مبتلا 
بتیغم نغست ومرا ریخت خون 
تنم شد اسیر شکر پاسخش 
که ناکه مرا بست راه سخن 
که از یار دوری مرا گشت سود 


که درویش گردد چنان سست‌وخوار 
ز درویش پنهان کند آفتاب 
دل مرد درویش ازو گشته ریش 
یکی‌با دگر چرب وشیرینژبان 


۳۲۶ وت شاهنام4 


شود مرد درویش ازان‌خشك لب 
ازو اد نارد درک دمی 
نژ ادو بد آو هر : 

تو دانی که اورا زید گوهر است 
ندارد داش خویشثی با خرد 
همی دای بد باشد آئین اوی 
ز‌ خوی بدش دیده گریان شود 
بپیمان نباشد بر او ایمنی 


بویران و آباد نفرین اوست 


عیسی مسیح فرماید: 








نبینی که عیسی مریم چه گفت 
که پیراهنت گرشتاند ای 
ان 
میاور توخشم و مکن روی زرد 
بکمت رخورش‌بس کن ازخوددنی 


از لین سر بدی را بید نشهر ید 


یک مثل اخلاقی: 


بدو کفت اتکی که ار زک 
یکی دیگری دا بود پاد ذهر 
سزای‌جنین‌مرد گوئی که حست 
چنین داد پاسخ و را شهر یار 
بخون گزیده ببایدش کشت 


همی روز را بگذراند ۳ 
سازد مران دیش را مرهمی 


همان بد نژ اداست و افسو نگراست 
به بیداد حانرا همی پرورد 
خرابی بود در جهان دین اوی 
ز‌ دستش دل خسته بریان شود 
همی راه آهریمنی 
دل بیگناهان بر ار کین اوست 


وید 


بدانگه که بکشاد راز هفت 


میاایز با او بتندی یسم 


ع. 
شود تبره از ذخم دیدار تو 
بخوا بان توچشم و مگوی‌هیج‌سرد 
مجوی ار نباغدت گستردنی 


همی از تنش جان بخواهد برید 
گزیده نیابد ز تریاك بپر 
که تریاك دارد درم سنك نیست 
که خونیست آنمرد ‏ باه ۳۳5 
بدر گاه‌چون خصهش رد «مشت. 


و نا آون 


صد اعد ام: 

که وقتی مرا موّبدی داد بند 
‌ ش زود اورا ابر خير خبر 
مبادا که زنده بکار آیدت 
چ و کشته بود ز نده درادن باژ 
بپر کار مشتاب ای نيك بخت 


ماتم: 


که شعاند لین شمع افر وخته 
کید شد دل و هوش و کی نو 
کجا شد برزم آن نکو ساز تو 
چوآمد بر سس مه ازچشم بد 
کنون کامدت سودمندی بکار 
منافق و دورو: 
ولیکن شگفت ار از کار تو 
دلت بازبان هیچ همسایه نیست 
بپر کار چربی بکاد ‏ آوری 
ای دا که از بن نباشد خرد 
چوشوره زمینی که از دور آب 
۲دمان و آرزو: 
دل رک بنده ارزو اسشت 
بخوهر کسی درجهان دیگراست 
هر اس که در کار پیشی کند 
خردمند و دانا ‌ خرم نپان 
بنایافت دنجه مکن خویشتن 


۳۰ 





که‌چون دشهن زنده یابی به‌بند 
که‌ه رکه که خواهی توان کشت اسیر 
ردو کشوری خواستار آیدت 
ک_ 


بویژه بخون‌زا نکه کاریست سخت 


9 توا د بعمر داژ 





کزاو شد همه دودمان سوخته 
تواناقی و اختر و دین تو 
کجا شد ببزم آن خوش آوازتو 
که بر بد کنش بی کمان بدرسد 
همی خاك بینمت پبروردگار 


مرا از چنن خوب ناد بو 
روان ترا از خرد مایه نیت 
سین ها چنین بر کار آوری 
مات ار نز بر هر باه برید 


نماید چو تابد بر او افتاب 


وزاو هر کسی‌راد گر گونه‌خوست 
ترا با وی آمیزش اندرخوراست 
همه رای و آهنگ بدشی کند 
تنش زین حهانست ودلزانجهان 
که تیمار جان با شد ۶ دنج تن 


۳۲۹ زبده شاهنامه 


دل و زبان برابرداد: 
هر آنکس که با آب ددیا نبرد 
کماندار دل را ذبانت چو تیر 
کشاده برت باشد ودست راست 
زبان و دلت با خرد راست کن 
مر ۴۳ 

اندیشه دل چیست: 

اناپس چنین کت با وحنون 
چنین‌داد پاسخ که‌این‌را سهروی 
یکی آنکه اندیشه از روز بد 
بترسد ز کار فریبنده دوست 
ستنه دیکر رز بیداد کر بادشا 
چو نیکو بود گردش روز گاد 

روز گار تیره: 
۳ ن وف با تشکده 
بایر ان وبابل ز کشت و درود 
شودخوار هر کس که بود ارجمند 
پراکنده گردد بدی در جپان 
بهر کشودی پر -ستماده‌ای 
نشان شب یره آید پدید 

استفاده از ثروت: 
بپرسید دیگ رکه از خواسته 
چنین داد پاسخ که مردم بچیز 
دراوچند چیزاست بسته درست 


بجوید نباشد خردمند مرد 
تو اینداشتان من" آغتان مک 
نشانه بنه‌زان نشان کت هواست 
همی‌دان‌ازانسان که‌خواهی‌سخن 
همه رای و گفتار او نغز نیست 


که بردل چه اندیشه باشدفزون 
بسازد خردمند با راه جوی 
مگربی کنه بردلش بد رسد 
که بامخز حانخو اهدو خونو بوست 
که بی کار نشناسف از بارسا 


خرد بافته بار و ۱ موز کار 


شدی نود نوروذ و حشن سیده 
بچرخ رحل برشدی تیره دود 
فرومایه را بخت زگرد بلند 
گزند آشکارا و خوبی نان 
پدید آید و زشت و بتیاره‌ای 
ز مابخت فرخ بخواهد برید 


چه دانی که داردرول ارات 
کرامیست کر حیزخواراس نا 


کرت نداری سخن‌خواروسست 


مثل اخلاقی دیگر: 





کو نا کون 


تست اآنکه یابی بدو آرزوی 
د کر چون بیابی نیادی بکار 
چنین گفت کای نامور شهر یار 
خورش باز گیرند از و تا بمرد 
مکافات آ نکس که‌نان داشت اوی 
جچه باشد بگوید مکر پادشا 


چنین دادپاسخ که مس درا نش 


هر حمت شاها نه ‏ 





بدو گفت خسره که با دنج تو 
بجویم بدین آرزو کام تو 
بردن کرديك‌بای خویش ازر کیب 
پیسوسید پا و دیب ورا 


چوبی کار شد مرد خسروبرست 


ماه ارات 


چوخسرو به برژو نگه کرد گفت 


نیشتند منشور غو وری 


بدو گفت کان کشود آباد دار 


بدان مرذ خرم همی باش شاد 


خود دا شناس: 


چه‌گفت آنسخن گوی دانای پیر 
هر آن‌کو بخود باشدش درهنر 
مشوغره ز آب هنرهای خویش 
چو چشمه بر ژرف دریا بری 


۳۲۲ 
زهستیش پیدا شود نيك خوی 


همان سنک و هم گوهرشاهوار 


کسی دا که بندی ببند استواد 
ببیچارگی جان شیرین سپرد 
هراین سته‌راخواربگذاشت اوی 
که این مرد دانا بد و پارسا 


که‌خونیست ناکر ده کرد 


درخشات کنم زین سخن گنج تو 
بر ارم روک دنگدشان نام تو 
شد آاتبرد بیداز دل نا شکیب 
هو رکشت خیره نهیب ورا 
جهانجوی فرمود تا بر نشست 


ب‌ردی نباشد سکست حفت 
۵ ان زب «دوری 
کشاورز پیوسته با داد دار 


نباید که پیچی سرت دا ز داد 


سخن چون ازاو بشنوی یاد گیر 
سبك اسب کامش در آید سر 
نگهدار بر جایگه پای خورش 
پدیوانکی ماند این داوری 


۳۸۹ رط شاهنامه 


عشق محازی: 
بزرگان پیشین بائین و کیش 
صد آهوی ده بخم کمتد 
۱ بیکران جوان 
کی را رسد گردی و سروری 
بر کس‌متند [ نچه تر انیست نسند: 
گّ گفت کا اداندز ده رای ع 
چه سازیم تا نام نيك آوریم 
بدو گقت شو دور باش از کگناه 
هر آن‌جیز کانت نباشد بسند 

خا ند آن‌متوده: 
َ 0 ۳ ,زدان شما دا سیرد 
پدربر پدر تاپسر بر پسر 
همی بینیازی و نيك اختری 


خداوتد کنتی ناه تو باد 


هوای قس را بر خرد چیره نباید داشت: 


تو نشتیده ای داستان پلنگ 
که گر تخرد تجیره گردد جوا 
خردمند کارد هوا را بزیر 
بپایدش بردن به نخجیر بوی 


نگوید چنین مردم پالشدین: 





باندیشه ورای هوش و خرد 
نکوید چنین مردم پاك دین 


کراهی تدیدندکنل واجو حور 
گرفتند و دل دا نکردند بند 
نخواهد کسی‌کو بود پپلوان 


که مپرفلك را کند هشتری 


نباشد خردمند بی درد و دنج 
وز آغاز فرجام نيك آودیم 
جه‌انراهمه‌چون تن خویش‌خواه 
تن دوست دشمن بدان دره‌بند 


هم از دیگران نامع مردی ببرد 
میادا که این کیره ۳۳۳ 
ابر مبتران جهان سروری 
زمین و زمان نيك خواه توباد 


بدان ژرف دریاکه زدبا نبننگ 
نیاید ز جنگزهوا کس ۳ 
بود داستانش چو شیر دلیر 


نه نیز ازروان دنجش آیدبروی 


بپرهیز ناديم رستن ز بد 
بدان تا « پس از وی‌کنند آفرین 








کو نا گون 


ی 
مرا تک سر ار طص روز کار 
بزد گی _ فرو مایگان: 


فزون زاس نستم نیست بر راد مرد 
بر بخردان مر گ و الا سران 


کین چد ۳ 


ن ست چرخ ازنهاد 


بخت بد: 


کر ابخت بد کشت همداستان 

کت تگیرد رن او را بحیز 

زمانه چو آید بتنگی فر از 
تدش سرزنش: _ 

مرا مرک نامی تر از سر زنش 

چنین است‌کیتی پر از آز ودرد 

فزدنیش یکروز بگزایدت 
سورت برف: 

کد‌ای ۳ ازدانش وهوش‌ورای 

"وئی ده نماینده و کر 

ددین برف وسختی تو فریاد رس 
از اذ ببرهیز: 

سه چیزت بباید زو چاره نیست 


خودی با بپوشی و یا گستری 
کزین سه گذشتی همه رنجو از 


۳۹ 
چه‌سود ار بشاخش ببندندمشك 


نم‌انم بتدییر آم-وز گاز 


که بایدش درد آزفر و مایه خورد 


به از زند گانی ‏ بید کوهران 


زمانه نه بیداد داند نه داد 


نباشه ی نیز همداستان 
بنزد گرامی شود خواد نیز 
نگردد بمردی و نیرنگ باژ 


بر جای یغاد بد کنش 
ازو تا توان گرد بیشی مگرد 


ببودث زمانی نفزایدت 


نه برجای‌ودرجای وهرجا بجای 
ی وت هر 
نداريم جزتو کسی دادرس 


وزان نیز بر سرت بیغاره نیست 
سزدگر بدیگر سخن ننکری 


چه در آز پیجی چه اندر نیاز 


۳۳۰ بده شاهنامه 


نبیجه ندانم کادی: 
بتکشتم درختی بباغ آندرون 
ز دیده براو آب دادم پر نج 
مرا زو کنون دنج بپر امد ست 
روز کارمساعد: 
نکه‌کن بدین کار گردنده دهر 
بر ازد کل تازه از خار خعشکگ 
لس 2 
شصفتی پات ال اد از مرد 
استقامت بابداری 


سروش خجسته چه گوید مرا 
بجز بد گهر خواند و هیچ کس 
برایتم و زین بر نگردم بدل 
و 
سراسر ‏ ببندید دست هوا 
ما 
دراک روز غرم بود 
نو ید فرب آمیز نباید داد: 
توخواهی که‌هر کس‌این که‌بشنود 
مرا نام خوانند ناباك رای 
بگویند کو با خرام و نوید 


نتیحه خلق خوش: 





حمان خوش بود بردل نيك‌خوی 


همیشه خردمند و امیدوار 


که‌بارش کبست آمدوبر ک‌خون 


تک بفا مرا زندگانی و گنج 
گلش‌خارو تر بالك زهر آمدست 


مرانرا که ازخویشتن کرد بپر 
شود خالك با بخت بیدار متك 


همیشه دل خویش دارد بدرد 


گر از روی تهمت بوید مرا 
۳ زین بگردد مرا يك نفس 
همی تا بود درجپان آب و گل 


هوا را مدارید فرمان دوا 
نیللاید اندر بدیپا نش 


که رفتن ایدش بیغم بود 


بدین چرب گفتار تو بگرود 
ترا مرد هشیار نیکی فزای 


بیامد ورا داد چندین آمید 


نکردد: بکرد نز ۳۶۱ 


نبیند بجز شادی از رو کر 


و نا کون 


نه اندیشه از کار بد یکزمان 
خودخو اهی: 
زمانی بیاید که مردم 





9 
نه دروش بابد ازو بره‌ای 
جز ازخویشتن را نخواهندو بس 


امیدو ادری (مرد بزر کب: 





بمردی و کفتار ورای و نژاد 
ز داد ۳ ایزد ورا 
همه نیکوئیها بيابیم آزوی 


ید اشت و تندرستی: 


چه دانی کزو تن بود سودمند 
چنین‌داد پاسخ که‌چون تندرست 
له ور ی بود 
عایه پشیمانی هوای قسی است : 
زیانکارتر چیز گفتی اکفست 


چو چیره شود بر دلت بر هوا 
پشیم‌انی اید بفرجام سود 


عقیده فر دو سی در باره خواب دیدن : 


مکر خواب دا بیهده ندمری 

ستاره ذه رای با چرخ و ماه 

روانهای ردشن ببینند خواب 
اجل معلوم : 

آگا نمنش دند کانی اسر 


۳۳ 


ره تبره ود زه راه سر 


شود شاد و سیری نیایدش نیز 
نه دانش بزدهی و گر شهره‌ای 
۳ دا نباشند فریاد درس 


آزین باكتر کس ز مادر نزاد 
مبادا که کاری رسد بد ورا 


بدین و بداد اندر آدیم روی 


همان بر دل هر مم: ارحمند 
بود دل حز از شادمانی نجست 


همان ۱ رزو تندرستی بود 


که فرجام‌از آن بدیباید گریست 
هوا بگنرد همحو باد هوا 
1 آارزو را نشاید بسود 


تک بیره دانش ذ پیغمبری 
سخن ها پراکنده گرده براه 


همه بودنیها چو آتش در آب 


نمیرد ورا آگر بر آزی که 








۱ دب شاهنامه 


چو آید زمانه بتنگی فراز 

چنین بود تا بوذ گشت زمان 
یا دلیری یا عشق‌وردی : 

توئی مرد میدان این سروران 

بدل سرد کن مپر شوخان‌شهنگ 

اگر یکدلی کام حاصل کنی 
پشیما نی : 

روانش شد از کردء خود بدرد 

ز تیزی پشیمانی آمدش سود 

بشیمان شد از بد کجاکرده بود 


دراز است با ز نده دست مان : 








سم 


و زاس چنین ات بهرام را 

چو در خود بجوید ماید همان 

1 چیزی که بخعش کند داد گر 
هر کس در حرفه خود : 

سیاهی نباید که با بمشهور 


یکی کار ورز و دگر گرز دار 


چو این کار ان جوید آن کار این 


سر مایه نبابدم‌ورث ر نج مردمان شود : 


نم‌اینده دنج درویش را 


بر افراشتن سر ببیشی و گنج 


همه نزد من سر بسر کفراند 


بچاده نگردد ز تومرگ باز 
نباید که باشی خلیده دوان 


چه کارت بعشق پری بیکران 
که فردا نمانی ز مردان جنک 


و گنه شز اد ۳۰ خل کی 


بر اورد از دل یکی باد سرد 
مران درد را هیچ درمان نبود 


دمار از دل خود بر آورده بود 


که هرکس که جویا بود نام را 
درارر ااست بازنده دست زمان. 


چنان دان که کوشش نیابد گذر 


بيك روی جویند هر دو هنر 
سزاوار هر کس بدید است کار 
پر آشوب گردد سراسر زمین 


زبون داشتن مردم خویش را 
برنجور مردم نماینده گنچ 
دز اعریمن بدکنش بدترند 





گونا ون 





سنار ش : 
که آین‌را بدار ید چون‌حان ,ال 


بر آرید کامش بنیکی تمام 


نباید که تک اند دوز کار 
رزوی مرك : 





نرادی مرا کاشکی مادرم 
که چندین بلاها بباید کشید 


ددختی است این کت رد بلنه 


چنین است کردار گردان سمهر 
۲5 کشته کر سس بگذرم 


چنان دفت باید که آید زمان 


توبه در پایان عمر : 





تو ای پیر فرتوت بی توبه مرد 
لا 
سس از دریت روز گاران نماند 
از آ نپس که‌تن‌جای گیرد بخال 
انديشه بد وسخن‌چینی : 
۳۹۳ که اندیشه بد کند 
بیادافره ‏ بی گناهان مکوش 


سخن‌چین و دو ردی کار مرد 


تیاه که بیند ورا باد و خاله 


پرستش کنیدش همه چون غلام 
ارگ دیده و دل کند خواستار 


۹9 زاد مر کآمدی بر سرم 
هه رم 


که بارش همه‌زهرو و زار لت 


كت جنكوزهر است که نوشو مهر 


مشو نیز با 9 اسمان 


خردگیر و وز بزم شادی بکرد 
روان از در توبه بر تافتی 
همیشه بود باکدین باك دای 
تموز و حزیف و بپاران نماند 
نگر تا کجا باشد این جان‌باك 


پفرجام بد با تن خودکند 
وی مر دوش 
دل هوشیاران ند بر ز درد 


۳۳۶ زیده_شاهنامه 


مر لك سیاه باقحطی : 

همان بد که ی بد [ندرحپان 
نیامد همی ات اف و نم 
ز ۳ چنانغد که چاره نماند 
سیون رفءشان بك بيك بر زبان 
سر نامدادان تهپی شد ز جنگ 
برآن بر نهادند کر سخّن 


شنت ۱ برسم و بداد 


کزافه وی مباش : 


مکوی هی گرا تفت ات کر 
1 


بزد گان بر آتش نیابند داه 


همان تابش ماه نتوان نهفت 


زه رکس نابی چز از آقری: 


بدان ای گرفتاد بت عرود 
اک داد گر باشی و یاکدین 
و گر بد نهان باشی و بد کنش 


میز بان باید بلند نظر باشد: 


خورش‌باید از میز بان‌گونه کون 
اگر چه بود میزبان مهربان 


زمین و دمان: 





ذمین است آماج گاه زمان 


ززخءش همه خسته گانيم وزار 


شده خشك خال و گیارادهان 
همی بر کشیدند نان با درم 
ژ لشکر همی بود و تاره نماند 
که از ماست بواا له ۱۳ 
کی نبد روزگار درنگ 
که در دل ندارند کنن کمن 


ز کار گذشته تیارند یاد 


بمردی مکن باد را در قفس 
بدریا گذر نسمت ای آشناه 


نه دوبه توانکرد باشیر جفت 


که اشست رسم سرای سرور 


ذ هرکس نیابی جز از آفرین 


ز چرخ بلند ایدت سرزنش 


نه گفتنش کزین کم خوروژوفزون 
پزشکی نه خوب آیداز میزبان 


نشانه تن ما و چرخش کمان 
نهان است خون ليك زخم آشکا : 


و نا کون 


۷ بر احت خفتی 2 
سالار بر خواندند آفرین 
شبت خ و آب‌چون بودوچون خواستی 

دشمن را حقیر مشمار بد: 
> 
ندارم همی دشن خرد خوار 

دشمی دا نا : 





در با خر دمند مردم نشین 
که دانا ترا دشمن جان بود 








سر نا سزایان بر افراشتن 

0 رشته خویش ک اکرادتدت 
بت بد: 

که بخت بد است ازدهای درم 

بمردی نیاید کسی زو رها 


فرمان برداری: 
من اکنون ر هی سرای توام 
ذمین جز بفرمان تو نسپرم 
لیرحمی توا نگرات: 
زمانی بیاید که درویش زار 
ببیجار کی 1 دارای چیز 
خو زشتن شناس باش: 
هر اک فریب زمانه خورد 


منه تا توانی ز خط پای پیش 


۳۳۰ 





که ای نامور ببلوان ذمین 
ز پسکار بردل چه آراستی 


مراو را بناداف نباید شمرد 
همی ترسم از گردش روز گاد 


که نادان نباشد بر ان ودین 


به ازدوست مردی که نادان بود 


و زیشان امید بپی داشتن 


بجیب اندرون مار پروردنست 


پدام اورد شیر شرزه بدم 


چنین امد این تیز چنگ اژدها 


بورجا که باشم براو توام 
وزانجم تو فر ماندهی نگذرم 


شود خوار بر چشم دیذاردار 
همی گردد و چیز ند‌هند نمز 


۰ " ۳ 
زدست اجل سین خود درد 


که ازرده و زدردود دش 


۳۳۹ ز بده شاهنامه 
۲ فرین بر تو باد: 
فلك را گذد بو تک توباد 


ژنتکی دهش افرین ری باه 
که دیدم ظ زنده بر حایگاه 


ز یزدان سپاس و بدویم پناه 


برای پول خونریز مباب: 

7 چندین تو از بر دینارخون بریزی تو با داور رهنمون 
۳ چه کوئی چوپرسند دوز شمار حه پوزش کنی پیش پرورد گاد 
سر بار مستمندان: 

کاب ۳ 
شودکار درویش مار و سست وزاو چیزخواهد همی تندرست 


نه هر گز کشاید سر گنج خویش نه زو باز دارد همی‌ر نج خویش 


کیفر خون آشام: 








نو بیفکند کین بخون دیختن برنوشت آستین 

بسا سانشان از آن انجمن پیندی, فرسجی ,بزدات ۴۳۰ 
پسندیده ومتمدن با شید: 

هر آنچیز کان دور گشت ازپسند بدانچیز نزديك باشد گزند 

زدارنده برجان آنکس درود که از مردمی باشدش تاد یود 
چا کر و فرمانیردادیم: 

بقرمای فرمان که فرمان تراست همه بندگانيم وپیمان تراست 

کنون ما همه کهتران توایم چه کرتر همه چاکران توایم 
هر کسبفن خود: 

بکاری که زیبا نباشد کسی نباید که یاد آورد ذان بسی 


که خوددا بدان خیرهزسواکند وگر چند " کردانا فالا ‏ 


سر تندر ستی. 
سر دردمندان بدو گفت جات 
نباشد فراوان خورش تندرست 


با من مستیز : 





تو بر زاه دمن بر سنعیره مریز 
بهرذه زدل دور کن خشم و کین 


ترا گفتم این ك کذتار من 
سخن دارد از موی باریکتر 
مرد باید اجتماعی باشد: 

ی 
ود جرد از کویف و کرژ 

س و آواری: 

8 ین سوك یاری کنید 
مباد اندران دیده در آب شرم 
سخن چین بی دانش و چاره گر 
زنادان نیابی جز از بدتری 
بنه کینه و دود باش ازهوا 
خداو ند روز بار توباد 
ک بت پرست دد کرباکدین 
ز کفتار دیران نگردد جپان 





۳۳۷ 


که بزدرد آنتکس بباید گریست 


بزر ک آنکه آوتندرستی بجست 


که من خودیکی مایه‌ام درستیز 
حهپانرا بچشم جوانی مین 


روان دل و رای هشیاد من 
ترادل از آهن نه تاریکتر 


بماند منش پست و تبره روان 
که بفرازد اندرجهان یال و برز 


همه تن بتن سوگواری کنید 
که ازدردها نیست پر خون کرم 


نبلید که یابند پیشت گذر 


مبادا هوا برتو فرمان روا 
دل زیردستان شکار تو باد 


یکی گفت نفرین به از آفرین 
بکوی آنحه دایت بود در نان 


۳۳۸ رز بده شاهنامه 


مهمان نوازی: 
بت امروز مهمان من باش و بس 
بيادیم چیزی که باید بجای 
: لاف و آز اف: 
ی داستانزد بر این مرد مه 
۳ ۰ 
نگوید که جز مپتر ده بدم 
دنیا افسانهابست ذران: 
ودیگر که گیتی فسان است و باد 
چو بیدار گردد نبیتد بچشم 
میا نه‌دوی کزین: 
بردفی تکهدار هنگام را 


۳ 
میانه کزین در همه کار کرد 





نا امید کوست : 


بدو گفت توهیدد نس دام 
حنین گفت کان کو زگاه بزر گ 
قریب تملق را مخور : 
ستابنده‌ای آکو ز راه هوا 
شکست تو جوید همی زانسخن 
اداش خدمت: 
بدین کار پاداش نزد من است 


پندیدم این رای با سنگ اوی 


اگریار خواهی بخوانیم کس 
يك امروز بامن بشادی گرای 


که درویش دا حون برانیز ده 
‌ 


همه بنده بودند وعن مه بدم 


چو خوابی که بیننده زک ۲۱۳ 
اکرنیکوگی‌دید ‌گ دردوخشم 


بروزژ و بمب گاه ارام را 


متوست ۳ جم بننگ و نبرد 


که دارد توانائی و نيك نام 


بیفتد بماند نژند و ستعر گ 


ستاید اک را همی ناسزا 
جمان(تا پیش بتواکردد ۳5 


بحمار سیهپر اورمزد من ات 


نکوهش فرب: 
اکر بر فرازی اگر بر نقیب 
بل ا:-در اسه بن تا( 
آزاد مر دان: 
کنون آفرین تو شد نا کر 
هم ازادی تو بیزدان ك 
با ناسیاسان نیکی روا مدار رد: 
دگر آنکه کفتی ز کردار نيك 
بکیتی زبون ترکس آنراشنای 
از تهمت لبر هیز : 
ی را کجا مغز باشد پسی 


ژبانرا گی دار بای تن 


باری بخت: 





۱ 
چویزدان کسی را کند نيك‌بخت 

مات 
.._چنان چون‌بيك‌شهردو کدخدای 
چومپتریکی رتش رای ات 
چه گفت آن‌خر دمندشیرین‌سخن 


بفرجام کار آیدت دنج و درد 


۳۳۹ 


نبایه ادن سر اندر فریب 
بداندیش را بد بود روز کار 


بما هر که هستیم 5 


کر بش آزاد مردان کنیم 


نپادن دل وجان ببازاد نيك 
که ت که با ناسباس 


کواژه نبایه زدن بر کسی 


دوانرا نباید بزهر آزدن 


حوخواهد کلاه ازسرش‌در دیود 


براو نرم کرت رو بند سخت 


بیفزود خوبی و ذشتی بکاست 


که گر بی بنان را نشانی به بن 
کی د در ناسیاسان مدرد 


۳۰ شاهنامه 


اند یشه مر ک : 





تباید همی دل بر این کاربست 
چنین بود تا بود گردان سبهر 
میرک رآ 
همه کارهای شگرف اورد 
چو خشنود باشد بار اردت 
دشمین دوست امیشوه : 
که‌دشمن‌همی‌دوست بایست کرد 
ز دشمن نیاید بحز دشمن 


رفتار تاو فوسه ها 2 


ی 


ان ناسزائی که با چیز گشت 

بزر کش مخوانید کان برتری 
هرد لزد تسادخ 

ز خوبی و دیدار و کردار اوی 

دلیرو سخن گوی و گرد وسوار 
آرادی : 

همه پادشاهید بر چیز خویش 

بفرزند و ذن بر همه بادشا 
امانت دادی : 








بدو گفت شاه ای هشیوار هرد 

تن خویش دا گر محابا کنی 
سرز نش مبالغه و کز افه و ی 

ستوده کسی کو میانه گزید 


نمانه همان مرد لاف 


باندیشه‌ازمر گ‌ه رک زکه دست 


گبیزهرد کیند کبی نوش وهبر 


چوخشم آورد باد و برف آورد 


تس سئبل جوییار آروت 


ز انش کجابردمد باد سرد 


پفرجام هرچند نیکی کنی 


وز اندازهٌ کپتری در گذشت 
سبك باز گردد سوی کبتری 


زهوش و دل و شرم گفتار اوی 


تو گوگی خرد داردش در کنار 


نگیبان مرز و نگیدار کیش 


خنكت مر 3 ۳0 بر ۲ بارسا! 


تو هر کز ز راه دزستی مگرد 
دل راستی را همی بعکی 


تن خویش دا افرین کسترید 
که‌بیراکند خواستة بو 








عشق نهفته نمی ماند : 
ولی عذق نهان نماند که راز 
غم جان بر آردخروش از درون 


سرژ نش منمای: 





کسی کو بود نیز و بر تر منش 
مبادا که گیرد بنزد تو جای 


نا سیاس میاش: 
گذو ید چنین مردم سالخورد 
بگفتم ترا ان "بد رای من 
مهر می وهای تو: 
مرا داد بزدان همه هرچه گفت 


تر اچند خواهی‌سخن چرب‌هست 


بالگ نژ اد: 
ترا پاك یزدان چنان آفرید 
ترا داد بزدان بپاکی نژاد 
با ۵ جوانی: 


مرا ببشتر قیرگون بود موی 

سیمری که قد مرا کرد کوز 
خدای یرو بخش: 

سپاسم ز یزدان که او داد زود 


ستایش که داند سزاوار اوی 


گونا آون 


9- 


بمردم نماید همی اشك باز 


۳ چند ء-اشق بود دوفتون 


به پیچد ز بیغاره و سرزنش 


چنین مرد اگر باشدت دهنمای 


کر د در ناسیاسی ۹4 د‌ 


تودانی کنون ای _مه انجمن 


که با این هنرها خرد باد حفت 


بدل نیستی پالك ویزدان پرست 


که‌مپر آورد برتوهر کت که‌دید 


کسی باك چون تو ز مادر نزاد 


چوسروسی قدو چون ماه ردی 


نهد پست و گردان بجایست‌نوژ 


بلند اختر و بخش کیوان وهود 
نیایش بائین و کرداد ادی 


۳:۲ ژبده_شاهنامه 


خو دشناس باش: 

مکن‌تکیهبر گرزوکوبال‌خویش 
هم آوزدخودهمچو خودبر گزین 

ناز دست بهلواد: 

چو رفتند نزديك فرهاد کرد 


یکی دست بگرفت وبفشاردش 








مهمات دوستی: 
بود نيك نامی سر افراشتن 
که بر مبز بان مبهپمان بادشاست 
هرانک کهزاداوزهادر ۶ 
کنو گر جه مادرت شد باد کار 

بخت بر گشته: 
بزر گی که بعش بر آکنده گشت 
ز کار وی‌ارخون‌خروشی رواست 

از سرز نش ببر هیز: 

ز کردار بد دور دادی منش 

فرستاده لادق: 
یکوی تونیز آنجه دز خور بود 

ازسوء ظی دور باش: 





هنر خود دلیریست بر جایگاه 
برخلاق سیاست اعدام: 





مرا نیست آئین خون ریختن 


نکه دار بر جایگه بای خویش 
بخبره میارای شدی برین 


از ان نامداران بادست برد 


زد استخوانها بیازازدش 


ز ناخوانده مبمان تک داشتن 
تو آن‌کن که از نامداران‌سزاست 


زدست اجل هیچکس جان‌برد 


بمیئوست حان وی انده مدار 


پیش یکی تاشول نت ۳ 


که نا پادسائی بر او یادشاست 
نهییحی زذ بیغاده و سرزنش 
خردمندی امروز بپتر بود 


که بد دل نباشد سزاوار گاه 


‌ 


نه بر خیره با مهتر آدیختن 


و نا گون 


جوچره شدی‌بی کنه خونامر یز 
_ وی بد: 
ز خوی هد عیه رن تری 
فر ما نبر دار م: 
کر ی ور 
ذ فرمان تو یکزمان نگذرم 
خوی بد موروئی است: 





کسی کز پدر کژی و خوی بد 
به کیت خ<و د بر داز: 
در سسوم »۲ 
چوعیب تن خویش داند کسی 
دل دا با زبان برابردار: 


رک 


انتقام: 


بجویم ز دشمن همه کین تو 
امان از پیری: 





کر آتش ببیند پی هستو بنج 
سخن گو و بخشندم : 





ذبانش بکرداد ‏ بررنده تیغ 
آزادی خواهی: 

بداد و دعش دل توانگر اک 
لاف مزن: 


کسی کز کزافه سخن را ندا 











۱ 
مکن با جهاندار یزدان ستیز 
ت تا سوی خوی بد ری 
نفس نیز بی‌دای تو نشمرم 


9 از ر بد خوئی کی سزد 


(نعب الق نات نت رم 
کجا نیستش با ذبان داست دل 
بجای آورم رسم و آئین تو 
سرا از آب پیری برنج 
چودریا دل و کف چوبارنده‌میغ 
اترازدکی بر اف ند 


درخت با را بجنباندا 


۱ و شاهدام4 


روان برور: 





نمیرد ی کو روان برورد 
تماق گوی: 

بر مپتر اندر ذمین داد بوس 
ورزرش: 

ز نیرو بود مرد دا راستی 
نو هش خوی بد: 

برد کی و اف رونیو راتس 
پیری وبینوالی: 

همانا ندیدی تو درویش مرد 
تور ار بر : 


همانا که تا ۹ فروذز 








کنج نباید سبب ر نج شود: 





میا نه دوی آزان: 
ز کار زمانه میانه گزین 
در در توحیات: 


همی تا بود جان توان‌یافت چیز 
بناه دادن: 

هر انکس که پیش توگیرد پناه 
جوانی - ]رامش - دارائی : 


جوانی و باایمنی خواسته 


بیزدان" پناهد ۰۴ ز را 
چنان چون بود مردم چاپلوس 
ز سستی دروغ و و کاستی 
همه کیرد از خوی بد کاستی 
ز پیری قرو مانه از کل 5 
ازین تیره تر کس ندیداست‌روز 
بدین روز اکن کنج ما 
چوخواهی که یابی زخلق آفرین 
چوجانشد نیرزد جبان يك‌پشیز 
کرش رنجه داری تو باشد گناه 


چه خوش باشداین‌هرسه آراسته 


کونا آون 


۳۵ 





دو ستی دشمی اععماد منما: 





ورایدو نکه‌دشمن شود دوستدار 


ندارد زمانه جح نو بر ناد 

امرور (مان: 

يك امروز با ما بباید "بدن 
کیفر کنه کار : 

تک کرک کار و خونی بود 
گفتار نيك: 

ژ نیکو سخن به چه اندرجهان 

گرانمایگان ژینپاری شدند 
سر ستیز ه دارد: 

که اورا همی آشتی رای نیست 
کینه جوی مباش: 

بر آرام بر کینه جوئی همی 

7 را کجا پیشرو شد هوا 
با دشمنان مدارا: 

توبادشمن ارخوب گفتی رواست 
عیب جو مباش: 


«وعیب کسان هید گونه مجوو؛ 


بشوره ذمین تخم نیکی مکار 


هميشه "بدی جان مارا توشاد 
وزان پس همی دای رفتن زدن 
بکشور بماند ذبونی بود 
بنزد سخن سنج فرخ مهان 
ز ارج بردکی بخواری شد ند 
بدلش‌اندرون داد را حای‌نیست 
گل زهر خیره ببوئی همی 
چنان دان کهکارش نگیرد نوا 
از آزادکان خون کفتن سزاست 


که‌عیب آورد برتو برعیب جوی 


۳۹ رز بده شاهنامه 


کج دار ومریز: 


ارزش مرد بچست: 

ز دیبا تکونته مردان مرد 
ششرو و تی: 

تو باید که باشی بر این پیشرو 
پوزش پذیر باش: 

بدل کارهای گذشته مگیر 

فرمان بر باشید: 

ز گفتاد او هیچ مپراکن ید 
نتیجه کرذار بد: 

بدو گفت‌دردل هراس ازچه‌یش 


یری:* 





سری ۶ اف تاش افتلن 
نکو ناسپاسان: 


چو کردار با نا سپاسان کنی 


بابند. باد عدالت: 





درود از خداو ند دیهیم و زور 


توقع بی اند از ه: 


چو خواهش ز انداژه افزو نشود 


کین بر فر از وکا بر نشیب. 
ز زروزسیم وز خواب وزخورد 
که پیری بفرهنگ و درسال نو 


که یزدان ز بنده‌است‌پوزش بذیر 


از و شاد باشید و گنج آکنید 
چنین گفت کزر نج کردار خویش 
غمی کشت و بخت | ندر [ مد بخو اپ 


همی خشت خام اندر آب افکنی 


بدان کو نجوید به بیداد شور 


از آن ارزو دل پراز خونشود. 


فریب شیطان: 
که مارا دل اپلیس پی داء کرد 
مکن ای جهاندار و باز آرهوش 
2۷ی آز اد کان: 





بدی را کزاویست ۳ بدرد 
_ گم و یست‌شد: 

نشانی نداد کس اندر حپان 

چنین است سو گند چرخ بلند 





پشیمانی آنکه نداردت سود 
#غری: 


چنانشد که گفتی طراز نخ است 
نکوهش فریب : 








۳ گشته‌ام در فراز و نیب 
عادت باستانی: 








پرستار با مجمر و بوی خوش 
مر د سفله : 





همان بدتن و سفله را دوستدار 
شرمان و : 





ن ابناگ بمیش تو استاده‌ام 


گو نا گون 


۳:۷ 


ذهر نیکوئی دست کوتاه کرد 
پشیمان شود مرد بیپوده کوش 
پرآذاد ازو جان آزاد مرد 
بدانگونه آآزاس سر نا گهان 
که بر بیگناهان نیاید گز ند 
چو کردون گردان کلاهت ربود 
د يا پیش آتش نپاده بخ است 
نیم مر د گفتار ذرق 9 
بشد پیش او دست کرده بکش 
نیابی بباغ اندرون خومکار 


دل و حان بفرمان تو داده‌ام 


۳2-۸ 7 شاهنامه 


دل با زبان بر ابردار. 


همان راست دادیم دل با زبان 
اهر امر تست: 





مرا جان و دل زیر فرمان تست 
اقرار بنادانی: 
پنادانی آنکس که خستو شود 
هر] نچه خواهی کن: 
همان گوی وان کن که‌رای آیدت 





مرد بی ملاحظه: 

تداست و آزدم کس را نداشت 
کمك با ز اده: 

سوی راه یزدان تیازیم چنگ 
بسلامتی آز اد مردان : 


یکی جام ذرین پر از باده‌کرد 
حفرظ مراب : 


مپانرا بمه دارد و که به که 





مرد بد خو: 

راست گفتار و کرداز او 
فراز و نشیب : 
ستایش صراحت کتار: 

هر تک که بائو تکویددز ست 








زکزی و تاری تِ روان 


همیشه روانم گردگان تست 
زدام نکوهش بيك سو شود 
پدان رو که دل رهتیا ۱۳۲ 
همی آن‌براین این بران‌بر گیاشت 
باراد کف نداریم عنگت. 
و ز او یاد مردان ۳ کرد 
بود دین فروزنده و روزبه. 
زبیدادی و درد و آژار او 
همان باز گرداندت مستمند. 


چنان دان که اودشمن جان‌تست.- 


سیاسد اری: 


سیاسی نهادی از لین بر سرم 
هوا بر ستی: 

دوا را عبر بیش رای 9 < رد 
دورو منافق: 

دگرسان بود دل زبانشان دگر 
حبا 

خردمندی و شرم نزديك تست 
شرم: 

روانت خرد باد و دستور شرم 
آزرم: 

شما را بدیده درون شرم نیست 
خوی زشت : 

بدان خو مبادا که مردم بود 
ایو ستکی - اتحاد : 

بيك جایمان بود آرام و خواب 
(شیمان شد ند: 

گفت گذشته بشیمان شدند 

تسین «رطیز . 


بترس از بد مردم بد نهان 


۳:۹ 


سس 


که تا زنده‌ام حق آن اسیرم 
کزان پس خرد سوی تو ننگرد 
بدل زهروخنجرزبان چون شکر 
جمان ایمن ازرای باريك تست 
سخن گفتنت چرب و آواز نرم 
ز راه خرد مپر و آزدم نیست 
چوباشد پی مردمی کم بود 
اک ره ند ار لت اند 
کنه کرد کان‌سوی درمان شدند 


زند گانی فردوصی 


در باره نظم شاهنامه قفر ماید: 
همی خوام ازداد گريك خدای 


که این نامه شپریاران یرم 





از آن پس‌تن نامور خاك راست 





سیب نظیم شاهنامه بناع سلطا نمحمود: 


من این نامه فرخج رفتم بقال 
زدیدمع سرافراژ و بخشنده‌ای 
همم این سخن بردل آسان نبود 
۷ باغ دردم سراسر درخت 
بجائی نبود ایچ بیدا درش 
که اندر خور باغ بایستمی 
سین را نگهداشتم ک بسبت 


حپاندار محمود با فر وحود 


بدین شیوای وروانی کسی شعر نسروده : 


جهان از سخن کرده‌ام چون‌بپشت 
سخن گستران بیکران بوده‌اند 
و ليك ار چه بودند ايشان بسی 
بسی دنج بردم در این سال سی 


شاهنام» جاو ید ان است : 
نگه‌کن که این نامه تا جاودان 





کومرش زا تخمه‌ای گردد لین 


که چندان بم‌انم بکت | 
بپیوندم از خوب گفتاد خویش 
سخن گوی جان‌معدن پالاراست 


تس 


ی رنج بردم به بسیار سال 
کی کیان بر درخشنده‌ای 
حز از خاه‌شی هیچ درمان نبود 
نعستنگه مردم نك بحت 
جز از نام شاهی نبود افسرش 
اکر تنگ بودی نشایستمی 
بدان و سزاواداین گنج ک 0 
که او را کندماه‌و کیوان سجود 


ازین بیش تخم سخنکس نکشت 
سخن‌ها بی انداژه مموده‌اند 
همانانگفت است ازین‌سان کسی 
جپان زنده کردم بدین پادسی 


درفشی شود بر شر بخردان 
که خوانند هرکس براو آفرین 





ز ند گانی ذردوسی ار 


آجستم بدین من مگر نام خویش : 
تسا دست. بت ۰ جر ۳۰ ان( 


بدین‌نامه چون دست کر دم دراز 
نجستم بدین من مگر نام خویش 
همه پهلوانان وگردن کشان 
همه مرده از روز کار دراز 
منم عیسی آن مردگانرا کنون 
بماناد تا هست گر دون بای 


براین نامه برعمرها بگذرد : 
دح 2۰۳ جر مرس دی 


ت ۳ کر دم ای شهر یار 
بناهای آآساد گردد خراب 
پی افکندم از نظم کاخی بلند 
بر این نامه بر عمرها بگذرد 
کنو رین سس ناعه بباستان 
چو پیش آورم گردش روزگار 
بدین داستان "در ببارم همی 


همه بزم ورژم است ورای وسخن : 


اگر مانم اندر سپنجی سرای 
توا شن این نامه باستگان 
باه جهاندار محمود شاه 
خداو ند ایران و توران و هند 
دو 3 ش ودو بای من آه و گرفت 
ببستم بدینگونه بد خواه بخت 
شب و روز خوانم همی آفرین 


ینام شمنشاه 5 درت. دراد 
بمانم بیابم ۳۹ کام خورش 
که دادم درین قصه زیشان نشان 

ص 
شد از ات ءن‌ناه‌شان زنده بار 
روانغان بمیئو شده رهنمون 


مراین دلسبان همابون «جای 


که ماند ز من درجهان یادگار 
و ات آفداب 
که از باد و باران نیاه گزند 
همیخواند ۳ که داردخرد 
یوندم از «لفتة رلستان 
نبایه مرا ند آ موز گار 


ستتک اندرون لاله کارم همی 


روان و خرد باشدم رهنمای 
بکیتی بماند ز من داستان 
ابوالقاسم آل ۰ دیبیم و گاه 
زفرش جپانشد چو چینی پر ند 
تست وال در (کرفت 
بنالم ز بخت بد و سال سخت 


بر آان داد گر شمریار زمین 





۳۲ 


ازو بادگادی کنم در جپان 
بدین نامه شهریادان پیش 
«مه بزم ورزم است ورای سخن 
همان دانش ودین دبرهیز ورای 
زچیزی کز ایشان سند ات 
از آن بش ات ارت باد گارش بو د 
همی چشم دارم بدین روز گار 


که آزمن سس ازمر گ‌ماندنشان 


و بده شاهنامه 


که تا هست مردم نگردد نیان 
بزد گان و جنکی سوادان پیش 
گذشته بسی کارهای کبن 
همان رهنمونی بدیگر سرای 
همان روز دا سودمند آیدش 
همان مونس روز گارش بود 
که دیناد يابم من از شهریار 
زکنج شهنشاه و گردنکشان 


عقبده فردوسی نسبت به اشعاد خود وشکایت از بخت خویش : 


کبن گشته این نامه باستان 
تی 9 کنم نامه‌ای زین نشان 
بود بیت شش بار بیود هزاد 
نمیئد ی نامه پادسی 
اگر باز جویند از و بیت بد 
چنین شهریادی و بخشنده‌ای 
عکر3 انددین داست‌انها نگاه 
حسد برد ر آک ط ۱ کار من 
چو سالار شاه این سخنهای نغز 
ز کنجش من ایدر شوم شادمان 
و زانیس کند. یاد برشهرناز 


ز گفتار و کردار آن راستان 
کجا یاد گاراست از آن‌سر کشان 
سخن های شایسته و غم کسار 
نوشته بابیات صدبار سی 
همانا که باشد کم از پنج صد 
و ذز شاهان درخشنده‌ای 
ز‌ نك کوک بخت من و گذاه 
تیه شد برشاه باژاد من 
بخواند ببیند بپاکیزه منز 
کزاو دور بادا بد ید کیان 


مکر تخم رنج من آید بیار 


صتین عمر فر دوصی 


بیاد جوانی در چهل سالگی: 


بیا ایکه سال از چپل بر گذشت 


زسربر گذشته بسی سر گذشت 





فردو سی در شست سا( 


ند گانی‌فردوسی ۳5۳ 


جوانی گذر کرد دییری رسید 
صبا غنجه دا خار دردل شکست 
سموم ی نیستی بر فروخت 
که در بر گرفت این دل آرام را 
کهبر برق‌این‌خیمه پنشست‌راست 
ری کار 


همین است آئین چرخ بلند 


ردو سی در پنجاه و هشته‌ین مر حله ز ند گی: 


اگر زند گانی بود دیر باز 
و داری بماند ذمن 
ده بنمود بنجاه وهشت 
همی آز کمتر نگردد سال 


کسی‌را که‌سالش بدو سی رسید 
چوآمد بنزديك سر تیغ شست 
بجای عنانم عصا داد سال 
همان دیده‌بان برسر کوهسار 
میدن نداند ز دشمن عنان 
پر از برف شد کوهسار سیاه 
کراینده دو تیز پای ‏ نوند 
سراینده ز آواز بر گشت سیر 
چو برداشتم جام پنجاه وهشت 
دریخ آن کلد مشاك و خوشاب‌سی 


سمن جامه بر روی سنبل کشید 
سهی سرو را درجپان کردیست 
زداغ چمن لاله دا دل بسوخت 
که با او نه برهم زد این دام را 
که آخر بتیمار او بر نخواست 
که دوذی ز خاکش نیابد غبار 


ازاو که امیداست و گاهی گزند 


بدین دیر خرم بمام دراز 
که ماند همی باز او بر چمن 


بسر بر فرادان شگفتی گذشت 
همی روز جوم بتقویم و فال 


ك و امید و ارزو با نحام شاهنامه. 


امید از جهانش بپیاید برید 
عده‌می.که ازسال شد مرد مست 
پرا کنده شد مال و بر گشت‌حال 
نییند همی لشکر بی شماد 
اکربیش هی ای سنان 
همی لشکر از شاه بیند گناء 
همان شست بدخواه کردش ببند 
همش لحن بلبل هم آوای شیر 
نگرم بجز یاد تابوت ودشت 
همان تیغ برند؛ پادسی 








۳۵ بده شاهنامه 


نتکودداهمی گرد نسرین تدرو 
همی خواهم از داور کردکار 
کزین نامور نامه باستان 
که هر کس کهاندرسخن‌داد داد 


بدان گيتيم نیز خواهشگر است 


و نیز فردوسی در شست سالگی 


هتسه ال دراای ۳ 
رز هفتاد بر که بر ک ۳ 
ااکدر بت رد آنم از بدترست 
اکرشست هلمی‌بیدی سامت 
نیابم براین چرخ گر دندة راه 
حم‌اندار لاک حند کوشد بر نج 


همش رفت باید بدیگر سرای 


مراعمر بر شست شد سالیان 
که رفتن ات 0 سرای 
چنانم که گوئی ندیده جهان 
چو می بگندد ووز کاد بهی 


ااکرصد ودشال اگرنشدا تج 
چه‌انکس که‌اندر خراماسته ناز 
کسی وا ندیدم وی ارزوی 
چه دینی چه‌اهریمنی بت پرست 


چوسالت‌شدای مر بر شست ويك 


ک نارون خواهد وشاخج سرو 
که چندان امان یام ازروز کار 
بمانم بکتی یکی داستان 
زمن جز بنیکی ندارد بیاد 


که با تیغ تیزاست‌وبا منبراست 


بباید کشیدن ز بشتیش دست 
زدوران چرخ آزمودم بسی, 
ٍ آن زندگانی بباید 9 ست 
خردمند ازو یافتی دراه جست 
نه بردامن دام خورشید و ماه 
نیازد بکین و نازد بگنج 
بعاند همی کوشش او بجای 


فردو سی در #ستمین مرحله حیات ویاد مرگ . 


نج و سیختی تم میان 
مگر نزد یزدان به آیدم جای. 
همه کرده‌های گذشته نهپان 


همان به که دنجی بخود برنپی. 


فردو سی در شست و يك سالگی و آرزژوی اتمام شاهنامه . 





یکی شد چو یاد آید ازروذ دنج, 
چه‌انکس که‌دردردو گر ۳ گداز 
زبی راه و از مردم نيك خوی. 
زر اند برسر نهاده دودست.. 


می و جام و آرام شد بی نمكگ. 








وا «سمجدن مر کت هی 


فسرده تن اندر میات کنار 
ویاران بسی‌ماندو بس در گذشت 
باغاز اگر کل سوت گرم 
ژبد کردن آمد بحاصل زیان 
مشو شادمان 5 بدی کر ده‌ای 
بأخر ترا دفتن بدان 
بیقز زای تیکی تو تا آیدری 
ز گفتار و و کردار این دوز کار 
رمان خواهم از کرد کار زمان 
که ایند استانها دچندین سخن 
ز گاه کیومرس تا یزد گرد 
بوندم و باغ نی خجو کم 
همانا که دل را ندارم برنج 
فردوسی ددشت وسهسانگی. 





می لعل پیش آور ای هاشمی 
چوشست وسه‌سالم‌شد و کوش کر 
زمانه بدشسان همی اروت 


می لعل پیش آد ای روزبه 


| نت مت 


۳9۵ 
چوییر آهن شعر باشده بدی 
روان سوی فردوس گم کرده راه 
تو با جام همواره مانده بدشت 
هر رو 
اگربدکنی غم بری از میان 
که کی آگردی گر آزدده‌ای 
راک چند ایدد بوی سالبان 
که گردی‌از آن‌شادچون کی 
رز ما ماند اندر حبان باد کار 
که چندان بماند دلم شادمان 

گذفته شته بر او سال و کته ؟ 
بنظم من آید بزا کنده رگد 
سخن‌های شاهنشهان ‏ نو کنم 

اکر بگذرم ز 


ین سرای تسج 
زحائیکه خمش ک ۳ 
ز کیتی چرا جویم آين و فر 


نس مردم از در شمرد 


حوشدسال گوینده برشست وسه 


فردوسی در شست و پنج‌سا لگی و نیز امید بانحام شاهنامه . 


۲ چنین سالبگذاشتم شست دینح 
حجو بنج از برسال شستم گذشت 


من آزشست وشش سست کشتم‌چومست 


بدرویشی و زندگ‌انی و دنج 
بدانسان که باد بپاری ز دشت 
بجای عنانم عصا شد بدست 
چوکافور شد دنگ موی سیاه 





۳۹ 


ذییری خم آددد بالای داست 
بدانگه که بد سال نجاه‌وهشت 
خروشی شنیدم ز گیتی بلند 
همی خواهم از 5 رد گاز بلند 
که این نامه برنامء شاه جهان 


وذانیس تن بی هنر خااک راست 


ژ بده شاهنامه 


هم اد تر نان روشناگی بکاست. 
جوان بودمدچون جوانی گذشت 
که‌ا:ديشه شد پیردتن بی گز ند 
که چندان بماند تنم بی گز ند 
بگویم نمانم سخن در نان 
روان وتوان معدن پاكٌ راست 


فردوسی در شست و بنج سالکی وشکایت ازمعاصر ین خود. 


چوبگذشت سا از برم‌شست وپنج 
بتاریخ شاهان نیاز آمدم 
کین کشت این نامه باستاق 
همی نو کنم نامه‌ای زین نشان 
بود بیت شش باد بیود هزاد 
نبیند کسی نام پادسی 
ارگ باز حویند اژو بیت بد 
بزر گان با دانق آزادگان 
نشسته نظاره هن از دورشان 
جز احسنت از ایشان‌نبدبرهام 
مرا سال بگذشت برشست‌وپنج 
مگربپره بر گیرم ازپند خویش 
مرا بود نوبت برفت آنجوان 
شتابم همی تا مگر یابمش 
که نوبت مرا بدتو بی کام من 


فزونکردم اندیشة درد و دج 
ببیش اختر دير ساز آمدم 
ز گفتار و بکزردان آن راستالل 
کجاباد گار است‌از آن‌سر کشان 
سخن‌های شاستهةً آ بدا 
دو بیود بابیات صد بادسی 
همانا که کی باشد از پنج صد 
نوشتتد یکس چبد رایکات 
ت و گفتی بدم پیش مزدورشان 
بکفت اندر احسنتشان زهرهام 


فردوسی در شعت و بنحمین مرحله عمر وسوك فرز ند سی وپنج ساله خود 


ن‌نیکو بود گر بیازم بکنج 
براندیشم ازمر گ‌فرزند خویش 
زدردش منم چون تنی بی روان 
چويابم به بیغاره بشتابمش 
چرا رفتی و بردی آرام له 











زر ند گانی فردو سی ۳۷ 


ز بدها تو بودی مرا دستگیر 
مکر «مرهان جوان یافتی 
جوان‌داچو شدسالبرسی وهفت 
همی بود هموازه برعن درشت 
برفت و عِ و رنجش ایدر بمانه 
کون او سوی روشنائی رسید 
را چنین روز کاری دراز 
همانا مرا چشم دارد همی 
مر اشست «پنج و ورا سی‌وهفت 
وی اندرشتاب ومن اندردرنگ 
دوان تو دارنده دوشن کناد 
همی خواهم از داد گر کرد کار 
که ۳ ببخشد ۳ ترا 
هرانگه که‌شدسال بر شست شش 
چو این نامور نامه آید به‌بن 
ازاین پس نمیرم که من زذنده‌ام 
هر [نکس که دارد هش‌وراکودین 


و نیز دردست وششمین سالز ند کی : 


چوشدسال بر شست و شش‌چاره‌جوی 
توچنک فزونی زدی در جبان 


فردوسی درهفتاد و یکمین سال از عمر : 


چو سال اندر امد بپفتاد و يك 
این بم-لوانن و ؟-ردنکشان 


چرا راه جستی ز همراه پیر 
که از پیش من یز بشتاقتی 
نه بر ارژو بافت ۳ ورفت 
بر آاستت و ککبار بنمود بشت 
دل‌ودیده من بخون در نشاند 
بدر را همی حای خواهد گزید 
کر ان همرهان وس نگشتندباز 
زدیر امد خشم دارد هعی 
نبرسید آذین پیرو تنها_ برفت 
زکردارها نا حه اید بحنکگ 
خرد پیش جان تو جوشن کناد 
ز روزی ده باك پروردگار 
درخشان کی ره ماه ترا 


فردی‌سی در شست وشش سالگی و مباهات بسرودن شاهنامد: 


نه نیکو بود مردم کینه کش 
زمن دوی دورد شود بر سخن 
که تحم سخن را براکندهام 


س از مراک برمن کند آفرین 


زبیشی واز دنج برتساب روی 


دعتتد از نو سی همرهان 


همی زیر بیث اندر آمد فلك 
که دادم دراین قصه‌زیشان نشان 








۳۸ رز بده شاهنامه 


بمر دنهد از روز گار دراز 
سی و بنج سال از سرای سینج 
چجو بر باد دادند گنج مرا 
کنون عمر نزديك هشتاد شد 


زمانم سر آورد گفت و شنید 


برد لین 
۳ نکس که‌داردهش‌وداء ودین 


نامور نامه مد به بن 


نمیرم اذین پس که من زندهام 


بکفتاد من زنده گشتند باز 


بسی دنج بردم بامید گنج 
نبد حاصلی سی و ینج مرا 
امیدم. بب‌کبادهبر ,یاد شد 
چوروز جوانی بپیری دسید 
زمن روی کشود شود پرسخن 
پس ازمر ک برمن کند آفرین 
که تخم سخن دا پراکندهام 


فر دو سی در هشتاد سالگی وذ کر شهربار ان باستانی: 


چو عمرم بنز ديك هشتاد شد 
بدی سال اندد سرای سپنج 
زابات غرا دو ده سی هزار 
9 تبرو کمان و کمتد 
ز برگستوان وز خفتان و خود 


زگره و ز شیرو ذزپیل و لک 


ز نیرنگ غول و ذ جادوی دیو 


زر همه 


ز مردان نامی بروز مصاف 
همان نامداران با جاه و آب 
چو شاه آفریدون وچون کیقباد 
چو گر شاسب وسام و نریمان گرد 
چوهوشنک و تهمورس دیو پند 
چوکاوس و کیخسرو تاجود 


چوگودرز وهشتاد پور گرن 


امیدم بیکباده بر باد شد 
چنین رنج بردم بامید گنج 
هر آن جمله در شیوه 5 ۱ 
ز کوپال و از تیغ های بلند 
زصحرا و دریا و از خشك رود 
ز عفریت و از اژدهاو ۳۳ 
کزایتان بگردون رسیده غریو 
زگردان جنگی که رزم ولاف 
چوتور وچو سلم و جوافراسیاب 
چوضحاك بدکیش بیدین وداد 
حهان بپلوانان با دست برد 
منوچ-ر و جمشید شاه بلند 
چورستم چو دوئین تن نامور 


سواران میدان و شیران کین 
۰ 





ز ند گانی‌فر دوسی ۳5۹ 


همان نامور شاه لیراسب را 


چو حاماسب کاندر شمار سپهر 
چودارای داراب 2 بیمن عمان 
چو شاه اردشیر و حوشابور او 
چو پیردز هرمز چو پورش قباد 
چنین نامداران و کردنکشان 
همه مرده از روز کار دراز 


چوعیسی من این مرد کانرا تمام 


فردوصی وشکات از 


یس یز که ۳ 


کنون خورد باید می خوشگواد 


هوا پرخروش و زمين پر زجوش . 


درم دارد و نقل و نان و تبید 
مراانست ین خرم آنرا کت 
همه بوستان زیر برك گل است 
هی 
شب تره پلبل نخسبد همی 
من از ابر بینم همی باد و نم 
بخندد همی بلبل از هر دوان 
ندانم که عاشق کل آمد گرابر 
بدرد همی پیش پیرا هنش 
سرشاک جوز ار زعن شد گوا 


ژذیر سیهدار و کدتاسب را 
فروزنده تر بد ژ تابنده «پر 
سکندر که بد‌ شاه شاهنشهان 
چو بپرام و نوشیروان نکو 
چوخسرو که برویز ناش ناد 
که دادم يکايك از ابشان نشان 
رای از گفت من نامشان ز نده‌باد 
سراسر همه زنده کردم بنام 


ق ۶ هه 
دج شسدهستی 


که‌می بوی‌مشت آیداز کوهسار 
خنك آنکه دل شاد دارد بئوش 
2 کر تواند و 
بسا سر هرد تست 
همه کوه پر لاله و سنبل است 
گل از نالة او ببالد همی 
گل از باد و باران بخندد همی 
ندانم 5 کت چرا شد دژم 
چو بر گل نشیند گشاید ذبان 
که از ابر بینم خروش هزبر 
در افشان شود آتش اندر تتش 
بنزديك خورشید فرمان روا 


۳۹۰ شاهنامه 


که داند که بلیل چه‌گوید همی 
نکه اک سحر گاه ۳ بشنوی 


بویر *گز اندر حه جوید همی 
بلیلل مخ کف ۳ 


شکایت فردو سی از تنگدستی‌و خسارت کرک 


یآ ور کزاین دوزما بس نماند 
مرا دخل وخود گر برابر بدی 
9 کت آعهامسال‌برسان مر کت 
ی 
همی‌خورد باید کسی‌را که‌هست 
ببد بس دراژ است دست سپپر 
شعوای فردوسی از نیا مندی: 
پرآ هك ۳ ابر و شد تبره ماه 
نه‌دریا بدیداست ونه‌دشت وراغ 
حواصل فشاند همی هر مان 
نماندم نمك سود وهیزم نه جو 
بدین تبره گی دوز وهول خراج 
من اندر چنین‌روز و چندین نیاز 
همه کارهاشه سراندر نشیب 
فلگ مسر ار < + 
خنك مرددرویش با دین وهوش 
که‌چون بگذر دزین جهان‌نام نيك 
بدان 1 او را بود بهره ای 
نه‌چون‌من بودخواره بر گشته بخت 


نه امید عقبی نه دنیا بدست 


چنین بود تا بود بر کس نماند 
زمانه! میرارچون ال ۱۳۳ 
مرا مر پهعرینات رس کر گ 
پیست این پر آورده چرح بلتد 
هنم دگل تا شدم بت 
به بیدادگر بر نگردد بمهر 


همی شیر ب-ارید از ابر سیاه 
نبینم همی بر هوا پر زاغ 
چه سازد همی این بلند اسمان 
نه چیزی بدید است تا جو درو 
زمی نگشت از برف چون گویعاج 
باندیشه در گشته فکرم دراز 
ح دست گرد قنیب 
فرادان جهانش بمالید گوش 
پماند اژو هم سر انجم نيك 
بنزديك بزدان بود شهره‌ای 
ب-دوزخ فرستاده ناکام رخت 
زهردو رسیده بجانم شکست 





ز ند کانی فردو سی ۳-۱ 
ما 


فردوسی در او ان یرگ 


پبری و جفای روز کار : 


الا ای بر آورده چرخ بلند 
چو بود جوان برترم داشتی 
همی زرد گردد ال کامکار 
دوتائی شد آن سرونازان بیاغ 
۳( برف شد کوهسار سیاه 
بکردار مادر بدی تا کنون 
وفا و خرد نیست نزديك دو 
مرا کاش هر گز نبروردبا 
هر آنگه ار تبر کی بگذرم 


بنالم ذ تو پیش یزدان باه 


پاسخج سیهر بلند (فر دو سی : 


د بری مرا کال دید دهر 
چنین داد پاسخ سپهر بلند 
چرا بینی از من همی نيك و بد 
تو از عن بهر پایه ای برتری 
خوروخواب ورای‌نهستن تراست 
بدین هرچه گفتی مرا داه نیست 
از آن حوی راهت که راه آفرید 
چه گو ید بباش[ نچه خواهد" بداست 
مکی آنکه هستیش را وارست 


من از ری یکی بنده ام 


ده داری ب۵بری مرا هستمند 
به بری مرا خوار بککذاهتی 
همی پر نیان در از رنج خوار 
همان‌تبره کشت آن‌فروزان‌چراغ 
هحعی لشکر از شاه سئد گزاه 
طمی ریعت باید بزدتم) "و حون 
بر از دنجم از دای تاريك تو 
چو پرودده بودی نیازردیا 
یکايك حفای تو یاد آودم 


خروشان سر بر برآکنده خاا 


بمن باز داد از گناهش دو بهر 
که ای مرد 9 بی‌گز ند 
چننن ناله از دانشی کی سزد 
روان دا بدانش همی پروری 
بنيك و ببد دراه جستن تراست 
خو روماه‌ازین گر دش[ کت 
شب‌وروز وخورشيد وماه آفرید 
کسی کوجزاین دا نداو ببپداست 
بکارش انجام و آغاز نیست 


بر ستند افریننده ام 


۳-۹ ز ده شاهناه4 


کرد ی ۱ 
بیزدان کرای ود بیزدان ناه 
جز او را مخوان کرد کار سپپر 
شکوه فردودی ازد نج پیری : 

الا لی دلارای سرو بلند 
بدآن متا و آن‌فر وزیب 
چنین گفت پرسنده دا سروین 
امرگ مرا تنگدل کرد چرخ 
مرا کاش هرگز نپرورده بود 
چنین سست کشتم زنبروی شست 
دم اژدها دارد و چنك شیر 


سم 


۳ راز رعداست‌دهم زور گرد 
دسرو دل‌ارای چتبر ند 
گل ارغوان دا کند ذعفران 
مرا در خوشاب سستی گرفت 
خروشان شد این نر گسان دژم 
دل شاد وخرم پر از درد گشت 
بدانگه که مردم شود سبر شبر 
سرانجام جوی از همه کار خویش 
از اندیشه دل را مدار ایچ تنك 
گهی دد فراز وگهی در تشیب 


ازین دد یکی نیز جاوید نت 


نیادم#رگتشترن ف نت او ۳ 
براندازه رو هرچه‌خواهی بخواه 
فروزنده ماه و ناهید د؛ مپر 


ده بودت که گشتی چنین‌هستمند 
چرا شد دل روشنت پر ۳ 
که 2 ۳ تحت 3 
بمن داد باز از حوانیش برخ 
چو پرودده بودی نیازرده بود 
ببرهیز و با او مسا هیچ دست 
نخاید کسی را که آرد 7 
بیکدست‌دنج است ود کرش مراد 
سمن برك را دنك عنبر کند 
پس از زعنران دنجهای گران 
همان سر و آزاد پستی گرفت 
همی‌کرد از سستی و دنج نم 
چنین دوز ما ناجوالمرد کشت 
شتاب آورد مرك وخواندش پبر 
بتیمار «بشی مکن لت دیش. 
که دوری تو از روز کاردر نك 
کهی بای‌مردی و نها ۳ 
بیودن ترا راه امید فست 


نبا و نژ ادر ستم : 


معلوان شاهنامه : 


َ کرسااشیت امد نریمان یدید 
که ود نریمان یل سام بود 
جهان پپلوان زال سام سوار 
وذآ نیس چو هنگام رستم رسید 
د تیخش دل کوه بریان شدی 
بزر کان این تخمه از جم بدند 


دادن رستم از مادر : 
ام مصمد لت 


بسی برنیامد بر این روز کار 
ز بس بار کو داشت در اندرون 
شکم کشت فربی وتن شدگران 
بدو گفت مادر که ای جان مام 
چنین داد پاسخ که‌من روز وشب 
همانا زمات آمد ستم فراز 
توگوتی بسنکستمآکنده پوست 
چو آمد که بار پردختنی 
چناندد که زورفت یکروزه‌وش 
ببالین رودابه شد زال زر 


سبهید باستان دستم دستان 


که چون‌او دو چشم زمانه ندید 
خداو زدشمشیرو کوپال و خود 
ازو مانده اندر حهان باد گار 
که‌شمشیر تیز از میان‌بر کشید 
نینگ از 
۱ 


هیبش هر اسان‌شدی 
سراسر ‏ نیاکان رستم ید زد 
که آزاده سرو ان بباز 
همی راند رودابه ازدیده خون 
شد آن ارغوانی دخش زعفران 
جه بودت که گشتی‌چنین زردفام 
همی بر کشايم بفریاد لب 
وذین بار بردن نيابم جواز 
و باز آهنست آنکه بو ده‌دراوست 
که گردد تن آسان زنا خفتنی 
از ایوان دستان بر آمد خروش 
س از آب رخسار و خسته جکر 


بچشم هژبر اندرون نم‌چراست 


۳ زبده شاهنامه 


ازین سرو سیمین بر عاهروی 
که خاك پی او بیوسد هژبر 
وز آواز اد رح جنکی پلنگ 
هر ان نامداری که کوبال اوی, 
ا ار او اندر آید زر حای 
ببالای سرو و بنیروی پیل 
نامد تج موبد چیره دست 
شکافید بی دنج پهلوی ماه 
چنان ش ی برون آورید 
یکی بجه‌بد چون گوی شیرفش 
همه‌هوی‌سر سرخ‌رویش چوخون 
دودستش پر ازخون زمادر بزاد 
-+روزه کفتی که تکاله نود 


رورا 


:مستم ۳ امد سر 


رستم از شیر خو اد کی تاهشتمین مر حله عمر: 


برستم همی داد ده دایه شیر 
چو از شیر آمد سوی خوددنی 
بدی پنج مرده مراو را خورش 
چو رستم به پیمود بالای هشت 
تو گفتی که سام پلستی بجای 
هنر ها پدر بودش آموز کاد 
کس اندر جپان کودل نا دسید 


شادما نی مذو چهر شاه از تو لدرستم 


منوچهر را چون سید آ کپی 


یکی شیز آید ترا نام جوی 
نیارد بسر بر گذشتنش ابر 
شود چالچالو نجاید دوچنگ 
ببینه برو بارور یال اوی 
دل مرد جنگی پولاد خای 
بانگشت خشت افکند بردومیل 
مر آن ماهرخ دایم درد ۳ 
بتاییّد مر بحه را سر ز راه 
که کس درجهان این شگفتی ندید 
ببالا بلند و بدیدار کش 
جوخورشید رتعنده رد برودن 
ندارد کسی این چنین بحه اد 
یکی توده سوسن و لاله بود 


‌ 
نجادند رستمش نام سر 


کجامی شد آن‌شیر پرمایه سیر 
شد ازنان واز گوشت پردددنی 
بم‌اندند مردم از آن پردرش 
بسان یکی شرو آزاده کشت 
ببالا و دیدار و فرهنگ ورای. 
که‌خود بود پادی کرش روز کار 
بدین شیر مردی و گردی ندید 


بخندید از آن فر شاهنشبی. 
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سم هر باستان ر ستم دستان 
سدح اد ی دا نان گفی 


که در عهد من دستم نو جوان 


برستم نیا در شکفتی بماند 
,ان بازو ویالر آن کتف وشاخ 
دو رانش جودان هیونان ستبر 
دن خوبردئی و این فر و یال 
ی ۱ گفت تا صد نواد 


که کودله ز ببلو برون آورند 


ستودن رال مردستم را: 
مورا 


چنین گفت با بخردان زال زر 
سوار ی‌چومن‌بای برذین نکاشت 
بجائیکه من پای بنشاردم 
شب وروز در جنگ بکسان بدم 
بروز جوانی بزور دو پای 
کنون چنبری گشت پشت یلی 
سپاسم زیزدان کزین بیخ دست 
که از وی‌همی‌سر بگردون‌زسد 
کنون کشت رستم چوسرو-پی 
همه شهر ایران بگفتار اوی 


رستم‌دابلی و ایرانیان : 


خوشا شهر ایران و فرخ کوان 
خجسته بر و بوم ذابل که شیر 


توئی تاج ایران و پشت مپان 


ات اندر شدن سام از تءاسب‌اندام 


۳۹6 


۵ رت و ات لوا 


بر او هرزمان نام یزدان ,رخواند 
مان چون قلم سینه و بر فراخ 
دل شیر و نیروی ببر و هزبر 
اک تباشده کس او را همال 
«یرسی ندارد ای لین باد 


بدیننیکوتی چاره چون آور ند 


که تا عن بیستم بمردی کر 
۳9 اکن وتیغ مرا بر نداشت 
عنان سواران شدی پاردم 
‌ ری حمه ساله ترسان بدم 
چو باد وزان جستمی من زجای 
ت همی خنجر کبلی 
رام رک شاخ فرخ درست 
بمردی ببینی هم او جون رسد 
پزیید بر و "بر کلاه مپی 


بیودند شادان دل و تازه روی 


که دار ندچون تو یکی پلوان 
همی پروراند کگوان دلیر 





۳۹۹ الفت یتسه 


همان نیمروز از تو خالی مباد 
تون ۱۱۵ 9 ۳ ۱۱۳۰ 
سیهید سوی شیبستان خویش 
بخفت و بخواب آتدر امه سرش 
که بیل سیید سپهید ز بتد 
ازاو کوی و برزن‌بجوش آمداست 
چو زاتو نه گفتارش آمد بگوش 
موان کعت و کرز تیا ر اد فت 
«کسانت5ه بودند بر دز کی 
2 2 
تهمتن شد آشفته از کف 
برانسان که شدسرش مانند گو ی 
رمیدند از آن پپلو نامود 
بای کر رو و یکت ز نجیرو بند 
همیرفت تازان سوی ژنده پیل 
تکه کرد کوهی خروشنده دید 
رمان دید ازاو نامدادان خویش 
تهمتن بص نعره زد هه‌چو شیر 
حو بیل دمنده مر او را بدید 
بر آورد خرطوم پیل ژیان 
تهمتن یکی گرز زد بر سرش 
بلرزید بر خود که بیستون 
بیفتاد یبیل دمنده زیای 


بخفت‌وچو خورشید ازخاوران 


که چونتو ندیداستگیتی با 


بیامد پر انسان کهبدرسمو اک 
خروشیدن امد همی از درش 
رها گشت و آمد بمردم گز ند 
زهستی‌چنین درخر وش ۳ 
دلیزی و کردیشن امد ۱ 
برون آمد و زاه اتدر گرفت 
همی بسته بودند برودی دهش 
تو بیردن‌شوی‌کی بود این پسند 
یکی مشت زد بر سر واکردن۳ 
سوی دیگر ان آ ندر آورد ردی 
دلاور بیامد بنزديك در 
چنین زخم زان نامور شد شند 
خروشنده مانند دریای نیل 
زمین زیر آنکوه جوشنده دید 
برانسان‌که بیند رخ گرگ میشض 
عرسین "و آمد بو ات ۶ 
بکردار کوهی بر او دوید 
بدان تا برستم دساند زیان 
که خم کشت الا رک ۱۳ 
بزخمی بیفتاد خوار و ذبون 
تهمتن بیامد سبك باز چای 
6 آض بسان رخ دلبران 





سید پاستان ر ستم دستان 





بزال ی شد که‌رستم چه کرد 
بفر مود 5 دستم امد درس 
سل گفت کی بچهٌ ذره شیر 


بدین درز نیت همتای تو 


رجوزه و حماسةرستم: 


منم جوز دستان سام سوار 
نشاطم تک دلبران بود 


ستازش از دستم ِ 


اک را 451 دستم بودهم نبرد 
هماورد او بر ذمین تال زست 
نش زور دارد بصد زورمند 


چو او بروز نبرد 


رستم از دید‌افر اسیاب : 


یکی‌مر دازایران بدید ْ مد ات 
م‌متنش خوانند و دستم بنام 
چه‌هامون چه کوه و چه‌دریای اب 
ز توران زمین نامداری نماند 
دل دوبان ازو شد بدرد 
چه‌جادوچه‌دیو وچه‌شیروچه‌پیل 
که کینهدد مع جتهش یکی ات 
یکی رخش دارد بزیر اندرون 
به‌ردی زخورشید پیدا تر است 


دل شیر دارد تن ژنده پیل 


۳۳ 
ژپیل دمنده بر آورد گرد 
پیوسید هم دست و یال و مرش 
بر اورده چنگال و گشته دلیر 


بفر و بمردی و بالای تو 


بمردی نبیئد چو من روز گار 


غذای تنم خون شیران بود 


سرش ز اسمان اندر ارد کی 
چو گرد بی اسب او نیل نیست 
سرش بر ثر است از درخت بلئد 


توش جهش وه یل و جهمرد 


که بند بلان راکلید ات 
بدر زال و از بشت دستان سام 
ورس سا 
که منشود تیغ ورا بر نخواند 
نیارد ی رزم اویاد کرد 
چه کوه‌وچه‌هامون چه‌دربای‌نیل 
کجاکر فرادانو گر اند کی‌است 
به‌بیشه زشیران روان کرده‌خون 
به بیتکار از شیر شیدا تر است 


حه هامون بپیشش چه دریای‌نیل 


+۳2۹4 زر بده شاهنا مه 


ز دیوان تک نترسد یجنگ 
ببی یو دردست‌او کشته گفت 
دلیران تر کان وزون از هزار 
چو کاموس‌جنگی‌چوخاقان چین 
چو فرتوس‌وچون‌اشخبوس نبرد 
دِ نامور کرد سپراب شیر 
چو اکوان دیو و چو دیو سبید 
بماز ندران و بتوران که ان 


و نیز ستودن اقر اسیاب ر ستم را 


سوادی پدید آمد از پشت سام 
یامد سان پلنگ دژم 
دلیران و شیران بسی دیده‌ام 
تو کفسی کفان اه کرد 
چه ددیاش بیش و چه ببر بیان 


همی تاخت اندر فراز و نشب 


در تعر یف رستم : 


بود رستمش نام‌و بس سر کش است 
تست که بازکرت ساراس ات 


خر گاه - برچم - رنگ‌رخش : 


چنین گفت کضابار وکا بلند 
سرا پرده‌ای سبز دیدم بزرکگ 
یکی اژدها فش درفشی بپای 
زده خیمه برپیش پرده ,رای 


بخیمه درون ژنده پیل ژیان 


بمردی بر آرد ذ ددیا ت15 
ز کشته بسی دشت‌چون‌پشته گشت 
همه نامدادان خنجر آگذار 
چومنشور وچون شنگل‌ییش بین 
همان چنکس کرد ناد ۴۳ 
که پیل ژیان آوریدی بزیر 
که از جان شیرین شده نا امید 


که منشور تیغ ودا بر نخواند 


که دستانش رستم نهاد است نام 


تو ۳ را بسوزد بدم 
عنان پیچ رات وله نشنیدهام 


بر وی 2 ی بر اورده‌اند 


چه در نده شیر و چه بیل ژیان 


همیزد بگرن م بتیغ و ررکیتٍ 


که‌جنك چون آب وچون[ تش‌است 


حوانست وحویای نام آمد است 


برفتم بر رستم دیو بند 
سواری بکردار درنده کرک 
تو گفتی همی اندر آید زجای 
فراوان درفش بزر گان بپای 
میان تنگ بسته چو ببر بیان 


بر وسازرستم  :‏ 


سپع‌بد باستان رستم دستان 
صف ۳ ۲۱ ی 





یک 


+جی ود برش پپیفش ببای 
فرو هشته از کوههٌ ذین لکام 


بووشید سس ب بیس وله 


کمانی بماژو 5 یر ۱ 


دشی 
کمندی بقتر ال بر شست خم 
تک نیز بردست بیحان‌چومار 
۳ بر لگ چینی ناده بسر 
تس ۳ کر 
بدانسان در مد بمیدان کین 


<«ردسی چو شیر ,ژبان بر کشید 


چو دستم نباشد ازو باك نیست 
سلیح ورا بر نتاید اس 
بر گیرد ازجای گرزش نهک 
ذهی بر کمانش پر از چرم شیر 
برزم اندر آید بپوشد زره 
تت حامه دارد ز چرم پلنک 


همی نام بیر بیان خواندش 
نسوزد بر اش نه بر الت تظر 
کی درخش دادد بزیر اندرون 


۳ رزم سازیست ‌خسرو برست 


دستم ناه ایرانیان است : 
یام ار ۱۶ شب ال 


پرستم رساند آذاین ۳ 


(9 


نه آرام دارد تو وی بای 


بفتر اک بر حاقه‌اش خم خام 


به پیکار دشمن بیسته میان 
همی کرد بردشت کین رک 
که پیل ژیانرا کشیدی بدم 
بر ان تا بر آرد ز دشمن دمار 
بگ مد رد آراسته منز .سور 
بآهن درون رده او را نپان 
بابرو در افکند از خشم لا 
برخش تکادر زمین را درید 


ز‌ رهامو گر کین دلم جالگرز.ست 
کند آژمایش ز گردون و 
اک رگد برذمین روزحنگ 
گِ تير بیکان او ده ستیر 
حوشن از در ببندد ك 
بیوشد ببر آاندر رد مت 
زخفتان و جوشن فزون داندش 
شود چون بپوشد بر آبدش پر 
۲ 
که کوئی روان‌شد که بیستون 


نخست او برد سوی‌شمشیر دست 


که با بیم شد تخت شاهنشهی 


۳۷.۰ ز بده شاهنامه 


مراو را بخواند بدین روشاه 
از ایران بیامه دلاور ه-زار 
چئین گفت دستم بایرانیان 
بجان و سر شاه‌و خورشید وماه 
که گر نامداری ذ ايران ذمین 
میت كِ 


در بنفد با دار و جاه 


آغاز قهرمانی رستم و گفتگوی باپدر : 


بدو گفت ذال ای دلیر جوان 
ترا نوز پودا که دزم نیست 
هنوز از لبت شیر بوید همی 
حعونه فرستم بدشت نبرد 
ترا گاه بزم است و آوای رود 
نههنگام رزم است و ننگو نبرد 


پاسخ دستم مر پدررا : 


چنین پاسخ آورد رستم بدودی 
کنون 5 رز است و آدیختن 
زانکندن شیر شرژه است مرد 
چنین یال و این جنگهای دراز 
اد دشت کین هل وحنكک‌سخت 
هر آنکه که چاجی کمان‌دد کشم 
ببینی که درجنك من چون شوم 
یکی ابر دارم بحنك اندرون 
همی آتش افروزد از گوهرش 
هر آنگه که جوشن ببر در کشم 


که اویست ایرانیانرا ناه 
زره دار و با گرزة گاو ساز 
که ك_ بیتدید کین رامیان 
بخاك سیاوش بابر سیاه 
هز بمت بذیرد ۳ کالار چین 


نهاده بنر بر ز کعث کلاه 


سر نامداران و بشت ال ات 
چه سازم کة هشامه ۳۲ 
دلت ناژ و شادی بجوید همی 
ترا پیش شیران پر کین و درد 
کشیدن هی و بپاوانی درود 
بر آوردن از خاك بر ماه گرد 


که ای نامود مپتر نامجوی 
ته هنگام‌ننك است و بو بختن 
همان حستن رزم و ننك ونبرد 
نه والا بود پروریدن بناز 
بود یار یزدان پیروذ بخت 
ستاره فرو ریزد از تر کشم 
چو اندر صف ریزش خون شوم 
که‌همرنك آ بست وبارانش‌خون 
همی مفز پیلان بکوبد سرش. 
زمانه بر اندیشه از ترکشم. 





سپع‌بد باستان رستم دستان ۳۷ 





هر ان بازه کو ذخم کویال من 
نترسد ز عراده و منجنیق 
چو سر یش دارد سنانم بحنك 
کی باره باید چو کوه بلئد 
که زود مرا تاب دارد بحنك 
یکی کرذخواهم چويك لخت کوه 
سرانشان بکوبم بدان گرذ بر 
شکسته کنم من بدو پشت پیل 
یکی درع خواهم ز بیر بیان 
نه تیر و نه نیزه گذار اس 
بآورد دزمی کنم با سیاه 


همه راه و رسم پلنك آورم 


اجابت زال درخواست رستم را : 
و امس اس سس ال 2 


بپاسخ چنین گفت دستان سام 
بیادم ببرت گرز سام سوار 
فکندی بدان گرز پیل ژیان 
پفرمود کان‌گرز سام سواد 
بیادید زذی پپلو نامدار 
کر شاسب‌شه مانده ییاد کار 
تهمتن چوگرز پدر دا بدید 
یکی آفرین خواند بر زال زد 
یکیاسب خواهم کجا گرذ من 
سی‌پرد ز گفتار او خبره ماند 
گله هر چه بودش ,-زابلستان 





ببیئد برو بازو و یال من 
نگیبان نیاید ودا جاللیق 
درز خونش دل سبت رئت 
چنان چون من آرم بخم کمند 
شتابش نباشه بجای درنك 
1 آرد بپیشم ز توران 9 
نماید بر هیچ برخاشخر 
ز‌ خون رود رام چو دریای بل 
که ۳9 ,انش نباشد زیان 
براو هیچ زخمی نه کار اوه 
که خون بارد از ابر آآورد گاه 


سر صراکشان زیر جنكت اورم 


که ای سیر گشته ز آرام وجام 
کزو دارم اندر جهان یاد کار 
که جاوید بادی تو ای پهلوان 
که کردی بمازندران کار زار 
بسا تا دشمن بر رت دمار 
یدرد تا در تا بسام سواد 
دولب کرد خندان وهادی کز ید 
که ای پهلوان جهان سر بسر 
کشد با چنین و رز من 
بدو هر مان نام بزدان بخواند 
باورد پری و کباستان 
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همه پیش رستم همی راندند 
هر اسبی که رستم کشیدش بپیش 
ذ تیروی او پشت کردی بخم 
چنین تا بیامد يکايك بتنك 
یکی‌مادیان تیز بگذشت خرگه 
دوگوشش چو دو خنجر آبدار 
یی ره ار 
سیه چشم و بورابرش و کاودم 
نی بر کار از کران تاکران 
چه بر آب بودی چه‌برخشك‌راه 
بی مودچه بر پلاس سیاه 
بنیردی پیل و ببالا هیون 
چو رستم بدان مادیان بنگرید 
ات کت همی داد خم 
برستم چنین گفت چویان پیر 
بپرسید رستم که این اسب کیست 
چنین دادپاسخ که‌داغش مجوی 
همی‌رخش خوانیم بورا برش است 
خداو ند این را ندانیم تس 


مراین رابرد بوم ايران بیاست 


ستایش از رستم : 


هراسانم از رستم تبز چنگ 
بمرد نماند پروذ نیرد 


ذ نیزه نترسد نه از تیر د تیغ 





بر او داغ شاعان همی خواند ند 
به پیشش بیف‌شاردی‌دست خویش 
نهادی بردی ذمین بر شکم 
فیله همیرفت از رنك رنك 
برش چون برشیرو کوتاه لنکی 
برد یبال فربه میانش نزار 
سرین ود برش هم به پهنای او 
سیه خایه و تند و پولاد سم 
چوداغ گل سرخ بر زعفران 
بردزازخود افزون بدی‌شب‌زماه 
شب یره دی-دی دو فرسنك‌راه 
بزهره چو شیر که بیستون 
عران کر پیلتن را بد برد 
که آن کره دا باز گیرد ز رم 
6 ای مپتر اسب کسانرام‌گیر 
که ازداغ‌روی‌دورانش نی اس 
کزین‌هست‌هر گونه‌ای گفتگوی 
بخوبی ات و بر نك آتش است 
همی‌رخش رستمش خوانیمو بس 
بر این بر توخواهی‌جهانکر دراست 


تن اسان که باشد بکام نینگ 
نه بیحد ز دخم و نذالد ز درد 


دگر گرذ بارد بر او بر( مغ 


سبهبد باستان رستم دستان 
ی سید 


تو گوئی که‌ازروی واز آ هن است 
سای است جندان بر او دوذ کین 
زره دارد وجوشن و خود و ببر 


عجب نمست از رستم نامور 


بهنگام گردی و ۳ آوری 


و نیز در توصیف ر ستم : 


بایرائیان گفت رستم کحاست 
جهان تا جهان آفرین آفرید 
و 3 تن رنه بل 
کشانی 2 چینی وهندی نماند 
کسی را که رستم بود پپلوان 


و باز در تعر بف‌رستم : 


شتکفتی کی زرستم بسی‌آس 

کی ندیدم چنو يك سوار 
بخشکی چو پیل و بدریا نينك 
تک کوه باشد برزم ازدرون 
جواو رزم سازد حه پاید گروه 


برزمش جه‌پیل و چه‌شیروچه دیو 


0 
چو آهنكت میدان کند در ثبرد 
«ه‌ردی او در حپان مرد نیست 
چو امد بمیدان یل کینه ساز 
که او بپلوانیست در روز جنك 


۳۷/۳ 





نه مردم: زد تاه ر یمن اس 

که سیر ید از بار مشت ذمین 
بکردار غرنده ابر 

که دارد دلیری چودستان بدر 


همی شیر خواهد ازاو باوری 


که گو بند کوروزجنكاژدهاست 
سواری چو رستم نیامد پدید 
کیان بر ارد ز دریای نیل 
که منشود شمشیررستم نخواند 


سرت زک بماند همیشه حوان 


کز اوداستان‌در دل هر کی است 
51 باشد برزم اندرون بایدار 
خردمند و بیدار دل مرد حنك 
از [ نرخش و کرزش چه کویم که چون 
کند کوه دریاو دریا چو کوه 
چو آورد گیرد بر آرد غریو 


کزین‌رزم دستم شمارا بس است 
سر نره دیوان بر آرد بگرد 
بکیتی کساو دا هماورد تست 
تا کر نش زر و از 


پدرد دل شیرود چرم پلنك 


۷ [ رز لت سا ضبا مه 


رستم بر نت که همه از ثیر و ودلاو دی اهره‌دار ند: 


جنین کگفت رستم بایرانیان 
بش خداوند سرورز اضر 
ید چنین گفت این زود وفر 


شما مر بر بپره دادید ازین 


زور بازوی رستم :__ 

چو چم نهمتن بدیشان زسید 
کر که دو شاخ‌درخت 
درخت از بن بیخ بر کند زود 
بکندوچوژو بدن تفر 4 


بنداخت و نزد ایشان رسد 


سود و رو متیر 


شنیدم که دوزی گو ییلتن 
بجائی کت نام او بد نوند 
کجا آذر رت بت اکنون 
بزرگان ايران بدان بزمگاه 
چوتوس وچو گودرز کشوادگان 
چو گر کین وچون زنکهعاوران 
جو بردین کزداتکشی تیغ رن 
!با هر يك از مپتران مرد چند 
ات رستم یکین جشن گاه 
نیاسود لشکر زمانی ز کار 
چو جندی‌بدین‌سان گذر کردروز 


که اکنون بباید گشودن میان 
نه کوپال باید نه گنج و کمر 
ت خلعتی باشد از داد گر 
نه حای گله‌است‌ازجهان آفرین 


بره بر درختی کش شاخ دید 
پتندی مرانرا ببیحید سخت 
اک 4 او دا بتن بر ذیانی نبود 


«ماند ند لشکر همه در شکفت 


سوادان بسی زیر شاخ آورید 


یکی سور کرد از در انجمن 
بدو اندروت کاخهای بلند 
بدانجا فروزد همی رهنمون 
شدند انجمن نامور يك سیاه 
چو ببرام وچون کیو آزاد کان 
سکس وخرادجنک آوران 
اگو از که ود اور انجمن 


کی لعکر نامدار ارحمند 


که‌بزم آرزد کرد خورشیدوماه 
ز چوکان و تیر و نبید وشکاز 
بشادی و رامش همه دل فروز 





یکی از دلاودیهای رستم : 





سیهید باستان رستم دستان ۳۷۵ 
دک سر متس اور ی ی تس و 





تهمتن بدو گفت کای شهریاز 
ی و کوبال تون 
کل و ازکررو بازد مرا یار بس 
«رین دست کلر نك درد ذیر من 
بگفت‌این وازحای ری 
یکی را گرفتی دی بر 
یکليك دبودی سوادان ز زین 


بنیرو بینداختیشان ز دست 


رستم آمادة کار ز ار ۳ 


وذین دی دستخم بایرانیان 
چنین تام دل بدار بد تنك 
همه یکسره دل پراز کین کنید 
که من‌رخش رابستم امروژنعل 
میان را :دید در کارزار 
1 من بدره و هدیة ایس 
بزر گان بر او خواندند آفرین 
جهان پپلوانی و ما بنده‌ایم 
پپوشید رستم سلیح مه 
ذده زیر بد جوشن اندر میان 
تساه مففر سر بر نماد 
بئیردی یزدان میانرا ببست 
ز بالای او آسمان خیره گشت 


ترا دزم جستن نیای.ه بکار 
همانا ندارند با من توان 
نخوادم حوز اد رت تکرذزدکسی 
که آید بر گرز ۵ رد رل 
بگرزی سواری همی‌کرد بخش 
ذبینی فر دیختی مغز سر 
پسر پنجه و برزدی بر ذمین 


سرو تک دن و بشتشالمی شتکسمت 


چنس کفت کول در اهدزمان 
نخواهم تن زنده بی نام و ننك 
سوادان برو ها پرازچین کنید 
براو کرد خواهم بخون تیغ‌لعل 
بای تاج بایید یبا ودوت و7 
بیاید و هم شارء کبلی 
که بی تو مبادا کلاه د نگین 
ز تو ایمنیم و بتو ذنده‌لم 
بآوردگه دفت بادار و برد 
ببالا پوشید ببر بیان 
همی کردید خواهشازمر ککباد 
نشست از بررخشچون پیل‌مست 


زمین آذزبی دخش او تبره گشت 


۳۳۹ 
یکی از کارز ار های دستم : 
زمین کرده بد سرخ رستم‌بجنك 
بپر سو که مر کب برانگیختی 
بشم‌شیر بران‌چو بگذاشت‌دست 
کر بر دی بر سوات وراد 
چو شمشیر بر گردن افر اختی 
ز خون دلران بدشت اندرون 
عمه‌روی صحرا سرودست ویای 
ز‌ ۳ ستوران در آن‌پین دشت 
قرو دفت و بررفت رود نبرد 
وررقان درد آن یل ارحمند 


پریدو درید و شکست و بپست 


فبرد زر ستم با افر اسیاب ج 


چو افراسیاب آن دفش نگ 
بدانست کان بیلتن رستم است 
بر آشهفت برسان کر بلنك 
چو رستم درفش سیه را بدید 
بجوش آمدآن نامبر دار کد 
بر وت ها سکس افراشات 
خدنگی که پیکانش بدیید برك 
ججی تفه سای توواس ام 
مان ازیر ۳۱ بحرم کمر 


تهمتن بکین اندر آورد روی 
تکاور ز درد اندر امد سس 


هه شاهنام4 


یکی کرد کار چا 
چو بر ک‌خزان سرفرو دیختی 
سر سر فرآژان همی کرد پست 
بدو نیم کردیش با اسب و ساز 
چو کوه‌از سواران سرانداختی 
جودریا زمین موج زنشدزخون 
بزیر سم اسب جنك آزمای 
زمیت هد عص/و آسمان کعت مه 
بماهی نم خون و بر ماه گرد 
بشمشیر و خنجر بگرز و کمند 
پلانر | سرو سینه و با ودست 
نکه کرد باکادیانی درفش 
سر افراز و وی ۱۳۳ 
بیفشرد دان پیش او شد بجنك 
بکردار شیر ژبان بر دمید 
عذانرا برخش تکاور سپرد 
ذپیکانشخونرفت چون‌جوی آب 
فرو دوخت بر تاره ترتر گ 
بزدبر بر رستم ند خواه 
به پير بیان بر ند کار9 
یکی تیره زد پر برس 
بیفتاد ازو شاه پرخاشخر 





سیقید باستان ر ستم دستان 
مامت "دای 


هم 


ی حست رستم رک ۱ اوی 
نکه زد هومان بدید از کران 
بزد بر سر شانه پیلن 
کف رت وان تساه 
سید از توران زر چتکش بجضست 


بصد حیله از حنك آن اژدها 








همتن امد بخر گاه دشت 
هنم شیر گفتا با ورد گاه 
جو بدند ان نعره را کوه زاد 
بیرسید کاین بانك فریاد جست 
که این نعره نشنیده‌ام از هر بر 


همانا که رعد است در نوبپار 





باکت برد منم 
نخواهم کسی دا بجز بور زال 
چوبشنیدرستم بر انگیعت دخش 
جنان نیز ه در نیزه آو بحتدت 
حو از حنك نیزه بیرداختند 
ذبس گرز با یکد کر کوفتند 
چو ار و نیزه بیرداختند 
گرفتند هر دو دوال کمر 


د پس زور هر دو دوال رکیپ 


رزم رستم با که داد وغریو رعد‌آسا : 


۳۷۳۷ 
که از رنج کوته کت روم اوی 
بکردن در اورده کرز گران 
خروشنده گشت از دوروانجمن 
اک دستم همانکه نگاه 
۹ بازه نیز تك پر شست 
ورا (٩‏ هومان سبه رها 


چوشیری بدامان که بر گذشت 
جهان پپلوان رستم کینه خواه 
بلرژید دل دربر بد رد 
ببینید در پای کپسار کیست 
نه هر گز بجوشدبدین‌گونه ببر 


و یا شرزه شریست در مرغزار 


جهانرا یکی پیلو نو منم 
که کویند کس نیست‌اورا همال 
ز نعلش همی‌خالد دا کرد بخش 
تو کی بهمشان در آمیختند 
تور گران گردن افراختند 
چو دریای حوشان بر آشوفتند 
اک اند 
پریشان و غمکان و آسیمه‌سر 


کت و نیاهد ب-دیشان‌نویب 


۳۷۸ زر بده شاهنامه 


نگی چالد کشته زبان 


ون خقد 
اسازا دصتتد ار د کار 


سس 


یک 


۳" 


‌ تعره زد برزوی بهلوان 
۳ کزان دست بردند باز 
برافراخت برزو همه بال و "برز 
چنان یال دستم‌فرو کوفت سخت 
فرو ماند بکدست زشتم ز کار 
تداشت اکس دست از رد وصصت 
به برزو چنین گفت کای پپلوان 
شت مدد گر جنك کر دن‌چه‌سود 
چو فردا بیائی بدین دشت‌جنكت 
بخندید برزو و گردید باذ 


چو فردا بر ات لت فا 


جنك ر ستم با اشوس : 


دلیری که بف نام‌ ای اهیوش 
بیامد که جوید از ايران نبرد 
خروشید کای نامداران مرد 
که گردد بآورد بامن دو روز 
چو رهام دا گفت آمد و 
ز گردان‌ایران هم آوردخواست 
بشد تیز رهام با خود و گبر 
بر آویخت دهام با اشکیوس 
لو که وروی راز 


مر آن نامود تبر باران آگرفت 


پر از خالك آورد گشته دهان 
نگردند حز حتك کار دص 
«نزديكت رستم در آمد دوان 
ابا یکد گر رزم کردند ساز 
ابر خانة پیلتن کوفت گرز 
کدرستم بدل گفت بر گشترخت 
چنانکرد کان پپلوان سواد 
ز‌ بیکار شد خبره دردبپن دشت 
سر افرازتر کس میان گوان 
گمانم به تو اینقدر ها نبود 
به پس بازبندم تورا هردوچنك 
برستم یت که ای سرافراز 


بیایم بهیدان تو با شتاب 


تت بر خروشید برسان کوس 
سر هم برد آندر آرد بت 
کدام از شما آید آندر ترد 
بدان تا برام ازو حوی خون 
خروشید و آمد چو دیا بجوش. 
زحولان او درجهان گرد خاست 
همی ار رن در ۳۳۲ بابر 
بر آمد زهردو سبه بوقو کوس 
ی اندر ور ۳ در 


کمانی کمن مولران ۳۹ 


۳۸۰ رز بده شاهنامه 


بدو کنت رستم که تبر و کمات 
چو نازش باسب گرانمایه دید 
یکی تر زد بر بر اسب اوی 
بخندید رستم باواز گفت 
سرزت ِ بگیری سرش در کناد 
که نازیدنت بود با او بی 
کمانرا بزه کرد پس اشکیوس 
برستم بر آنگه پبارید . تیر 
همه رنحجه داری تن خویش را 
ترا تر بر من نی‌اید بکاد 
نداری ز حنك آوران بهره‌ای 
ترا بخت بر گشته بینم هحی 
نه‌ای مرد پیکار و دشت رد 
کمانرا بمالید دستم بچنك 
پس آنکه بیند کمر برد جنك 
خدنکی بر آورد بیکان چو 1 
بمالید چاچی کمانرا بدست 
ستون کرد چپ‌راوخم کردراست 
چو سوفارش آمد به پهنای گوش 
چوریکان ببوسید انکشت اوی 
چو زد تير بر سينة اشکیوس 


قسا کفت کر واقد هنت دم 


ی 


ببین تا زکوت سر آرد زمان 
کهاتراییتزه کرد و۱۳ 
که اس اند ۰ ذبالا بروی 
که پتعان پیت ورانیاه ۱۳ 
زمانی. پر آسالی از کر زار 
ندارد چو تو نیز او هم کسی 
تنش‌لرز لرزان دخش سندروس 
تهمتن ‏ بدو گفت بر خبره خبر 
دو بازو و جان بداندیش را 
نه‌ای مرد گرد افکن و نامدار 
نکردی بتبر و کمان مهره‌ای 
بدین رزمکه کشته بینم همی 
هم اکنون شود چهر بخت‌توزرد 
بفرید مانند غران پلنك 
کزین کرد بك‌چوبه تیرخدنك 
نماده بر او چارد بر عقاب 
بجرم گوزن اندر آورد شست 
خروش ازخم چرخ‌چاچی بخاست 
ذ چرم کوزنان بر آمدخروش 
گذر کرد از مپرت یف اوق 
سیر آنژمال دست‌او داد بوس 
فلك گفت احسن‌ملك گفت زه 





۲ - یکی از دوستان فاضل من مییگفت که : در کتابخانه پادشاهی مصر يك جزوه ,خط خواجه 
نصیر توسی موجود است که در آن مینویسد که همگی اشمار فر زوسی ( شاهنامه ) پارسی صره 
بوده حتی این شه‌ر الکو نه بوده است ۳ جر یف شده 

فرشته زهی آسمان کفت زه بشه گفت کیرو بوش گفت ده ع - روحی 


سید باستان 


اکشانی هم اندر دمان حان بداد 


نبرد رستم باشنگل و فرار شنگل : 
ات دس سا 


بغربد شنگل پیش سیاه 
میم که آن هر سکزی بدات 
پرانه اسب تا جابگاه نبرد 
که آن جنکجومرد سکزی کجاست 
جو 5 از شنگل برستم رسود 
چنین گفت در زک د کار حمان 
که بیکانه‌ای ین بر کتالسرن 
نه تنگل بمانم نه خاقان چین 
نه سقلاب مانم از بشان نه هند 
۳ شنگل اد با واز گفت 
هرا نا رستم کت رال رترر 
نکه کن که سکزی کنون‌مرك تست 
بکفت این د بر کردکوه گران 
همی کشت باوی ,]ورد گاه 
در بر او بلتن همحو باد 
گر( 
ای تنرزگ دوه را تدت 
برفتند از انروی کند آوران 
دی حءله کردند بر پپلوان 
ند چون کحترای اندر «بان 
بان یل از دست‌رستم بچست 


گریزان ورخسار کان بر 0 جبن 


رستم دستان 


۱۳۸۰۱ 


ت و گفتی که‌او خود زمادر نزاد 
منم گفت کرد افکن رزمخواه 
جه دارد زر مرتاتکی سازحنكت 
در امد بمیدان و آواز کرد 
همانا ک_ ۹ بجنگم رواست 
‌‌ لشکر نکه کرد و اورا بدید 
نجسم حز لین اشکار و نهان 
دلبری ۳ رزم وید 9 من 
نه گردان و مردان تورانزمین 
نه شمشیر هندی نه چینی پر ند 
که ای بد نژاد فرومایه حفت 
20 ۳۳ 5 

نو سدزی چراخوانی ای‌بد هر 
8 

کفن مد«مان حوشن وترلانست 
بحناك اندرون نیز حانستان 
میان دو صف بر ککتینن -ماه 
بکین بازوی پیلوی بر گشاد 
سح : ۰ 

ندونسار رد وردش بر دمین 


سم 


بشمشیر برد آنزمان نیز دست 


بزهر آب داده بر زد اوران 


زتر کان وستلاب و وزهندوان 
ر بودند شنگل ‌ ببل ژیان 
زره بود وح-وشن‌ نش راانحست 


همیرفت تا بیش خافان. چین 


۳۸۲ زیدم فا 


خلاصه نبرد رستم با اکوان دیو : 
تهمتن چو بشنید فرمان شاه 
برو نشد بنخجبر چون نره شبر 
بدشتی کجا داعت چوبان گله 
سه روزش هحی جست ازمرغزار 
چپارم بدیدی گراذان بدشت 
در خشنده زدین ۳ باه بود 
برانگیخت دستم تکاور ز جای 
چنین گفت کین را تباید فکند 
نبای‌دش کردن بخنحر تاه 
بینداخت رستم کیانی ند 
چو باد از خم خام دستم بجست 
بدات رستم که‌این رت زد 

حز اکو وان دیوان نشاید بدن 
ِ دید آادت ار دعت از 
کمانرا بزه کرد و از باد اسب 
همان کو کمان کثی بر کشید 
همی‌تاخت اسب‌اندر آن‌پون‌دشت 
کر یرت آابرفزر هم بنان 
چراگاه تس و جای‌خواب 
چو ا کوانشی از دور خفته بدید 
زین بیرید و برداشتش 
غمی کشت رستم چو بیدا شد 
ابا خویشتن کفت دیو پلید 


گ آزان بیامد بدان بارگاه 
کمندی بدست اژدهائی بزیر 
بدانجا گذر داشت دیو یله 
همی کرد بر ِ اسبان شکار 
چو باد شمالی براو بر گذشت 
بحرم اندرون ذشت بتیازه بود 
جو تاک ار ۳ دفر شدی ای 
باید گرفتن بخم از 
براین سانش زنده برم نزدشاه 
همی خواست کآردسرش‌رابرند 
بخائید دستم همی پشت دست 
ابا او کنون حاره باید نه زور 
بباییش از باد تیغفی زدن 
سیهبد برانگیخت آت ندتاز 
بینداخت تبری‌چو ۳ 
درگ باره شد گود از و نایدید 
چویکروزو یکشب پراو بر گذشت 
سراز خواب برکوههٌ زین زنان 
تمد زین بیفکند دد پیش 1[ 
کف باد شد تا بدو در رسید 
زهامون بگردون بر افراختش 
سر برجرد بر و تبهار اعد 


یکی دام چو نین مرا کسترید 





سپهید باستان رستم دستان 





جو دحتم بججید بر خویشتن 
کی ارزو اکن تکها و هوا 
سوی آبت اندازم‌ار سوی کوء 
چنن گفت بادل کو پیلتن 
کنون‌هرچه گویمش جز آن کند 
گر ابدون که ک بدربا فکن 
بکوهم ژند تا شوم دیر رز 


بدریا نیاید که اندازیم 


بکوهم در ازداز تا ببر و شیر 


ز رستم حجو رشنید ادوان دیو 


بدریای رف اندر انداختش 


همین کز هوا سوی دریا رسید 
نپنگان که کردند آهنك اوی 
بدست چپ وراست کردی شناه 
ق بردی سکس کت 
نی کرت ای رل 
چو بر گشت برداشت بیل ورمه 
چو ی گرازان بر چشمه باز 
در باره اکوان بدو باژ خورد 
پرستی ز ددیا و چنك نپنك 
ببینی تو اکنون همان روزگار 
همتن چوبشنید گفتار دیس و 
ز فتراكگ بگشاد پیجان کمند 


بمرجید بر زین 3 گرژٌ ان 





۳۸۳ 
چین طفت اکوان که ای بیلتن 
کحا آید اکنون فکندن هوا 
کحا خواهی افتاد دور کر 

که از چاره,4 نیست درهرسخن 

نه و آکند داند نه یمان کند 

بکوه افکند بد ۳ ۱ 


بدان تابر ایدز من دستخیز 


«رهن 


کفن سین ماهیان سازیم 
ببینند چنکال مرد دلیر 


بر آورد برساردریا غریو 





چنان‌چون شنیدش‌د گرساختش 
سيك ح تیز از میان بر کشید 
ببودند سر گشته از حنك‌اوی 
باکر ز دشن همی حست‌راه 
بر آمد بخشکی وهامون بدید 
رهاننده از بد تن بنده را 
یه هر چه آمد بچنکش ت 
دل کی شده حنت ساز 
نگذتی بدو گفت سیر ار زرد 
بدشت آمدی باز پیچان بجنك 
که دیگر نجوئی همی کاررار 
بر آوردچون شیر جنکی غریو 
وا موی و آمد مبانش بیند 
بر آهیخت حون پتك آهنگران 


۳۸۶ رز بده شاهنامه 


بزد بر سر دیو چون پل مس 
فرود آمد و آبگون خنجرش 
همی خواند بر کرد کار آفرین 
تو مر دیو دا عردم بدشناس 
هر انکو گذشت از ده مر3می 
خرد کو بدین گفته ها نگرود 
گران بهلوانی بود زودمند 


گوان‌خوانواکوان دیوش‌مخوان 


سرو مغزویالش پم در عشکت 
بر آهیخت ببرید از تن سرش 
گّ اد دید پیروذی دوز کین 
ی کو نداردز یزدان سیاس 
ز دیوان شمر مرش ذ آدمی 
م5 نرات معنیش می نشنود 
ببازو ستبرو و ببالا ند 
ابر پپلوانی بگردان زبان 


خلاصه‌ای از هفت خو ان دستم 


خوان نجست رزم رخش باشیر : 
.ی نیستان بستر خواب‌ساخت 
بخو ابید شمشیر در زیر سر 
چو يك باس بگذهت ور تدش 
تخست اغب‌راکفت باندهکست 
سوی درخش رخشان بیاعددمان 
دو دست اندر آورد زدبر ان 
همی زدش بر خاك تا پاره کرد 
چو بیدار شد دستم تیز چنگ 
چنین گفت بارخش کای هوشیار 
اک توشدی اکعته یدصت اوی 
چگونه کشیدم بمازندران 

خوان دوم حشمة آب : 

نشست از بررخش رخشان‌چو گرد 

بیابان بی آب و کرمای سخت 


در بیم را جای ایمن شناخت 
بارام بنهاد چون شیر سر 
بسوی دنام خو آد دلبر 
چوخواهم خود آیدسوارمبدست 
چو آتش بجوشیدرخش آنزمان 
همی تبز دندان بیفت انددش 
ددی را بدان چاره‌بی‌چاره کرد 
جهاندید بر شیر درنده تنگ 
که کفتت که باشیر کن کنرزار 
من‌اين ببرداین عغفر جنگجوی 
کمند واکمان تیغ و گرز گران 


بخوان ددم پیلوان ردی کرد 
کزادمرغ گشتی بتن لخت ل(خت 


سپهید باستان رستم دستان 
س اس سردم ی رت 


چنین گفت کای داور داد گر 
براین برووا تک چون کنم 
هرید ی میش نیکو سرین 
از آن دفتن‌میش‌اندیشه خواست 
یی من دتیفش یکت 
بره بر ی چشمه آمد یدید 
همتن سوی اسان ور د دوی 
هرانکس که‌ازداد تورك خدای 
همه تن بشتن بدان [ بالگ 
تهمتن برخش ستیز نده اگفت 
مرا ایزد از ببر جنک آفرید 
بخقت و بیاسود و نکشاد لب 


خوان سوم کشتن رستم. آژدها را . 


رز صجت اات‌درر اد کی ازدها 

چکو, یم از آن اژدهای ددم 
یامد حهپانحجوی را خفته دید 

ی دخش رخشنده‌بنپاد روی 
همی کوفت بر خاله روئینه سم 
همتن چو از خواب ببدار شد 
بگرد بیابان همی بنگرید 
داگر باره‌چون‌شدبخواب اندرون 
ببالین رستم تك آورد دخش 
دگر باره‌پیدار شد خفته مرد 


پیابان همه سر پسر بنگرید 


۳۸۰ 
همه دنج وسختی توادی سمر 
بمر گ روان بر چه افسون کنم 
مود پیش تهمتن زمین 
بدل کر راینجا کحاست 
گرفته بدست دگر با لپنگ 
که میش سرافراز ۳ رسد 
چنن گفت کای داور و 
بپجد نارد خرد را بجای 
بکردار خورشید شد تابناك 
که باکس مکوش‌ومشونیز حفت 
ترا اذ پی زین دتنگ افرید 
وت رح تا هس 


تا و را 
که هشتاد ک بود از دم بدم 
بر او رک ی اسب آشفته دیهد 
دوان دخش‌شدنز ددهیم جوی 
چو در خروشید وافخاند دم . 
سر پر خرد پر ذ پیکار .شد 
شد آن اژدهای دزم نایدید 
ز‌ تاریکی آن ازدها شد برون 
همی ند خاو گید پبخش 
بر آشفت ورخسار گلرنك کرد 


حز از درک شب بدیده ندید 


۳۹۹ ز بده شاهنامه 


سوم ره‌یخواب ا(در اعد سرش 
بغر بد باز ازدهای درم 
چرا گاه بگفافت رخش ‌انزمان 
هم از مر مپتر دلش نارمید 
خروشید وجوشیده بر کند خاله 
چو بیداردرستم از خواب خوش 
بدان قر کی رستم او را بدید 
بدانت کان اژدها جادو است 
بدان اژدها گفت بر کوق نام 
چنین گفت دژخیم ذور آژدها 
صداندر صدایندشت حایمن است 
بدو ازّدها گفت نام :و چیست 
حنین داد باسخ که من رستمم 
ببینی من دستیرد نبرد 
بر آوعحت با او بجتگک اردعا 
چو زور تن اژدها دید دخش 
بمالید گو و در و 
بدرید چرهش بدائسان که شیر 
رد تیغ و انداخت از تن سرش 
زذمین شد بز بر انددش نایدید 


بآب اندر آمدسر و تن بشست 


خوان چهارم زن جادو : 


تشد ت از بر رخش وره بر ۴٩5‏ 
درخت و گیا دید و آب روان 


ذ ببر بیانداشت پوشش برش 
همی آتش افروخت کفتی بدم 
نیارست رفتن بر پلوان 
چو باد دمان پیش دستم رسید 
زنعلش زمین شد همه چالچلد 
بر آشفت با بادء دست کش 
ِِ- تیغ تیز از »مان بر کشید 
ابر آدمی دشمن بد خو است 
کزین بس نبینی تو کیتی بکام 
که از چنك من کس نیابد رها 
لد آسنانش هواش مر ۳1 
که زاینده دا بر تو بائد٩‏ ۱۳ 
ز دستان سامم هم از یرهم 
سرت را هم کنون در آرم بگرد. 
تیامد بفرجام زوهم رها 
کز آنسان بر آویخت باتاج بخش 
کت اردهارا بدندان دو کت 
در او خبره شد پپلوان دلیر 
فروربخت چون‌رودخو داز برش. 
زا جشمه خون از او بردهید 


جپان جز بزور جهانبان نجست. 


چمان‌منزل جادوان در گرفت 
چنان‌چون بود جای مردجوان. 


سیهبد باستان رستم دستان 
هو س بت چات 


چوچشم تذ روان‌یکی چشمه‌دید 
چو رستم چنان‌جای بایسته دید 
فرود آمد ازاسب‌وزین بر گرفت 
تست زر بر چشمه فرخنده پی 
ابا می کی نغْز طنبور بود 
همان مر آنرا ببر در کرفت 
که آوارءٌ بدنشان رستم است 
همه جنك با دیو و نر اژدها 
بگوش ذن جادو آمد سرود 
پیاراست درخ دا بسان برار 
بر دستم آمد پر از دنك و بوی 
تیمتن بیزدان نیایش گرفت 
که‌دردشت ماز ندران,افت‌خوان 
تست 5و جادوی دیمن است 
۳ جام می بر کفش بر نهاد 
سیه گشت‌جون نام بزدان شذید 
بیتداخت از باد خم کصتان 


میانش بخنجر بدو نیم زک د‌ 


خوان بنجم دشتبان : 


همیرفت پویان بجائی رسید 
شب ره وروی نی ساه 
وزانجا سوی روشنائی رسید 
رون درد بر مان از برتي 
تیا ان رح داشت خوار 





۳۸۷ 
یکی جا ذدین برش پر ابید 
خداوند را آفرین اکستر یف 
بغرم و بنان ار اندر شگفت 
یکی جام یاقوت پر کرده می 
بیابان چنان خانهٌُ سود بود 
بزد رودو کار ها تراک وت 
که از دوز شادیش بهره کم است 
ذ دیو و بیابان نیابد رها 
همان حامهٌ رستم و دخم رود 
و گر چند یبا نبودش کار 
بیرسید و بتشست نزديك اوی 
بر الط آفرین وستایش کرت 
می و دود با هرتک ار حوان 
نهفته وت اندر اهر یمن است 

ز دادار دهش رد ناد 

من سبك چون بدو پنگرید 

اک و نیر نك و افسون و بند 
دل جادوانرا پر از بیم کرد 


که اندر جمان روشنائی ندید 
ستاره نه بیدا نه تابنده ماه 
ذمین پرنیان دید ویک رخوید 
بخوی اندرون غرقه بد منفرش 


رها کرد برخوید و بر کشت‌زار 


۳۸۸ بده_شاهنامه 


پپوشیدچون خشك‌شد خودهو ببر 
چو در سبزه دید اسب رادشتیان 
سوی رستم و رخش بنهاد روی 
چو از خواب بیدار شد پیلتن 
بچرا اشت در وود تتاقت 
ز‌ گفتار او تيزشد مرد هوش 
مفشرد و بر کند هردو ز بن 
سك دشتیان کوشبا "گرفت 
بدان مرز اولاد بد پپلوان 
بشد دشتبان نزد او با خروش 
چو بشنید اولاد بر جست زود 
عنان را بیحید با سر کشان 
رسیدند چون كت بدیگر فراز 
بدو گفت اولاد نام تو چیست 
جمن لت رستم که نام من ابر 
هران مام کو چون :و زاید بسر 
تو با این سیه پیش هن راندی 
چو شیر اندر اد میان رمه 
شکسته‌شد آن لشکر ازیپلوان 
باولاد چون درخش نزديك شد 
سفگکتن رستم کمند دراز 
بدد کفتاکرواست کوی‌سحن 
نمائی مرا جای دیو مپید 


دو اآاعت اولاد مخزت ز خشم 


کی کرد بستر بسان هوّبر 
گفادء ار تانید دمان ودنان 
یکی چوب زد گرم بر پای اوی 
بدو دشتبان گفت کای اهرمن 
بر رنج نابرده برداشتی 
بجست‌و گرفتش‌يكايك دو گوش 
نگفت از بدونيك با او-خن 
غریوان از او مانده اندرشگفت 
بتحی نامدارء دلیر و حوان 
پر ازخون سرودست و کنده دو گوش 
برون آحد ازسوزار ۳ 
بدانسو که بود از تهمتن نشان 
ابا بو 5 بر گشادند راژ 
چه هر دی‌وشاه ویناه تو کیست 
اگر ابر باشد بزور هژبر 
کفن دوز خوانیمشد هویه گر 
همی جوز بر 1 کل افشاندی 
بکشت آنکه بودند تک دش همه 
گریزان برفتتد و رد۱۱۱ 
کر دای شب دود «اريكت سد 
بخم اندر آعد سر سرفراز 
زکژی نه سریابم از تو نه بن 
همانجای بولاد و غندی و بید 
بح ۶۳ بگشای یکباده چشم. 


سپهید باستان رستیم دستان 


ترا خانةٌ ای ی 
تکفت ار سدست بر دخش‌شاد 
چويك نیمه بگذشت از آن تیر هشب 
پیچید اولاد دا بر درخت 
بخفت 1 نزمان درستم جنگجوی 
خوان شثم ارژنك دیو : 
چو خورشید برزدسر از تیغ کوه 
توب اندر امد گو تاج بخش 
بزین اندد افکند کرز نیا 
یکی مغفر خسروی بر سرش 
ی تعره پرزد میان گروه 
برودن حست از خممه‌ارژنك دیو 
چو دستم‌بدیدش برانگیشخت اسب 
سر و گوش بگرفت «یالش دلبر 
پر از خون سر دیو کنده ز تن 
چو بر گشت خورشید کیت عفر رز 
9 فاد بکساد خم کمند 
نیاسود در ره ک نیکخواه 
باو لاد کت لا «رسمدمت 
چنان جو که دفتن امد فراز 
بدو گفت اولاد چون آفتاب 


تیه در پیروذ باشی مگر 


اسان عنم دی تعییل ): 
وز آنجایکه بیط ابیت 


۳۸۰۹ 
نملیم چو دادی دلم درا نوید 
دوان بود اولاد مانتد باد 
جروش امد ازجنگ‌و بانك جلب 
ی وت سرت 


چو خورشید تابنده بنمودروی 


را بیفرود فر وشکوه 
وز تا برفت او بنزديك رخشی 
همیرفت یکدل ۳ 
خوی آلوده ببر بیان در برش 
که گفتی بدرید درباو کوه 
چو آمدازانسان بگوشش غریو 
بیامد براو چو آذر کش 
ر از تن بکندش بکردارشیر 
بینداخت ز آنسو که بد انجمن 
بیامد دمان تا بکوه اسپروز 
نشستند زیر درخت بلند 
نماینده اولاد بودش براه 
همه بر ره راستی دیدمت 
مرا داه بنمای‌و بکشای راز 
شود کی دیو اندر ار را ات 
اگر باشدت‌بار و5 





ر‌ِ 


مارد بکردار تابنده شید 


.۳۹۰ ز بده شاهنامه 


بمانتد دوزخ تم غار دید 
چو مگان بمالید ودیده بعست 
بتاریکی اندر نکم کوه دید 
بر نك شبه روی چون شیر موی 
بغار اندرون دید رفته بخواب 
بفرید غریدنی چون یلك 
۳ ۳ سك را در ربود 
سوء, رستم راد چو کوهی سیاه 
از و شد دل بلتن بر ینب 
بو آشفت ر ان ۳ 
بنیروی رستم ز بالای اوی 
پریده بر آویخت با اد بمم 
عمیدون بدل گفت دیو سمید 
بل زور رستم از امروز حان 
بدینگونه با یکدگر رزم جوی 
سر انجام از ان کتهو کرزار 
زدش بر زمن هءچو شبر ژبان 
فرد برد خنجر دلش بر درید 
ان آن سس ناد اس حالس 


تو بخعیدی ارنه‌ز خود خوارتر 


شر ذمه ای از کارز ار زستم با سهر اب : 


بمالید سهرآب کف را / بکف 
کت او ت برو تا ددیم 
نکه کرد رستم بدان سرفراز 


تن جادو از تیرگی ناپدید 
در غار تاريك چندی بجست 
سراسر شده غار از او نایدید 
جپان پر ز پپناو بالای اوی 
بکشتن نکرد ایچ_دستم‌شتاب 
چو بیدار شد اندر امد بجنك 
بنزديك رستم در آمد چو دود 
۳ آهنش ساعد و آهن کلاه 
بترسید کاید بتنکی تسوی 
یکی تیغ تیزش بزد بر میان 
بینداخت يك‌دست‌ويك بای‌اوی 
چو پیل سر افراز و شیر دزم 
که از جان شیرین شدم ناامید 
بماند بمن زنده‌ام جاودان 
زتن‌هاخویو خون‌رو ان بدبجوی 
ببیحید بر خود ان نامدار 
چنان کز تن وی روانکردجان 
جگرش اذ تن تیره بیردنکشید 
چنن گفت کای داور داد گر 


نبینم ی یکی زاد تر 


به آوردکه ر فت از پیش صف 
بیکجای هردو دو مرد گویم 


بدان سفتءچنك ور کیب‌دراز 


سپهید باستان رستم دستان ۳۹۱ 
م صح ما )نوات 


بدو گفت نر) ایجوانمرد نرم 
به پیری بسی دیدم آوردگاء 
ند سی دیو بر دست من 
همی دحمت آرد بتو بر دا سم 
نمانی بتر کان بدین یال و سفت 
جو آمد زرستم ین کهتکو ک 
من ایدون ِ که تو دستمی 
چنین داد پاستج که رستم نیم 
که ی ی 


تا 


مر 
سپراب شد نا امید 
دص ِ 

باورد ده رفت و نیزه گرفت 
کی تنگک هیدان فرو ساختند 
نماند ای بر نیزه بندء‌سنان 
بشمشیر هندی بر آو یختنه 
بزخم اندردن تیغ شد ریز درتر 
گرفتند از این پس عمود کران 
د نیرو عمود اند آمد بخم 
ز اسبان فرو ربخت بر کستوان 
فرو ماند اسب دلاور ز کار 
تن‌ازخوی پر آبودهانپرزخالد 
جو آسوده شد بارةٌ هر دو مرد 
بزه بر نادند هر دو کمان 
ببم تیر بادان نمودند سخت 
غمین شددل هر دو از تکنرگر 


زمین‌سردو خشك و هو | گرمو نرم 

بسی بر زمین پست کردم سپاه " 
ندیدم بدانسو که بودم شان 

نخواهی که جانت ذ تن بککسل 

بابران ندام ترا نز حفت 
بجنبید سپراب را دل ,-دوی 
اک انح نامور نبرمی 
هم از تخمه سام نیرم نیم 
نه با تخت و کاهم نه با افسرم 
بدو تبره شد روی روز سیید 
همی مانده از گفت مادرش‌گفت 
بکونه بره وممی لاختید 
بچب باژ بردند هردو عنان 
همی 0 آهن اش فرو د بختند 
چه زخمی که‌ییدا کند رستخیز 
هعی کوفتند آن‌براین‌این‌بر آن 
چمان باد پایان و گردان دژم 
زره پاده شد بر میان گوان 
یکی را نید دست و بازوش یار 
زبان گشته از تشنگی چاچالك 
فا زار حتكت و رن و ترد 
یکی سالخورده دگر نو جوان 
توگوئی‌فرو دیخت ب رک درخت 
گرفتنها «ر دو ددوال کمر 


۳۹ شاهنامه 


دو شیر اوژن‌از جنگ سیر آمدند 
جدو آگفت رستم که‌شد تدره روز 
یکی فردا پگاه 
جو خورشید رخدان تکهترز هافر 
بکشتی کرفتن تهادند سر 
غمان کگعت رستم بیازید چنگ 


آ 


خم آوددشت «دل 1 
زدش بر ذمین بر بکرداد شیر 
سبك تیغ تیز از میان بر کشید 
بییحید سپراب و بس 1 کرد 
بدو گفت کاین بر من از من دسید 
نعایداد در هرا از ند 
همی جستمش تاببینمش وی 
دریفا که دنجم نیامد بسر 
چورستم شنید این سخن خیره گشت 
بیفتاد از بای و بییوش گشت 
بپرسید از آنپس که آهد بهوش 
کِ تا چه داری ز رستم نثان 
که دستم منم کم مماناد نام 
چو سپراب رستم بدانسان بدید 
پدو گفت سپرأب کاین بدتریست 
چنه و نسسته ند اختر چم 


تبه گشته وجسته در آخ وه 
چو بیدا کند تیغ گیتی فروز 
ببينیم تا بر که کرید سیاه 
سیه زاغ پران فرو برد سر 
گرفتند هر دو دوال کمر 
کرفت انسروویالجنکی پلنگ 
رحانهات ۳ نبودش توان 
بدانست کو هم نماند بزیر 
بر پود بیدار دل بر درید 
ز نيك و بد اندیشه کوتاه کرد 
زمانه بدست تو دادم کلید 
در "اند ۱۳۱۳ روانم بسر 
چنین جان بدادم بدین آرژوی 
ندیدم در این هیچ روی پدر 
جمانپیش چشم اندرش تیره گشت 
همی بی‌تن‌وتاب‌وبی توش کشت 
نت باناله و با خروش 
که کم باد نامش ز گردنکشان 
نشیناد بر ماتمم پود سام 
بیفتاد و هوش از سرش بر پرید 
باب دو دیده نباید گریست 


که من کشته_ کردم پدست 7 


بمیئو سک سمت باژ شاد 


سید باستان دستم دستان 
وم معا 


هعتصری_ از دزم رستم بااسفندیار : 


چو دستم سلیح تیردی بدید 
ری کات کای جوشن کار زار 
۳ 


کنون کار بیش | مدت‌سخت باش 
رد ایام کیسرر و نامدار 
چنین رزمکاهی که غران دوشیر 
کنو ن‌تا چهییش آر د اسقندی ار 
چنین گفت دستم باواز سخعت 
تاو نه عستیز و تندی 9 ش‌ 
اک جنک خواهی و خونریختن 
کحو "۲ ولا اور زابل 
تو ایرانیان را پفرمای نیز 
بدین ۲ شان بجنك او 
پیاشد یکم تو 


دیم 
خونر یختن 
چنین باسخ آوردش آسفندبار 
از ایوان بر خواستی 
چرا ساختی باامن اکنون فریب 
چه باید مرا جنک زابلستان 
میادا چنین هر ر آکین من 
که ایرانیان دا بکشتن دهیم 
منم پیش هر که که جنگ آیدم 
ات ی سا ۳ 
هرا یار در حنگ یزدان بود 
تولی جنگجوی ومنم‌جنك خواه 


۳۹۳ 


سر افتاند وباد ازجکر بر کشید 
بر آ سودی از جنگ یکتروز کار 
هر جای پیراهن بخت باش 
مرا نامدستی زمانی بکار 
بجنك اندر [ بند هردو دلیر 
چه بلزی کند در دم کارزار 
که ای شاه شادان دل کیت 
بداننده بگشای یکیاده کوش 
بدیسان تکابوی و آدیختن 
که پاشنه با جوشن کابلی 
اک 7 5 هر آأر بدید از ۳ 
خود ایدر زمانی درنك آودیم 
بر این گونة سختی بر آویختن 
که چندین‌چه گو ی‌همی نابکار 
از آن تند بالا مرا خواستی 
همانا بدیدی ۳۳ نشیب 
دگر جنگ ایرانو کاباستان 
ص نیست این کار دردین من 
خود اندر جهان تاج بر سر نهیم 
ااکر سس جنکی نپنگ آیدم 
مرا یار هر گز نباید بکار 
سر و کار با بخت خندان بود 
بگردیم یاک با داکر ی سپاه 


۳۹۶ وراج شاهنام4 


بييئيم تا اسب اسقندیار 
و یا بارة رستم جنگجوی 
بمینیم ی ۲۶۲ کش وا 
چنین پاستخج آوردش آن نامدار 
ترا رم رستم بس آسان نمود 
که از من خر ابید شد ار ۳ 
بترسم که گاهی بدانی که من 
خروشان وجوشان چوابر بهاد 
چو بشنید گفتار او تا جور 
بکفباز نا ضوتب الب زبررکهاد 
نهادند بیمان دو جنگی که اک 
از انیس همی جنک داخواستند 
فراوان ننیزه بر آو بخ‌تند 
چنین فا سنانها: بهم ابرم تست 
باودد دنت بر افناحعد 
ز تیروی گردان و دخم سران 
بر افر اختنث آنزمان یال را 
همی کوفتند اندر آورد ور 
چو شیر ژیان هر دد آشوفنه 
م ازدسته کت رگن بگان 
گرفتتک از ۳ دوال کمر 
یکی بد بدست یل اسفندیاد 
بنیرد کشیدند ذی خویشتن 


«می زود کرد این‌بران آن؛راین 


سوی آخر آید همی بی سوار 
به ایوان نهد بی خداوند دوی 
توارت ۱۳۰ خوار سازد کر" 
که ای توحوان شاه نادیده کار 
کجااز کین گشته گان کس‌نبود 
مکر باز دانی م۱۱ ۱۳5 
دوچنگ پراز خون دریده کفن 
همی دَریم اذ بهر اسفندیار 
دژم کرد رخسار و برداشت سر 
چو رستم چنان دید پاسح نداد 
نباشد در آنجنگ قریاد دس 
نیزد ۰ "یل " دا سارلست۴ 
همی خون زحوشن‌فرو رختند 
بشمشیر بردنده ناچار دست 
چب وراست‌هر سو همی‌تاختند 
شکسته شد آن تیغ های گران 
ذ.دین بر کهیدنق وال و۱ 
چو سک اندر | ید زبالای برژ 
پر از خشم د اندامپا کوفته. 
هم از کاردرماند دست و سران 
دو اسب بکارف بر آورتی ۶ 
رک بفایدست و تاندار 
دو گرد سرافراز و دو پیلان 
نجنبید يك شیر بر پشت ذین. 


سبع‌بد باستان رستم دستان 
مت ی و 


در ۳ از آوردکاء 
کف‌اندر دهانشان شده خون و خاك 
چو دستم بایوانشد اندر مان 
ژواده فرامرذ کریان شدند 
زسر بر همی وک رودابه موی 
حمهاندیده دستان همی کند موی 
بدو گفت رستم که نالش حه‌سود 
بییش است کاری که دشوار تر 
که من‌ هجو روئن‌تن اسفندیار 
دسیدم بیر سو بگرد جهان 
۳ فتم کش 3 دیو سید 
نتابم همی سر ز اسفند._ار 
خدنم ز سندان ۳ یافتی 
زدم چند بر کر اسفندیار 
و گر بردمی دست راسوی‌سنك 
گرفتم کمر بند اسفندیار 
همان تیغ من گر بدیدی پلنك 
ندرد همی جوشن اندد برش 
و گر چند من نیز پوزش کنم 
رادار من جز همه ناخوشی 
سپاسم‌زیزدان که‌شب تیره گشت 
برستم من اذ چنک این اژدها 


چو اندیشم اکنون جزاین یست رای 


۳۹۵ 


غمی که گردان و اسیان‌تباه 
همه گیر و کون جاک چاه 
بر او آژگرد شد سر سر دودمان 
وذان‌خسته کر انم 
بر آواز ایشان همی خست رو 

بر آن خسته که بمالید روی 
که این آسمان بودنی کار بود 
وز او حان من پر ذ تیمار تر 
ندیدم بمردی که کارزار 
خبر یافتم ز اشکار و نهان 
زدم بر ذعین همحو يك‌شاخج مق 
از ان زورو آن بخغش کارزار 
ذبون داشتی کر سیر یافتی 
چنانبد که برسنت ریزنه خار 
بدستم بدی سناك چون بادر نك 
1 دست مرا داشت خوار 
نهانداشتی خویشتن زیر سنك 
نه يك پادة پرنیان بر سرش 
که این کید ل را فروزش کنم 
بگفتار و کردار نساشی کی 
ورا دیده ازتیرگی خیره کشت 
ندانم که چون جست خواهم‌رها 
که فردا بگردانم از دخش بای 


۳۹۹ رز بده شاهنامه 


بجائتی روم کو نیابد نشان 


چورستم مراورا بداتگونه دیف 
ببگقت ای گزیده بل اسفند.از 
بترس از حپانداد یزدان باه 
من امروز نز بپر جنك آمدم 
تو بامن به بیداد کوشی همی 
بدادار زردشت 2 ین ی 
بخورشید و ماه و باستاوز ند 
بیا تا ببینی یکی خان من 
تا در کنج دبرنه باز 
کنم بار بر بار گی های خویش 


برابر همی باتو ایم ب راه 





برستم چنین گفت اسفندیار 
جز از رزم یابند چیزی مجوی 
۵ جوئی تبانه که تاختن 


3 





پس آواز کردوپشوتن بخواند 
چنین گفت پس با پشوتن براز 
بسی لابه کردم که اسفندیبار 
تو دانی و دیدی ذ من بند گی 
اکر اد شود کشته بر دست من 
که رستم بسی لابه و زار گرد 
بدو بانك بردد بل اسفندبار 
بیا نا جه داری تو از کار جك 


بزابستان سر کندسوفمان 


یکی باد سرد از جکر بر کشید 


«می سیر نا گشته از کارزاو 
خرد را مکن با دل اندر مفغاله 
ی بوزش و نام و تک امدم 
دو چشم خرد را بیوشی هم-ی 
بنوش آذر ء ادر و ره 
که دلرا بگردان زداه گزند 
رو نداست کام نو بر حان من 
کجا کرد کردم بل دراز 
سم 3 
پنجورده تابراند زپیش 
روم کر تو فرماندهی پیش شاه 
که تاچند کوئی همی نابکار 
چنین ها مطرر و م دوع 
بدینگوته رنگ وضون ساختن 
چو دستم ورا دید خیره بماند 
که ای پاکدل مرد گردن راز 
نیامد برش لابه گفتن بکار 
نیذرفت و سیر آمد از زندگی. 
ز من باز گ-وئی بپر انجمن_ 
نبد سود نزديك ازاد مترد 
که بسیار گفتن نیایدب کار 
که‌خستی کیت سوز نام ۶ ننک 


سه مق بل باستان دستم دستان 
ح_-_-_- اب 


چو بشنید رستم گو رزمساز 
کمانرابزه کرد و آن کر 
کون کنو رانه اندر کمان 
همی گفت کای‌داور ماه و هور 
همی بینی این پاك جان مرا 
که هر چند کو شم که اسفندیار 
تو دانی که بیداد کوشد همی 
بیادافره این کناهم مگیر 
چو خودکامه جنگی بدید آن در نك 
بدو گفت کأی‌سکزی بد گمان 
ببیتی کنون لیر اک 
یکی مرت زرد تزراف سس برد 
پمتن کز اندر کمان راد زود 
زد راسشت بر چشم اسقندیار 
بدو نو ك‌پیکان دوچشمش بدوخت 
خم آورد بالای سرو سپهی 
تردن سر شاه یزدان برست 
آکرفدشن فش و یال اسب سیاه 
حنین گفت دستم باسقندیار 
تو ۳1 که اه که ددئین تنم 
من از تو صدو شست تيرخدنك 


پاک بر یکت از کارززاز: 


بخوردی یکی چوبه تیر گزین 


۳۹۷ 





یت و زمانش فراز 
که پبکانش را داده دا رز 
خداوند را خواند اندر نهان 
فزايندة دانش و فرو زور 
وان مرا 
مکی سر بگکرداند از تکارزار 


روان مرا هم 





همی لاف مردی فروشد همی 


توای ورد م و تیر 





که‌رستم‌همی دیر شدسوی‌حنكگ 
نشد سیر حانت زر 9 کمان 
دل شیر و پیکان لهراسبی 
چنان کز کمان سواران س 


بدانسان که سیمرغذر موده‌بود 


نس 
سیه شد چپان پیش آن نامدار 
بمرد آتش کینه چون ,رفروخت 
از او دور شد دااش و رهی 
بیفتاد چینی کمانش ز دست 
ز‌ خون لعل شد اک 
که آوردی آن تخم زفتی بکار 
بلند آسمان بر ذمین بر دنم 
بخوردم ننالیدم از نام و ننك 
بخفتی در این بارء نامدار 
نیادی سر خویش بر پیش فین 


بسوزد دل مر بان مادرت 


۳۹۸ رز بده شاهنامه 


هم انگه سر نام بردار شاه 
زمانی همی بود تا یافت «وش 
سر یر بگرقت و بیروت کشید 


سم ‌‌ 
هم اننه به بهمن رسید اک 


دشتییان شور رستم پاینده باه : 


برستم چنین کفت کای سرفراز 
همی‌ سر گراید بسوی نشیب 
توئی «رورانتدة تاج و عت 
دل چرخ در تولگ شمشیر تست 
ککتد ی دل و مغر دیو سید 
زمین گرد رخ تراچاکر است 
ز تیغ تو خورشید بر یاشن‌ود 
بر و ز پیکان کلكت بو سر 
خدنگی که ازشست رانی بجنك 
کحا 9 داری بینگام خون 
تو تا بر نهادی بمردی کلاه 


رستم ویاه از روز ۴اران گذشته : 


92 رستم بیامد ببرده سر ای 
بکریای گنت ای سرای امید 
بگاه فریدون همایون بدی 
خجسته بدی دز که کیقباد 
جه فرخج بدی گاه کاوس ان 


در فرهی بر تو اکنون بیست 


نگون اندر آمد ز پشت سیاه 
بر | نخاله بنعمت و بکشاد دوش 
همه پرو پیکانش‌در خون کشید 
که ره ۱ قر شا هنه 


بترسم که اين دولت دیر باز 
دلم شد ز کرداد آن پر نپیب 
فروغ از توگیرد جهانداد بخت 
سپهر و زمین و ذمان زیر تست 
زمانه بمپر تو دارد امید 
زمان بر توحون‌مهر بان مادراست 
ز گرذ تو ناهید بریان شود 
بوذ بلا, گودد از حلک سیر 
بر آرد صد اففان ز کام نهنك 
بود مرك را بی گمان رهنمون 


7 ح 
برایران کرد ایچ دشمن نداه 


زمانی همی بود بر در ببای 
خنك روز کاندر تو بد حمشید 
زمان منوچپر میمون بدی 
کزاو کت ۳ همه برز داد 
همان روز کیخسرد نيك بی 


که بر تخت تو ناسژالی نشرت 








سب6ید باستان ر سدم دستان 
شکار گاه رستم : 





بدو کف رستم که بر کام تو 
چو فردا شود چالك روز آشکار 
دور ار ۱ ات 
به نخچیر کردن بدشت دغوی 
بزو بین گرازو تذدوان بباذ 
می و جام و نخجیر بر هم دنم 
برفتند از اس به حس اگاه 
برفتند با بوزو باز ان و مهد 
دزکر سو سرخس وبیابان به پیش 
آکه ۶ دشت تححر ردادهند 
ه«مه‌دشت بر جر کهو خیمه کشت 
ز درنده شبران زمین شد هی 
تلی هرسوئی مرغ ونخجیر بود 
ز شاخ تکوو نان رمه در رمه 
رز بازان هوا هءچو ابر بهار 
دمان باز و بوزان بر آحو بره 
بناردد هر جای خر گوشو ك 
گرفه سوی کبك شاهین شتاب 
فتاده غو طبل طغرل بر ابر 
نیاده بآهو سیه گوش چشم 
بپر سو یکی نامداز از سران 
سیم‌دار با حمله کرد 
که افکنده نخجیر ,ردشت وراغ 


۳ گور بود از کمندش بدام 


۳۹۹ 


حپان باد و کی سر انجام تو 
سرد و بدانجای حوتی شکار 
سح افکنيم 
ابا بازویوزان نخجیر جوی 
بگیریم یکسر بروز دراز 
دمادم یه دمادم دنیم 
همه بزم جوی وهمه رزم خواه 
گرازان وتا زان سوی رودشهد 
کله گشته بر دشت آهو ومش 
رکردون حمی نس بتگذاشتند 
ار ای ره وت 
کران درعان ریت ری 
اگر تاه گک تمه نت ود 
زمین بیشه‌ای کشت آحین همه 
ز خون :ذروان زمین لا لهز ار 
کمن ساخته بر که و بر دره 
ستوران بخوی عرق مانده زتكت 
زخون کرده‌جنگل عقیقین‌عقاب 
گریزان ز گرد سوران مژبر 
جهان‌چون‌درخش از کمینکه بغشم 
فکندی ز گور وز آهو سران 
ز بیکان حمیریخت الماس‌مرك 
کی زد بنادد ابر میغ ماغ 


کل سر اسمت الق فلا نیام 


۰-۰ ژریده شاهنام4 


بیفکند بس گود جنگی ز س 
پر از خرمی بدروان مپان 
بیودند ی اه 
سوی بز وه باز ردفتند شاد 


نشستند هی ار لا مدب 


بکف جام ودر گوش بانك باب 


سین گفدن رستم با لشکریان خوش : 


و زین سوی دستم یلانرابخواند 
چوتوس وچو کودرزورهام و کیو 
چو کر کدی کار آزموده سواز 
تهمتن چنین گنت کای بخردان 
کتی رااکه‌یزدان کند تيك‌بعت 
جپانگیر و پیروز باشد بجنك 
ز ,زدان بود زور ما خودکه ايم 
اند کسید مات نی 


هذر مردعی باشده و راستی 


در ثنای رستم : 


همه شاء ایران برستم سپرد 
ترا ارزد از پر این آفرید 
تداری تو اهستا . برود نیزد 
بکیتی کرااز کش بهن دا 
برذمی که نام تو گویند بس 


رستم و اعتماد بنغسی : 


چنین ه کت رستم بایر انیان 


دل تشنه حامون‌ز خون کردسیر 
از آواز مرغ و تک آهوان 
ز خنده نیا سود لب یکزمان 
ز بزم و زنخجیر دادن داد 
زدل۱ عم و دنج بر کاستند 
بر آتش سرون گوزنان کیب 


سخن های بایسته چندی براند 
فریبرذ و کستمم و خراد نیو 
چو بیژن فروزند کارزار 
«شیوار و بیدار دل موّبدان 
سزاواز باشد ورا تاج و تخت 
تعرسد ز پیل و نپنك و نلنگ 
بدین خالك تبره درون برچه‌ایم 


ده ایزدی باید و بخردی 
ز کدی بود اکفی ر‌ کاستی 


چنین گفت کای نامبردار گرد 
چنان کآسمان و زمین آفرید 
پسرسیو کشان اندر آری نکاد 
که زهر تورا هیچ تریالك نیست 


بگردون نگویند فریاد رس 


کزین جنک مارا نیامد زیان 





سپهید استان رستم دستان 
تیصو بای جات 


هم! کنون»ن این بیلد این خواسته 


چینی ستانم بایران دم 


۴ 
تخواهم ردان بار ۳ 
یحی راز سقلاب وان ودچن 


که امروذ پیروزی دوز ماست 
گرایدون که یرو دهد داد گر 
براین دشت من گور سانی کنم 


رد ستم و جام نخستین بسلامتی شاهنشاه ۶ 


تو ای میکساد می زابلی 
بییمود سافی می 0 زود 
کب بر نهادنده رخشنده حام 
که شاه زمانه مرا یاد باد 
می زابلی ای رد 
رواده چو ساغر بکف بر نهاد 
بخورد و وید روی زمین 


که جام برادد برادد خورد 


از گفته های رستم : 


بدو وک دستم که با پات 
من آن براگزیتم که چشم خرد 
کار او بد کند پیجد از روز کار 


هرگ رستم : 


بر شهر کابل یکی جای بود 
بدو اندرون آپ‌وچندی درخت 


بسی خوردنی ها بیاورد شاه 


۰۱ ۶ 
همان تخت و با تاج آراسته 
بدان شادمان دود فرخ پم 
بی دخش و ایزد مرا یار بس 
نمانم که ی بر نهد بر ذمین 
بلئد تا آختر افروز ماست 
دید آورد درخش رخشان هنر 


برومد را شور سانی کم 


بپیهای نا سر یجی بلیلی 
تهمتن شد از دادنش شاد زود 
نخستین ز کاو بی ی برد نام 
همیشه تن و جانش آ باد باد 
تهمتن بروی زواده بخورد 
همان اژشه نامور کرد اد 
تیمتن بر او بر کرفت آفرین 
«ژبر آنکه او جام می‌بشکرد 


نتابد بداندیش و نیکو ان 
بدآن ورد نام باز آورد 
تو چشم بلا زا بتئدی مار 


ز سبزی زمینش دل آرای بود 
بشادی فکندند هر حای رخت 


بیاداست خرم یکی جشن گاه 





2۰ بح شاهنامه 


می آورد ورامشگرانرا بخواند 
از این برستم چنین گفت شاه 
یکی‌جای دارم که بردشته وه 
ز گفتار او دستم آمد بشور 
بفرمود تا دخش را زین کنند 
کمالی کات ترس تاد 
زواره . همیرفت با یلتن 
زواده تهمتن بر آنراه بود 
همی‌دخش از | نخالك نویافت بوی 
بزد گام رخش تکار براه 
دل رستم از درخش شد برد خشم 
یکی تاذیانه بر آورد نرم 
چو او تنت شد در میان دوچاه 
دو بایش فرو شد بيك چاهسار 
تن بچله ی رنه 7 
,درد بهلوی رخش ستر (* 
ببیجید بر خویشتن پیلتن 
بمردی تن خویش دا بر کشید 
چو باخستکی چتمپا بر گشاد 
بدانست کان‌چاره و راه.اوست 


بدو گفت کای‌مرد بدبخت شوم 


چنین پاسخ ورد ناکس شناد 


تو چندان‌چه بازی بخونریختن 
که آمد که پرتو سر آیدزمان 


عهانرا بتخت مپی برنشاند 
که چون رایت آیدبه‌تخجیر گاه 
بهر جای تخجیر بینی گروه 
از آن‌دشت پر آبد نخجیر و گوز 
همه دشت پر بازو شاهین کنند 
همیراند بر دست او بر شفاد 
تنی چند از آن ناعدار انجمن 
ز بپر زمان کاندر آنجاه بوه 
تن خویش‌راگردکرده‌چ وگوی 
چنین تا بیامد میان دو چاه 
زمانه خرد دا بپوشید چشم 
بزد تدکگک‌دل رخش راکردگرم 
ز چنك زمانه همی حجنمت رام 
تبد جای آویزش و کارژاد 
نید چای مردی و داه گریز 
برو یل آن پپلوان بزرکت 
پر ازدردجان ویر ازخون دهن. 
دلیر اذ بن چاه بر سر کشید 
بدید آن بد اندیش روی شفاد 
شغاد فریینده بدخواه اوست 
ز کار تو ویرانشد آباد بوم 
که گردون و سر تراداد داد 
بهر سو بتاراج و آویختن . 
شوی کشته بردام اهریمنتان_ 


سپوید باستان ر ستیم دستان 
میات موی میب 


هم انکه سپپدار کایل ز راه 
که بیان را چنان خسته دید 
بدو گفت کای نامدار سیاه 
شوم زود وچندی بزشك آورم 
تهمتن چنین داد پاسخ بدوی 
سر آمد مرا دوزکار پزشاك 
فرادان بمانی سر آید زمان 
7 «ن بگذرم ذدین سرای کمن 
ور امرز پود جهان بین من 
چنین گفت پس با شفغاد یلید 
ز‌ تزر تشر بر آود کمان مرا 
بژه اکن بنه پیش من بادو تبر 
بدشت اندر آ برای شکار 
بپیند مرازو گزند آیدم 
زدرد گر شیر ژنده تنم 
شفاد آمد آنچرخ دا برکشید 
بخند ید و بیش همتن نپاد 
تبمتن بسیختی کمان بر گرفت 
برادر ز تبرش بترسید سخت 
درختی بد اتدد بر او چنار 
میانش تبی شاخ وبر کش بجای 
همی خواست تن زنده بیرون‌برد 
چورستم چنان‌دید بر اخت‌دست 


درخت دبرادر بیم بر بدوخت 


۰.۰۳ 
بیامد بر اندشت نخجیر رگد 
همه یی هاش نا بسته درد 
چه بودت‌براین دشت‌تخجیر گاه 
ز‌ درد تو خونین سرشكک آورم 
که ای مرد بد گوهر چاره‌جوی 
تو برمن میالای خونین سرشك 
کصی دنده بر تددر در ان 
زمانه ترا بکسلد جان ز تن 

بیاید بخواهد ز تو کین من 
کها کنون که بر ‌ن‌چنان بدر سید 
بکار آور آن ترجمان مرا 
نیاید کجا شیر نخجیر گیر 
من اینجا فتاده چنین تن فکار 
کمان چون بود سودمند آیدم 
زمانی بود تن بخاله افکنم 

بزه کرد و یکبارش اندر کشید 
بمرك برادر همی بود شاد 
بدان خستکی‌پیچش اندر گرفت 
بیامد سیر زگرد تن را درخت 

ر او بر گذشته بسی روز کار 

نان شد پسش مرد ناپاك دای 

ز ترش همی جان بافسون برره 

چنان‌خته از تم وک دشست 


بهنگام دفتن دلش‌بر فروخت 


.۰ 
عفاد اذ یس راو آه کرو 
چنین کفت دستغ ذ یزدانسپاق 
کزان پس که جانم رسیده باب 
را زوردادی که اذ مرك بیش 
کناهم بیامرز پوزش ۰ یذیو 
همان راه پیغمبر و دین تو 
چو دارم ده دین و آئین بالگ 
یمینو بر افروز جان مرا 
بگفت ین و جانش‌بو آهد زتن 


پا 


‌ 
زنده شامناعه 


متن براو درد کوتاه 95 
که بودم همه ساله یزدانغناس 


بر این کینءن روز تامد بقب 
ازاین بیوفا خواستم کین خویش. 
که هستی و بخشندهو دشتکفی 
پذیزفتم. .3 باه الب تو 
روانم کدوون گر بر آقد چه باك 
به ست آشکار و نپان مرا 
براوزار و گریانشدند انجء‌ن_ 
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